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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .س تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براسا -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     امه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال مقاله در سامانه ضميمه شود و              ن -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمايند

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر ( كليدي تحقيق واژگان و مفاهيم اصلي و -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) بي و لاتين  عر/ در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

 .منابع فارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوند توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 .دمعادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شو .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :تمنوط به شرايط زير اس...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا بـراي ارسـال                  
داوري به نويسنده مـسئول،     به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه           كار  

   .شود فعال مي
  

   . بايد شامل موارد زير باشندپس از تصويبمقالات 
هـاي خـارجي، مقـالات مـصوب بايـد داراي            به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرسـت         .1

خلاصه مفصل جـايگزين    .  كلمه باشند  1500 تا   1200خلاصه مفصل به زبان انگليسي بين       
هـاي   خلاصه مفصل تمام شاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . چكيده كوتاه نخواهد شد   
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. مقاله را بايد داشته باشد

المللـي   يه بين هاي خارجي منتشر شده در نما      لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان       .2
مقـالاتي كـه    . هاي پژوهـشي ارجـاع دهنـد       باشند، بنابر ضرورت  ...  و Scopus و   ISIمانند  

المللي نداشـته باشـند در اولويـت چـاپ قـرار نخواهنـد               ارجاع به مقالات نمايه شده بين     
 . داشت

لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويژه مقالات دانـشگاه                  .3
 .  چاپ شده است، ارجاع داده شود) س(الزهراء



هـاي مختلـف در پيـشينه ضـرورت          هاي چاپ شده به زبان     نقد و بررسي مقالات و كتاب      .4
 . دارد

  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                                      پايگاه مجلات تخصصي نور        

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

 https://iranjournals.nlai.ir                                    علمي نشريات الديجيت ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               انك اطلاعات نشريات كشور           ب



 نگاري نگري و تاريخ تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
شـان را از      كـه مقـالات    از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي          

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

 ـ     بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به     ك از مـواد ايـن      تـوجهي بـه هري
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

 قرار داد، سردبير مجـاز اسـت      » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود ت چاپ شده استفاده ميشباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالا

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .كندتواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال  مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . وابط علمي ارائه نشده باشدباشد و مستندات با توجه ض

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30داقل  ح(شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي–  بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل-



بـدون  هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه              نامه در مورد پايان  : تبصره
  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست

  

  4ماده 
در مقالات  ) مشاوربه غير از استادان راهنما و       (نامه   مرتبط با پايان  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن ندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           كنه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
 ـ خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت          د توان

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
 اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا           .هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه ي حداكثر شـش مـاه مقا     نتواند ط  -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كندتمالي مقاله اقدام هاي داوري و چاپ اح   هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) ه يا رساله  نام پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
     . مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيدطريق سامانه

  
  )دو طرفه(داوري مخفي

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
  

 Cc-By-NC-ND اشتقاقيـ غيراختيار غيرتجاري 

د كـه صـرفا بـه ديگـران         باش ـ ين مجوز در ميان شش مجوز اصلي مي       تر اين مجوز محدودكننده  
گونه تغيير اثـر و اسـتفاده        چكه هي  دهد تا زماني    به اشتراك گذاشتن اثر را مي      اجازه فروگذاري و  

  .تجاري از آن صورت نگيرد
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 چكيده

بر نظرية برتري نـژادي برخاسـته از          نگري ايران مبتني      مقالة حاضر مبادي و نتايج تاريخ     
گيري اين انديشه و        هاي شكل     كند و انگيزه    گرايي را بررسي و نقد مي         ايدئولوژي آريايي 

شود كـه ايـن نظريـه           در اين پژوهش نشان داده مي     . گذارد    امدهاي آن را به بحث مي     پي
هيچ مصداقي در تاريخ باستاني و دوران ايران بعد از اسـلام نـدارد؛ بنـابراين برخـورد                  

فرضية مقاله اين   . هاي ديگر هرگز عموميت پيدا نكرد         نژادي با پيروان مذاهب و قوميت     
گيـري از امتيـازات         هـاي شخـصي و بهـره          د براي انگيزه  است كه عبدالرحمن سيف آزا    

گرايي توجه كرد، بـه همـين دليـل او              ويژه در آلمان بود كه به نظرية آريايي          اقتصادي به 
قادر نبود براي ديدگاه خود بنيادي فكري بيابد و نظر به اينكه ايـدئولوژي مـدنظر وي                 

روش . فكري ايـران پيـدا نكـرد      ريشه بود، هيچ اقبالي در جامعـة فرهنگـي و روشـن               بي
آمـده، تحليلـي      عمـل   هاي بـه      تحقيق اين مقاله توصيفي است و سپس براساس توصيف        

منابع اصلي مقاله برخي مطالب     . گري ارائه شده است       مشخص از ماهيت جنبش آريايي    
گرايي است و       هاي معارض با انديشة آريايي       و همچنين ديدگاه   نامة ايران باستان  نشرية  
     .فهم بهتر موضوع به برخي منابع فرعي هم ارجاع داده شده استبراي 

  .گرايي، نظرية نژادي، سيف آزاد، آلمان نازي  نگري، آريايي   تاريخ:ها كليدواژه

                                                 
  DOI:( 2023.43625.1666.hph/10.22051( شناسة ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.20088841.1401.32.29.1.7(شناسة ديجيتال 
 ir.ac.ikiu.hum@abadian. ي، قزوين، ايراننيخم  اماميالملل ني دانشگاه بخي گروه تار استاد.2
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  مقدمه

نگاران تأثيرگـذار ايرانـي بـود كـه از              يكي از روزنامه  ) ش1261-1350(عبدالرحمن سيف آزاد    
 نيمة دوم سلطنت رضاشاه نقش مهمي در تـداوم و تحـول             ويژه در   دورة جنگ اول جهاني و به     

هاي ايـن انديـشه بـه دو            زمينه. گرايي خوانده شده است       اصطلاح آريايي   اي داشت كه به       انديشه
گــشت و منــشأ فكــري آن برخــي مستــشرقان و   دهــة آخــر قــرن هيجــدهم مــيلادي بــاز مــي

د در ارتباط بوده و منابعي را مـدنظر قـرار           اي از پارسيان مقيم هن        شناساني بودند كه با عده      ايران
  . دادند

اي مثـل ذبـيح         عـده : گرايانه دو نگرش وجـود داشـت          نگري آريايي     در ارتباط با زبان تاريخ    
نويسي دامن زدند و گروهي مثـل همـين سـيف               اي به جنبش سره       بهروز و ابوالقاسم آزاد مراغه    

رانيان مطالب خود را مطرح كردند و سـر از توجيـه             اي فهم  قابلشده و       آزاد با همان زبان شناخته    
اي منتـشر       اي حتي در دورة جنگ اول جهـاني نـشريه             در بين اين افراد مراغه    . نازيسم درآوردند 

كرد و البته مدنظر كمتـر          كه همه از لغات سره استفاده مي      ) 4/263: 1363صدرهاشمي،  (كرد      مي
ه از آن دايـرة واژگـاني همـان مـضمون را تكـرار              محققي واقع شد، اما سيف آزاد بدون استفاد       

  .كرد  مي
هـا در آلمـان هيتلـري بـسيار           هاي سيف آزاد با دورة قـدرت نـازي            زماني انتشار انديشه    هم

تأثير شرايط زمانه و با حمايت وزارت امور خارجـة آلمـان دسـت بـه                  چشمگير است، او تحت   
وجود دارد كه همانـا     » نژادي  هم«ها نوعي     نيانتشار نشرياتي زد و مدعي شد بين ايرانيان و آلما         

سـوزان و     سيف آزاد با طرح موضوعاتي مثل صليب شكـسته، مراسـم كتـاب            . نژاد آريايي است  
ها تلاش كرد منشأ اين موضوعات را به ايران پـيش از اسـلام تـسري دهـد،                    ستيزي نازي     سامي

تنها بين روشنفكران بلكـه حتـي    هاي تاريخي هيچ انطباقي نداشت و طبعاً نه         امري كه با واقعيت   
مداران كشور هواداري نيافت و بالاتر اينكه به تصريح شخص سـيف آزاد پارسـيان            بين سياست 

  . ها حمايتي نكردند هند نيز از اين ديدگاه
گرايـي در تبيـين تـاريخ           مقالة حاضر نوع مواجهة سيف آزاد با رويكرد ايدئولوژيك آريايي         

گيري اين ايدئولوژي، ناكارآمدبودن        كند و ضمن تأمل در مباني شكل          ايران را  نقد و بررسي مي      
شـد كـه        در اين مقالـه نـشان داده        . گذارد    آن را براي تحولات پيش و بعد از اسلام به بحث مي           

گرايي مدنظر سيف آزاد تنها كاربردي سياسي داشت، اما او در همين امر هم ناكام مانـد،                     آريايي
مداران و شخص رضاشـاه        نه مخاطبي درخور توجه يافت و نه سياست        زيرا به تصريح خودش   

 يعنـي  1314هاي او حمايتي كردند و به همين دليل نشرية او به دستور شـاه در سـال     از ديدگاه 
  .اوج مناسبات تجاري ايران و آلمان تعطيل شد
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  پيشنية پژوهش
ده است، شـايد نخـستين بـار    هايش كتاب يا مقالة مستقلي منتشر نش دربارة سيف آزاد و ديدگاه    

ويپرت بلوشر وزير مختار آلمان در تهران كه فرستادة جمهوري وايمار بود، در سـفرنامة خـود                 
هايش به شـمار   هاي خود او بهترين معرف ديدگاه     در درجة بعد كتاب   . اشاراتي به وي كرده بود    

  . آيند  مي
 تـا  1311 است كـه از سـال      باستاننامة ايران   هاي او نشرية      ترين منبع براي فهم ديدگاه      مهم

 منتــشر شــد، ايــن دوره كــه مقــارن بــا تــشكيل فرهنگــستان و همچنــين اواخــر دولــت 1314
ي محمــدعلي فروغــي بــود، دورة اوج تبليغــات ريــوز نخــستمخبرالــسلطنه هــدايت و دورة 

وزيـري محمـود جـم خاتمـه      اي كه با نخـست   رفت، دوره   گرايانة سيف آزاد به شمار مي         آريايي
سـابقه    كه در اين دوره بود كه مناسبات تجاري ايران و آلمان نازي به شكلي بـي                 يافت، درحالي 

  . افزايش يافت؛ اما نظرات او حمايت هيچ مقام دولتي را جلب نكرد
هـاي خـود هـيچ مبنـاي تـاريخي يـا              دهد كه سيف آزاد در طرح ديدگاه          اين مقاله نشان مي   

هـا را     هاي شخصي و نه براساس مصالح ملي ايران آن            يزهفلسفي مشخصي نداشته و صرفاً با انگ      
گرايانة اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نـوزدهم كـه در                به عبارتي نظريات آريايي   . كرد     مي ارائه

ابتدا شكلي آكادميك داشتند، در نيمة نخست قرن بيستم مبدل به يك ايدئولوژي نـژادي شـدند       
بـه ايـن شـكل ديـدگاهي        . ن بـه كـشور را فـراهم آوردنـد         هاي لازم براي هجوم متفقي        كه بهانه 
گيـري يـك ايـدئولوژي          نگرانه خواسته يا ناخواسـته مبـدل بـه ابـزاري سياسـي و شـكل                   تاريخ
  . هاي بعدي هم تداوم يافت  فاشيستي شد كه در دهه شبه

  
  نگري نژادي  هاي نگارش تاريخ  زمينه

كنـد و       گرايي بحث مـي       م و تحول انديشة آريايي    با توجه به اينكه مقالة حاضر دربارة نحوة تداو        
گـذارد،    شدن آن از تحقيقي دانشگاهي به يك ايدئولوژي سياسـي را بـه بحـث مـي            فرايند مبدل 

نگري خود را وامـدار         شود اين است كه سيف آزاد تاريخ          نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر مي      
يابي موضوع بايد حتـي بـه                براي ريشه  .هايي بود     كدامين مكاتب فكري اروپايي و چه شخصيت      

 .دو دهة آخر قرن هجدهم بازگشت

هـاي      در اواخر قرن هجدهم ميلادي و حدود پنج سال قبل از انقـلاب كبيـر فرانـسه رشـته                  
هـاي      در اين ميان رشته   ). 33-67: 1944آربري،  . نك(شناسي شكل گرفتند        متنوع و متعدد شرق   

هـاي    عنـوان بخـشي از پـژوهش        نگ، تاريخ و تمدن ايران بـه      شناسي با هدف شناختن فره      ايران
  . شناسي به وجود آمدند  شرق
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 در انگلـستان و     1شناسان عبـارت بودنـد از سـر ويليـام جـونز             ترين ايران     دو تن از برجسته   
اين ايام مقارن با دورة زنديه بود، اما در دورة قاجارهـا هـم تـلاش         .  در فرانسه  2آنكتيل دوپرون 

هـاي فراوانـي بـه تحقيـق و تحليـل تـاريخ ايـران براسـاس                     رفته شد و شخصيت   يادشده پي گ  
  . هاي نژادي روي آوردند  انديشه

دليـل     درست است كه بـه     3.ها كنت ژوزف آرتور دو گوبينو بود          ترين اين شخصيت      برجسته
طـور خـاص ايـران قـادر      هاي ظاهري و فقدان تأمل فلسفي بخش مهمي از شـرق و بـه          انديشه
زمـان دانـش      د در ذات و ماهيت تاريخ خويش بينديشند، اما واقعيت ايـن اسـت كـه هـم                 نبودن

بـه   هـا را نـسبت    غربي«فرض بنيادين استوار بود كه          بر اين پيش   19 و   18خاورشناسي در قرون    
دهد كه هرگز دست بـالاي خـويش را در همـة امـور از                   شرق در موضع نسبتاً بالاتري قرار مي      

شد كه دو وجه        در اين انديشه نوعي دوتايي كاذب ايجاد مي       ). 23: 1382 سعيد،(» دست ندهند 
                                                 

1. Sir William Jones (1746-1794)  
شد تحقيق كـرد        اروپايي خوانده مي  -هايي كه بعدها آريايي     شناس مشهور انگليسي بود كه دربارة خانوادة زبان           زبان

 كتابي در دو جلـد دربـارة   1770به سال . ي يوناني و لاتين بحث كردها زبانو از خويشاوندي زبان سانسكريت با    
ي يوناني، فارسـي، سانـسكريت، سـلتيك و    ها زبان دربارة تبار يكسان 1786زندگي نادرشاه افشار نوشت، به سال       

گوتيك مطالبي نگاشت و همچنين جونز در ترجمة اشعار برخي شعراي ايراني مثل حافظ و مولانا به انگليـسي و                    
يـام  سـر ويل  .  بود و نكته اينكه كتابي دربارة دستور زبان فارسي نگاشت كه مخاطبان فراوان يافـت               گام  شيپفرانسه  
 .گوي، به جونز ايراني مشهور شد  دليل علاقة فراوانش به شاعران پارسي جونز به

2. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805) 
را دربارة برخي نژادهاي اروپايي استفاده كرد،       » آرين«شناس مشهور فرانسوي و نخستين كسي است كه واژة              شرق

در تـاريخ   .  بود كه در تاريخ هردودت به كـار رفتـه بـود            arioiتايي آريا با واژة لاتين      اين واژه تركيبي از واژة اوس     
ها شانزدهمين ساتراپي     ها و پارت    ها، خوارزمي   ها در كنار سندي       هرودوت از قوم آريه و آريايي نام برده شده، آريه         

دانـد كـه     ادهـا را قـومي مـي    همـين كتـاب م  375اما در صفحة) 224: 1368هرودوت،  (اند      هخامنشي قلمداد شده  
ها كه مطابق با هرات امروزي بوده است با آرياييان كه قـوم    مشهور بودند، بنابراين بين آريه   » آرياييان«روزگاري به   

دوپرون همراه با ويليام جونز در احيـاي واژة آريـايي نقـش مهمـي داشـتند و در                   . اند، تفاوت وجود دارد       ماد بوده 
عـلاوه   همچنين دوپرون نخستين متـرجم آثـار زرتـشتي و مزديـسني بـه     . گري كوشيدند  اييگيري انديشة آري   شكل

جونز، دوپـرون را متـأثر از پارسـيان مقـيم بنـدر             . ميراث فرهنگي و فلسفي هند مثل اوپانيشادها در قارة اروپا بود          
تـوان جـداي از         ات را نمـي   ايـن اختلاف ـ  . انـد     يي بر منابع زرتشتي به وجـود آورده       ها  افزودهدانست كه       سورات مي 

ي استعماري فرانسه و انگليس براي تسلط بر هند ارزيابي كرد، در اوايل نيمة دوم قرن هيجدهم بـود كـه     ها  رقابت
قاره بـه دسـت نيروهـاي انگليـسي افتـاد و                نبرد فرانسه و انگليس بر سر تصرف هند نهايي شد، سرانجام هم شبه            

گيري برخـي از    هاي دوپرون از فلسفة هند نقش مهمي در شكل    ترجمه. ددوپرون مجبور شد خاك هند را ترك كن       
هـاي نژادپرسـتانه گوبينـو تـأثير       هاي آرتور شوپنهاور برجاي گذاشت، همچنين اين دو در تكـوين انديـشه               انديشه

 .فراوان برجاي نهادند
3. Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882). 
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ــه شــرقي : داشــت ــود ب ــاهي ب ــا هرچــه تب ــه  ي ــا و ب ــي  ه ــسبت داده م ــسلمانان ن ــژه م   شــد  وي
(Tingor, 1962: 233-34)هايي ديگـر موضـوع تفاخرهـاي نـژادي را مطـرح         يا اينكه با انگيزه

 . كردند  مي

ويـژه    قاجار و بـه شاه يفتحعلها در ايران مقارن با دورة سلطنت           هنقطة اوج تلاقي اين انديش    
اي از نويسندگان ظهور كردنـد كـه بـه      بار عده  هاي ايران و روس بود، براي نخستين     دورة جنگ 

اي بـه ايـن نتيجـه رسـيدند             ديري نپاييـد كـه عـده      . تاريخ ايران پيش از اسلام فراوان پرداختند      
ان باستاني كشور همة عظمت و پيشرفت و تمـدن و تعـالي بـوده               برخلاف دوران اسلامي، دور   

شد، از درون ايـن     » انحطاط«جانبه دچار       است، برخلاف دوران اسلامي كه كشور به شكلي همه        
  .  شكل گرفت1»گرايي  آريايي«ديدگاه نظرية 

ور منظ ـ  به» آگاهي تاريخي «گيري      مثابة شرط ضروري براي شكل      فهم تاريخ باستاني ايران به    
و بر تفاخر قومي بود كاملاً در تمـايز           ملت، با اين ديدگاه كه مبتني     » سرنوشت مشترك «شناختن  

اي جديـد كـه هـيچ سـابقة تـاريخي در                همچنين پيامد بلافصل انديشه   . حتي تضاد قرار داشت   
هاي بـه كـار گرفتـه           نويسي نام گرفت، واژه       گيري زباني جديد بود كه سره         كشور نداشت، شكل  

  .2دساتيردر اين زبان ريشه در منبعي داشت كه عبارت بود از كتاب شده 
 و دانـشمندان  مديـدى  هـاى     مـدت  كـه  زرتـشتيان بـود    به منسوب جعلى كتابى نام دساتير 

 گروهـى  ميـان  بودنـد، در ايـن     مشغول آن پيرامون و جدل  بحث به غرب و شرق پژوهشگران
 ايـن  قـوى  احتمـال  بـه  كه شده روشن ديگر  امروزه .بودند آن اكثريتي مخالف اصالت   و موافق
 نـامي منـسوب     واني ـآذر ك اي از كاركنان كمپاني هند شـرقي بـوده كـه بـه                  برساختة عده  كتاب
  . اند  كرده

 مـيلادي   1612 تـا    1529 قمري مصادف با     1021 تا   942هاي     بين سال  وانيآذر ك گويند      مي
شارسـتان   و   دبـستان مـذاهب   ثـل   هـايي ديگـر م       پيـروان او كتـاب     دساتيرجز    زيسته است و به   

انـد          اند كه به غلط توسط برخي محققان منابع زرتشتي محسوب شـده                را هم نگاشته   چهارچمن
ها پـيش     ترين پژوهشگر منابع زرتشتي، سال         برجسته پورداوود، اما ابراهيم    )1382توكلي،  . نك(

  ). 31: 1355، پورداوود(اين نظر را رد كرده بود 
هاي ايران و روس توسط سر جان مـالكوم            كتاب كه در دورة اول جنگ      براساس لغات اين  

فرستادة كمپاني هند شرقي به برخي ايرانيان معرفي شد، بعدها فرهنگ لغاتي هم شكل گرفـت                
                                                 

1. Aryanism.  
دسـاتير آسـماني،    ) 1888(ملاكـاوس     ملافيروزبن: تاب يادشده با اين مشخصات در دسترس است       اي از ك    نسخه .2

 توسط ميرزامحمدعلي كـشكول در هندوسـتان   شاه نيناصرالداين نسخه در دورة سلطنت . دت پرساد پرس : بمبئي
  .  قمري بود1305القعده  منتشر شد، اين تاريخ مقارن با نوزدهم ذي
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بـه سـال     2برهان قـاطع   كتاب   نيازا  شيپ بود؛   1آراي ناصري     فرهنگ انجمن ها    كه مشهورترين آن  
هـاي دسـاتيري بـه آن راه        و به چاپ رسيده بود كـه واژه        در كلكته و سپس بمبئي و لكهن       1818
  . يافت

به اين شكل گفتماني شكل گرفت كه سابقة تاريخي نداشت، محور مختصات اين گفتمـان               
و اينكـه   » خلـوص نـژادي   «بحث  . تحليل نژادي تاريخ ايران بود كه با كنت گوبينو برجسته شد          

و اساساً كلية نژادها بايد خلوص خود را حفـظ          نژاد آريايي نبايد با نژادهاي ديگر مخلوط شود         
  . از پيامدهاي اين ديدگاه بود) 52: 1364ناطق، (نمايند 

گرايي بود، زيرا طبق ايـن نظـر            بر آريايي    از ديگر پيامدهاي نظرية نژادي مبتني      3ستيزي    سامي
ايـن  ). 107: انهم ـ(گراييدنـد   » انحطاط«دليل اختلاط با ساميان به        ايرانيان در دوران اسلامي به    

گيـري برخـي        و بـه شـكل    ) 353: 1288الـدين ميـرزا،         جـلال (ديدگاه بعدها هم تـداوم يافـت        
گـاه و در هـيچ        آنكه در ايران هـيچ      هاي نژادپرستانة ضدعربي و ضديهودي انجاميد، حال          انديشه

ستيزي سازمان يافته وجـود نداشـته اسـت، بـرعكس ايرانيـان در        طور مشخص يهودي    زماني به 
  ). 95-884: 1380كتاب مقدس، (اند   متون مقدس يهودي منجي اين قوم شناخته شده

ها با فراز و فرود فراوان بعدها در نيمة دوم سـلطنت رضاشـاه بـاز هـم مطـرح                        اين انديشه 
شدند، بحثي تاريخي و فرهنگي اكنون قصد داشت كاربردي سياسـي پيـدا كنـد، امـا بـرخلاف                   

شوينيـسم يـا ناسيوناليـسم افراطـي و         «ژي دولتـي ايـن دورة       تصوري كه معتقد اسـت ايـدئولو      
) 240: 1360طبـري،   (» تجليل و زيباسازي ايران قبل از اسلام همـراه بـود          «بود كه با    » ارتجاعي
به تصريح پژوهشگراني مثل محمدعلي فروغـي   . هاي يادشده هرگز جدي نگرفته نشدند         انديشه

: 1337(، عباس اقبال    )50-51: 1350(سعيد نفيسي   ،  )31: 1355(، ابراهيم پورداود    )18: 1355(
) 9474: 7/1373(اكبـر دهخـدا         ويـژه علـي     و بـه  ) 174: 1374(، محمد محـيط طباطبـايي       )258

ها، ميراث فكـري ايـران پـيش از اسـلام             هاي به كار رفته توسط آن         اكثريت قريب به اتفاق واژه    
  . رفتند  نبودند و عمدتاً جعلي به شمار مي

شناخته شـدند و ايـن     ) 65: ق1270فرزانه بهرام،   (» الناس    افسق«ها پيش اعراب         دهه با اينكه 
كردنـد و يكـي از ايـن افـراد              اي تبليغات ضدعرب و ضديهودي مي         زمان به مقتضاي عصر عده    

عبدالرحمن سيف آزاد بود، امـا نازيـسم و فاشيـسم هرگـز مـرام و مـسلك رسـمي حكومـت                      
هاي خود را در ايتاليـا و    روز نعره  فاشيسم كه روزبه  «ه هرگز با    پس اين ديدگا  . شد    محسوب نمي 

                                                 
 . اسلاميه: آراي ناصري، تهران  فرهنگ انجمن) تا  بي(ن خا   هدايت، رضاقلي.1

اين كتاب . اميركبير: كوشش دكتر محمد معين، تهران برهان قاطع، به) 1335(خلف  بن تبريزي، محمدحسين .  نك .2
 . شاه پادشاه شيعة دكن نوشته شده است  شمسي در حيدرآباد به نام سلطان عبداالله قطب1030به سال 

3. Antisemitism.  
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  . پيوند نخورد) 241طبري،(» كرد  آلمان و اسپانيا بلندآواتر مي
  

  ها نخستين تلاش
 شمسي در تهران به دنيا آمد، پدربزرگ او ملاعلي عطـار مـشهور بـه                1261سيف آزاد در سال     

لي ايرواني بود كه از روحانيان بزرگ عصر خود بـه           ع  ايرواني نام داشت، جد پدري او ملاقربان      
با توجه به اينكه سيف آزاد با پارسـيان هنـد ارتبـاطي    ). 240: 1368سيف آزاد،  (رفت      شمار مي 

هاي طـولاني وي در هنـد،    گسترده داشت و همچنين براساس برخي تبليغات و همچنين اقامت      
بودن خود را رد      سم عربي دارد، او زرتشتي    برده زرتشتي است؛ هرچند ا      تصور بر اين بود كه نام     

با محبت علي و اولاد علي رشد كرده است و در ابتداي جواني           «كرده و نوشت از چهار سالگي       
: همـان (» مطهر سيدالشهدا پرداخته اسـت      كشي حرم     چندسالي را با افتخار به خدمت و جاروب       

239 .(  
ها به استانبول و از آنجـا بـه           ار كرد، با آن   ها ارتباط برقر    سيف آزاد از دورة جواني با آلماني      

 جواسـيس   2 و نيـدرماير   1در دورة جنگ اول جهاني با هيئـت همـراه فـن هنتيـگ             . برلين رفت 
جـا    هـا همـان     عنوان پيك و خبربـر آلمـاني        آلماني، به افغانستان و هندوستان مسافرت كرد و به        

  ).91و120-21: 1369بلوشر، (اقامت گزيد 
اي سيگارفروشي باز       ساز شود، سپس مغازه     در برلين ابتدا شاگرد دندان    عبدالرحمن توانست   

مجلـة  بالاخره با حمايت وزارت امور خارجة آلمان نـشرية          كند و بعد يك كافه تأسيس نمايد،        
. شـد   هاي فارسي، عربي، تركي و آلماني منتشر مي   را منتشر كرد كه به زبان      صنايع آلمان و شرق   

نامـة    هفته،  آزادي شرق الي كه در آلمان اقامت داشت، نشرياتي مثل         همچنين در مدت دوازده س    
هـاي فارسـي، فرانـسه و          را به زبان   راهنماي بانوان  و نشرية مصور     نو  ايران،  خبري سياسي ايران  
  .آلماني منتشر كرد

نامـة ايـران    اي به زبان فارسي منتشر كرد كـه آن را               نشريهها،     مقارن با دورة حكومت نازي    
هـايي رنگـي منتـشر شـد و      نشرية او با تيراژ بالا و با ظاهري پرخرج و عكـس     . نام نهاد  باستان
دادنـد كـه بعـضي اوقـات تمـام صـفحه را            هاي بزرگي مثل كروپ هم به آن آگهي مـي           شركت

 سيف آزاد اوايـل دورة سـلطنت رضاشـاه بـه ايـران بازگـشت، او       ).139: همان(داد   پوشش مي 
قيمتي    هندوستان را كه ثروت هنگفتي داشتند و عناصر مهم و ذي           خواست بعضي از پارسيان       مي

: همـان (رفتند به مهاجرت مجـدد بـه ايـران ترغيـب كنـد        در زندگي اجتماعي هند به شمار مي   
255 .(  

                                                 
1. Werner Otto Von Hentig. (1886-1984). 
2. Oskar Von Niedermazer. (1885-1948).  
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شاه  دين«اي داشت،   شاه زرتشتي از رهبران پارسيان هند هم چنين انديشه در اين راه سر دين
نشين در ايران ريخته بود   و جهت ايجاد يك كولوني يا شهر پارسيايراني طرحي بسيار عالي و ن    

كه زرتشتيان و پارسيان هند را دگرباره به مـام مـيهن بازگردانـد، امـا بـا كمـال تأسـف مـرگ                        
 يزدگـردي،   1317وي به سـال     .  را درو كرد   اش يزندگنابهنگامي فرارسيد و دست اجل خرمن       

شـاه ايرانـي،      ديـن (» سالگي، زنـدگي را بـدرود گفـت        ميلادي، در پنجاه و هفت       1938برابر با   
1353 :9.(  

كـانون ايـران    « هجري شمسي از برلين به تهران بازگـشت، ابتـدا            1310سيف آزاد در سال     
شاه ايراني بنيـاد نهـاد و مـدعي شـد         گذار پارسي ازجمله دين       را با حمايت چند سرمايه    » باستان

سيان هند، اين اقدام را انجام داده و هدفش تشويق          براي شناسانيدن فرهنگ و تمدن ايران به پار       
سـيف آزاد،   . (ها به كـشور بـوده اسـت         گذاري پارسيان در ايران و بازگشت آن          ايشان به سرمايه  

1368 :236(  
علامت فروهري بود كه با صليب شكستة آلمان نازي همراه بود، » كانون ايران باستان«نشان 

شد و سخنرانان از برتـري نـژادي ايرانيـان و                برگزار مي  در اين كانون جلسات سخنراني عديده     
االله     بايـد گفـت كـه در ايـن زمـان حبيـب            . آوردنـد     ها سخن به ميان مي      ها با آلماني    نژادي آن   هم

او . كـرد     نوبخت نمايندة شيراز در مجلس شوراي ملي از تكاپوهاي سيف آزاد حمايت مالي مي             
  . را تأسيس كرد» حزب كبود«قين، بعدها در زمان اشغال كشور به دست متف

نامة ايـران باسـتان     نخستين شمارة نشرية    . رفت    ها به شمار مي     كبود، رنگ مورد علاقة نازي    
 در تيراژ سه هزار نسخه چاپ شد، اين نشريه سريعاً به فروش رفت و چاپ                1311ماه      در بهمن 

 شمـسي منتـشر     1314سـال    تـا    نامة ايران باسـتان   دوم آن هم در چهار هزار نسخه منتشر شد،          
  .ها به دستور رضاشاه تعطيل شد شد و در اوج قدرت نازي  مي
  

  رويكرد نازيستي نامة ايران باستان
نفرت و دوري از مرام و خيـالات زهـرآگين          «،  نامة ايران باستان  هدف مهم سيف آزاد از انتشار       

نامـة  (عنوان شد » دوستي  پرستي و شاه و ملت  سمتيك و ماركسيسم، تشويق و تهييج حس وطن       
هاي غيرآريايي بود، با ايـن يـادآوري كـه              انديشه» خيالات سمتيك «) 2: 47/1312ايران باستان،   

و ذبيح بهروز براي همة عمر بـا ايـن   ) 73-120: 1356هدايت، . نك(صادق هدايت در مقطعي    
  . كردند  مخالفت مي» خيالات«

 همـان چيـزي بـود كـه         واقع  بهماركسيسم،  قراردادن اين ديدگاه نژادي در كنار مبارزه عليه         
نامة هاي      ها كليشه   در دورة نازي  . داد    هدف اصلي ايدئولوژي ناسيونال سوسياليسم را تشكيل مي       
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. شـد    كه چاپي نفيس و تيراژي بالا داشت، مستقيماً از آلمان به ايـران فرسـتاده مـي          ايران باستان 
. ازي در جريـان انتـشار ايـن نـشريه قـرار داشـت      اند گوبلز وزير تبليغات آلمان ن        اي مدعي     عده

كه در بخش سياسي حزب ناسيونال سوسياليست آلمان        1گويند ماژور فون ويبان       برخي ديگر مي  
  .كرد، سردبير واقعي اين نشريه بود  كار مي

كـرد و در        را با علاقـه دنبـال مـي       » موضوع نهضت ملي آلمان و افكار فاشيستي      «سيف آزاد   
مـورد توجـه ملـل مترقـي اسـت و از            «داد، همان موضوعي كه به نظر او             مي اش پوشش     نشريه
او همچنـين علـت     ). 3: 16/1312نامة ايران باستان،    (» شود    ترين وقايع روزانه محسوب مي      مهم

كوشش و جهد امروز آلمان براي بازگـشت  «: گونه توضيح داد علاقة خود به كشور آلمان را اين    
اد غـرور ملـي، نفـرت از اجنبـي و جلـوگيري از تقلبـات و                 عظمت ديـرين آن مملكـت، ايج ـ      

هـا داراي   هاي اجانب و جهودها در مملكت آلمان است كه از اين جهات مـا هـم بـا آن      خيانت
مقصود واحد هستيم، مگر اينكه قدري شدت و ضعف يا اختلاف در طرز اجراي فكر بين ما و                  

  ). همان(» ها موجود است آن
 شاهنـشاهي ايـران معرفـي       دار  طـرف اين نامه رسماً خـود را       «: خود سيف آزاد نوشته است    

كه براي ايـران    (نموده و در يك موقع مناسبي بهترين خدمات خود را بر ضد مرام ماركسيستي               
نامـة ايـران    (» نموده اسـت  ) تر است     كننده مهلك     و ايرانيان از زهرهاي خطرناك و گازهاي خفه       

  ). 1-2: 47/1312-48باستان، 
منـدي    نژادي و علاقه    يكي موضوع هم  : به ايران و ايرانيان علاقه دارند     «ها     داد آلماني  او ادامه 

ادبي و تاريخي كه به مفاخر گذشتة ايران باستان دارنـد و ديگـري موضـوع روابـط تجـاري و                     
  ). 48: همان(» دهد  آلات از ايشان مي اهميتي كه ايران نو به معاملات تجارتي و خريد ماشين

اين «بود و ) 16: 10/1314: همان(» راهنما و پيشواي آلمان آريايي   « آزاد، هيتلر    به نظر سيف  
ها كه بر عليه ملت دنيـا ناسيوناليـسم           سالة يهودي     نقشة دويست «توانست  » مرد دانشمند آريانژاد  

هـا را كـه در زيـر پـردة            خصوصاً آريانژادها در روي زمين داشـتند، نـابود سـاخته و افكـار آن              
 ـوغر  بي ـعجانگيـز و اسـامي          هاي حيرت   گري     با جلوه  هكاران  تيجنا  از قبيـل سوسياليـستي،      بي

كشان،  شدن با كارگران و زحمت        قدرت پادشاهان، يگانه   نابود ساختن يگانگي عالم، ضدكاپيتال،    
» برادري، برابري كمونيستي داشتند، آن حجاب مهيب را دريده براي دنيا روزي نوي ايجاد نمود

  ). 3: 8/1312همان، (
هـاي ناپـاك      كتـاب  «سـوزاندن هاي ماركسيستي در آلمـان را بـا           زدن كتاب   سيف آزاد آتش  

). 2: 20/1312: همـان (دانـست       به دستور انوشيروان براساس يـك اصـل و نظـر مـي            » مزدكيان
                                                 

1. Major Von Viban. 
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: 16/1312همـان،   (كـرد       طور كه علامت صليب شكسته را متعلق به ايران باستان تلقي مي             همان
هاي ايتاليا متعلق به ايرانيان باستان        رنگ فاشيست   نوشت كه لباس سياه       ديگر مي و در ادعايي    ) 5

  ).8: 35/1312: همان(اي ايراني است   بوده و اساساً فاشيسم انديشه
تنهـا خـلاف مـسلمات        گرفت، زيرا نـه       بديهي است اين روايت مجعول را كسي جدي نمي        

در مقابـل علمـا كـه در دورة         «يـران كمبـريج     تاريخ ايران بود، بلكه به روايت مورخان تـاريخ ا         
از اهميـت بيـشتر و      .... هاي مذهبي     رضاشاه، منزلت و اقتدارشان آشكارا كاهش يافته بود، اقليت        

نتيجة اين سياست، بهبود وضع اكثـر       . هاي بهتر براي پيشرفت اقتصادي برخوردار شدند        فرصت
هـاي جديـد بـه          يادي از مشاغل و حرفـه     ها بود كه باب ز        ها و زرتشتي      مسيحيان ارمني، يهودي  

جوانان يهودي در رديف ديگران به انجام وظيفه دعوت شدند، مدارس           . ها گشوده شد    روي آن 
هاي كوچك و محدود يهود توسعه يافت و تدريجاً   ها به روي آنان باز شده، بازرگاني و دانشگاه

هـا از تمـام حقـوق         قريبـاً يهـودي   ها يافت شـدند و ت       بازرگانان و ثروتمندان بزرگي در ميان آن      
شـدند و مخـصوصاً در          هـا در ادارات پذيرفتـه         كردند، ولي عدة كمي از آن         كشوري استفاده مي  

  ). 41-42: 1371سلسلة پهلوي و نيروهاي مذهبي، (» دستگاه سياسي كشور راه يافتند
 مـسلط   مفهوم جملات يادشده اين بود كه برخلاف تبليغات ضدسـامي در ايـران، گفتمـان              

خلاف اين تبليغات بود و حتي از سوي مقامات رسمي هم پذيرش نشد؛ هرچند نظـر شـخص           
نگري معطـوف بـه     هاي سيف آزاد دربارة ايدئولوژي و تاريخ     تلاش. سيف آزاد چيزي ديگر بود    

گرايي حتي توجه علامه محمداقبال لاهـوري را بـه خـود جلـب كـرد و در ايـن زمينـه                          آريايي
هـا را مـورد پرسـش          بين او و گشتاسب نريمان پارسي انجام شد كه اين تلاش           هايي  نگاري  نامه

  1.داد  قرار مي
  

  گرايي و تفسير نژادي تاريخ ايران  آريايي
با وجود همة تبليغات، حتي شخص سيف آزاد نيز نه ناسيونال سوسياليست بود و نـه قلبـاً بـه                    

هاي خـود را        اكنون ارضاي خواسته  آلمان نازي تعلق خاطري داشت، او مردي ماجراجو بود كه           
داد يهوديـان وارد        درست در همان زماني كه دولت ايران اجـازه مـي          . ديد    ها ميسر مي    از اين راه  

كشور شوند، سيف آزاد با انتـشار مطـالبي در نـشرية خـود رفتارهـاي حـزب نـازي و اعمـال                       
ها   مومي مردم ايران عليه آن    اي براي تهييج احساسات ع        خشونت عليه يهوديان در آلمان را بهانه      

  . كرد  مي
زمان بـود      منتشر شد، بخشي از دورة انتشار آن هم        1314 تا سال    نامه ايران باستان كه   نشرية  

                                                 
 ).161-177: 1/1376مطالعات تاريخي، . نك(هاي مزبور    دربارة نامه.1
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 ـوز  نخـست با كابينة مخبرالسطنه هدايت و بخشي هم مقارن بـا دورة             . ي محمـدعلي فروغـي    ري
اي داشـت و نـه محمـدعلي      اودهها مـر    توان گفت نه مخبرالسلطنه با نازي          و يقين مي   طورقطع  به

اساسـاً از ايـن     . شد    تر اينكه در زمان كابينة محمود جم ديگر اين نشريه منتشر نمي             مهم. فروغي
ستيزي را بستايد، در كـشور    اي كه علناً از آلمان نازي حمايت نمايد و يهودي         به بعد هيچ نشريه   

  . شد  منتشر نمي
اصـلاً  . ني شروع شد در هندوستان اقامت داشت  سيف آزاد هم در زماني كه جنگ دوم جها        

 او در اين مقطع تاريخي بـا        ظاهر  بهدرست است كه    .  از كشور خارج شده بود     1315او از سال    
بـه    پارسيان هند مرتبط بود، اما هيچ شاهدي در دست نيست تا نشان دهد كـه پارسـيان نـسبت                  

دليـل باورهـاي      ه پارسيان هـم بـه     نازيسم روي خوشي نشان داده باشند، زيرا حداقل اين بود ك          
توانستند از يهودستيزي دولـت وقـت           دليل برخي پيوندهاي تاريخي، نمي      زرتشتي خود و هم به    

  .آلمان حمايت كنند
هاي دولت آلمان بـراي       اما در ابتداي به دست گرفتن قدرت توسط هيتلر، سيف آزاد تلاش           

هيتلر خلاص وطن را از استيلاي مادي و        «نوشت      كرد و مي      اخراج يهوديان را مثبت ارزيابي مي     
هايشان براي وطن زيادتر از بيگانگان اسـت،          معنوي بيگانگان و جهودها كه ضرر و خيانتكاري       

). 12: 15/1312نامة ايران باسـتان،     (» سرلوحة پروگرام و نقشة آينده حزب خود قرار داده است         
را براي يگانگي عـالم     » ها  سالة يهودي نقشة دويست   «شد كه       معرفي مي » دانشمند آريايي «هيتلر  

علامـت صـليب شكـسته      ). 3: 8/1312نامة ايران باستان،    (و سوسياليسم، نقش برآب كرده بود       
» وجـود يهوديـان   «سـازي ادارات از         شد كه بـراي پـاك         عنوان نمادي ضديهودي شناسانده مي      به

  ).1: 11/1312همان، (كاربرد فراواني داشت 
» انـد     هـا در آلمـان همراهـي كـرده          با اشتراكي «ها اين بود كه       ام يهودي از نظر سيف آزاد اته    

ايجـاد كنـد، نيـز      » دولت بـه تمـام معنـي ملـي        «او نوشت ملت آلمان درصدد است تا        ). همان(
 اساسـاً   كـه  ييازآنجـا «را از مملكـت كوتـاه كنـد، و          » نژادهاي ديگر «خواهد دست اجنبي و         مي

گونه حكومت ملي مخالف هـستند، مـشغول تبليغـات بـر     حضرات كليمي در دنيا با تشكيل هر    
  . »اند  ضد آلمان در خارجه شده

هـا    هـا، از خريـد اجنـاس يهـودي          همين دليل دولت آلمان بـراي ممانعـت از فعاليـت آن             به
خودداري كرده و به نظر سيف آزاد بهترين راه هم همين بود تا اين اقليت ديني نتوانند بـه كـار        

در ضمن با اينكه تشكيل وزارت تبليغات در هيچ كشور دنيـا مـسبوق    ). انهم(خود ادامه دهند    
كرد كه اين وزارتخانه براي مقابله با شك            گونه توجيه مي    به سابقه نبود، اما سيف آزاد آن را اين        

انـد، ايجـاد        بر يهودستيزي هيتلر ايجاد كرده      ها در اذهان عمومي جهان مبني       و شبهاتي كه يهودي   
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  ).2: 13/1312: نهما(شده است 
وقتي دكتر كورت ليندن بلات نخستين رئيس بانك ملي ايران به اتهام مشاركت در اختلاس    

اسـت  » يهوديان بلغارسـتان  «دستگير شد، سيف آزاد مدعي شد اساساً او آلماني نيست، بلكه از             
ف آزاد  سي. وارد ايران شده بود   » رياست بانك ملي  «و براي به دست گرفتن      » لباس تقلبي «كه با   

ادعا كرد ليندن بلات در بلغارستان به دنيا آمده و تحصيلاتش هـم آنجـا بـوده، تنهـا بخـشي از       
تحصيلات او در آلمان صورت گرفته و آن هم زماني است كه وي نزد بـستگان خـود زنـدگي                    

  . كرد  مي
ممكن است كـه همـان اقـوام و         «اينكه او گذرنامة آلماني دارد هم چيز عجيبي نيست، زيرا           

اي به نام يك نفر يهودي در دنيا چيز  نزديكان او جهتش تهيه نموده باشند و صدور چنين تذكره
اسرائيل براي خود مليت و قـوميتي را قائـل نبـوده و             ]بني[اي نيست، زيرا اغلب از اولادان           تازه

هاي متعددي به اسم خود دارند كه در مواقع لـزوم و هـر وقـت كـه تابعيـت خـود را از                   تذكره
وسيلة آن ترك تابعيت دولتي را نموده و به           ولت ديگر مقرون به صرفه و صلاح خود ببينند، به         د

  ).10: 14/1312: همان(» نام دولت ديگري تذكره ارائه داده و قبول تابعيت بنمايند
نامة ايـران   زمان با به قدرت رسيدن هيتلر، نه فقط در            زدن به مباحث نژادي درست هم       دامن

هـا در غـرب         اي داشت؛ هرچند اين نظريـه         در مطبوعات ديگر هم بازتاب گسترده     باستان، بلكه   
منشأ اقتصادي، اجتماعي، فكري، فلسفي و فرهنگي فراواني داشتند، ليكن در ايران اين انديـشه               

گونه پايگاه و مبناي فكري و اجتماعي نداشت، اما وقتي كلنگ دانشگاه تهران به زمـين زده        هيچ
پرورشگاه عقلي و روحي را براي نـژاد آينـدة ايـن            «ياد شد كه    »  داريوش كبير  جانشين«شد، از   

  ).1: 2807اطلاعات، (به يادگار گذاشت » مرز و بوم
هاي جعلـي دسـاتيري و تـلاش بـراي عـدم اسـتفاده از             زمان با گسترش استفاده از واژه       هم
ها انجام گرفت و دربارة اين نژاد   در برخي زمينه» نژاد آريايي«هاي عربي، تبليغاتي در زمينة   واژه

هـا در يكـي از    تأثير ايـن ديـدگاه   تحت. بودند» به نقل از گوبينو«ها همه     مطالبي نقل شد كه اين    
غربيان فرهنگ . ما تمدني برتر داشتيم، اما عقب مانديم«: هاي نامة ايران باستان نوشته شد       شماره

، سپس به شاهنشاهي قدرتمند ايران پرداخت       »دفروشن    ما را گرفتند و امروز به خودمان فخر مي        
اي ديگر بـا اشـاره          در مقاله ). 4: 25/1312نامة ايران باستان،    (از بين رفت    » به دست اعراب  «كه  

وقتي نيست كـه علامـت مشخـصة ملـت آريـايي              آيا جاي خوش  «: به اقدامات هيتلر نوشته شد    
 آن مـردان آريـايي همـه مردنـد و           جانشين صليب شده است، ولي افسوس كه آن ايران توانا و          

  ).3: 30/1312همان، (» ها نيست رفتند و امروز به جز نامي از آن
گونه سخنان نوشته شد ايران باستان كلماتي اختـصاري هـستند بـراي     در ادامة تفاخر به اين    



 23 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 نـژاد مختلـف را زيـر سـيطره و           4600داد كه       يك شاهنشاهي عظيمي را تشكيل مي     «تمدني كه   
؛ بنابراين در عصري كـه در قـارة اروپـا           )2: 19/1312همان،  (»  خود گرفته بود   بال  شاهو  استيلا  

 در اينجـا افتخـار      شيازپ  شيبتوانيم      ما ايرانيان اكنون مي   «مسائل نژادي مدنظر قرار گرفته است،       
ها در تلاش و كوشش       ما هم مانند آن   . كنيم كه چيزي از برادران دانشمند غربي خود كم نداريم         

» تـر بنمـاييم   تيم كه سهم قديمي ولي بزرگ خود را در بنـاي تمـدن جديـد بيـشتر از پـيش         هس
  ).4: 2751اطلاعات، (

هـا يكـي     ايرانيان و آلمانيورسوم آداببالاتر اينكه در نشرية سيف آزاد ادعا شده بود ريشة        
گرفتنـد كـه در     افروختند، نتيجـه        ها در آن آتش برمي      است؛ بنابراين با اتكا به مراسمي كه نازي       

). 12: 4/1314نامة ايـران باسـتان،   (» شود  ها و آداب آريايي و ايراني از نو زنده مي          آلمان جشن «
 آريانژادان كه عبارت از برافروختن آتش مقـدس        ورسوم  آدابيكي از   «نويسندة مقاله آورده بود     

سـوم كهـن    گـذرد كـه تمـام ر          باشد، در جشن مليون سوسياليست تجديد شده و ديري نمي           مي
» آريانژادان كه همان عادت و آداب ايران باستان است، در سرزمين آلمان نمودار خواهد گـشت               

  ).6: 41/1312نامة ايران باستان، (
ها ربطي به برافروختن آتش در ايران باستان نداشت، اما از  سوزان نازي با اينكه مراسم كتاب

هـا    اكنون نـزد آريـايي      هم«مد، مراسمي كه    افروزي در هند و گيلان ذكري به عمل آ            مراسم آتش 
ها يـاد شـد و سـيف آزاد           از مشابهت اين مراسم با برافروختن آتش توسط نازي        » .شود    اجرا مي 
اين حقيقت مخفي بود تا اينكه حكومت حاضرة آلمان سرچشمة عظمت در زنـدگاني              «: نوشت

كند كه منبـع ايـن          روز اعلام مي  گوي خود به دنياي ام        خود را شناخته و با قلم قادرانه و حقيقت        
  ). 9: 25/1312نامة ايران باستان، (» نور، خورشيد اين مدنيت، در ايران بوده و هست

ي كـه يكـي   ا گونه  بهتأثير اين تبليغات واهي قرار گرفته بود،  وزارت خارجة ايران هم تحت  
اقعاً يكي از مراسم رايج     گويي و «اي كه       گونه  ها گزارش داد مراسم افروختن آتش به          از ديپلمات 

هاي آتش كه مقابل        شود و عموم افراد ملت آلمان ترديدهاي خود را به شعله              ايراني توصيف مي  
 تيـر  25 -5-13وزارت خارجـه،  (» نماينـد   سوزد، انداخته و خود را تميـز و پـاك مـي              ها مي   آن

1314 .(  
ون كشور، هندوسـتان و آلمـان       زمان تحقيقات فراواني دربارة تاريخ و تمدن ايران در در           هم

انجام گرفت؛ عجب آنكه نتيجة تحقيقات اين نـشد كـه در ايـران باسـتان هرچـه بـوده، قطعـاً                      
علاوه علامت صليب شكسته به دلايل مـذهبي          به. نژادپرستي هيچ محلي از اعراب نداشته است      

نـشان دهـد   و نه نژادي در برخي مذاهب هند موجود بوده، اما هيچ شاهدي در دست نيست تا               
ة هخامنـشي يهوديـان را از       سلسلاين صليب به ايران باستان تعلق داشته، از اين بالاتر بنيادگذار            
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هـايي كـه    آوارگي نجات داد و اين موضـوع هـم در كتـاب مقـدس يهوديـان و هـم در كتـاب            
 آمده است؛ بنابراين هيچ نسبتي بين تمدن ايران پيش از اسـلام             1مورخاني مثل گزنفون نوشتند،   

  .با فاشيسم و نازيسم وجود نداشت
 1936ها هم بيكار نبودند، در سال      تنها كساني مثل سيف آزاد، بلكه حتي خود آلماني          البته نه 

اي صادر كـرد كـه طبـق آن ايرانيـان از نـژاد                  اي تشكيل داد و اعلاميه        ميلادي رايش سوم جلسه   
تي با ايران كه اهـداف تجـاري   ها براي گسترش دوس خالص آريايي معرفي شدند و اصولاً نازي  

بودن دو ملت   را سرلوحه قرار داده بود، ابزاري ايدئولوژيك هم خلق كردند و از اسطورة آريايي             
  ). 180: 1351لنچافسكي، (استفاده كردند 

روز زيادتر و هستة حقيقي عظمـت و          اهميت قوميت در دنيا روزبه    «نوشتند      در ايران هم مي   
» سيادت باستاني ايـران در دنيـاي قـديم        «با اين مقدمه به     » .دهد    يل مي استقلال مهم دنيا را تشك    

اي از تاريخ تمـدن انـسان را بـر روي كـرة زمـين در محـور تـاريخ            كه بخش عمده  «اشاره شد   
آميز نباشد و ليكن حقيقتاً تفوق و برتـري سـلالة آريـن در ايـن بنـاي                      چرخاند، شايد اغراق      مي

نوشته شد  » باشد    ق مسلم علماي قرن نوزدهم و محققان امروز مي        شامخ تمدن دنيا ازجمله حقاي    
الرأس نژاد آريان از حدود فلات ايـران            مسقط«اين است كه    » عقيدة جملگي دانشمندان  «امروزه  

  ).1: 2374اطلاعات، (» كند  تجاوز نمي
را چ«شد      دامنة مباحث نژادي در ايران و جهان چنان شدت و حدت يافته بود كه نوشته مي               

ها از  ها در اين سرزمين و تمدن آن نژادي پيشاهنگ نباشيم كه موطن اصلي آن      ما در ادعاي آرين   
دنيا اشاره شـد    » ملل راقيه «ها يعني     به اروپايي » .اين كشور به ديگر نقاط دنيا سرايت كرده است        

، »لي مـا  ترين آثاري از صفات و مميزات تاريخي نژاد آرين و نياكان اص             با تشبث به كوچك   «كه  
بايد گفت كـه انتـشار مطالـب        ). 1: 2375اطلاعات،  (» هاي بشري در دنيا افتخار كنند         سلاله«به  

دهنـدة اقبـال روشـنفكران و           رسمي و با تيراژ بالا لزوماً نشان          اي سراسري، نيمه      فوق در روزنامه  
گيـري    ن جهـت هاي نژادي نبود؛ واقعيات فرهنگي جامعه خلاف اي  مداران به ايدئولوژي    سياست

گذاشـت و از بـين نخبگـان دانـشگاهي و سياسـي كمتـر كـسي آن را جـدي           را به نمايش مـي    
  .گرفت  مي

  

  هاي سيف آزاد نقد ديدگاه
دانـستند ايـن تبليغـات واهـي اسـت، كمااينكـه                محققان غيرايدئولوژيك ايران و آلمان خود مي      

                                                 
ندراني منتشر شد كه    ها با ترجمة غلامعلي وحيد ماز       ترين آن     هايي چند وجود دارد، قديمي         از اين كتاب، ترجمه    .1

 .داشت و بارها تجديد چاپ شده است  سيرت كوروش كبير عنوان 



 25 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

ولت ايـران بـا چنـين طـرز فكـري      د«: كرده و آگاه بود اشاره كرد      بلوشر كه خود مردي تحصيل    
ها سـاكن و بـومي    انگاشت، چراكه آريايي  جديدترين تحقيقات علمي را در اين زمينه ناديده مي  

اند و جالب آن   اند كه از شمال به اين ديار مهاجرت كرده  اند، بلكه نژادي بوده     اين سرزمين نبوده  
هـا در نتيجـة       زد كه در همـان سـال          مي بيشتر توي ذوق     جهت  ازآنگونه خلط تاريخ        بود كه اين  

حفرياتي كه از طرف دانشمندان صورت گرفته بود، مقالات و تتبعـات مهمـي دربـارة فرهنـگ                  
  ).313: 1369بلوشر،(» دوران پيش از آرياها منتشر شده بود

گرايي هرگز نه در ذهن و ضمير ايرانيان عـادي رخنـه كـرد و نـه از              جعلياتي از نوع آريايي   
سخنان سيف آزاد و يارانش بيـشتر بـه         . ل دانشگاهي و روشنفكري جدي گرفته شد      سوي محاف 

هـيچ  . نوشتند علامت صليب شكسته به ايـران باسـتان تعلـق دارد               شوخي شبيه بود آنجا كه مي     
هاي بشري بوده است، لـيكن       ترين تمدن     محققي ترديدي نداشت كه ايران داراي يكي از قديمي        

هاي پياپي به اين كشور را ناديده بگيـرد و در ايـن                نبود كه هجوم   هيچ انسان عاقلي هم موجود    
هـا و نژادهـاي    آميختگـي بـا قوميـت         توهم به سر برد كه گويا نژادي خالص و به دور از در هم             

  . ديگر در ايران موجود است كه خون او با ديگران تفاوت دارد
هـا و اديـان بـوده و     قوام و فرهنگدانستند كه ايران سرزمين موزائيك ا  از اين بالاتر همه مي    

دانستند كه كوروش در         كه از قضا يهودي بودند مي      1هست، پژوهشگراني مثل ارنست هرتسفلد    
ها شناخته شده است؛ بنابراين ايرانيان نه پيش و نـه بعـد از اسـلام بـه شـكل                      تورات منجي آن  

  . ديافته عليه يهود وارد هيچ نبرد نهان و آشكاري نشده بودن  سازمان
سالاري و حتي صـدارت       سهل است يهوديان در مقاطع مختلف تاريخي مناصب مهم ديوان         

پس قياس گرفتن فرهنگ ايران پـيش از اسـلام بـا شـعارهاي              . اند    اعظمي را هم بر عهده داشته     
هاي اقتصادي ظهـور كـرده بـود،          دليل بحران   هاي سياسي و به       تهي نازيسم كه براي استفاده        ميان

اي مثل هگل نوشته بودند كوروش بنيادگـذار            درست است كه فلاسفه   . ضحك بود قياسي بس م  
امپراتوري بوده است، ليكن هرگز منظور هگل تأسيس نظـامي نژادپرسـت از نـوعي كـه هيتلـر               

  .تأسيس كرد، نبود
هـاي كـشور بـا        كلية شواهد تاريخي و ازجمله نحوة برخورد مسئولان سياسي و ديپلمـات           

فرهنگ امري نبود كه با . كس سخنان سيف آزاد را جدي نگرفته است         اد هيچ د    يهوديان نشان مي  
شدن بتواند تغيير كند، همة شـواهد و قـرائن همـين را               هاي سياسي   شعاردادن و تابع ايدئولوژي   

  .داد  نشان مي
شايد لازم است گفته شود كه شعار خدا، شاه، ميهن را امثال سيف آزاد درست كرده بودند،                 

                                                 
1. Ernst Herzfeld (1878-1948). 
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بـه نظـر او خـدا را بايـد          . جاي ميهن، لغت وطن را استفاده كرد        ح كه سيف آزاد به    با اين توضي  
افكار عالية اعليحضرت شاهنـشاه ايـران را پيـروي          «پرستيد، وطن را بايد دوست داشت و بايد         

  ). 2: 46/1312نامة ايران باستان، (» نمود
 و جوانان و كارمندان     وقتي سازمان پرورش افكار كه قرار بود همين مطالب را به نوجوانان           

هاي آن قرار گرفت، شـعار خـدا، شـاه،              كشور منتقل كند تشكيل شد، اين شعار سرلوحة برنامه        
ميهن؛ شعار محوري سلطنت پهلوي تا واپسين روزهاي حيات آن بود، اما كمتر كسي بـود كـه                  

  . گيري اين تثليث را شناخته باشد  منشأ و دليل شكل
  

  گيري نتيجه
گشت، در اين دوره        گرايي به نيمة دوم سدة هجدهم باز مي           ري ايدئولوژي آريايي  گي    تاريخ شكل 

تكاپوهاي فراواني براي تسلط نهايي بر هندوستان وجـود داشـت، از طريـق ارتبـاط بـا برخـي         
تبار مقيم هندوستان، برخي منابع اصـلي در كنـار منـابع جعلـي مـدنظر برخـي        هاي ايراني   گروه
گرايي بر اين       بنياد نظرية آريايي  . يل دوپرون و سر ويليام جونز قرار گرفت       شناسان مثل انكت    ايران

اي از انحطـاط شـده        هـا وارد دوره       دليل اختلاط نژادي با سـامي       مبنا استوار بود كه گويا ايران به      
هـاي روشـنفكر و فرهنگـي           هاي قرن نوزدهم مدنظر برخي شخصيت         اين انديشه در نيمه   . است

برخـي  . گرايي بيشتر صبغة پژوهشي داشت  تا پايان دورة قاجار انديشة آريايي   . ايران قرار گرفت  
نويسي و نگارش مطالبي عليه هجوم اعراب به ايران، ايـن               هاي فرهنگي با اتكا به سره         شخصيت

ها شناختن تحولات       دادند، به عبارت بهتر هدف اكثر اين شخصيت           ايدئولوژي را مدنظر قرار مي    
  .اسلام بودايران پيش از 

دنبال كسب قدرت سياسي هم برآمد، براي ايـن           از دورة سلطنت رضاشاه اين ايدئولوژي به      
نامـة ايـران    هايي مثل عبدالرحمن سيف آزاد شروع به فعاليت كردند و نـشرية                 منظور شخصيت 

دنظر طلبي نژادي م  هاي برتري  بر نظريه نگري مبتني   را با هدف ارائة نوعي خاص از تاريخ       باستان
سـيف  . ها شدند ها و آلماني منشأ نژادي ايراني » بودن    يكسان«و  » ريشگي  هم«قرار دادند و مدعي     

شدن حقيقت، بلكه درصدد توجيه رويكردي خاص در تاريخ ايـران بـود،               دنبال روش   آزاد نه به  
اً رفـت و ثاني ـ        فراتـر مـي    مراتب  بههاي صرف فرهنگي قرن نوزدهم        رويكردي كه اولاً از فعاليت    

ايـن  . هاي مسلم تاريخي، مدعي تمايلات ضدسامي در ايرانيان باستان بـود              برخلاف تمام آموزه  
مبنا درست مخالف تحولاتي بود كه در ايران آن زمان جاري بود، بـه ايـن دليـل كـه                        روايت بي 

مـدار و پژوهـشگري تأييـد     گري سيف آزاد را هيچ سياسـت   بر آريايي   نظرية برتري نژادي مبتني   
تنها اين ديدگاه، بلكه مباني فكري آن را هم           د و روشنفكران و نويسندگان برجستة كشور نه       نكر
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هاي   كدام از ايدئولوژي    پس برخلاف ديدگاه كساني مثل احسان طبري، هيچ       . شدت نقد كردند    به
طلبانه مثل فاشيسم و نازيسم، در ايران مبدل به جريان مسلط فكري و فرهنگي نشدند و                    برتري
شدة كشور واقـع      كدام از محافل سياسي شناخته      گرايي افراطي يا شووينيسم مورد اقبال هيچ        ملي
نويسي بودند، به فرهنگستان راه ندادنـد و شـخص              بالاتر اينكه كساني را كه معتقد به سره       . نشد

 .گرايانه يعني نامة ايران باسـتان را صـادر كـرد              هاي آريايي   رضاشاه دستور تعطيلي ارگان ديدگاه    
  . بديهي است پارسيان مقيم هند هم اين ديدگاه را جدي نگرفتند و از آن حمايتي نكردند

همين دليل    وجه مورخ نبود و به      هيچ  نكتة مهمي كه بايد بيان شود اين است كه سيف آزاد به           
موضـوع  . نگري خاص خويش بنيادي علمـي فـراهم كنـد             قادر نبود براي مطالب خود و تاريخ      

نگاري خاص خـود مـثلاً     هاي بعدي شروع به نگارش تاريخ   وقتي هم در دوره   ديگر اين بود كه   
ها سخني نگفت و  نژادي ايرانيان و آلماني گرايي و هم  دربارة اسماعيليه كرد، هرگز دربارة آريايي  

داد كه او شخصاً هيچ باور اسـتواري بـه نظريـة نـژادي خـود نداشـت و طبـق                         همين نشان مي  
 .كرد  ها را ارائه مي براي انتفاع شخصي آنوضعيت سياست روز و 
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Abstract 
This article criticizes the origins and results of Aryanism theory in the historical 
perspective of Iran, which is based on racial superiority, and also discusses the 
motivations for the emergence of this idea and its consequences. In this research, it 
is shown that this theory had no precedent in Iran’s pre- and post-Islam history, so 
the racial conflicts with the followers of other religions and ethnicities never became 
popular. The hypothesis of this article is that A’bdol-Rahmān Seif-e āzad paid 
attention to the theory of Aryanism for personal motives, including to benefit from 
economic privileges especially in Germany. For this reason, he was unable to find 
an intellectual basis for his views, and since his ideology had no intellectual roots, 
he found no influence in Iranian cultural and intellectual society. The research 
method of this article is descriptive, and then based on the descriptions, a specific 
analysis of the nature of the Aryanism movement has been presented. The main 
sources of this article are some of the contents of the Nāmey-e Iran-e Bāstān journal 
as well as views which opposing the Aryanism thought; also, some secondary 
sources have been used to better understanding of the contents of the issue. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1401 بهار و تابستان، 114، پياپي 29، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  33- 54صفحات 
 

 نگاري با قدرت در گفتمان اسماعيلي  رابطة تاريخ
  1دولت فاطميان: مطالعة موردي

  

  2يابعلي بابايي س
  21/09/1401: تاريخ دريافت
  15/04/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
هـاي      دليل ابتنا بر فلسفة نظري خاص خود در برخـي جنبـه             نگاري اسماعيليان به      تاريخ

نگرشي مانند عامل محرك تاريخ، الگوي حركت تاريخي و انديشة پيشرفت در تـاريخ              
ايـن مـسئله بـا    . ايي بنيـادين اسـت    ه ـ    نگاري سنتي داراي تفاوت       با جريان مسلط تاريخ   

اثرگذاري مستقيم بر حجم نگارش تاريخ، موضوع، هـدف، رويكـرد و روشِ نگـارش               
تبعِ   نگارانة اسماعيليانِ نخستين و به        مذهب، آثار تاريخ      تاريخ از سوي مورخان اسماعيلي    

ن حوزه را   اي كه بسياري از محققان اي         گونه  تأثير قرار داده است، به      آن فاطميان را تحت   
. نگاري خاص خـود هـستند         بر اين باور واداشته كه اساساً اسماعيليان فاقد سنت تاريخ         

نگـاري بـا        دنبال بررسي آن هستيم، تحليـل رابطـة تـاريخ           موضوعي كه در اين مقاله به     
نگـاريِ      قدرت سياسي در دورة فاطميان و برسي تأثير آن در رويكرد و موضوع تـاريخ              

نتـايج ايـن پـژوهش      . دوار مختلف حيات سياسي اين دولت است      مورخان فاطمي در ا   
عنوان نقطة محوري در انديشة      دهد كه تحولات سياسي پيرامون جايگاه امام به         نشان مي 

نگـاري در دورة        اسماعيلي تا چه انـدازه سـبب تحـول در رويكـرد و موضـوع تـاريخ                
تـواي كيفـي و     شيوة پژوهش در ايـن مقالـه بـه روش تحليـل مح            . فاطميان شده است  

  .اي است  هاي معنادار از منابعِ كتابخانه  بر گزينش گزاره ها مبتني  استخراج داده
 .نگاري، گفتمان، قدرت، مشروعيت، جانشيني  فاطميان، تاريخ  :ها  كليدواژه
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 مقدمه

بـاني  دليل برخورداري از م     نگاري فاطميان به      تبع آن تاريخ    نگاري اسماعيليانِ نخستين و به        تاريخ
فكري و فلسفة نظري خاص خود، از نظـر شـكلي، محتـوايي و هـدف نگـارشِ تـاريخ داراي                     

نگـاري فاطميـان        به بيـان ديگـر، تـاريخ      .  ديني است  -نگاري سنتي     يي بنيادين با تاريخ   ها  تفاوت
دينـي، ذيـل ايـن پـارادايم      -نگـاري سـنتي    هاي حاكم بر تاريخ  دليل عدم اشتمال بر خصيصه به

  . هاي گفتماني خاص خود را دارد كم ويژگي شود و دست بندي نمي  گارانه دستهن  تاريخ
در سـير حركـت     ) پيـامبران و پادشـاهان    / ديني و سياسي  (عنوان مثال، محوريت نخبگان       به

نگاري اسماعيلي، محدود       هاي نگاه سنتي به تاريخ است، در گفتمانِ تاريخ            تاريخ كه از خصيصه   
نگاري سنتي، در   بر نظرية انحطاط در تاريخ      نه سياسي، نگاه خطي مبتني     به نخبگان ديني است و    

دهـد كـه     گرايانه مي      خطي و تكامل   -نگاريِ اسماعيلي جاي خود را به نگاه دوري         گفتمان تاريخ 
ها به كمال نهايي و مطلوب خويش در لامكاني فراتـر از            در پايان هفت دورِ تكرارشونده، انسان     

نگـاري سـنتي كـه محـدودة تـاريخ را در                ند و در نهايت اينكه برخلاف تاريخ      ياب    ماده دست مي  
بخـشيدن    دليل اصالت   نگاري اسماعيلي، به      بيند، در گفتمانِ تاريخ       ها مي     گسترة حيات مادي انسان   

به روح در برابر ماده، تاريخ داراي ارتباطي ناگسستني با فراتاريخ است و حيـات مـادي انـسان        
 . گيرد   از اين حركت تاريخي مدنظر قرار ميعنوان بخشي به

سوي كمال مطلوب و غايي       دهندة تاريخ به      عنوان عاملِ حركت    در چنين نظام فكري، امام به     
؛ لـذا از نظـر مـورخ        ) بـه بعـد    55: 1398بابايي سـياب،    (آن از اهميت اساسي برخوردار است       

به همين دليل،   . ثبت در تاريخ را داشت    اسماعيلي، تنها رويدادهاي مرتبط با امام بود كه قابليت          
ــاريخ ــدادي سرگذشــت    ت ــه تع ــان وســعت كمــي دارد و ب ــك  نگــاري فاطمي ــه، ت ــاري  نام ،   نگ
ايـن نـوع از   ).  بـه بعـد  33: 1397: بابايي سياب(شود    محدود مي ... هاي دودماني و      نگاري    وقايع
بخـش نيـز     ، كاركردي مـشروعيت بر ثبت رويدادهاي مرتبط با امام اسماعيلي نگاري علاوه    تاريخ
  .دارد

بر همين اساس، در حيات سياسي دولت فاطميان شاهد سه مرحلة پراهميت هستيم كـه در                
هر مرحله، مورخ اسـماعيلي از نقـش و كـاركرد مهمـي در بازسـازي يـا بـازخواني رويـدادها               

جـري از    ه 278گيري قيام فاطمي است كه از سال            مرحلة نخست، دورة شكل   : برخوردار است 
 هجـري در    297 سـال در سـال       19منطقة يمن به فرماندهي ابوعبداالله شيعي آغاز شد و بعد از            

  . شمال آفريقا با تأسيس حكومت فاطميان به ثمر نشست
يـاد  » گيري و اسـتقرار دولـت فاطميـان           مرحلة شكل «اين دوره كه در اين مقاله از آن با نام           

در ايـن   .  سال به طول انجاميد    84فتح مصر يعني حدود     زمان با      هجري هم  262كنيم تا سال        مي
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دوره، عبيداالله المهدي با تكيه بر شخصيت كاريزماتيك خويش كه نـشئت گرفتـه از انديـشه و                  
ديـدة شـمال        ادعاي مهدويت بود، به قدرت رسيد؛ يعني همان انديشه و عملي كـه مـردم رنـج                

خـاطر بـدان      بدان نياز داشتند و با رغبت     آفريقا از ظلم و ستم دولت عباسي و فرماندهان ترك،           
تلاش مورخان فاطمي در بازسازي رويدادهاي اين دوره، حول مسئلة مهـدويت            . پيوسته بودند 

لاي شرح رويدادهاي مرتبط با فعاليت امـام فـاطمي            و تداعي جامعة آرماني آخرالزماني در لابه      
  خورد؛   در اين عصر رقم مي

-مـستعلوي ( هجري آغاز شده و با نخستين شـقاق          362ل  دورة دوم كه با فتح مصر در سا       
انجامـد، در        سال، به طـول مـي      125 هجري، حدود    487در بدنة دولت فاطمي در سال       ) نزاري

  . شود  از آن ياد مي» مرحلة تثبت سياسي و تجديد مشروعيت«اين مقاله تحت عنوان 
رو   و مـشروعيت روبـه    در اين دوره، خلفاي فاطمي با دو دسـتة عمـده از مـدعيان قـدرت                 

هــاي عباســي در بغــداد و امويــانِ انــدلس و دســتة دوم، مــدعيان      دســتة اول، دولــت: هــستند
از يك طرف شيعيان امامي و زيدي و از طرف ديگر شيعيان اسماعيليِ مخالف بـا                : مذهب    شيعه

 ـ                   سي فاطميان يعني قرامطه؛ لذا تلاش مورخ فاطمي در اين عـصر نـاظر بـه بـازخواني و بازنوي
تاريخ از منظر مشروعيت امام فاطمي و تلاش در جهت اثبات حق الهي حاكميت بـراي ايـشان                 

  نگارانة اين دوره نيز انعكاس يافته است؛   است كه در آثار تاريخ
از آن يـاد  » مرحلة پراكندگي سياسي و بحران جانشيني   «دورة سوم كه در اين مقاله با عنوان         

وجـه مشخـصة دولـت      .  سال به طول انجاميد    80جري به مدت     ه 567 تا   487شود، از سال        مي
 مذهبي، تضعيف روزافزون دولت و اختلافـات داخلـي          -فاطميان در اين دوره، انشقاق سياسي     
  . بر سر مقامِ امامت و جانشيني است

 طيبـي در بدنـة خلافـت        - نزاري و حافظي   -در اين دوره شاهد دو شقاق بزرگ مستعلوي       
نگاري اسماعيليان ناظر به اين دو شقاق، حول محور بـازخواني تـاريخ                فاطمي هستيم كه تاريخ   

چرخد كه در متن ايـن مقالـه تحليـل و      هاي جديدي از جانشيني مي    بنديِ مدل     منظور صورت   به
  .شود  ارزيابي مي

نگـاري بـا قـدرت و سياسـت در دورة             نگاري اسماعيليان و رابطة تـاريخ       در موضوع تاريخ  
هاي فارسي، عربي و انگليسي منتشر شـده          ودي در قالب كتاب و مقاله به زبان       فاطميان آثار معد  

هـاي    شاخـصه «و  » هـاي فلـسفة نظـري تـاريخ         مؤلفـه : نگري اسماعيليان   تاريخ«دو مقالة   . است
از علـي بابـايي سـياب كـه در مجلـة            » نگـاري اسـلامي     نگاري فاطميان در گفتمان تاريخ      تاريخ
هـايي    ترتيب جنبـه    منتشر شده است، هر كدام به     ) س(شگاه الزهرا  دان نگاري  نگري و تاريخ    تاريخ

. انـد   نگـاري اسـماعيلي را بررسـي كـرده          هاي نگرشي و نگارشـي در گفتمـان تـاريخ           از ويژگي 
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هـاي گفتمـاني آن بـا         هاي نگرشي شامل فلسفة نظري تاريخ نزد اسـماعيليان و تفـاوت             ويژگي
نگـاريِ   اي نگارشـي شـامل تأثيرپـذيري تـاريخ     ه  فلسفة نظري تاريخ در نزد مسلمانان و ويژگي       

  . اسماعيليان از مباني فلسفة نظريِ تاريخ در نزد آنان است
نگاري با قدرت در گفتمان اسماعيلي توجـه شـده            لذا در اين دو مقاله كمتر به رابطة تاريخ        

هـاي    است و موضوع اين مقالات بيشتر حول محور فلسفة نظري تاريخ و رابطة آن با نگـارش                
غدير : ادعايي در مورد گذشته   «اي با عنوان      پائولا ساندرز نيز در مقاله    . تاريخي اسماعيليان است  

 مـيلادي در    1992 كه در سـال      1»نگاري حافظي در مصرِ اواخر عصر فاطمي        خم و ظهور تاريخ   
هاي    در كشور فرانسه و به زبان انگليسي منتشر شده است، يكي از جنبه             مطالعات اسلامي مجلة  

صورت علمي در عصر فاطميان بررسي كرده كه          نگاري از قدرت سياسي را به       يرپذيري تاريخ تأث
عبارت است از موضوع غدير خم و بازخواني تـاريخي ايـن رويـداد در ارائـة مـدل جانـشيني             

جاي    پسر در راستاي تثبيت مشروعيت الحافظ لدين االله به         -جاي مدل جانشيني پدر     پسرعمو به 
جمال الدين الـشيال نيـز در كتـاب    .  هجري524مر خليفه فاطمي در سال طيب پس از مرگ الآ   

كند كه در زمـان خلافـت         هاي تاريخي را ذكر مي       گزاره مجموعه الوثائق الفاطميه  خود با عنوان    
  .شده است المستنصر فاطمي در توجيه مشروعيت ديني و سياسي وي روايت مي

لذكر در نگاه جـامع و تحليلـي بـه رابطـة            ا  وجه تفاوت مقالة حاضر با كتاب و مقالات فوق        
نگاري با قدرت در عصر فاطميان و بررسي تحولات آن در ادوار مختلف حيات سياسـي                  تاريخ

به همين دليل، تيترهاي مقالة حاضر ناظر به ادوار مختلف سياسـي در دولـت               . اين دولت است  
از منظر رابطة آن با قـدرت  نگاري فاطميان نيز  هاي تاريخ فاطمي است كه ذيل هر دوره، ويژگي   

 .و سياست توضيح داده شده است
  

  )ق278-362(گيري و استقرار دولت فاطميان   مرحلة شكل. الف
 هجـري يعنـي زمـاني       278هاي سياسي مرتبط با ظهور فاطميان در حوالي سـال               نخستين زمينه 

دار     لميه عهـده  حوشب از طرف امام اسـماعيلي س ـ        همراه ابن   شكل گرفت كه ابوعبداالله شيعي به     
ابوعبداالله در مراسـم حـج در مكـه، ارتبـاط           ). 41و44: 1970قاضي نعمان،   (دعوت يمن شدند    

اولية خود را با حاجياني كه از طايفة بربر كتامه بودند برقرار كرد كه در جريـان ايـن ارتبـاط از                 
ايگاه جديـدي  ترتيب، وي پ بدين. ها رفته و در آنجا اقامت كند وي دعوت شد تا به سرزمين آن   

براي دعوت اسماعيلي در شمال آفريقا بنا نهاد كه نزديك به دو دهه بعد دولت فاطمي در آنجا                  
 ).  به بعد59: 1970قاضي نعمان، (بنا نهاده شد 

                                                 
1. claiming the past: Ghadir Khum and the rise of hafizi Historiography in the late Fatimid 
Egypt.  
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 هجري به رهبري دعوت مركزي اسماعيليان منصوب شده         286عبيداالله المهدي كه در سال      
شـدند و واسـطة ارتبـاط         ناميـده مـي   » حجـت « آن   بود، براي خود و اسلاف خود كه تا پيش از         

رفتنـد     بـه شـمار مـي      - يعني محمد مـستور    –شيعيان اسماعيلي با امام غايب در انديشة قرامطه         
وي مدعي شد كه نـام محمـد عنـواني          . ادعاي امامت كرد  )  به بعد  97: 1984منصوراليمن،    ابن(

صي مصداق آن نيست؛ بنـابراين،      جعفر بوده و شخص خا      بن  مستعار براي همة اخلاف اسماعيل    
 .تا زمان ظهور مهدي موعود قابليت اطلاق بر هر امامي را داشته است

در روايات مورخان اسماعيلي اين دوران، شرايط نشر دعوت اسماعيلي در ميـان بربرهـاي               
در ) ص(كتامه كه شروع آن در مراسم حج رقم خورد، نوعي بازسازي شرايط نشر دعوت پيامبر

 يكـي   عنـوان   بهدر جريان اين دعوت است كه ابوعبداالله شيعي         . كند    در ذهن تداعي مي   يثرب را   
هـاي حاكميـت        رود و زمينـه       از داعيان امام اسماعيلي با دعوت قبايل بربر كتامه به ميان آنان مي            

اي كـه     ؛ انديـشه  ) به بعـد   62: 1970قاضي نعمان،   (كند      سياسي امام فاطمي را در آنجا فراهم مي       
 سياسـي جامعـه را بـه        -هاي اسلامي، حاكميـت دينـي         دد بود تا با تصرف مجدد سرزمين      درص

باز گرداند و درصدد تحقق دوراني از تـاريخ برآينـد           ) ص(محور اصلي آن، يعني خاندان پيامبر     
قاضي نعمان، (شد   نسبت داده مي) عج(بيني قرآن و روايات نبوي، به مهدي موعود           كه طبق پيش  

 ).  به بعد237/ 3: تا  بي

ي حـاكي از تـلاش مورخـان        روشن  بهنگارانة فاطمي با شورش ابويزيد،          برخورد منابع تاريخ  
تأسيس است؛ تقدسي كه پايه و اسـاس آن انديـشة    بخشي به اين دولت تازه  فاطمي براي تقدس  

هاي مسلمان، اصلي پذيرفتـه شـده بـود و              اي كه از طرف تمام گروه         ظهور مهدي است؛ انديشه   
بـر همـين    . طميان بنا داشتند تا در جايي دورتر از مركز قلمرو اسلامي، به تحقق آن بينديشند              فا

 يعني از زمـان نخـستين       –نگاري فاطميان در اين دوره از موجوديت سياسي آنان              اساس، تاريخ 
تبـع آن تثبيـت قـدرت و اعـلام            تكاپوهاي سياسي براي استقرار حكومت تـا فـتح مـصر و بـه             

بر بازپروري انديشة مهدويت و تلاش براي تطبيق عنوان مهدي بر امام فاطميان                مبتني -خلافت
شود، يعني   نگارانة فاطميان در اين دوره از ابويزيد با عنوان دجال ياد مي    است؛ لذا در آثار تاريخ    

هيـثم،    ابن(همان شخصيت آخرالزماني كه در مقابل مهدي قيام كرده و محكوم به نابودي است               
  ).44-58و 69: تا ؛ جوذري، بي55: 1978 مقدمة محقق؛ قاضي نعمان، 68: 1388

 بخشي از مطالب خود را به علائم ظهور مهدي موعـود  شرح الاخبارقاضي نعمان در كتاب  
مطالـب ايـن بخـش از     . و تطبيق آن با حوادث مرتبط با عبيداالله المهدي اختـصاص داده اسـت             

معـالم  تكرار روايات كتاب ديگري از وي با عنـوان           به اذعان خود نويسنده      شرح الاخبار كتاب  
عنـوان قـائم منتظـر        مĤبانه از عبيداالله المهدي به         است كه در آن به ارائة تصويري مقدس        المهدي
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مـذهب    ترين مورخان اسـماعيلي  هيثم از مهم ابن).  به بعد235/ 3: تا    قاضي نعمان، بي  (پردازد      مي
 نيز كه در نخستين روزهاي پيروزي ابوعبـداالله شـيعي و            هاي آغازين حكومت فاطميان       در سال 

 هجري با آنان ملاقات كرد و به مذهب اسـماعيلي           296برادرش ابوالعباس در سوم رجب سال       
اين كتاب  . به تاريخ اين دوران از دعوت فاطمي نگاشت          خود را راجع   المناظراتگرويد، كتاب   

ره از تاريخ فاطميـان را از نگـاه يـك نـاظر      نخستين و تنها اثر تاريخي است كه حوادث اين دو         
 . كشد  داخلي به تصوير مي

هيثم در اين كتاب تصوير تاريخي روشني از قتل ابوعبداالله شيعي، برادرش ابوالعبـاس و               ابن
دو تن از سران بربر به نام ابوزاكي و ابوموسي كـه نقـش كليـدي در پيـروزي دعـوت فـاطمي                     

عنـوان بـرادر    دهد كه ابوالعبـاس بـه    هيثم از ابوالعباس نشان مي   وصف ابن . دهد    داشتند، ارائة مي  
وي همچنين اطلاعـات بيـشتري   . تري داشت  تر بود و اطلاعات وسيع     تر از ابوعبداالله عالم     بزرگ

از زندگي شخصي مهدي داشت، زيرا هم در سوريه، هـم در مـصر و هـم در سـفر مهـدي بـه                
اش تصويري انتزاعي        حالي كه ابوعبداالله و ياران كتامي      سرتاسر شمال آفريقا با او همراه بود، در       
آنچه از اين اثر به     ).  مقدمة محقق  53: 1388هيثم،    ابن(از امام داشتند و هرگز او را نديده بودند          

آميز مهدي با بربرهاي كتامه در جريـان حركـت              آيد اين است كه برخوردهاي تبعيض         دست مي 
در نارضايتي ابوموسي و احتمال طغيان وي بود كه بـه مـرگ   از سجلماسه به رقاده عامل اصلي    

گذاران اصلي دولت فاطمي كه بيشترين زحمت را در اين راه               بر همين اساس، پايه   . او منجر شد  
تـري بـر اريكـة قـدرت            رفتند تا امام فاطمي بـا خيـال آسـوده             كشيده بودند، بايستي از ميان مي     

 مرگ ابوعبداالله و نسبت دادن آن به اشتباهات برادرش          ابراز تأسف مهدي فاطمي از    . نشست    مي
توانست خود را از قتل اين شخصيت   واسطة آن مي ابوالعباس تنها واكنشي بود كه امام فاطمي به     

ايـن تـصوير از خطاكـار بـودن ابوالعبـاس در تـضاد بـا                . مؤثر در تأسيس دولـتش تبرئـه كنـد        
  ). مقدمة محقق54 و 57: 1388هيثم،  ابن(دهد   هيثم از او ارائه مي هايي است كه ابن  گزارش

 از يك شخصيت مطرود امام فاطمي كـه حكـم مـرگ وي را صـادر                   لذا اين تصوير دوگانه   
در جريـان   ) ص( سياسي برخـي اصـحاب بـزرگ پيـامبر اسـلام           -كرده بود، يادآورِ كنش ديني    

اي درخشان در       شينهرغم داشتن پي      صحابيون بزرگي كه علي   . حوادث پس از رحلت ايشان است     
گيـري در مقابـل جانـشين برحـق آن              دليـل موضـع     ، بـه  )ص(ساز زمان پيامبر      حوادث سرنوشت 

هدف مورخـانِ دورة    . اي ديگر شد      يي نظامي كشيده شدند و با آنان معامله       رودرروحضرت، به   
الله  اجتماعيِ دوران عبيـدا    -ويژه قاضي نعمان در قياسِ شرايط سياسي        نخست خلافت فاطمي به   

رغم تلاش در تداعي شرايط جامعة در آستانة ظهـور مهـدي     المهدي با دوران صدر اسلام، علي  
بودن جايگاه ديني افراد بـه مقـام      ي كه در روايات نبوي تبيين شده بود، حاكي از وابسته          ا  گونه  به
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 .عنوان مصداق حقيقي امامت در زمانة خويش است  خليفة فاطمي به-امام

ساله در مسير تحقق بخشيدن         اي بيست      از اينكه ابوعبداالله شيعي با سابقه      ابراز تأسف مهدي   
شـود نيـز يـادآور روايتـي مـشهور از               به آرمان دعوت اسماعيلي، قرباني خطـاي بـرادرش مـي          

در اين روايت،  . »ما زال الزبير يعد منا اهل البيت حتى نشا عبداللَّه         «است كه   ) ع(طالب    ابي  بن  علي
و پس از آنكه نقـشي  ) ص(در دوران پيامبر) ع(علي ير، يار و همراه قديمي امام علت گمراهي زب  

كليدي در به خلافت رسيدن آن حضرت ايفا كرد، به گمراهي و وسوسة فرزند نـاخلفش زبيـر                  
 بعدها معز فاطمي در جواب نامة ناصر امير اموي اندلس كه از قتل              كه  چنان. شود    نسبت داده مي  

و أن أخاه أباالعبـاس كـان سـبب قتلـه و أن المهـدي      «: نويسد  كرده بود، مي ابوعبداالله شيعي ياد    
  ).183-184: 1996قاضي نعمان، (» ما أراد قتله) صلع(

هاي تاريخي مورخان فاطمي، از دشمنان فاطميان در اين دوره با عنوان دجال و                  در گزارش 
در واقع آنـان    ). 249-282: 1970؛ قاضي نعمان،    44: تا    جوذري، بي (شود      احزاب شيطان ياد مي   

هـاي      بخشيدن به اهداف آخرالزماني خويش كه تسلط بر تمام قلمرو سـرزمين             در راستاي تحقق  
اسلامي بود، سعي در براندازي عباسيان داشتند كه در تحقق اين آرمان، مـصر نخـستين هـدف                  

ني اندلـسي از  هـا  ماجراي فتح مصر و تسلط فاطميان بر حرمين شريفين در اشعار محمدبن    . بود
كنـد،      مذهب كه در ديوان خود به برخي رويدادهاي تاريخي هـم اشـاره مـي                  شاعران اسماعيلي 

 ). 131: 1980هاني،  ابن(ي آخرالزماني انعكاس يافته است ا گونه به

منصور اليمن و قاضي نعمان نيز با تمسك به رويـدادهاي تـاريخي گذشـته               در آثار جعفربن  
هاي مشروعيت دولت فـاطمي ماننـد         ترين پايه   ن تلاش شده است تا به مهم      ويژه تاريخ پيامبرا    به

المناقب قاضي نعمان در كتاب     . و نسب علوي فاطميان توجه شود     ) ع(اثبات جانشيني امام علي   
هـدف قاضـي    . بپـردازد ) ع(بيت  اميه با اهل    كوشد به بيان تاريخي علل دشمني بني         مي و المثالب 

يارويي فكري با امويان اندلس و تلاش او در بيان برتري خليفـة             نعمان از طرح اين مباحث، رو     
الـرد علـي الخـوارج، المختـصر     كتـاب  ). 66-67: 1966مجدوع، (فاطمي بر خليفة اموي است    

 كلامـي   - از ديگـر آثـار تـاريخي       معالم المهـدي   و نيز كتاب     الآثار فيما روي عن الأئمه الأطهار     
ويژه در مغـرب اسـلامي        كري مخالف دولت فاطمي به    هاي ف   قاضي نعمان در مواجهه با جريان     

 و  48/ 1:  تـا   قاضـي نعمـان، بـي     (طور مستقيم به دست ما نرسيده است          ها به   است كه متون آن   
42 .(  

 مغرب  مذهب يسنهاي    سنت و حكومت    توان سياست فاطميان در مقابل اهل       طور كلي مي    به
دورة اول كـه    : له به سه دوره تقـسيم كـرد       شده در اين مقا     هاي تاريخي بررسي    سو با دوره    را هم 

ويژه علمـا     به مردم به    اي نسبت   گيرانه  گيري دولت فاطمي، سياست سخت      مصادف است با شكل   
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هاي تندي بـه دنبـال        شود كه در طرف مقابل نيز واكنش        و تخبگان غيرشيعي در پيش گرفته مي      
مخالفان دولت فاطمي در    دارد تا جايي كه در جريان شورش ابويزيد خارجي، حمايت گستردة            

در ايـن دوره، سياسـت دولـت        . مغرب از اين شورش، دولت آنان را تا مرز فروپاشي پيش برد           
بـود و بـسياري از      ) ع(علي  بر سب و لعن سه خليفة نخست و صحابة مخالف امام            فاطمي مبتني 

ار سـنت در معـرض نـابودي قـر         مخالفان اين سياست به مرگ محكوم شدند و آثار علماي اهل          
 گرفتند؛

گيرانـه در دولـت      دورة دوم كه مصادف بود با تثبيت دولت فـاطمي، ايـن سياسـت سـخت               
سنت جـذب     فاطمي جاي خود را به تسامح مذهبي داد كه در نتيجة آن بسياري از نخبگان اهل               

دستگاه حكومتي فاطميان شدند؛ لذا قلـم مؤلفـان اسـماعيلي در ايـن دوره معطـوف بـه شـرق             
ت عباسي و مخالفـان داخلـي مـشروعيت فاطميـان بـود و دورة سـوم كـه                   اسلامي يعني خلاف  

هـا    گيري  مصادف بود با ضعف و فروپاشي دولت فاطميان كه يك بار ديگر شاهد برخي سخت              
  ). به بعد20: 1390چلونگر، . نك(سنت هستيم  بر اهل
ه طور كلي دربارة واكنش نخبگان سني در مغرب در برخي جاهـاي مقالـه اشـاراتي شـد                   به
 رعايت محدوديت مقاله و تمركز بر پرسش مقاله كـه رابطـة تـاريخ بـا            منظور  بهدر اينجا   . است

 كمتري بـا پرسـش      ارتباطقدرت در دستگاه خلافت فاطمي است، از تفصيل برخي مطالب كه            
 . مقاله دارد اجتناب شده است

  
 )ق362 -487(مرحلة تثبيت سياسي و تجديد مشروعيت . ب

دنبـال فـتح    بر انديشة مهـدويت بـود، بـه    ان استقرار حكومت خود كه مبتني   فاطميان پس از دور   
ها را تحت حكمراني خود داشـتند و            مصر و ورود به دوران اقتدار خويش كه بيشترين سرزمين         

رو   از بالاترين توان نظامي برخوردار بودند، در تعامل با جهان اسلام با مشكل مشروعيت روبـه               
رغم ادعاي مهدويت و پـذيرش          ليل بود كه نخستين امامان فاطمي علي      اين مسئله بدان د   . بودند

هاي مـرتبط بـا ظهـور مهـدي             نسبي آن از طرف جامعة ستمديدة شمال آفريقا، در تحقق آرمان          
دنبـال راهـي بـراي        به همين دليل، متفكران اسماعيلي مرتبط با دعوت فـاطمي بـه           . ناكام ماندند 

امات روز برآمدند و بر همين اساس ظهور مهدي را در قالـب  تفسير انديشة مهدويت بر پاية الز   
 از امامان فاطمي تفسير كردند كه اين رونـد تـا تكميـل پديـدة ظهـور و                   گانه  هفتهايي      سلسله

  . يافت  رسيدن بشر به تكامل روحي و سعادت اخروي ادامه مي
كرمـاني،  (شـد       مـي اي نامعلوم تمديـد         براساس اين تفكر، مشروعيت امامان فاطمي تا آينده       

 ـازعلاوه بر اين، مشروعيت فاطميان بايستي     ). 243-242:  1960  در مقابـل اكثريـت   طـرف  كي
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ويـژه   هاي تشيع به  مذهب به زعامت خلافت عباسي و از طرف ديگر، در مقابل ديگر شاخه     سني
اثبـات  ترينـشان قرامطـه بودنـد،     عشري و ساير انشعابات دروني اسماعيليه كه مهـم        شيعيان اثني 

  . شد  مي
مسئلة مشروعيت و اينكه چه كسي امام بر حق است، به همان اندازه كه براي قدرت حاكم                 

ايـن  . و شخصي كه در رأس آن قرار داشت حائز اهميت بود، براي پيروان نيز اهميـت داشـت                  
شـان     مسئله عميقاً با دين در ارتباط بود و مسلمانان را در باب درستي يا نادرستي راه رستگاري                

كرد، كسي   امام كسي بود كه هر شخص مسلمان بايستي از او پيروي مي         . كرد    با ترديد مواجه مي   
شناخت، بر مـرگ        ، هر مسلماني كه در زمان مرگ خود، او را نمي          )ص(كه به گفتة پيامبر اسلام    

) ص(چنين امامي، امام الهدي يعني كسي بـود كـه در غيـاب پيـامبر اسـلام                . جاهليت مرده بود  
.  سورة نسا، به اطاعت از او امر شده بود59ظيفة هدايت مسلمانان را بر عهده داشت و در آية و

در مقابل چنين امامي، امام الضلال قرار داشت، يعني كسي كه ادعاي رهبري مشروع را داشـت،    
همة اين مسائل مورد توافق مسلمانان بود، اما سؤال اينجا بود كـه             . اما در حقيقت نامشروع بود    

 عباسيان در بغـداد و از طـرف         طرف  كياز سياسي آن دوره از جهان اسلام كه         -در فضاي ديني  
هاي مختلف تشيع نيز تعاريف و          ديگر امويان در اندلس ادعاي خلافت داشتند و در ميان شاخه          

مصاديق مختلفي از امامت و امام وجود داشت، چه كسي امام مـشروع بـود تـا مـردم در سـاية                 
 ستگاري برسند؟هدايت او به ر

عنوان يكي از ابزارهاي دولـت فـاطمي بـه مـوازات              نگاري به     بر همين اساس بود كه تاريخ     
دولت فاطميان مصر بايستي بـه تثبيـت        . كرد    بخشي ايفا مي      كلام، نقش مهمي در اين مشروعيت     

يـاي  پرداخـت كـه تقريبـاً تمـامي دن             از مخالفان مي   گانه  سههاي      مشروعيت خود در مقابل گروه    
شرح الاخبـار فـي     شده در اين دوره، كتاب        ترين آثار نوشته    مهم. شد    اسلام آن زمان را شامل مي     

 كلامـي   -عنوان آثـاري تـاريخي       قاضي نعمان به   المجالس و المسايرات   و   فضائل الأئمه الأطهار  
: ردالبته شايد بتوان آثار قاضي نعمان را از حيث زمان تأليف بـه دو دورة مجـزا تقـسيم ك ـ                   . بود

گيـري خلافـت        توان به دوران شكل        بود، مي  افتتاح الدعوه دورة اول را كه ثمرة آن تأليف كتاب         
/ فاطمي تا فتح مصر ارتباط داد و دو اثر فوق الذكر در دورة متأخر حيات وي يعني مصادف بـا                   

  . پس از فتح مصر است
گـويي بـه مخالفـان     خاثر نخست شرح روايات تاريخي مرتبط با امامان شيعي و ناظر به پاس      

 خليفة فاطميِ زمان وي يعني المعز لـدين االله          -نگاري امام     مذهب و اثر دوم كه نوعي سيره          سني
گويي بـه مخالفـان شـيعي اعـم از اسـماعيلي و غيراسـماعيلي بـود، اگرچـه                     بود، ناظر به پاسخ   

يخ صدر اسـلام را   مؤلف در اثر نخست تار    . هايي نيز در محتواي اين آثار وجود دارد           پوشاني  هم
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از منظر امامت و جانشيني بازخواني كرده و درصدد است تا ضمن روايت تاريخ امامان در ايـن   
  . دوران، به اثبات حق الهي حاكميت براساس قرآن و حديث بپردازد

هاي پاياني كتاب نيز ضمن توجه به تاريخ دولت فاطمي درصدد است تا ميان            وي در بخش  
و ) ص( خلفاي فاطمي و طريقة برخورد آنان با رويدادها، با پيـامبر اسـلام             -اعمال و اقوال امام   

ترتيب، خـط ربـط دولـت فـاطمي تـا پيـامبر            ائمة برحق پس از ايشان پيوند برقرار كند و بدين         
در اثر دوم نيز، مؤلف سيرة خليفه المعز فاطمي را روايت كـرده و              . كند    را بازسازي   ) ص(اسلام

اعمال و اقوال او، دلايل مشروعيت وي را از منظر قرآن و حديث بيان              كند ضمن نقل        تلاش مي 
   .كند

كند ضمن نقل اخبار تاريخي مـرتبط            تلاش مي  شرح الاخبار در واقع قاضي نعمان در كتاب       
و ائمـة پـس از ايـشان تـا امـام فـاطمي       ) ع(علي با امامت با كمك قرآن و حديث، حقانيت امام  

أنت منـي   «ازجمله حديث   ) ص(ل احاديث متعدد از پيامبر اسلام     نق. عصر خود را اثبات كند      هم
) ع(علـي   در تأييـد جانـشيني امـام      » من كنت مولاه فعلـي مـولاه      «و  » به منزله هارون من موسي    

سـاز آن حـضرت در        ، اشـاره بـه نقـش تـاريخي و سرنوشـت           )62-1/63: تـا     قاضي نعمان، بي  (
، غزوات بدر، احد، خيبر، فتح مكـه، حنـين و           رويدادهاي تاريخي صدر اسلام مانند ليله المبيت      

و همچنـين تحليـل كلامـي برخوردهـاي         ) 140و  144و  146و  158و  169/ 1: همـان (امثال آن   
 194/ 1: همـان (تاريخي ايشان با مخالفان خلافت خود و دشمنانش در جمل، صفين و نهروان              

  .  استترين مباحث پنج جزء اول كتاب از مهم)  به بعد2/16: به بعد؛ همان
وي در صفحات پاياني جزء پنجم، با نقل رواياتي در اظهار ندامت كساني چـون عايـشه و                  

).  به بعـد   53/ 2: همان(كند      ، بحث خود را تكميل مي     )ع(علي  عباس از مخالفت با امام      بن  عبداالله
هاي بعدي كتاب تا جزء دهم، ضمن نقل رويـدادهاي تـاريخي، مناقـب                  قاضي نعمان در بخش   

آيـة  «،  »آيـة تطهيـر   «مثالب دشمنان و ذكر آيات قرآن و احاديث مربوط بـه امامـت ماننـد                امام،  
و » أهل بيتي أمان لأهـل الأرض     «، حديث   »حديث سفينه «،  »حديث ثقلين «آية ولايت،   «،  »مباهله

  ). به بعد190 به بعد و 2/59: همان(كند  موارد مشابه را نقل مي
حاكي ) ع( به موضوع امام اول شيعيان      الاخبار شرحاختصاص ده جزء از شانزده جزء كتاب        

بنـاي مـشروعيت تـشيع در مقابـل تـسنن و              عنوان نخستين سنگ    از نقش كليدي آن حضرت به     
قاضي نعمان در جـزء     . است) ص(تبع آن فاطميان با رسول اكرم       اولين حلقة ارتباط شيعيان و به     

و ) س(، حـضرت فاطمـه    )ع(تي ـب  اهـل يازدهم تا پايان كتاب، پس از پرداختن به مناقب سـاير            
/ 3: همـان (امامان از نسل ايشان، ذكر حوادث تاريخي مربوطه و اقامة براهين از قرآن و حديث               

اي گذرا به ديگر فرق شيعي فعـال در آن زمـان            ، با اشاره  ) به بعد  173 به بعد و     70 به بعد و     34
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وارد عـصر   )  به بعـد   3/208: مانه(عشريه و ديگران        مانند فطحيه، قطيعيه، كيسانيه، زيديه، اثني     
  ).  به بعد235/ 3: همان(شود   فاطمي مي

هدف اين مورخ فاطمي از پرداختن به فرق شيعي مختلف و اشاره به مـاجراي ولايتعهـدي           
هــاي ناكــام شــيعي در ايــن دوران، تنهــا يــك چيــز اســت و آن    و ديگــر قيــام) ع(رضــا امــام

ها     عنوان تنها قيام شيعي موفقي است كه پس از سال           هبخشي به قيام عبيداالله المهدي ب         مشروعيت
، )ع(صـادق   بر همـين اسـاس، وي بـا بيـان حـديثي از امـام              . سركوب شيعيان به سرانجام رسيد    

  : دهد  بندي نهايي خود را از ارائة اين تواريخ ارائه مي  جمع
داالله المهـدي  براساس ايـن روايـت، عبي ـ  ). 3/237: همان(»  مقتول]قبلَ قائم [كل خارج منّا    «

بيني امامـان پيـشين، قبـل از او هـيچ قيـام شـيعي بـه                همان مهدي موعودي است كه طبق پيش      
اينك او قيام كرده بود و براساس اين حديث، موفقيت او در قيامش، دليلـي               . رسد    سرانجام نمي 

  .عنوان ائمة الهدي و راهنمايان راستين بشريت بود محكم بر حقانيت او و اخلافش به
مـذهبي      هـاي مخـالف درون         گروه المجالس و المسايرات  ر ديگر قاضي نعمان يعني كتاب       اث

المجـالس و  قاضي نعمـان در كتـاب   . دهد  عشري و قرامطه را هدف قرار مي      اعم از شيعيان اثني   
كند كه او به من دستور داد            ضمن نقل ملاقات خود با خليفه المعز فاطمي عنوان مي          المسايرات
بيت و مثالب دشمنان را گردآوري كـنم و از علـل و مزايـاي       ولت فاطمي، مناقب اهل   تا اخبار د  

ما براي همـة مـردم خيـري را         «كند كه       قاضي نعمان سپس از معز نقل مي      . اين كار سخن گفت   
كنـيم    سمت خدا هدايت مـي  ما آنان را به ...پسندند      خواهيم كه شايد خودشان براي خود نمي          مي
به خدا قـسم    . 1»إِنمَّا أَنْت منذْر و لكُلِّ قَومٍ هاد      «اند كه       ن سخن خداوند را نشنيده    انگار آنان اي  ...

  » .كه اين هدايتگران، ما هستيم
پس هر كس بخواهد ايمان     «در هر عصري هدايتگري از ما براي مردم آن دوره وجود دارد،             

تنهـا تبعيـت از امـام       ). 117-118: 1996قاضي نعمـان،     (2»بياورد و هر كس بخواهد كفر ورزد      
و دشـمنان و  ) 55: همـان (الهدي است كه سبب رسـتگاري پيـروان و ورود بـه بهـشت اسـت       

  . منكران امام به شقاوت ابدي گرفتار و براي هميشه در آتشند
كننـد، ماننـد ابويزيـد          اين مخالفان يـا كـساني هـستند كـه مقابـل امـام قيـام بالـسيف مـي                   

راه ديگـري در پـيش    ) ع(صـادق   اي كه بعد از امـام          يا ديگر فرق ظاله    )72: همان(كيداد    مخلدبن
بخـش اسـت        ؛ زيرا امام تنها مرجع معرفت حقيقـي و دانـش نجـات            )123-124: همان(گرفتند  

نـشانة  ). 240: همـان (شـود       واسطة آن خير دنيا و آخرت كـسب مـي           كه به ) 104و  276: همان(
                                                 

 ).7/ رعد(اى و براى هر قومى،رهبرى است   اى پيامبر تو فقط هشدار دهنده.1

  ).29/ كهف( فَمنْ شاء فلَيْؤْمنْ و منْ شاء فلَيْكْفُرْ .2
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؛ زيـرا   )114: همـان (ار نـزد امـام فـاطمي اسـت          ظاهري چنين دانشي نيز وجود شمشير ذوالفق      
داراي يك معناي باطني يعني انتقال علم بـه او          ) ع(به علي ) ص(واگذاري ذوالفقار توسط پيامبر   

  ).209-208:  همان(بوده است كه اكنون به خليفه المعز فاطمي رسيده است 
: شـود     رد مي ) ع(دقصا  در اين كتاب همچنين ادعاي امامت دو گروه از هاشميان بعد از امام            

گروه اول كساني از هاشميان كه در دوران دعوت پنهاني امامان فاطمي در سلميه ادعاي امامت                
شود و بـر      مطرح مي ) ص(كه در اين موضوع، ويژگي قرابت به رسول خدا        ) 402: همان(كردند  

؛ گـروه   )178و  402: همـان (باشـد   ) ص(شود كه امام بايستي از ذرية پيامبر          اين مسئله تأكيد مي   
ــي   ــان اثن ــز امام ــستند   دوم ني ــشري ه ــن. ع ــدي      وي دراي ــاجراي ولايتعه ــه م ــز ب ــاره ني ب

نويسد كه مأمون با تمسك به حيله اظهار تشيع كرد و               كند و مي      اشاره مي ) ع(الرضا  موسي  بن  علي
از مذهب پدرانش بازگشت، فدك را به فرزندان فاطمـه تـسليم كـرد و از كـساني كـه آن را از                

  .  دريغ نموده بودند، برائت جستايشان
در ) ع(رضـا   شـود، شـهادت امـام         وي در اين روايات كه همگي از زبان امام فاطمي بيان مي           

و كـان ذلـك   «: نويسد  كند و مي    نتيجة فريب مأمون را نشانة عدم حقانيت آن حضرت عنوان مي          
) عـم ( و قام جدنا المهدي باالله       دأب أولياء االله حتّي أزِف الوقت الموعود و قرب الحد المحدود          

يضرب في الأرض من مشارقها إلي مغربها علي خوف من أهلها واثقاً به وعد االله حتّي مكنّه االله                  
كـه رسـول    چنـان ) 403-404: همـان  (2» في الأرض مـن بعـده   1و أظهره و جعلنََا ورثتََه و مكَّننََا      

بها، أز عجبنَا من مقرّنا فعزَبنَا، ثم أطلعَنَـا مـن   إن الشمس تطلع من مغر «: فرموده است ) ص(اكرم
حيث وعد أن يطلعنا و هو يسيرنا إذا يشاء حيث يشاء من أرضه حتّي يورثنَا جميعها وعدنا فـي                 

ترتيب، ظهور فاطميان را با وعدة آخرالزمـاني قـرآن            و بدين ) 477: همان (3»كتابه، بمنّه و فضله   
و نرُيِد أَنْ نمَنَّ علَى الذَّينَ استُضعْفُوا فـي الـْأَرضِ و نَجعلَهـم              «فرمايد      يزند كه م      كريم پيوند مي  

  4.»أَئمّةً و نَجعلَهم الْوارِثينَ
محمد اليماني تحت عنـوان       پس از قاضي نعمان، نوشتة تاريخي ديگري به روايت محمدبن         

                                                 
  . مكنَّ لنا.1
سـمت مغـرب و تأسـيس خلافـت      رت اشاره به خروج تاريخي عبيداالله المهدي از سـلميه بـه   منظور از اين عبا  .2

  .فاطمي است
هاي ظهور مهدي است كه آن را  عنوان يكي از نشانه  منظور از اين جملات، اشاره به ظهور خورشيد از مغرب به.3

نان را در هر كجاي زمين كه اراده كرده گونه آ نويسد كه خداوند بدين دهد و مي بر ظهور عبيداالله المهدي تطبيق مي
  .وارث خويش قرار داده است

 و پيـشوايان  را آنـان  و گـذاريم  منت شدند، كشيده زبونى و ضعف به زمين در كه كسانى بر ايم  كرده اراده ما  و .4
  .)5/ قصص(دهيم  قرار) زمين روى (وارثان
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كه شرح سفر تاريخي عبيداالله المهدي      يه  علي و خروج المهدي من سلم       سيره الحاجب جعفربن  
ايـن سـيره براسـاس روايـات منقـول از           . از سلميه به سجلماسـه اسـت، حـائز اهميـت اسـت            

علي، حاجب و پيشكار مخصوص وي كه در جريان حركت تاريخي مهدي از سلميه تا  جعفربن
  . برپايي حكومت فاطميان در رقاده همراه وي بوده، نوشته شده است

بخـش   نگاري قاضي نعمـان و بـا هـدفي مـشروعيت          اريخي در تداوم جريان تاريخ    اين اثر ت  
هاي امامـت        كه به نخستين سرچشمه    شرح الاخبار در اين اثر برخلاف     . كند  تاريخ را روايت مي   

 كـه نـاظر   المجالس و المسايراتتوجه كرده است و نيز برخلاف ) ع(فاطميان از زمان امام علي    
نگاري مقدس،      ورة معاصر با نويسنده است، ضمن روايت نوعي تاريخ        به بررسي سيرة معز در د     

عنـوان   گـذار آن بـه    هاي مشروعيت خلافت فاطمي با عنايـت بـه سـيرة پايـه              دنبال تثبيت پايه    به
  .  سياسي خلفاي پس از اوست-بناي مشروعيت ديني سنگ

اثباتيِ تـاريخِ امامـت از      نگاري كلامي بود كه به روايت           كنندة جريان تاريخ      اين سيره تكميل  
شود تا ضـمن روايـت تـاريخ،            نگارانه تلاش مي      در اين اثر تاريخ   . پرداخت    مي) ص(زمان پيامبر 

هاي ظهور مهدي را از ديد ناظران عيني حوادث بر شرايط ظهور عبيداالله المهدي                  علائم و نشانه  
  ). 70و 85: 1401؛ بابايي سياب، 112و 119-120: 1939ايوانف، ( تطبيق دهد

پايـان بـراي كـسب        هـاي بـي       توانست در ميان نزاع       اين تنها روايت نغز از تاريخ بود كه مي        
از ديـد مـورخ     . ، حرفي نو براي گفتن داشته باشد      )ص(قدرت و مشروعيت پس از رسول اكرم      

متحمـل  ) ص(اسماعيلي، عبيداالله المهدي يا همان موعود اسـماعيليان در ايـن راه ماننـد پيـامبر               
اش بـه افريقيـه، او نيـز ماننـد              هاي فراواني شد، اما پس از موفقيت و ورود پيروزمندانـه              سختي
  ). 102: 1401؛ بابايي سياب، 132: 1939ايوانف، (اعلام امان عمومي كرد ) ص(پيامبر

 نوشــتة اسـتتار الامــام و تفـرق الـدعاه فــي جزائـر لطلبـه     ، رسـالة  سـيره الحاجــب پـس از  
ي از ديگر آثار تاريخي مربوط به دوران تثبيت خلافت فاطمي است كه             ابراهيم نيشابور   احمدبن

نيشابوري داعي ايراني دربار فاطميان در ايـن رسـاله          . بخش آن مبرهن است       رويكرد مشروعيت 
دليل مهيانبودن شرايط جامعة  كند كه بنابر اعتقاد آنان، به     اي از تاريخ فاطميان را گزارش مي          دوره

اي كـه سـبب شـده بـود تـا برخـي پيـروان در                    بردند، مسئله      اختفا به سر مي    اسلامي، امامان در  
 . حقانيت آنان گرفتار ترديد شوند

هاي اعلام خلافت فاطمي در قاهره حاكي از اهميت ايـن               انتشار اين رساله در نخستين دهه     
ستور تـا   هاي غيبت محمـد م ـ        نگاري كلامي فاطميان است؛ زيرا فاصلة ميان سال           دوره در تاريخ  

هـايي      يابي عبيداالله المهدي، دوراني حياتي در تاريخ اين فرقه است كه منجربـه برداشـت                  قدرت
متفاوت از مفهوم و مصداق امامت در نزد اسماعيليان شد؛ بنابراين، بازسازي تـاريخ امامـان در                 
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فـاي  بخـشي بـه خل        توانست نقشي اساسي در مشروعيت        اين دورة گمشده از تاريخ فاطميان مي      
عنوان وارثان اين سلسله از امامان مـستور ايفـا كـرده و از طـرف ديگـر پاسـخي بـه                        فاطمي به 

شده درخصوص نسب جعلي امامان فـاطمي باشـد كـه از طـرف دشمنانـشان                    هاي مطرح     شائبه
فرزنـد محمـد   (اين رساله، تاريخ امامانِ مستور فاطمي را از زمان عبـداالله الاكبـر    . شد    مطرح مي 

عنوان امري  بودن جايگاه امام به  روايات اين كتاب سعي در القا منصوص      . كند    وايت مي ر) مستور
  ).؛ متن كتاب استتار الامام271: 2007زكار، (الهي در اذهان پيروان دارد 
ترين داعيان فاطمي در زمان خلافت المستنصر باالله، المؤيد في الدين               يكي ديگر از برجسته   

عنوان داعي فارس شد      شنا به فنون جنگي بود كه جانشين پدرش به        شيرازي شاعر، نويسنده و آ    
 كه در قالـب       نامه است      يك خودزندگي  سيره المؤيد في الدين   اثر وي   ) 199/ 9: 1885اثير،    ابن(

نقل رويدادهاي تاريخي سه مرحله از زندگي نويسنده يعني دوران اقامت در دربار ابوكاليجـار،               
وي در . كنـد    جريان شـورش بـساسيري تـاريخ را روايـت مـي     دوران مصر و دوران حضور در   

صفحات نخست كتاب، مناظرات خود را با علماي مختلف سني و ساير فرق شيعي در حضور                
  . كند  ها ذكر مي دهد و ضمن گزارش ادلة مخالفان، پاسخ خود را در رد آن  ابوكاليجار شرح مي

هـاي خـود را در     اب اسـتدلال وي ذيل گزارش تاريخي زندگي خود در بخش نخـست كت ـ  
كـه  )  بـه بعـد    16: 1949الـدين،     المؤيدفي(دهد      حقانيت و مشروعيت خلافت فاطمي شرح مي      

در واقع فاطميان ايران در نيمـة دوم قـرن پـنجم            . اي بارز از آميختگي كلام و تاريخ است           نمونه
بودند كه در آن زمان،    رو    هجري در دوران خلافت المستنصر باالله با دشمني گستردة سنيان روبه          

 . وزير قدرتمند سلجوقيان در رأس آن قرار داشت) ق485فو (خواجه نظام الملك 

 خود را صرف رد افكار و عقايـد اسـماعيليان           سياستنامهاين شخص بخش بزرگي از كتاب       
مذهب و به تشويق عباسـيان نيـز            در اين زمان آثار جدلي زيادي از سوي نويسندگان سني         . كرد

است كه به توصـية خليفـه       ) ق505(ها آثار ابوحامد محمد غزالي        شد كه مشهورترين آن   نوشته  
 را در رد مذهب اسـماعيليان كـه آنـان را باطنيـه خطـاب                 المستظهري   المستظهر عباسي، رسالة  

  . كند، نوشت  مي
متكلمان فاطمي در ايـن زمينـه شـد كـه در            -اين موضوع سبب واكنش مورخان و مورخان      

البته در اين زمينه نبايـد از كـنش برخـي شـاعران             . هايي از آن اشاره شد       به نمونه  هاي بالا   سطر
 غافل شد كه در ديوان اشعار خود به برخي مفـاد تـاريخي بـا رويكـرد     ناصرخسروفاطمي مثل   

كنـد    نگـاري فـاطمي اسـت، اشـاره مـي           توجه به تاريخ معاصر كه وجه غالب در گفتمان تاريخ         
  ).234: 1398ايي سياب، ؛ باب174: 1382سجادي، (

در اين مقاله با توجه به موضوع و پرسش اصـلي تحقيـق تـلاش شـده اسـت بيـشتر آثـار                       
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صـورت محتـوايي بررسـي شـود؛ لـذا آثـار               كلامي مؤلفان فاطمي بـه     -نگارانه يا تاريخي    تاريخ
ر طور آثـا  حميدالدين كرماني كه بيشتر در حوزة عقايد و فلسفة نظري اسماعيليان است و همين      

  . ناصرخسرو بررسي نشد
ي فكـري،   ري ـگ  موضـع همچنين در اين مقاله تلاش شده است ضمن اشـارة مختـصري بـه               

 سياسي و -سياسي، كلامي و تاريخي دشمنان اسماعيليه در مقابل آنان براي رد مشروعيت ديني          
در واقـع، مواضـع     .  متكلمان فاطمي اسـت    -نسب علوي آنان، بيشتر تمركز بر عملكرد مورخان       

الفان فاطميان موضوع بررسي در مقالات و كتب متعددي بوده است و در اينجا سـعي شـده             مخ
نگاري با قدرت در بـين    هايي كوتاه اكتفا شده و بر موضوع اصلي كه رابطة تاريخ            است به گزاره  

 .فاطميان، تأكيد شود

  
 )ق487-567(مرحلة پراكندگي سياسي و بحران جانشيني . ج

 هجري و پـس از مـرگ مستنـصر          487توان مصادف با سال         يان را مي  دور پاياني خلافت فاطم   
ترين بحران داخلي در تاريخ  دانست، يعني زماني كه نزاع بر سر جانشيني او منجربه بروز بزرگ          

نگاري     مسئلة جانشيني سبب تحولي ديگر در تاريخ      ). 192/ 1: 1968شهرستاني،  (اسماعيليه شد   
 هدف از مراجعه به تاريخ و نگارش آن، اثبـات جانـشيني امـامِ    اسماعيليان شد كه در نتيجة آن،     

  . مستقر و كسب مشروعيت در مقابل مخالفان داخلي بود، نه دشمنان خارجي
هـاي رسـمي، جـاي خـود را بـه        نگـاري   نگـاري و وقـايع       سبك نگارش تاريخ نيز از سـيره      

از ديوان انشا دربار فـاطمي      بازخواني تاريخ و تحليل رخدادهاي تاريخي در قالب اسناد صادره           
نگاري فاطمي در ايـن زمـان عبـارت بـود از تحليـل                  شده در تاريخ    ترين مسائل مطرح    مهم. داد

  . كنندة مشروعيت امامِ جديد بود  هاي جانشيني در تاريخ تشيع كه تأمين  سنت
ي در ابطال دعوت نزاري با تمـسك بـه بـازخواني كلامـي رويـدادها              » هدايه الآمريه «وثيقة  

قلقـشندي،  (بخشي بـدان دارد         تاريخي، سعي در توجيه انتصاب مستعلي به امامت و مشروعيت         
 مذهبي دولت   -در اين وثيقه، زواياي زيادي از نخستين انشعاب سياسي        ). 297-291/ 9: 1913

فاطمي پس از وفات مستنصر روشن شده و دلايل زيادي بر وجود نص امامت به نام مـستعلي                  
  : بندي كرد  ها را ذيل سه مقوله دسته توان آن  ه ميآورده شده است ك

دلايل متكـي بـر     . 3دلايل متكي بر سوابق تاريخي،      . 2اقوال و اعمال مروي از مستنصر،       . 1
در اين ميان، در زمينة رجوع به سوابق تاريخي، دو نوع           ). 61-62: 1422الشيال،  (مبادي مذهبي   

 متكي بر تاريخ پيامبران     طرف  كيازهاي اين وثيقه       استدلال. گيرد    بازگشت به گذشته صورت مي    
بر اخبار، احاديث و آيات قـرآن         است كه متكي  ) ص(گذشته و صدر اسلام در زمان رسول اكرم       
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است و از طرف ديگر، بازخواني تاريخ معاصر براساس شاهدان عيني و اسناد، در دسـتور كـار                  
 . گيرد  نويسندگان مستعلوي قرار مي

دنبال تثبيت مشروعيت خلافـت       كه به » هدايه الآمريه «شده در سجلِ        ِ روايت    بخشي از تاريخ  
شدن مستعلي توسط وي      مستعلي است، ناظر به رخدادهاي تاريخي دوران مستنصر مانند ناميده         

است كه داراي معنايي رمزي است و ادلة تـاريخي ديگـري كـه              ) ص(به نام و كنية پيامبر اسلام     
-65: 1422الـشيال،   (نگارانـه       كند، اما نه از منظري تـاريخ          ها اشاره مي      نالدين الشيال به آ       جمال

بخش ديگر شامل بازگشت به تاريخ صدر اسلام و پيامبران پيشين است كه بـا اشـاره بـه                   ). 62
كائن في امتي ما كان في بني اسرائيل «: فرمايد  شود كه مي     شروع مي ) ص(حديثي از پيامبر اسلام   

براساس اين روايت، دوران و منزلت المستنصرباالله بـا دوران          . »ل و القده بالقده   حد و النعل بالنع   
، المستنصر، سليمانِ   اساس  نيبرا. اسرائيل مقايسه شده است     و منزلت سليمان نبي از پيامبران بني      

بود، زيرا به او حكومتي عطا شده بود كـه از نظـر طـول مـدت و قـدرت بـه                      ) ص(امت پيامبر 
  . كه به سليمان عطا شده بود ن او عطا نشده بود، چنانكدام از پدرا هيچ

دادنـد،       هجري گروه واحدي را در مصر، شام و يمن تشكيل مي           524مستعلويان كه تا سال     
) آمريـه (و طيبيه   ) مجيديه(واسطة نزاعي ديگر بر سر قدرت، به دو گروه حافظيه             در اين سال به   
؛ قلقـشندي،   240-241/ 5: 1929بـردي،       تغري  ن؛ اب 128-141: 1908قلانسي،    ابن(تقسيم شدند   

 526در نتيجــه، نهــضت واحــد اســماعيليان فــاطمي از ســال ). 8/344؛ 108 /7؛ 6/450: 1913
تنهـا خبـري كـه در ايـن دوره از     . هجري به سه گروه رقيب حافظي، طيبي و نزاري تقسيم شد          

 از تولدش مخفي كرد طيب در دست است اين است كه عبدالمجيد وجود طيب را چند ماه بعد       
  ). 74: 1919ميسر،  ابن(

جاي آن شايعة تولد فرزندي ذكـور         با توطئة دربار فاطمي، ابتدا وجود طيب انكار شده و به          
گـاه خبـري از آن نـشد و در حـد يـك       از يكي از زنان باردار خليفة پيشين مطرح شد كه هـيچ  

دالمجيد براي رسيدن بـه خلافـت بـا    با اين وجود، عب). Sanders, 1992: 83(افسانه باقي ماند 
براي توجيـه   . رو بود، زيرا او فرزند الآمر نبود، بلكه پسرعموي او بود            هاي دشواري روبه      چالش

ــابقه  ــه س ــسئله، ب ــن م ــي   اي ــاره م ــاكم اش ــاريخي در دوران الح ــسرعمويش    اي ت ــه پ ــود ك ش
كرد و دستور داد بر منـابر       الياس را به ولايتعهدي برگزيد، نام او را بر سكه ضرب              بن  عبدالرحيم

  ). 85-86: 1422الشيال، (و مكه براي او دعا كنند 
و ديگر ) Sanders, 1992: 99(از ديد آنان، اين يك معناي رمزي براي جانشيني الحافظ بود 

عهـد المـسلمين ناميـد        را ولـي  ) پدر الحـافظ و عمـوي الآمـر       (اينكه مستنصر، ابوالقاسم محمد     
ين تسميه از ديد آنان متضمن يك معناي باطني بود كه حاكي از خلافت              ا). 83: 1422الشيال،  (
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عهد به پـدر الحـافظ، دليلـي بـر      الحافظ بوده است، بدين معني كه مقصود از اعطاي عنوان ولي      
كـدام از ايـن    ، امـا هـيچ  )Sanders, 1992: 98(اي نزديك بـوده اسـت     امامت فرزند او در آينده

ز تاريخ صورت گرفت، منجربه مشروعيت رژيم حافظي نـشد، زيـرا   ها و تفاسيري كه ا       استدلال
جـاي پـدر      هم نزاريه و هم مستعلويه، تاريخ فاطمي را تنها در قالـب مـدل جانـشيني پـسر بـه                   

  . ديدند  مي
  كردنــد   بــه همــين دليــل، آنــان بايــستي يــك پــارادايم معتبــر در تــاريخ اســلام پيــدا مــي 

)Sanders, 1992: 94 (ور، سجلي خطاب به اهل دولت نوشت وي به همين منظ)الـشيال،  . نك
ــامبر اســلام  ) 252-243: 1422 ــه وصــيت پي ــشيني ) ص(كــه در آن توجــه خاصــي ب ــه جان ب

شـده اسـت    » من كنت مولاه فعلي مـولاه     «در غدير خم و حديث مشهور       ) ع(پسرعمويش علي 
 آن، در زمـان     اين اشارة تاريخي و بـازخواني تـاريخ امامـت در سرمنـشأ            ). 82: 1422الشيال،  (

 شده بود، تجربة جديدي در تاريخ دولت فـاطمي          - الآمر -الحافظ كه جانشين پسرعموي خود      
آمـد و آنـان         بود؛ زيرا تا آن زمان، چنين انتصابي مخالف اصول مذهب اسماعيلي به شـمار مـي               

 ـ             قائل به جانشيني پسر به     راي جاي پدر بودند؛ بنابراين، بازخواني غدير خم، برهـاني تـاريخي ب
 كـه  يدرحالرا ولايت داد    ) ع(پسرعمويش علي ) ص(پيامبر اسلام . توجيه جانشيني پسرعمو بود   

رغم عموهايش، نص امامت را به نام الحافظ          چنين بود كه الآمر نيز علي       عمويش زنده بود و اين    
  .كرد

  

 گيري  نتيجه

ترين مباني  تأثر از مهمنگاري فاطميان م     دهد كه تاريخ      نتايج حاصل از اين تحقيق علمي نشان مي       
هـاي خـاص        نگاري اسماعيلي در زمينة فلسفة نظري تاريخ، ضمن برخورداري از ويژگي              تاريخ

عنـوان     ديني است، حول مفهـوم امامـت بـه         -نگاري سنتي     پارادايمي كه عامل تمايز آن از تاريخ      
ر ادوار مختلف حيـات   نگاري د     اين تاريخ . نقطة كانوني در عقايد اسماعيليان سازمان يافته است       

سياسي دولت فاطميان، بسته به جايگاه و شرايط امام و دولت فاطمي، بـه روايـت، بـازخواني،                  
پردازد؛ براي مثال، دولت فاطميان از آغاز تا سـال              بازنويسي يا بازتفسير رويدادهاي تاريخي مي     

 آغازينِ كسب در دوران. رو بوده است  هجري از حيث مشروعيت با سه چالش عمده روبه   567
عنـوان    بـه » مهدويت« هجري، مفهوم    362قدرت سياسي تا فتح مصر و ادعاي خلافت در سال           

نگارانة اين دولـت بازتـاب گـسترده يافتـه              بخش به امام فاطمي در منابع تاريخ          عامل مشروعيت 
لذا تاريخ فاطميان در اين دوره با رويكردي آخرالزماني نگـارش يافتـه اسـت كـه همـة                   . است

عنـوان مهـدي      وادث و رويدادها را معطوف به اين انديشة محوري و جايگاه امام فـاطمي بـه               ح
از ...  قاضي نعمان و   افتتاح الدعوه هيثم،     ابن المناظراتكتاب  . كند    موعود، روايت يا بازخواني مي    
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خاب ها مؤيد انت      نگارانة اين دوره از حكومت فاطميان است كه محتواي آن             ترين منابع تاريخ    مهم
در عصر دوم خلافت فاطميان كه دوران تثبيت سياسـي ايـن دولـت در               . چنين رويكردي است  

مناطق وسيعي از مصر و شام و شمال آفريقاسـت بـا توجـه بـه شكـست انديـشة مهـدويت و                       
نيافتنِ انتظارات آخرالزماني مرتبط با ظهور مهدي در دولت فاطميان، متفكران اين دولت،               تحقق

شة مهدويت در قالب ظهور تدريجي مهدي در طول هفت دورِ تكرارشـونده از              به بازتوليد اندي  
رويكـرد  . كـرد   اي نـامعلوم تـضمين مـي          امامان فاطمي پرداختند كه مشروعيت آنان را تا آينـده         

مورخان فاطمي در روايت و بازخواني تاريخ، ناظر بـه تثبيـت مـشروعيت امامـان ايـن دوره از       
) اماميـه، زيديـه، قرمطيـان     (و درونـي    ) عباسيان، امويان (ان بيروني   تاريخ فاطميان در برابر مدعي    

شـرح  نگارانـة ايـن دوره ماننـد كتـب              ترين آثار تـاريخ     شيوة روايت تاريخ در مهم    . خلافت بود 
سـيره  ابـراهيم نيـشابوري،        احمـدبن  استتار الامـام   قاضي نعمان،    المجالس و السايرات   و   الاخبار

همگي حاكي از انتخاب چنين رويكردي در ميان مورخـانِ          ... ومحمد اليماني      محمدبن الحاجب
 هجري تا سقوط آنان به طول       487عصر سوم حكومت فاطميان نيز كه از سال         . اين دوره است  

 سياسي و اختلاف بر سر مصداق امامـت         -انجاميد، شاهد دوراني از پراكندگي و شقاق عقيدتي       
هـاي جديـدي از         خ فـاطمي بـازخواني مـدل      در اين دوره وظيفة مـور     . و مسئلة جانشيني است   

بخشي به امام مستقر فاطمي اسـت، ماننـد مـدل               جانشيني در تاريخ است كه ناظر به مشروعيت       
پسر كـه حـول رويـداد غـدير خـم و جانـشيني              -جاي مدل جانشيني پدر     جانشيني پسرعمو به  

بيشتر در قالب وثـائق و  اين شكل از روايت تاريخ . شود  تحليل و تفسير مي   ) ع(طالب    ابي  بن  علي
  .سجلات حكومتي دولت فاطميان انعكاس يافته است

 
  منابع
  .نا  بي: ، قاهرهالكامل) م1885(محمد  بن الاثير، عزالدين علي ابن
  .نا  بي: ف آمدروز، ليدن. ، ويرايش هانريذيل تاريخ دمشق) م1908(اسد  بن القلانسي، حمزه ابن
، النجوم الزاهـره فـي ملـوك مـصر و القـاهره           ) م1929(محاسن يوسف   الدين ابوال     تغري بردي، جمال    ابن

 .نا  بي: قاهره

  .دار الاندلس: ، ويرايش مصطفي غالب، بيروتسرائر و اسرار النطقا) م1984(منصور اليمن، جعفر  ابن
 .نا  بي: ، ويرايش هانري ماسه، قاهرهاخبار مصر) م1919(علي  الدين محمدبن  ج  ميسر، تا ابن

 .دار بيروت: تحقيق كرم البستاني، بيروت ، بههاني الاندلسي  ابن ديوان) م1980 (ني الاندلسيها ابن

تـصحيح و ترجمـة    ، بـه وگوهاي دروني شـيعيان در المنـاظرات      پيدايي فاطميان و گفت   ) 1388 (هيثم  ابن
ه، انگليسي ويلفرد مادلونگ و پل ارنست واكر، ترجمة فارسي محمد جاودان و اميـر جـوان آراسـت                 

 .دانشگاه اديان و مذاهب: تهران/ قم
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مطبعه المعهد العلمي الفرنـسي     : ، القاهره مذاكرات في حركه المهدي الفاطمي    ) م1939 (ايوانف، ولاديمير 
  .للآثار الشرقيه

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمنگاري اسماعيليان نگري و تاريخ تاريخ) 1398(سياب، علي  بابايي
، )استتار الامام و سيره جعفر الحاجـب      (سنادي تاريخي دربارة ظهور فاطميان      ا) 1401 (__________

 ).ره(خميني المللي امام انتشارات دانشگاه بين: قزوين

نگاري فاطميان      هاي تاريخ     شاخصه«) 1397(احمدي، فاطمه؛ آقاجري، سيدهاشم         بابايي سياب، علي؛ جان   
 -51،  )21(28،  )س(، دانـشگاه الزهـرا    نگاري     و تاريخ  نگري    تاريخ،  »نگاري اسلامي     در گفتمان تاريخ  

33 .  
هاي   مؤلفه: نگري اسماعيليان    تاريخ«،  )1398 (___________________________________

 . 55 -74، )23(29، )س(، دانشگاه الزهرانگاري  نگري و تاريخ  تاريخ، »فلسفة نظري تاريخ

 .دار الفكر العربي: ، قاهرهه الاستاذ جوذرسير) تا  بي (جوذري، ابوعلي منصور العزيزي

هاي مذهبي فاطميان در مغرب و مـصر تـا پايـان          مقايسه و تحليل سياست   «) 1390(چلونگر، محمدعلي   
 .19-34، )1(3، هاي تاريخي پژوهش، »)ق297-427(الظاهر 

 .التكوين للتأليف و الترجمه و النشر: ، دمشق اخبار القرامطه)2007(زكار، سهيل 

  .171-174، )29(، نامة پارسي، »نگري ناصرخسرو و تاريخ«) 1382(دي، صادق سجا
: الوكيـل، قـاهره  . تـصحيح عبـدالعزيز م      ، بـه  الملل و النحل  ) م1968(الكريم    شهرستاني، ابوالفتح محمدبن  

  .نا  بي
   .المكتبه الثقافه الدينيه: ، القاهرهمجموعه الوثائق الفاطميه) ق1422 (الدين  الشيال، جمال
  .نا  بي: ، بيروتافتتاح الدعوه، ويرايش وداد القاضي) م1970(قاضي نعمان 

  .نا  بي: ، تونسالمجالس و المسايرات) م1978 __________
  .دارالمنتظر: ، بيروتالمجالس و المسايرات) م1966 (__________
نـشر  ( الاسـلامي    مؤسـسة نـشر   : جـا     ، بي شرح الاخبار في فضائل الائمه الاطهار     ) تا  بي (__________

  ). الكترونيكي مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوتريه
  . نا  بي: ، قاهرهصبح الاعشي في صناعه الانشا) م1913 (علي قلقشندي، احمدبن

 .دارالثقافه: ، بيروتالرياض) م1960(عبداالله  كرماني، حميدالدين احمدبن

كتب و الرسائل و لمن هي مـن العلمـاء و الائمـه و              فهرست ال ) م1966(عبدالرسول    بن  مجدوع، اسماعيل 
 . چاپخانة دانشگاه تهران: نقي منزوي، تهران تحقيق علي ، بهالحدود الافاضل

  . بولاق: ، قاهرهالمواعظ و الاعتبار به ذكر الخطط و الآثار) م1853(علي  الدين احمدبن  مقريزي، تقي
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Abstract 
Ismaili historiography differs fundamentally differ from the prevailing current of 
traditional historiography in that it emphasises its own theoretical philosophy in 
some aspects such as the driving forces of history, patterns of historical movement, 
and the idea of progress in history. This problem has directly affected the scope of 
historiography, the subject, purpose, approach and method of historiography by the 
historians of the Ismaili religion, the works of the early Ismaili historians and 
consequently the Fatimids, in a way that has led many researchers in the field to 
believe that the Ismailis Basically do not have their own historiographical tradition. 
The topic we will explore in this article is the analysis of the relationship between 
historiography and political power in the Fatimid period and its impact on the 
approach and subject of historiography of Fatimid historians in different periods of 
the political life of this government. The results of this research show that the 
political developments surrounding the position of the Imam as a central point in 
Ismaili thought have caused changes in the approach and topic of historiography in 
the Fatimid period. The research method in this article is qualitative content analysis 
and data extraction based on the selection of meaningful statements from library 
sources. 
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  چكيده
طلـب      هاي جنگ عليه ايـران از سـويي و طبيعـت خـشونت                هاي عراق در جبهه       ناكامي

حكومت بعثي عراق از سويي ديگر باعث شـد حكومـت ايـن كـشور بـه گروهـي از                    
 را براي اعمال قدرت خود اعمال       قربانيان جنگ، يعني اسراي جنگي بيشترين خشونت      

هاي مخوف عـراق،        شده، مخفي يا در زندان        هاي اعلام     اسراي ايراني در بازداشتگاه   . كند
انجـام  . جويي رژيم حاكم در عـراق قـرار داشـتند             انساني و انتقام      هدف انواع رفتار غير   

نـين  گيـرد، همچ    هدفمند اين سبك رفتاري در زيرمجموعة خشونت سياسي قـرار مـي           
توان اين مسئله را يك امر اجتماعي دانست كه محـصول محـيط اسـت و در انـواع                       مي

پـژوهش حاضـر بـا      . شود  بندي مي     خشونت فيزيكي، روحي، فردي و ساختاري تقسيم      
هـاي اسـراي        نگاشـته   تحليلي بر آن است تا انواع خشونت در خـاطره           رويكرد توصيفي 

مـال خـشونت فيزيكـي در صـورت انـواع           گستردگي اع . ايراني جنگ را بازنمايي كند    
تـوجهي بـه    هاي دارويي براي اسراي بيمار و بي    هاي جسمي، اعمال محدوديت       شكنجه

ها و همچنين ايجاد محدويت در انجـام مناسـك مـذهبي و سـعي در              بهداشت اردوگاه 
هـاي روحـي، از مـسائلي         عنوان نمود عيني شـكنجه      كردن اسرا به مسائل مبتذل به       آلوده
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هـا    تـوان بـه آن        ها اشاره شـده اسـت و مـي           كه در اين خاطرات به فراواني به آن        است
تفاوتي   هايي كه همچنان نشانگر بي        هاي پژوهش اشاره كرد؛ داده        عنوان بخشي از داده       به

نگـاران      هاي طبقاتي، قومي و اجتماعي خاطره         فاحش در روايت حوادث با تمام تفاوت      
  .ها نام برد  عنوان يكسانيِ روايت از آنتوان با  است و به نوعي مي

  نگاشت، اسراي جنگي، خشونت، خشونت سياسي   دفاع مقدس، خود:ها كليدواژه
 

 مقدمه

هـاي بيرونـي و درونـي         اي است كه به قلم خود فرد دربارة جنبه            كارنامه،  خاطرات خودنگاشت 
هـا و     نيـات، انديـشه   شود كه شامل محـيط اجتمـاعي، اعمـال، رفتـار، ذه             اش نگاشته مي    زندگي

ادبي قابليت انعكاس مسائل اجتماعي، سياسـي،   هاي تاريخي    اين نوع نوشته  . نفسانيات فرد است  
تـأثير    فرهنگي و ادبي يك دورة خاص را دارد و تاريخ ايران از اواسـط عـصر ناصـري، تحـت                   

ف هـاي مختل ـ      گيري اين سبك نوشتاري است كه بـه مـوازات دوره              جريانات نوين شاهد شكل   
توان ادعا كرد در رويدادهاي بحراني مانند          كه مي   داراي تحول كمي و كيفي مختلفي است؛ چنان       

  . انقلاب و جنگ، گسترش آن را در دو بعد ذكرشده شاهديم
سالة عـراق بـا    انقلاب مشروطه، تغيير رژيم قاجار به پهلوي، انقلاب اسلامي و جنگ هشت       

كنـد كـه بخـش مهمـي از طبقـات               اين ادعا را ثابـت مـي      خوبي    هايي است كه به       ايران از نمونه  
هــاي رويــداد و بعــد از آن ســعي در انعكــاس وقــايع در خــاطرات   گونــاگون مــردم در ســال
عنوان  يكـي    ساله به از اين دست است خاطرات اسراي جنگ هشت. خودنگاشت خويش دارند 

شـده از     ها را روايتي بازنمـايي      ي آن روشن  توان به     ها به مسئلة ذكرشده كه مي         ترين مثال     از نزديك 
اي ديگـر از جنـگ          هاي عراق، جهت شناخت جبهـه         ويژه در اردوگاه    رويدادهاي زمان جنگ به   

  .دانست
هاي بعد از آزادي اسرا تا به امروز جريان ثبـت و انتـشار            اين خاطرات، از همان آغازين ماه     

آزمـايي اسـنادي شـوند،      بررسـي و راسـتي    درستي شناخته شوند، نيـز        ها تداوم دارد و اگر به         آن
خصوص در شناسـايي عملكـرد        شك نقش مهمي در شناخت تحولات مرتبط با جنگ، به           بدون

  .تواند گنجانده شود  تمامي در دايرة خشونت مي دشمن دارند؛ عملكردي كه به
. هاسـت   هـاي مختلـف تـاريخي آن          ناپذير تمام جوامع در طول دوره         خشونت واقعيت انكار  

تـوان    دانند، لذا خشونت سياسي را مـي   پردازان خشونت را ذاتي امر سياسي مي  وهي از نظريه  گر
هايي   بندي  هاي مرتبط با انواع خشونت دانست كه خود شامل دسته  بندي  ترين تقسيم    يكي از مهم  

هدف، خشونت آشكار و پنهان، خـشونت فـردي و سـاختاري،                مند و بي    بر خشونت هدف    مبني
  . شود   فيزيكي و رواني ميخشونت
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يافتـه بـازتعريف كـرد و اسـرا را      توان خشونت سياسي بسيار سـازمان   همچنين جنگ را مي   
عنوان يكي از قربانيان اين خشونت محسوب داشت؛ لـذا هـدف پـژوهش حاضـر، شـناخت                      به

 ايـن . نگاشت اسراي جنگ عراق با ايران اسـت           چگونگي بازنمايي اين مسئله در خاطرات خود      
وجويي در پيـشينة ادبيـات        شود كه با جست       شك ضرورت آن زماني احساس مي       شناخت بدون 

عنوان منـابعي مهـم، در تحقيقـات            شويم كه اين خاطرات، به        تحقيقي در اين موضوع متوجه مي     
  .اند  تاريخي چندان به جد گرفته نشده

هاي نظامي متفاوت       ستهپايگاه متفاوت خانوادگي، تنوع طبقاتي رزمندگان اسير و همچنين ر         
ها از حوادث مشابه مواجهه باشيم، لذا بنابر            ها و روايت      آنان باعث شده است كه با تنوع ديدگاه       

هاي مرتبط با يك مقالة علمي، سعي شـد بـا در نظـر گـرفتن ايـن گـزاره، از ميـان                           محدوديت
  روز اسـارت   3000شت  نگا    خود. هايي بزنيم     نگاشت اسرا دست به انتخاب نمونه         خاطرات خود 

زاده،      از احمـد يوسـف     اردوگاه اطفـال   از مجيد مطيعيان،     آخرين شناسايي رضا حسني،       از محمد 
 پايي كه جا ماند از عليرضا دهنوي،   برزخ اسارت  از حسين ربيعي،   آزادي زيباترين لحظه زندگي   

هـا    اند كه مـتن آن   از جاسم مقدم آثاريعنبر از احمد مبهوتي و ديار غربتپور،   از ناصر حسيني 
هـا      عنوان متن مرجع براي تحليل دربـارة چگـونگي بازنمـايي خـشونت در آن                  در اين مقاله، به   

  .عنوان سؤال پژوهش خواهد بود  به
  

  كتب و خاطرنگارها. 1جدول
  نام كتاب  نويسنده  رديف

  اسارت روز3000  سعدي حسني محمدرضا  1
  شناسايي آخرين  مطيعيان مجيد  2
  اطفال اردوگاه  زاده سفيو احمد  3
  اسارت برزخ  دهنوي عليرضا  4
  غربت ديار  مبهوتي احمد  5
  عنبر  مقدم جاسم  6
  ماند جا كه پايي  پور حسيني سيدناصر  7
  زندگي لحظه زيباترين آزادي  ربيعي حسين  8

  

تحليلي مورد شناخت و تفسير گرفته،        عنوان و مسئلة پژوهش حاضر كه با رويكرد توصيفي        
حتـي  . ونه كه گفته شد، داراي پيشينة خاصي در ادبيـات تحقيقـي زبـان فارسـي نيـست       گ    همان
عنوان منابع تـاريخي نيـز چنـدان            توان به جد ادعا كرد كه بررسي و معرفي خاطرات اسرا به               مي
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رو برآنيم تا ضمن برگرفتن مفاهيمي از ديگر    مدنظر اهل تاريخ نبوده است؛ لذا در پژوهش پيش        
گويي تحليلي پرسـش   اجتماعي در شناخت مفهوم خشونت و انواع آن، به پاسخ    مهاي علو     حوزه

سالة عـراق     كنندة بخشي از وقايع مرتبط با تاريخ جنگ هشت            باشد كه روشن  . پژوهش بپردازيم 
  .و ايران باشد

  
  مفاهيم نظري

.  باشد بر مباني نظري    هر پژوهشي بايد مبتني    گونه كه در اصول تحقيق علمي مدنظر است،           همان
چارچوب مفهـومي يعنـي   «. مباني نظري متشكل از چارچوب مفهومي و چارچوب نظري است  

  ). 144: 1391حضرتي،(» توضيح علمي مفاهيم نظري مورد استفاده در پژوهش
نگاري اسراي جنگ تحميلـي و          لذا در نوشتار حاضر، بنابر آنكه تكية اصلي بر متون خاطره          

ين آثار است، با مفـاهيم مـرتبط بـا بازنمـايي و خـشونت               چگونگي بازنمايي خشونت در دل ا     
  .ايم كه ضروري است مورد شناسايي و چگونگي كاربست در اين پژوهش قرار گيرند مواجه

  
  بازنمايي. 1

شـده، امـا معنـاي عمـومي آن بـر       اي است كه براي تأكيدكردن بـر مـتن اسـتفاده         بازنمايي شيوه 
وسيلة آن ابژه يا عملي در جهـان واقعـي ترسـيم                ند كه به  ك    اي از فرايندهايي دلالت مي        مجموعه

آيد؛ بنابراين بازنمايي عملي نمادين اسـت كـه جهـان ابـژه را انعكـاس                    شده و به نمايش درمي    
در مطالعات فرهنگي، بازنمايي به سادگي به معناي انعكاس نمادين اشـيا و اعمـال در                . دهد    مي

وجـه بـر تطـابق بـين نـشانه و ابـژة               است كه به هيچ   جهان واقعي نيست، بلكه برساختي از معن      
نتيجـة ايـن امـر    . كنـد   گرايي را خلـق مـي    كند، بلكه تأثيري بازنمايانه از واقع بيروني دلالت نمي 

  ).24-25: 1390مرادي،(اي بودن و ناپايداري معناست و نه ارجاعي و ثابت بودن آن   رابطه
هويت برساختة هر فردي نيز هست، دقيقـاً بـا          نوعي رابطة بين گفتمان و        اين موضوع كه به   

گونـه كـه در آغـاز           همـان . ها تطابق دارد    نگاشت و چگونگي روايت آن        نوعي از خاطرات خود   
نويسنده آن گروه از تجارب گذشته      «مقدمه گفته شد، در اين پژوهش منظور خاطراتي است كه           

؛ )51: 1391مـارتين،   (» كند  مياش توصيف     را كه براي خودش اهميت دارد، از ديدگاه امروزي        
لذا بازنمايي گذشته با توجه به موقعيت كنوني راوي مدنظر است و گـاه ممكـن اسـت از يـك          

نگار بيش از آنكه رويداد ديـروزي           نامه    هاي متفاوت خلق شود؛ زيرا خود زندگي          رويداد روايت 
سازي خود بر آن   ويترا شرح دهد، براساس شرايط فعلي خود سعي در بازنمايي آن ديروز و ه

  .اساس دارد
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  معناشناسي خشونت و انواع آن. 2
توان آن را صـرفاً در يـك بعـد              سختي مي   مفهومي گسترده دارد و به    «اي است كه        خشونت واژه 

براي نمونه، اگر تنها مفهوم فيزيكي يا طبيعي خشونت را در نظر داشته باشـيم، آن                . تعريف كرد 
هـا اعـم از         ا زور تعريف كنيم كه با تحميـل خـود بـه سـاير پديـده               توانيم نوعي قدرت ي       را مي 
: 1378فكـوهي، (» كنـد     ها را مشخص مي       انساني حدود قدرت آن پديده        هاي انساني يا غير       پديده

7.(  
 تعريفي  ةنظران توافقي وجود ندارد، لذا در ارائ        بين صاحب   تعريف آن  در معناي خشونت و   

توان گفت در اين تعريـف، اجمـاعي          با اين همه مي   « .ود دارد از اين مقوله، مشكلي اساسي وج     
هرگونـه تهـاجم فيزيكـي     «: شود گونه تعريف مي   نسبي وجود دارد كه برحسب آن خشونت اين       

   .»زدن همراه باشد  آسيب، رنج و يا لطمهةعليه هستي انسان كه با انگيز
مكن اسـت برخـورد و      كه م  شود، درحالي  ر اين تعريف تأكيد صرف بر تهاجم فيزيكي مي        د

تـر و مـؤثرتر از تهـاجم          بسا در برخورد كلامي وجـه خـشونت قـوي          تهاجم كلامي باشد و چه    
كار برده  ه  ، اصطلاح فيزيكي به معناي عام ب      شده  د، مگر اينكه در تعريف بحث     شوفيزيكي تلقي   

مـي  طـور الزا   اولاً تهاجم در محاورات بـه     : كند  شود كه در اين صورت دو مشكل جدي پيدا مي         
زاست، الفاظ، اصوات يـا       متضمن خشونت كلامي نيست؛ ثانياً در برخورد كلامي آنچه خشونت         

 اي، هـزواه (» سـازد  خـاطر مـي    بلكه مفاد كلمات است كه مخاطب را آزرده   يست،امواج صوتي ن  
1383 :1.(  

صـورت    مثابـة تجلـي افراطـي و شـديد خـشم و عـصبانيت بـه                 توان به     پس خشونت را مي   
تواند شامل تحقيـر، اهانـت،          اين رفتار مي   ). 84: 1388زارع،(مي در نظر گرفت     احساسي يا كلا  

در هر شيوه، هدف از رفتار آسيب رسـاندن        . دشنام و توهين يا تلاش براي آسيب فيزيكي باشد        
خـشونت و پرخاشـگري بـا       . رواني است   به ديگران، يعني تحميل درد و رنج فيزيكي يا روحي         

تـوان آن را        يابـد، امـا مـي       ه شد در سطح فردي و جمعـي تجلـي مـي           توجه به تعاريفي كه اشار    
هـاي گونـاگون     اي اجتماعي تلقي كرد كه با الهام از عوامل مختلف اجتماعي در عرصـه       فراورده

  ). 178: 1383محسني،(گردد   گر مي  كنش اجتماعي جلوه
ه است كـه از آن      هاي گوناگوني عرضه شد       بندي    تاكنون دسته «بايد گفت از مفهوم خشونت      

هـدف، خـشونت آشـكار و      بر خشونت هدفمند و بي بندي گالتونگ مبني    توان به دسته      جمله مي 
پنهان، خشونت فردي و ساختاري، خشونت فيزيكي و رواني، خشونت معطـوف بـه قربـاني و                 

بنـدي انـواع     در تقـسيم  ). 60-61: 1389حيـدري چـروده،   (» خشونت بدون قرباني اشـاره كـرد      
 ـدرابنـدي       توان قائـل بـه يـك جمـع            بر منابع معتبر مي     يز با تكيه  خشونت ن   بـود و    خـصوص   ني
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هـاي فيزيكـي و        خشونت ،رمجازيهاي مجاز و غ     خشونت: صورت كلي اين موارد را ذكر كرد        به
  : كه در ذيل تعريفي مختصر از هريك بيان شدهاي فردي و اجتماعي غيرفيزيكي و خشونت

هاي فيزيكـي بـه آن دسـته از اعمـالي گفتـه               خشونت :يكيزيرفيغ و يكيزي ف يها  خشونت
قتـل، حـبس،    : ماننـد  كند؛  صورت عيني و محسوس در عالم خارج تحقق پيدا مي          شود كه به    مي

   .وجرح ضرب
طـور كلـي محـسوس و ملمـوس          هاي غيرفيزيكي عبارت است از اقداماتي كه بـه          خشونت
هـا   بـودن آن    محـسوس  ةآميز يـا درج ـ     بعيضاعتنايي، نگاه تحقيرآميز، برخورد ت      بي نيستند، مانند 

 اول بسيار اندك است و امر محسوس خود ابزاري بيش نيست، مانند ناسزاگويي              ةبه دست  نسبت
هـاي غيرفيزيكـي بـسي گـسترده           خشونت ة البته بايد توجه داشت كه دامن      .و سخنان تحقيرآميز  

طي بـسته كـه رشـد و    هاي مشروط، تحميل حاكميت و ايجاد محي است، مثل سلب انواع آزادي    
  ). 2 :1383اي،  هزواه( شود مانعرا بالندگي آدميان 
، امـا در  نـد افراد هاي فردي قربانيان خشونت، در خشونت  :ي و اجتماع  ي فرد يها  خشونت

 أها ممكن است منـش  اين خشونت. هاي اجتماعي، قرباني اين اقدام جوامع خواهند بود        خشونت
هـاي مـسلحانه،      هاي اجتماعي داخلـي، ماننـد سـرقت         خشونت. داخلي يا خارجي داشته باشند    

اي، تظاهرات خياباني، نفي آزادي، سـلب اختيـار از مـردم در تعيـين مـديريت                   هاي زنجيره   قتل
جنـگ و   هاي اجتماعي خارجي، ماننـد اسـتعمار،           و خشونت  استجامعه يا نظارت بر حاكمان      

 ةمين منـافع قدرتمنـدان، اشـاع    تـأ بـراي هـا   منظور فشار بر ملت   محصولي به  تحميل سيستم تك  
آلود و مفاسد اخلاقي كه اسـتعمار فرهنگـي نـام گرفتـه، تحقيـر و تـوهين بـه               هاي شك   انديشه

  )همان(است  جوامع ةمقدسات و مباني اعتقادي جامعه و تحقير و نژادپرستان
هاي مختلف تاريخي  البته بايد گفت خشونت واقعيت انكارناپذير تمام جوامع در طول دوره   

هايي در اعمـال      گاه از بين نرفته، هميشه كوشش شده است محدوديت          هاست و با اينكه هيچ      نآ
پـردازان خـشونت را       گروهـي از نظريـه    «در همين مسئلة وجود هميشگي آن       . آن صورت گيرد  

بر قـدرت،     گوهر سياست از اين منظر، مقولة قدرت است و امر مبتني          . دانند  ذاتي امر سياسي مي   
گروه ديگر نظريات، خشونت را مستقل از امـر         .  از پديدار خشونت جاري باشد     تواند فارغ   نمي

  )115: 1397دادي، اردكاني و االله(» داند سياسي مي
در ميان پژوهشگران ايراني نيز سعيد پيوندي از كـساني اسـت كـه بـه ملازمـت قـدرت و                     

 ـ              ران بـا ذكـر     خشونت اذعان دارد و بر همين اساس بر چندگانگي خشونت در تاريخ معاصر اي
هاي نظامي  ها را حاكميت سياسي و فعاليت        ترين منابع آن      چند نمونه اشاره كرده كه ازجمله مهم      

فكوهي نيز تقريباً چنين ديدگاهي دارد      ). 1061-1063: 1384پيوندي،(خارجي بيان كرده است     



 61 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  )9: 1378فكوهي،(
نت و انواع گوناگون آن،     هاي سياسي نيز مانند تعريف خود واژة خشو           دربارة انواع خشونت  

كـشوري    آشوب، توطئه و جنـگ درون » گر تد رابرت «عنوان مثال       به. بندي را شاهديم      تنوع دسته 
يافتـه   را از مصاديق بارز خشونت سياسي ذكر كرده و جنگ را خشونت سياسي بـسيار سـازمان     

  )42: 1388گر،  رابرت(بازتعريف كرده است 
شـده و همچنـين       كارگرفته  ستردگي و شدت خشونت به    جنگ را از نظر گ    « اساس   نيبر هم 

. ميزان تخريب و تلفات ناشي از آن بايد حادترين شكل خشونت سياسي از بالا به حساب آورد
ها  يافته ميان دو يا چند دولت مستقل بر سر اختلاف          رودررويي سازمان «توان      مفهوم جنگ را مي   

  .تعريف كرد» شده و اهداف رسمي و از پيش اعلام
توانـد    اين نابرابري مـي . دليل اصلي جنگ را بايد در نابرابري ميان دو يا چند دولت دانست            

هاي     دو شكل اساسي داشته باشد، نخست نابرابري اقتصادي يا رشد اقتصادي نابرابر ميان دولت             
تواند حاصل شرايط طبيعي يعني نابرابري منابع يا شرايط غيرطبيعـي، نظيـر          همسايه كه خود مي   

شود جنـگ بـا انگيـزة           اين امر سبب مي   . سياست غلط اقتصادي، تأثير بازار جهاني و غيره باشد        
هايي در تاريخ فراوان بوده و آخرين مورد            نمونة چنين جنگ  . گرفتن غنيمت و غارت آغاز شود     

م 90و جنگ عراق با كويت و متحدانش در آغـاز دهـة             ) 1988تا1980(آن جنگ عراق با ايران      
هـاي سياسـي متنـاقض و متـضاد در              ن دليل در نابرابري سياسـي يعنـي وجـود نظـام           دومي. بود

  )208-209: 1378فكوهي،( يا نزديك به هم است جوار همكشورهاي 
تـوان خـشونت        براساس تعاريف ذكرشده دربارة مفاهيم مرتبط با خشونت و انواع آن، مـي            

 كاربست در تحليل خاطرات     سياسي در گونة جنگ خارجي را مفهوم مدنظر اين پژوهش براي          
آغـاز  تحليلي كه در ادامة پژوهش بـا شـرح تـاريخي چگـونگي              . اسراي جنگ تحميلي دانست   

هـا واكـاوي       آن بر خـاطرات   و بروز اين خشونت و بازتاب ويژة آن بر روي اسرا با تكيه               جنگ
  .خواهد شد

  
  روايت تاريخي جنگ و تحليل متن خاطرات اسرا

عنـوان واقعيتـي در جوامـع بـشري، مفهـومي عـام و از                   ها، به     دولتجنگ يا نبرد مسلحانه بين      
شدني است و به انواع متعددي نظير تهـاجم نظـامي، جنـگ تـدافعي،                 هاي مختلف تعريف      جنبه

بـسياري  . شـود     تقسيم مـي  ... المللي و     مشروع يا نامشروع، متعارف يا غيرمتعارف، داخلي يا بين        
نظيـر تجـاوزات نظـامي و    . لي، غيردينـي و نامقـدس اسـت   مواقع جنگ، اقدامي ناپسند، غيرعق   

ــابع ملــت طلبــي، جــاه  ســبب ســلطه انــدازي جنــگ بــه  راه ... هــاي ديگــر و  طلبــي، چپــاول من
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  )32: 1393عسگري،(
از ايـن   . شك، مقـدس و پـسنديده اسـت         جنگ هنگامي كه حالت دفاعي داشته باشد بدون       

جنـگ عـراق بـا ايـران كـه در ايـران بـا            . قنمونه است جنگ ايران در مقابل تجاوز نظامي عرا        
ترين نبـرد       شود، طولاني     شناخته مي » ساله  جنگ هشت «و» جنگ تحميلي «،  »دفاع مقدس «هاي  نام

ــود    ــام ب كلاســيك در قــرن بيــستم و دومــين جنــگ طــولاني ايــن قــرن پــس از جنــگ ويتن
  ).7: 1391صالحي،(

طلب حكومت بعثي عراق  نتهاي جنگ از سويي و طبيعت خشو هاي عراق در جبهه  ناكامي
از سوي ديگر باعث شد حكومت اين كشور به يك گروه از قربانيان جنگ، يعني اسراي جنگي             

هـاي      در بازداشـتگاه  «اسراي ايرانـي    . بيشترين خشونت را براي اعمال قدرت خود، به كار گيرد         
جـويي رژيـم    نتقامهاي مخوف عراق، هدف انواع رفتار غيرانساني و ا            شده، مخفي يا زندان     اعلام

 ژنـو  1949هاي كنوانسيون سـوم     ايران و عراق طرف   باوجودآنكهحاكم در عراق قرار داشتند و       
تـوان گفـت         مـي  كـه  يتاحـد شـد       ترين حقوق اسيران جنگي ايراني رعايت نمـي           بودند، ابتدايي 

» ودنـد ها در اين زمينه كلكسيوني از موارد نقض عمدة كنوانـسيون سـوم ژنـو ب                   عملكرد عراقي 
  ).92: 1380صادقي،(

شـده   خوبي خشونت اعمـال  شمار اسرا يكي از اسناد متقن و روشني است كه به     خاطرات پر 
صـورت شـكنجة جـسمي و روحـي بـوده،             بر آنان را از سوي نيروهاي عراقـي كـه اغلـب بـه             

بر خـاطرات خودنگاشـت       گونه كه گفته شد، با تكيه         در پژوهش حاضر همان   . بازنمايانده است 
  . ايم  منظور تحليل متني انتخاب كرده ها را به سرا، هشت مورد از آنا

هاي     در اين انتخاب، پايگاه متفاوت اجتماعي، تنوع قوميتي رزمندگان اسير و همچنين رسته            
نكتة مهـم در انتخـاب      . ايم  نظامي متفاوت آنان را منطق انتخاب براي تنوع روايتي مدنظر داشته          

كه مجروح بودند به اسارت دشمن درآمدنـد          ها درحالي   ست كه اغلب آن   نگاران آن ا      اين خاطره 
همچنين تماماً در سنين نوجواني يا آغـاز        . درصد هستند 40و بيشترشان داراي جانبازي بيش از       

تجربگـي آنـان در         خوبي گويـاي بـي      موردي كه خود به   . جواني به بند رژيم بعثي گرفتار آمدند      
سـالي راوي       جز يك مـورد كـه در ميـان          ن نگارش اين آثار نيز به      زما ؛ لذا امور نظامي بوده است   

  .است، بقية موارد در زمان جواني آنان بوده است
هاي اداري مختلف در آغاز آثارشان          عنوان كارمندان دستگاه      موقعيت كنوني آنان كه اغلب به     

يـن اسـراي     ايـن اسـت كـه ا       نـشانگر خوبي    ها نيز به      ذكر شده و همچنين متن اين خودنگاشت      
در ادامـه، اطلاعـاتي دربـارة       . انـد   نگار تماماً متعلق به طبقات متوسط و پايين جامعه بوده           خاطره
  .شود  صورت جدولي براي شناخت كلي از آنان ارائه مي آنان به
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  نگار  معرفي كلي اسراي خاطره. 2جدول

  اثر  نام اسير

سن 
در 

زمان 
  اسارت

مدت 
 اسارت

  )ماه(

اردوگاه 
زمان 
  اسارت

پايگاه 
اجتماعي 
  و قومي

  مذهب

ميزان 
يلات تحص

در زمان 
  اسارت

ميزان 
تحصيلات 
در زمان 
  روايت

رسته 
  نظامي

محمدرضا 
  حسني

روز 3000
در 
  اسارت

-فارس  4موصل  99  23
  سپاه  دانشجو  دانشجو  شيعه  شهري

مجيد 
  مطيعيان

آخرين 
-فارس  عنبر  20  20  شناسايي

  بسيج  ديپلم  ديپلم  شيعه  شهري

احمد 
  هزاد يوسف

اردوگاه 
-فارس  2و1رمادي  99  16  اطفال

سوم   شيعه  شهري
  بسيج  ارشد  دبيرستان

حسين 
  ربيعي

ي آزاد
زيباترين 
لحظه 
  زندگي

-فارس  1رمادي  54  27
  يجبس  كارشناسي  كارداني  شيعه  شهري

عليرضا 
  دهنوي

برزخ 
-فارس  2موصل  101  20  اسارت

  ارتش  ديپلم  ديپلم  شيعه  شهري

ناصر 
  پور حسيني

پايي كه 
-روستايي  16تكريت  28  16  ندجا ما

سوم   شيعه  لر
  بسيج  ديپلم  راهنمايي

احمد 
  مبهوتي

ديار 
2موصل 78 20 غربت - آذري 

حوزه4سطح ديپلم شيعه شهري  بسيج 

جاسم 
-عرب عنبر 91 18 عنبر  مقدم

 بسيج كارشناسي ديپلم شيعه شهري

 
ظـامي، قوميـت و   كه در جدول فوق نشان داده شده، با تفاوت پايگاه اجتماعي، رستة ن  چنان

هرچند بايـد گفـت ايـن       . ايم  ميزان اختلاف مشخص دربارة تحصيلات اين راويان اسير مواجهه        
. هاي متضاد و داراي اختلاف فاحش در مسائل مختلف را منجر نـشده اسـت                  ها، روايت     تفاوت

 بـه   انـد و آثارشـان        هـا بـوده       ها، يكسان تحت تمـام فـشارها و شـكنجه             اين اسرا با تمام تفاوت    
دهـد بيـشتر        كه جدول آماري نشان مي      چنان. زاست    هاي مختلف روايتگر اين دوران محنت         زبان
ها و جريانـات اشـراف          اند و لذا بر مسائل اردوگاه         هاي طولاني را در بند اسارت بوده          ها سال     آن

  .اند  كامل داشته
شده در يك  هاي انتخاب  توان ادعا كرد بخش اعظم خاطرات اسرا، حتي منهاي اين نمونه      مي
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توان تكـرار حـوادث را در     ها صرفاً مي تك آن اند و با بررسي تك  خط سير مشخص نوشته شده 
هاي اوليـه در    هاي لحظة اسارت، شكنجه    براي مثال تمام آنان از سختي     . آثار مختلف رؤيت كرد   

 بـاتوم، شـوك     هـا بـا       استخبارات عراق، گذر هميشگي از تونل وحشت، تحمل انـواع شـكنجه           
توجهي تعمدي عراقيان به مسائل بهداشت و تغذيه اسرا و شرايط  الكتريكي و كابل و شلاق، بي   

  . اند  هايي را با كمي تفاوت نقل كرده  حاد اسراي بيمار روايت
انـد، ماننـد       هاي مختلفـي را ذكـر كـرده           هاي روحي مثال      همچنين بسياري از آنان از شكنجه     

هاي مذهبي، اجباركردن آنان بـه تماشـاي تلويزيـون و               ي از اجراي مراسم   ممانعت نيروهاي بعث  
هاي جنگ و مسائل ايران و بسياري مـسائل    هاي مستهجن، پخش اخبار جعلي دربارة جبهه      فيلم

تـوان گفـت ايـن          گيرد؛ لذا مـي       هاي كلان قرار مي       جزئي ديگر كه در زيرمجموعة همين روايت      
هـايي تكـراري بـا          نوع روايتي از حوادث مختلف باشند، داسـتان       خاطرات بيش از آنكه شامل ت     

خـوبي بازگوكننـدة تحليـل حاضـر          بخش بعدي پژوهش حاضـر بـه      . هاي مختلف است      روايت
  .هاي تاريخي بازتاب داده شده در اين آثار است  هاي متني و فكت  بر داده مبتني

  
   اسرادر خاطراتبازنمايي خشونت 

بندي انواع خشونت ذكر و تعريف شد، خشونت فيزيكي يكي از انـواع                 گونه كه در تقسيم       همان
در بررسي متن خاطرات اسرا نيز شاهد آنيم كه متأسفانه بـروز خـشونت              . هاست    رايج خشونت 

هاي مختلف جزئي هميشگي از زندگي روزانـة اسـراي              فيزيكي به شكل انواع شكنجه، به بهانه      
دليـل خاصـي    ها نيازي بـه  به گفتة يكي از آن.  بوده استايراني دربند رژيم بعث حاكم بر عراق      

ها دنبـال        بچه هي تنب ياو برا .  افسر جلادصفت بود   كيمعاون اردوگاه   «: براي اعمال شكنجه نبود   
را شـكنجه    هـا  كرد و وسط اردوگـاه آن       مي  سه نفر را جدا    شگاهيآسا  روز از هر   كي. بهونه نبود 

  ).92: 1388مبهوتي،(» كرد  مي
ها چند نوع شـكنجه      عراقي«: صراحت گفته   نگار به     ين يكي ديگر از اين راويان خاطره      همچن
هاي پنكة  شان همان آويزان كردن به حلقه شكنجة هوايي. شكنجة هوايي، زميني، دريايي . داشتند

شـكنجة دريـايي نيـز      . پر، شنا و روي زمـين غلتيـدن        خيز، كلاغ  شكنجة زميني، سينه  . سقفي بود 
كباب  ها به آن جوجه    هاي ديگري هم داشتند كه بچه      شكنجه. ل كانال فاضلاب بود   انداختن داخ 

هـا را در گرمـاي سـوزان، بـدون زيرپيـراهن روي آسـفالت داغ                 در اين شكنجه، بچه   . گفتند مي
اين شكنجه در دژبان مركز بغداد زياد مرسوم بـود          . رفتند ها راه مي   خواباندند و بر پشت بچه     مي

  ).563: 1391پور، حسيني(
مطيعيان نيـز ضـمن تأييـد مـوارد ذكـر شـده، در بخـشي از خـاطرات خـويش بخـشي از                        
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 ـهـا را در زمـستان ز        بچه ياهگ«: چنين شرح داده    رويدادهاي دردناك را اين     دوش آب سـرد     ري
ي گـون   هـا را داخـل      هـم بچـه    يگاه. هوش شوند   يزدند تا ب    يها را م    بردند و بعد با كابل آن      يم
هـا     از شـكنجه   گـر ي د يك ـي. شـد   ي م ـ يهـا جـار     يزدند كه خون از گـون       يقدر م  نكردند و آ    يم

»  پـا داشـتند هـم درامـان نبودنـد          كي كه   ي مجروح ي اسرا ي شكنجه حت  نيدر ا . كردن بود  فلك
  ).60: 1369مطيعيان،(

چنان وسيع بود كه بخش اعظمي از خودنگاشت اسرا را بـه              ها آن     دامنة گسترده اين شكنجه   
تـرين اعمـال در         ص داده و اين خاطرات را به تاريخي زنده از بازتـاب غيرانـساني             خود اختصا 

توان از نبود   هايي ديگر مي  براي نمونه. مند تبديل كرده است   زيرمجموعة خشونت سياسي هدف   
همچنـين در زمينـة   . ها بوده، ياد كرد  ساز انواع بيماري      ها كه خود زمينه       بهداشت مناسب اردوگاه  

مؤلـف  . آيـد   عنوان بخشي از شكنجة غيرمستقيم به شـمار مـي           هاي شديدي به      محروميتتغذيه  
بودن حقوق ماهيانة اسرا شـرحي داده          در همين زمينه با مثالي از بحث كم        روز در اسارت  3000

ها هميـشه در        ها نيز نباشند و لذا سلامت جسمي آن           ها قادر به تأمين حداقل      شد آن     كه باعث مي  
  ).38: 1387حسني،(دي بوده است معرض آسيب ج

هـا     نان ري خم ي حت يشدت گرسنگ  از.  گرسنه بودند  شهي هم اسرا«: ربيعي در همين باره گفته    
قـدر   آن   .ميخـورد  ي با هم غذا م    ينفر كردند و ده    ي م مي ظرف تقس  كيرا در    اذغ. ميخورد  يرا م 
 نفر كـه مـسئول    ك يفره، سي اعضابي عقب نماند با تصو  يكه كس ني ا يمان كم بود كه برا    يغذا

 ميخـورد   يم  قاشق برنج  كيهمه باهم     هر شماره،  با،  كرد به شمردن   ي شروع م   كيسفره بود از    
 قاشق غذا ني تا آخربي ترتنيو به هم  گفته شودي تا عدد بعدميشد  يم  منتظرديو پس از آن با

روايتـي  ) 83: 1385عـي، ربي(» ديرس ـ  ي و به هر نفر هفت قاشق بـرنج م ـ         ميرساند  ي م انيرا به پا  
 نيز آن را بـا نگارشـي ديگـر شـرح داده و     پايي كه جا ماندچنين نيز موردي است كه راوي     اين
  )350: 1391پور، حسيني(روشني گواهي بر شرايط اسفناك اسرا است  به

هـاي    كه گفته شـد، خـاطرات اسـرا شـاهدمثال     در زمينة مسائل بهداشتي و دارويي نيز چنان    
تـوان حتـي     بود و عدم رسيدگي تعمدي حكومت عراق در اين مسائل بوده كه ميگويايي از كم  

 آخرين شناسـايي  نويسندة خودنگاشتي با عنوان     . عنوان نوعي شكنجة مستقيم دانست        ها را به      آن
: مسئلة كمبود دارو را موردي دردناك براي اسراي مجروح وصف كرده و در ايـن بـاره نوشـته                  

با اينكه يك دكتـر ايرانـي       ،  وگاه هميشه از لحاظ دارو در مضيقه بودند       هاي مجروح در ارد       بچه«
دكتـر عراقـي    . گاه براي تجويز دارو شرط نبـود        اما نظر او هيچ   ،  مسئول رسيدگي به بيماران بود    

  ).41: 1369مطيعيان، (» نوشت  كرد و به مقدار كم دارو مي  ها را ويزيت مي  بار بچه اي يك  هفته
هـا      هنگام اسرا در اردوگـاه      هاي نابه     ها و مرگ      ، يكي از عوامل بيماري    عدم رسيدگي پزشكي  
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توان گفت اين شرايط صرفاً در زمان جنگ جاري نبوده، بلكه دو سال بعـد از                    همچنين مي . بود
بـراي مثـال،    . بس كه اسارت به دلايل متعدد تداوم داشت، اين وضعيت ادامه داشته اسـت                 آتش

ها براي بهبـودي حـال علـي و     تلاش بچه«: گونه شرح داده    وقايع را اين  پور يكي از اين         حسيني
از بـس لاغـر شـده بـود شـكمش بـه       . اي نداشت واداركردن او به غذاخوردن و راه رفتن فايده       

ها خواهش كرديم بـه او سـرم         توانست لب به غذا بزند وقتي از نگهبان        پشتش چسبيده بود نمي   
هادي گنجي به پرستار گفت حـالا كـه         . كنيم ايي وصل نمي  گفتند ما به دشمن سرم غذ      بزنند مي 

ها نيست جنگ تموم شده به اين مجروح برسيد ما هـم تـو ايـران مجـروحين                   موقع اين حرف  
علـي بعـد از يـك هفتـه كـه      . كنـيم  عراقي رو مثـل مجـروحين ايرانـي بهـشون رسـيدگي مـي           

  ). 306-307: 1391پور،  حسيني(» توانست لب به غذا بزند شهيد شد نمي
دليـل داشـتن بيمـاري خـاص و عـدم رسـيدگي              نيز از مرگ يك اسير بـه       عنبرراوي كتاب   

 از بـرادران    يك ـي«: پزشكي به وي سخن گفته و اين حادثة دردناك را چنين روايت كرده است             
 يچنـد روز   . گردد ضي خون او تعو   ستيبا  ي داشت كه م   ي خاص يماري ب يبه نام شاهپور صادق   

 . حاد شداري او بسيماريب .ها را قطع كردند   آمپولياما بعد از مدت   دادند،  ي آمپول به او م    يمقدار
 .ديرس ـ بـه شـهادت      يدگي تموز انتقال دادند و آنجا هم بـه علـت عـدم رس ـ             مارستانياو را به ب   

مقـدم،  (» كشتند مرا  كشتند مرا،   جمله را نوشت   ني تخت خودش ا   ي كه با خودكار رو    يطور به
1384 :61.(  

هاي      كه روايتي ذكر شد و نمونه       بس، همچنان     بعد از اتمام جنگ و دوران آتش      هاي      شكنجه
شـد      تنها كم نشده بود، بلكه گاهي تشديد نيز مي          ديگري از آن در خاطرات اسرا وجود دارد، نه        

انتهاي نيروهاي بعثي اسـت؛ مـثلاً ربيعـي يكـي از ايـن                  خوبي نشان از عداوت و كينة بي        كه به   
 را  يكاغـذ   معاون اردوگاه از چنـد نفـر تكـه        «: گونه بازنمايي كرده است     ك را اين  اتفاقات دردنا 

 ـا  داشـته  قصد فرار   بهانه كه شما   نيبه ا .  رسم شده بود   يا   آن نقشه  يكشف كرد كه بر رو     ، آن  دي
 را  ني و كلنگ بدهند تـا خودشـان زم ـ        ليها ب  او دستور داد به آن     . و آزار كرد   تي را اذ  ريچند اس 

 يافسر عراق .  امتناع كردند   وي ها از دستور    يزندان. د خاك دفن كنن   ريرا ز   گردن خود  بكنند و تا  
 دنـد ي بعـد د   يا  لحظـه !  خاك كنند  ريدهم با لودر شما را ز       ي دستور م  دي كار را نكن   نيگفت اگر ا  

و   را كندنـد   ني زم . شدند نيناچار به كندن زم   . حال حركت است    از آن طرف پادگان در     يلودر
 جنـگ و  اني پابا وجود كرد يكس فكر نم چيواقع ه  به. ددن خود را در خاك دفن كردن       از ب  يمين

  )198: 1385ربيعي، (»  بر اسرا بگذرديي روزهانيمذاكرات صلح، چن
ها نيز از ديگر موارد ذكرشده در خاطرات خودنگاشت           توصيف شرايط غيربهداشتي اردوگاه   

ساعته به اسرا براي استفاده     12و عدم اجازة    هاي بهداشتي       براي مثال، مشكل سرويس   . اسراست
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پـور      هاسـت كـه در خـاطرات افـرادي ماننـد حـسيني                 روايت دست  نيازاهاي عمومي       از توالت 
همچنـين دهنـوي نوشـته      ). 454-457: 1391پور،  حسيني( به آن پرداخته شده است       صراحت  به

 روني ب ة اجاز ميون ا ساعت هشت   و تا فرد   ميرفت  يها م   شگاهي چهار بعدازظهر به آسا    ساعت«: است
 در يا   نبـود جـز آنكـه از گوشـه       يا   چـاره  مي داشت يي به دستشو  اجيكه احت  ازآنجا. ميآمدن نداشت 

 ،كـرد   ي اتاق را نـامطبوع م ـ ي فضانكهيبر ا  كار علاوه  نيا. ميعنوان توالت استفاده كن     به شگاهيآسا
  ).36: 1372دهنوي،(» شد  ي هم مي مختلفيها  يماري بجاديباعث ا

صراحت اسيران را در انجام فرايض و مراسم مـذهبي            وچهارم عهدنامة سوم ژنو به      مادة سي 
تواند مانع از اجراي ايـن    داند و در همين راستا گفته است كشور اسيركننده نمي            خويش آزاد مي  

متعـدد  هاي      بر روايت   ، اما برخلاف عهدنامة مذكور و با تكيه       )182 :1388گر،    رابرت(امور شود   
تنها برخلاف اين   توان ادعا كرد دولت عراق نه         اسيران ايراني كه در ذيل بررسي خواهند شد، مي        

هاي اسلامي كه خود مـدعي اجـراي آن             كرده، بلكه برخلاف ارزش     المللي عمل مي      عهدنامة بين 
مـوانعي كـه صـرفاً در خـشونت         . شـد     هـاي مـذهبي اسـرا مـي           نيز بوده، مانع برگزاري مراسـم     

ها نيز همـراه      شود، زيرا اغلب با شكنجة فيزيكي بانيان اصلي مراسم          بندي نمي     تقسيم  يرفيزيكي  غ
علـي صـالحي اهـل بنـدرعباس جلـو          «: براي مثال حسني در اين باره روايت كـرده        . بوده است 

ايستاد نماز را به جماعت به جاي آورديم او را جدا كرده به تخت بستند و چنان كتك زدند كه                    
 نيـز   عنبـر راوي كتـاب    ). 24 :1387حـسني، (» ها را شناسايي كردند    عامل اصلي همة فتنه   گويي  

صراحت دليل برگزارنشدنِ نمازهاي جماعت را ممنوعيت هر گونه مراسم مذهبي جمعي نقل        به
  )33 :1384مقدم،(كرده است 
م محـرم   ها در ايا      وهواي اردوگاه   چنين دقيق از حال      نيز توصيفي اين   آخرين شناسايي مؤلف  

هـا روي ايـن مـسائل       عراقي.ي عوض شدكل بهبا فرارسيدن ماه محرم وضع اردوگاه   «: ارائه داده 
ها مدام سعي      آن .شد    ي هر روز شديدتر مي    ريگ  سختزدند و       ها را كتك مي      بچه .كردند    تكيه مي 

سـوق   مـسائل فرعـي      طـرف   بهها را از حالت دعا و مسائل معنوي خارج كنند و                كردند بچه     مي
زنـي خفيفـي برگـزار      ها نيز مراسـم سـينه     صبح زيارت عاشورا برقرار بود و شب       هر روز . دهند
كردند بـا ايجـاد     دادند و سعي مي  هايي از خود نشان مي  العمل  ها هم متقابلاً عكس   عراقي .شد    مي

كه  در هر آسايشگاه بلندگوي مخصوصي نصب كرده بودند          .مشكلات مانع اجراي مراسم شوند    
  )52-53: 1369مطيعيان،(» كرد  هاي مبتذل پخش مي  هاي شب آهنگ  از صبح تا نيمه

كردنـد، سـنگين      پور نيز تنبيه و شكنجة كساني را كه براي امام حسين عزاداري مـي                 حسيني
 ضـربة   70من و حيدر هر كدام      «: دانسته و در روايتي شيرين از يكي از اين لحظات تلخ نوشته           

و » جون مادرت دو تا ديگـه هـم بـزن         «ي هفتاد ضربه تمام شد حيدر گفت        وقت. كامل خورديم 



  ...فر و  حسني/  دفاع مقدس/هاي اسراي ايراني جنگ  نگاشته  خشونت نظاميان عراقي در خاطرهبازنمايي   /68

گفت بذار به تعداد شهداي كربلا كابل بخوريم، بـه           ذهن حيدر به كجا رفته بود، مي      . ها زدند   آن
  ).372-373 :1391پور،  حسيني(» خاطر عزاداري اربعين به اسراي بازداشتگاه آب ندادند

هـاي متعـدد در ايـن زمينـه كـه در                عنوان چند نمونـه از مثـال        هاي تاريخي ذكرشده به       داده
روشني بيانگر چگونگي اعمال خشونت روحـي و فيزيكـي            خاطرات اسرا به تواتر نقل شده، به      

نگاهي بـه مـتن خـاطرات اسـرا روايتگـر       . هاست  در حق اسيران براي يكي از حقوق بديهي آن        
هاي روشن تاريخي شـاهديم         بر اين گزارش    روي ديگر سكة اين ماجرا نيز هست؛ زيرا با تكيه           

انـد،      هاي مذهبي بـوده       ي امنيتي و نظامي عراقي، به همان ميزان كه مانع اجراي مراسم           روهاينكه  
بـر پخـش      كردند با در اختيار قرار دادن تلويزيون و مجلات عراقـي كـه اغلـب مبتنـي                  سعي مي 
ها را شكنجة روحي همراه بـا         اني بود، آن  هاي خلاف عقايد رزمندگان دربند اير         ها و فيلم      عكس

  .ها كنند  سوق دادن به تأثيرات سوء اين فيلم
صراحت اين مسئله را در خاطرات خويش بازنمايي كرده و            مبهوتي از آزادگاني است كه به     

 ـچند وقـت   طول اسارت هر  درونيزي تلوداستان«: در اين باره نوشته     .شـد   يبـار مطـرح م ـ  كي
توجـه بـه مفاسـد و عواقـب آن            و اسرا بـا    نندي بب ونيزي تلو ديداشتند كه اسرا با   ها اصرار     يعراق

 جمـع   ونيزيكردند بساط تلو    ي م يها اصرار داشتند و اسرا سع       يكه چرا عراق  نيا. كردند  يامتناع م 
ة  بـست  طي كه داشت قطعاً در زندان و مح ـ       ي عراق با آن وضع    ونيزي كه تلو  د بو لي دل نيشود به ا  

 ـ اسارت موجب ع    ـ و تحر  يوارض روان  ـ غر كي  از يبعـض  كـه در نيكمـا ا . شـد   ي م ـي جنـس ةزي
  ).197 :1388مبهوتي،(»  اتفاق افتاده بودنيها ا  اردوگاه

هاي مبتذل آن را امري اجباري براي اسرا بيـان كـرده و     مطيعيان نيز ديدن تلويزيون و برنامه 
 يها برا    راه نيتر  فيها از كث    يعراق «:كند    ها را اين چنين روايت مي         شدة عراقي   اين برنامه هدايت  

. دادند  ي م شي نما لمي ف دئوي و قي دو بار از طر    يا  هفته. كردند  يها استفاده م    شكستن مقاومت بچه  
رفـت و    ي م ـارتي به زه از صدام كييها  لمي هم ف  ي و گاه  ي و خارج  يراني مبتذل ا  يها  لميغالباً ف 

 بـود،   يهـا اجبـار      آن ة هم ـ يتماشا .كرد  ي م ز نما ةاقام، آن هم با كفش تظاهر به        حيدر كنار ضر  
افتـاد در     ي اتفاق م  يگاه. بود  ي م ونيزيطرف تلو    به ديها با    صورت لمي كه هنگام پخش ف    يطور به
 و  دنديپرس ـ  ي م يالاتؤ از او س   لمي ف انيجر مورد   كردند و در    يها را بلند م      از بچه  يك ي لمي ف انيپا

  ).444-433 :1369 مطيعيان،(» شد  ي مجازات مداًيشد ،داد  ياگر اشتباه جواب م
 بـر همـين      با تكيـه  . برداري از تلويزيون صرفاً براي سوق دادن اسرا به امور مبتذل نبود               بهره

هاي اجباري رزمنـدگان اسـير و پخـش آن در               خاطرات شاهديم كه نيروهاي عراقي از مصاحبه      
ها و همچنين القاي      افكني بين آن       اسرا و تفرقه   هاي ديگر براي شكنجة روحي        تلويزيون و رسانه  

زاده از نوجوانـان    براي مثال، يوسـف . برده است  بهرة بسياري مي  المللي     نيات خود به جامعة بين    
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تـاب ماجراهـاي اردوگـاه       و يك شب مجيد هرندي با آب     «: اسير دربارة اين مسئله روايت كرده     
ها از اسراي نوجوان براي تبليغـات اسـتفاده كـرده     عراقيجا هم     آن. عنبر را برايمان تعريف كرد    

» اعزام اجبـاري  «ها از    ها را فرستاده بودند جلو دوربين، بعد در روزنامه          بودند و بارها به زور آن     
  )55: 1397زاده، يوسف(» ها به جبهه هر چه دلشان خواسته بود نوشته بودند  آن

دانست     اي مي     هاي آن را وسيله       و ماهي ساز اسرا       زاده حتي يك حوض كوچك دست         يوسف
ها  ماهي«: كردند و لذا از سوي اسراي اردوگاه از بين برده شد              برداري مي     ها از آن بهره       كه عراقي 

هـا كـه جلـوي       اي شـده بودنـد بـراي تبليغـات عراقـي           آنكه بدانند وسـيله    توي حوض آب بي   
هـا بـا اسـراي عراقـي         اني بهتر از ايرانـي    بردارهاي خارجي بگويند برخورد ما با اسراي اير        فيلم
. ها باعث شد يك روز قبل از آمار يك نفر پنج قالب صابون بيندازد توي حوض              همة اين . است

ها وارونه روي آب بودند و شـكم سفيدشـان زيـر نـور               صبح روز بعد وقتي رفتيم بيرون ماهي      
  ).105: همان(» زد همه مرده بودند آفتاب برق مي

هـاي      ها از رسانه براي تخريب جسم و روح اسيران و دسترس نبودن رسـانه                 ياستفادة عراق 
عنـوان    معتبر براي اطلاع از جهان خارج از اردوگاه نيز از مسائلي است كه در خاطرات اسرا بـه               

 ي تنگنـا شـايعات «: ربيعي در اين باره روايت كرده   . ها ياد شده است     يك خشونت روحي از آن    
 از يك ـي.  شـده بـود  عهي شـا جـاد ي ا در ي، عامـل مهم ـ   يروني ب ي خبرها تافي در ةنياسارت در زم  

در دسـترس نبـودن     .  از خانواده و جهان خارج از اردوگاه بـود         يخبر  ي مشكلات اسرا ب   نيبدتر
 ـ در اوا يراحت ـ  ها بـه    ي، ازجمله روزنامه باعث شد بعث     ي گروه يها  رسانه  بـا  ننـد  اسـارت بتوا لي

  ).87 :1385ربيعي، (ندكن اسرا وارد ية بر روحيا   ضربات خردكنندهعهيساختن شا
گونه كه گفته شد، اين خاطرات روايتـي روشـن از بازنمـايي اسـراي دربنـد از انـواع                   همان
هـايي كـه        ها در مدت گاه بسيار طولاني اسارت است؛ خشونت          شده بر آن    هاي تحميل     خشونت

 ـ    هرچند سعي شد از هم تفكيك و شده و تحليل شـوند، بـه              اي شـكننده       ن امـر مـسئله    واقـع اي
هـاي روحـي نيـز همـراه بـوده و        هاي فيزيكي با خشونت  شود؛ زيرا اغلب شكنجه   محسوب مي 

  . جسم و جان اين قربانيان به بدترين شيوة ممكن مورد آزار دشمن متخاصم قرار داشته است
ر ايـن  هاي دردناك بـراي بخـش پايـاني ايـن پـژوهش، د       عنوان يكي ديگر از اين روايت   به

وي دربـارة يكـي از ايـن        .  اسـتناد كـرد    پـايي كـه جـا مانـد       توان به نوشتار مؤلـف          قسمت مي 
ها  براي چندمين بار بازجوهاي عراقي وارد زندان شدند دژبان«: هاي تركيبي نوشته است  شكنجه

مقابـل جـان    . ها بود  يك پارچ شربت پرتقال هم كنار ميوه      . براي آنان روي ميز ميوه چيده بودند      
سرتيپ مرتب  . آوردند مان را درمي   خوردند و حرص   نوشيدند و ميوه مي     ما شربت مي    زدة عطش

ها به اين راحتي  گويا آن. گفت ما دنبال علي هاشمي هستيم      آورد و مي   نام هاشمي را به زبان مي     



  ...فر و  حسني/  دفاع مقدس/هاي اسراي ايراني جنگ  نگاشته  خشونت نظاميان عراقي در خاطرهبازنمايي   /70

 .اينكه واقعاً چه به روز علي هاشمي آمده برايم معمـايي بـود  . بستند پروندة علي هاشمي را نمي 
هايـشان را درآورنـد و روي زمـين داغ دراز            پيراهن سرتيپ كه رفت دژبان از اسرا خواست زير       

هـا بـا پـوتين روي        ها روي زمين كباب شد، دژبـان       شكم بچه . بكشند گرماي سوزان تيرماه بود    
قدر بود كـه        داخل سلول هم ازدحام آن    . زدند ايستادند و با كابل به كمرشان مي       ها مي  پشت بچه 

خواستم شب   ها مي  سوختم، رفتم به راهرو توالت     ترين ضربه به پايم از شدت درد مي           چكبا كو 
ها بـه خـاطر اينكـه        ها افتضاح بود عراقي    تر بودم وضعيت توالت    را در آنجا بخوابم آنجا راحت     

-207: 1391پـور،   حـسيني (» ها را از بيرون بـستند      اسرا تشنه بمانند شير فلكة اصلي آب توالت       
205.(  

شــده انعكــاس كــوچكي اســت از انــواع  هــاي انتخــاب تــوان گفــت روايــت پايــان مــيدر 
شده عليه نيروهاي ايراني اسير در جنگ نابرابر عراق عليـه ايـران كـه البتـه                   هاي اعمال   خشونت

خـوبي روشـنگر      سعي شده در يك جدول آماري به بررسي تطبيقي اين موارد بپـردازيم تـا بـه                
  .اشدها ب ادعاي گستردگي اين خشونت

  
  نگار جدول مطالعة تطبيقي بين نوع شكنجه و خاطره. 3جدول

فراواني
  

آزادي
 

زيباترين
 

لحظه
 

زندگي
  

پايي
كه 

جا 
 

ماند
  

عنبر
  

ديار
 

غربت
  

برزخ
 

اسارت
  

اردوگاه
 

اطفال
  

آخرين
 

شناسايي
  

3000
روز اسارت

  هاي انتخابي كتاب  
  

  
  انواع شكنجه

  رديف
  

 به دادن و تشنگي گرسنگي  *  *            *  3
  1  اسرا

  2  مستهجن هاي فيلم نمايش  *  *    *  *  *  *    6
  3  تلويزيون اجباري تماشاي  *                1

1                *  

 از صوتي ناهنجاري ايجاد
كردن   روشنو نصب طريق

 به آسايشگاه در بلندگو
  روز در ساعت 18 مدت

4  

 دربارة شايعات پخش  *    *          *  3
  5  ايران مسائل

 هنگام اسرا به تيراندازي  *  *        *      3
  6  درگيري

  7  انفرادي زندان  *                1
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فراواني
  

آزادي
 

زيباترين
 

لحظه
 

زندگي
  

پايي
كه 

جا 
 

ماند
  

عنبر
  

ديار
 

غربت
  

برزخ
 

اسارت
  

اردوگاه
 

اطفال
  

آخرين
 

شناسايي
  

3000
روز اسارت

  هاي انتخابي كتاب  
  

  
  انواع شكنجه

  رديف
  

  8  الكتريكي شوك  *  *      *        3
  9  ها گوش به زدن سيلي  *  *      *        3

6  *  *  *    *  *    *  
 به رسيدگي عدم
 مانند واگيردار هاي بيماري

  ...و گال
10  

  11  سوءتغذيه به توجهي بي  *                1

4    *  *      *    *  
 هاي بيماري فراواني
 اي، روده فونتع گوارشي،
  ...و استخوان پوكي

12  

4    *  *    *      *  

ها آسايشگاه در توالت نبود 
 نامطبوع بوي تحمل و

 ها سطل در ادرار و مدفوع
 در ساعت 18 مدت به

  روز شبانه

13  

1                *  

 سطل از زمان استفادة هم
 سطل عنوان به ادرار

 هاي سال در خوري آب
  اسارت اولية

14  

  15  وحشت تونل  *  *  *  *  *  *  *    7

 سپس و اسرا كردن خيس    *      *        2
  16  بدني تنبيه

 پاها كف به زدن شلاق    *              1
  17  )كردن فلك(

  18  الكتريكي صندلي    *              1

 در بلندگو نصب    *              1
  19  ها آسايشگاه

  20  ناشناس واكسن تزريق    *              1
  21  سقف از كردن آويزان    *              1

 و در گوني اسير قراردادن    *              1
  22  او تنبيه

 بين فاسدشده غذاي توزيع      *            1
  23  اسرا
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فراواني
  

آزادي
 

زيباترين
 

لحظه
 

زندگي
  

پايي
كه 

جا 
 

ماند
  

عنبر
  

ديار
 

غربت
  

برزخ
 

اسارت
  

اردوگاه
 

اطفال
  

آخرين
 

شناسايي
  

3000
روز اسارت

  هاي انتخابي كتاب  
  

  
  انواع شكنجه

  رديف
  

  24  برقي اتوي با پاها سوزاندن      *            1

1            *      
 رويرفتن   راهبه وادار
 پاهاي با ها ريزه سنگ

  شده سوزانده
25  

1            *      
 گرماي در اسرا نشاندن
 براي آفتاب نور شديد زير
  متمادي يها ساعت

26  

 زير گردن تا اسرا كردن دفن      *          *  2
  27  خاك

 اثر بر اسرا خودكشي      *          *  2
  28  رواني روحي فشارهاي

 توسط اسرا از يكي قتل      *            1
  29  ديگري اسير

 گرماي در برق كردن قطع        *          1
  30  فرسا طاقت

 در آهني ميلة فروكردن          *  *      2
  31  اسير مجروحيت محل

 از استفاده با اسرا تنبيه          *  *  *    3
  32  مسي هاي كابل

 و فاضلاب در اسرا انداختن          *    *    2
  33  ها آن زدن زمان هم

1        *          
 براي اسرا از جسد استفاده
 دانشجويان براي تشريح

  عراقي پزشكي
34  

1        *          

 و پناهندگان از استفاده
 عراق به فراري روحانيان
 فشار ردكردنوا براي

  اسرا به روحي

35  

2      *  *          

 به اسرا نداشتن دسترسي
 ايران از ارسالي هاي نامه

 در منافقان گماشتن سبب به
  عراق سانسور ادارة

36  
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فراواني
  

آزادي
 

زيباترين
 

لحظه
 

زندگي
  

پايي
كه 

جا 
 

ماند
  

عنبر
  

ديار
 

غربت
  

برزخ
 

اسارت
  

اردوگاه
 

اطفال
  

آخرين
 

شناسايي
  

3000
روز اسارت

  هاي انتخابي كتاب  
  

  
  انواع شكنجه

  رديف
  

 براي سرنگ يك از استفاده            *      1
  37  نفر 40 تا 30 بهزدن  آمپول

 بدون دندان كشيدن            *      1
  38  حسي بي

 در سرد آب اب حمام            *      1
  39  زمستان

 در شهداي جنازة سوزاندن              *    1
  40  نبرد ميدان

 صوري نمايش اجراي              *    1
  41  اسرا اعدام

  42  بيگاري كشيدن از اسرا              *    1

1    *              
 به اسرا كردن آويزان

 و سقفي پنكة هاي حلقه
  ها آن زدن

43  

1    *              
پر و  كلاغ به اسرا واداركردن
 زدن و زمين روي غلتاندن

  ها آن
44  

1    *              
 خواباندن اسرا و كردن لخت
و  داغ آسفالت ها روي آن
  ها آن بدن روي رفتن راه

45  

 و از خانواده خبري بي                *  1
  46  اردوگاه از بيرون جهان

1  *                
 زير در اسرا نگهداري
 در ماه سوزان آفتاب
  موجه دليل بدون و رمضان

47  

  فراواني براساس هر كتاب  15  13  11  5  11  13  13  7  
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  خاطرنگار نگاه از شكنجه نوع هاي مشابهت. 4جدول
  رديف  نوع شكنجه  كتب مشترك  فراواني

 شناسايي،آزادي اسارت، آخرين روز3000  3
  1  اسرا به دادن و تشنگي گرسنگي  زندگي لحظة زيباترين

  2  مستهجن هاي فيلم نمايش  اسارت غربت، برزخ عنبر، ديار جا ماند، كه پايي  6

 زيباترين اطفال، آزادي اسارت، اردوگاه روز3000  3
  3  ايران مسائل دربارة شايعات پخش  زندگي لحظه

  4  درگيري هنگام اسرا به تيراندازي  عنبر شناسايي، اسارت، آخرين روز3000  3
  5  الكتريكي شوك  غربت شناسايي، ديار اسارت، آخرين روز3000  3
  6  ها گوش به زدن سيلي  غربت شناسايي، ديار اسارت، آخرين روز0300  3

6  
 اسارت، اطفال، برزخ اسارت، اردوگاه روز3000

 لحظة زيباترين ماند، آزادي جا كه عنبر، پايي
  زندگي

 واگيردار هاي بيماري به رسيدگي عدم
  7  ...و گال مانند

 كه عنبر، پايي اطفال، اسارت، اردوگاه روز3000  4
  دمان جا

 عفونت گوارشي، هاي بيماري فراواني
  8  ...و استخوان پوكي اي، روده

 كه عنبر، پايي اسارت، اسارت، برزخ روز3000  4
  ماند جا

 و ها آسايشگاه در توالت وجود عدم
 در ادرار و مدفوع نامطبوع بوي تحمل
  روز شبانه در ساعت 18 مدت به ها سطل

9  

7  
اسارت،  برزخغربت،  ماند، عنبر، ديار جا كه پايي

 روز3000شناسايي، اطفال، آخرين اردوگاه
  اسارت

  10  وحشت تونل

  11  بدني تنبيه سپس اسرا و كردن خيس  غربت شناسايي، ديار آخرين  2
  12   خاكير تا گردن زاسرا كردن دفن  زندگي لحظة زيباترين اطفال، آزادي اردوگاه  2

 روحي فشارهاي براثر اسرا يخودكش  زندگي لحظة زيباترين اطفال، آزادي اردوگاه  2
  13  رواني

 مجروحيت در محل آهني ميلة فروكردن  غربت عنبر، ديار  2
  14  اسير

  15  مسي هاي كابل از با استفاده اسرا تنبيه  غربت ديار، عنبر ماند، جا كه پايي  3

زمان   همو فاضلاب اسرا در انداختن   جا ماندكه غربت، پايي ديار  2
  16  ها آن زدن

  عنبر ،غربت يارد  2
 زا ارسالي هاي نامه اسرا به دسترسي عدم
 ادارة در منافقين گماشتن سبب به يرانا

  عراق سانسور
17  
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  خبرنگارانهاي نوع شكنجه از نگاه  مشابهت. 1نمودار

  
  گيري  نتيجه

گروهـي  . است  هاي مختلف تاريخي آن         خشونت واقعيت انكارناپذير تمام جوامع در طول دوره       
تـوان از       داننـد، لـذا خـشونت سياسـي را مـي              پردازان خشونت را ذاتاً امري سياسي مي          از نظريه 
بـر   هـايي مبنـي    بنـدي    مرتبط با انواع خشونت دانست كه خود شامل دسـته            هاي مهم     بندي    تقسيم

هدف، خشونت آشكار و پنهان، خشونت فردي و ساختاري، خـشونت               مند و بي    خشونت هدف 
يافتـه      تـوان خـشونت سياسـي بـسيار سـازمان             همچنين جنگ را مـي    . شود    فيزيكي و رواني مي   

بـراي مثـال در تـاريخ       . عنوان يكي از قربانيان اين خشونت دانـست           بازتعريف كرد و اسرا را به     
بـس،      هاي بعد از آتـش        ساله و حتي سال     معاصر ايران شاهديم كه در طول جنگ تحميلي هشت        

ن به اهداف مدنظر خود در جنگ، بيشترين خشونت را براي           دليل نرسيد   حكومت بعثي عراق به   
  .جويي در حق اسراي ايراني دربند، اعمال كرد  انتقام

خاطرات خودنگاشت اسرا، اسنادي تاريخي و ارزشمند براي شناخت اين بعـد غيرانـساني              
هـايي رسـيديم كـه          ها در پژوهش حاضر، بـه داده        جنگ است و با تحليل بخش كوچكي از آن        

. هـاي جـسمي و روحـي بـوده اسـت           ان از گـستردگي اعمـال خـشونت در انـواع شـكنجه            نش
هـاي دارويـي        وشتم شديد با انواع وسايل سخت، اعمـال محـدوديت           هايي چون ضرب      شكنجه

 در انجـام    تيمحـدود ها و همچنين ايجـاد          براي اسراي بيمار و عدم توجه به بهداشت اردوگاه        
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ها   توان به آن       اسرا به مسائل مبتذل از مواردي است كه مي         نكرد  آلودهمناسك مذهبي و سعي در      
هاي روحي دانـست كـه در ايـن خـاطرات بـه       ها را نمود عيني شكنجه  توان آن   اشاره كرد و مي   

همچنين با آنكه با تنوع قوميتي، پايگاه اجتماعي، رسته نظامي          . ها اشاره شده است     فراواني به آن  
، اما آثارشـان بـيش از آنكـه داراي          ميمواجهنگار      يان خاطره متفاوت و تفاوت در تحصيلات راو     

هاي يكسان از حوادث مشابه اسـت كـه             تنوع روايتي از حوادث مختلف باشد، آثاري با روايت        
مقالـة حاضـر در سـاحت       . هاي پژوهش بايد بـه آن اشـاره كـرد           ترين داده   عنوان يكي از مهم       به

هـاي   ي مـرتبط بـا معرفـي و تحليـل خودنگاشـت          ها  آكادميك رشتة تاريخ، جزو اولين پژوهش     
رسـان    شـك كمـك     نگارانه است و اين شناخت بدون       عنوان منابع تاريخ    اسراي جنگ تحميلي به   

گـرفتن    اميد كه ديگر پژوهشگران بـا جـدي       . تواند باشد   تري در اين عرصه مي      هاي مهم   پژوهش
  .نه انجام دهندهاي پربارتري در اين زمي اين مسئلة تاريخ معاصر ايران، پژوهش
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Abstract 
Iraq,s failures on the front lines of the war against Iran on the one hand, and the 
violence of the Iraq's Baathist government, on the other hand, have led that the 
government of this country to inflict the most violence on a group of war victims, 
namely, prisoners of war, in order to exercise its power. Iranian prisoners were 
detained in centers announced, hidden, or used in retaliation by the ruling regime in 
Iraq. The purposeful execution of this behavior, which can have categorized as 
political violence, can also be considered a social problem that is a product of the 
environment and Fable is divided into types of physical, psychological, personal and 
structural violence. The current research aims to use a descriptive-analytical 
approach, how the types of violence can be represented in the memoirs of Iranian 
prisoners of war. The prevalence of physical violence in the form of all types of 
physical torture, the application of drug restrictions for sick prisoners and the lack of 
attention to the health of the camps, as well as creating restrictions on performing 
religious rituals and trying to infect the prisoners with vulgar issues as an objective 
manifestation of mental torture, is one of the issues that are frequently mentioned in 
these memories they have been mentioned and can be mentioned as part of the 
research data, Data that still show the lack of significant differences in the narration 
of events with all the class, ethnic and social differences of the memoirists, and in a 
way, the can be mentioned with the same title of narration.   
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  چكيده 
هـاي خـود     تـوان در سـروده    شناسانة ديـن زرتـشت را مـي     ترين مكاشفات آخرت   كهن

زرتشت يعني در گاهان بازيافت كه در آن تصويري از آينـده بـا دورنمـايي روشـن از                   
ن، اي اين مت      هرچند بنا به سرشت مكاشفه    . پيروزي راستي بر دروغ به شرح آمده است       

شـكلي محتـوم و جبـري توصـيف شـده اسـت،               آيندة بـه تـصوير درآمـده در آن، بـه          
. ، تأكيد اصلي زرتشت در اين پيروزي بر ابزار اختيار يا گزُيداري بشر است             وجود  نيباا

ترين فهم از انديشة زرتشت پيشرفت و تعالي سير اخلاقي است كـه                 درحقيقت، روشن 
پس از متون گاهاني اوسـتا و  . كند   را گزينش مي در نتيجة آن بشر با اختيار خود راستي       

شناسـانة      ترين روايات از مكاشفات آخرت        هاي كوتاهي از اوستاي نو، مستقل         نيز بخش 
نكتـة شـايانِ توجـه آنكـه، مكاشـفات          . توان در متون پهلـوي بازيافـت          اين دين را مي   

اي   ي زرتـشت، آينـده  هـا   شده در اين متون در تصويري كاملاً متضاد بـا انديـشه          روايت
دهند كـه در بخـشي از آن متـون، ايـن                تاريك و رو به تباهي از سرانجام بشر ارائه مي         

ايـن دوگـانگي در توصـيف    . ماية نماديني از فلزات به تصوير درآمده است    تباهي با بن  
ترديد نشان از تحول در سرشت فكـري و سـاختار               سرانجام در سنت دين زرتشتي بي     

هاي سياسي و اجتماعي        تأثير دگرگوني    تاريخ دين زرتشتي دارد كه تحت      انديشة فلسفة 
بر اين مبنا،   .  است داده  رخهاي ديگر       دنياي مزديسنان و مواجهة دين زرتشتي با انديشه       

گرايانـة      هـاي مكاشـفه       مسئلة اصلي اين پژوهش واكاوي در چگونگي تحول در انديشه         
ماية فلزات در متـون متـأخر     ة تقسيم اعصار با بنماي  ويژه خاستگاه بن  دين زرتشت و به   

اين پژوهش ضمن بررسي و تأمل در متون و منابع دين زرتشتي و             . دين زرتشتي است  
هاي سياسي و فروپاشي        يابد كه با دگرگوني       آثار يوناني و رومي به اين نتيجه دست مي        
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 ــ   ــسنان، آث ــر ســرزمين مزدي ــدوني ب ــسلط حكومــت مق ــشيان و ت ار حكومــت هخامن
آمـده، تكـوين و تطـور           گرايانة دين زرتشتي براي تبيين و توجيه موقعيت پيش            مكاشفه
 هلنـي ازجملـه     -گرايانة رواقي     ها و آثار مكاشفه       مايه    اين روايات با استفاده از بن     . يافتند

متون سيبولايي كه در آن تـصويري رو بـه تبـاهي از سـرانجام بـشر ارائـه داده اسـت،         
پذير و دريافتني     امعة مزديسني را پس از سقوط هخامنشيان توجيه       وضعيت آشوبناك ج  

  .كردند
مايـة اعـصار تقـسيم اعـصار          شناسانه، بن   شناسي، مكاشفات آخرت     آخرت :ها  كليدواژه

  .باوري زرتشتي هسيودي، فرجام
  

  مقدمه  
مقـدس  گرايانه كه نام خود را از عنوان كتاب مكاشفات يوحنا در متن كتاب                  گونة ديني مكاشفه  

شود كه اخباري از سرنوشت بشر          ي از روايات ديني اطلاق مي     ا  گونه  بهعهد جديد گرفته است،     
واسطة مكاشفة شخصي يا      و آيندة جهان در آن به روايت درآمده است كه عموماً اين روايات به             

توسط نيروها و موجودات فراطبيعي همچون فرشتگان يا ايزدان بر شخص راوي آشـكار شـده                
توان خاستگاه      هاي متنوع بشري نمي       واسطة گستردگي و قدمت اين نوع آثار در فرهنگ          هب. است

عنوان منشأ آن معرفي كرد، اما نكتة ارزشمند درخصوص اين آثار آن اسـت كـه                  مشخصي را به  
ميان انواع گوناگون اين گونة ادبي توصيفات مشتركي ازجمله سرنوشت محتوم بشر و سرانجام              

اين نهايت وجود دارد كه گاه با مصايب و فجايع فراگير و گاه نيز با تجديـد                 جهان و هستي در     
در ميـان  .  و داوري مردگان و نيز تجلي و ظهـور منجيـان همـراه اسـت    زيرستاخحيات هستي،   

واسـطة قـدمت و بـداعت         گونه روايـات دينـي، مكاشـفات ايرانـي بـه            هاي چشمگير اين      نمونه
  . استتوجه جالبتصويري آن بسيار 

روايـات  . گـردد   تـرين نمونـة آن بـه گاهـان بـازمي       در ميان مكاشفات زرتـشتي البتـه كهـن     
اي از سـرانجام هـستي، دربردارنـدة ويژگـي              اي گاهاني همچون ديگر روايات مكاشـفه          مكاشفه
مندي ادوار بشري در سيري خطي است كه سرانجام به آزمون، داوري نهايي          مندي و تاريخ      زمان

اي گاهـان دورنمـاي     نكتة شايان توجه در روايات مكاشفه. شود  هستي منجر مي بشر و فرشگرد    
روشن و سرانجام اميدبخش هستي راستي است كه در آن راستي در نبرد خود بر تاريكي پيروز                 

باور از تاريخ بشري پس از زرتشت در متون اوسـتاي               گرا و تكامل      اين تعاليم تعالي  . خواهد شد 
گونـه در     ترين آثار متـأخر ايـن         اي پهلوي كه مشخص       در متون مكاشفه  . ستمتأخر تحول يافته ا   

دين زرتشت هستند، تصويري تاريك و پر فاجعه از سرانجام بشر با آموزة سير بشر در تبـاهي                  
بر اين مبنا،   . اي از تشبيه اعصار بشري به فلزات به روايت درآمده است                  مايه    صورت بن   اعصار به 
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اي     نيز واكاوي و بررسي در سير اين تحول و دگرگوني در روايـات مكاشـفه              مسئلة اين تحقيق    
  .ماية تقسيم اعصار بشري براساس فلزات است  دين زرتشت و خصوصاً خاستگاه بن

  
  پيشينة پژوهش

شناسـانة    آخـرت  يهـا   شهي اندي و تأثيرگذاريريرپذيثأ ت در بررسي ها     پژوهش نيتر  ازجمله كهن 
 يهـا   شهي كومون به نام سرانجام جهان بر طبق اند        ة به مقال  توان  ي م   يوناني ةفلاسفو  ايراني  مغان  
 ـ اند ي بـه واكـاو    مقالـه  نيدر ا كومون  . (1931)كرد   اشاره   يغربمغان    ـ   يهـا   شهي  و  ي مغـان غرب

 ـ   ةشناسان   آخرت مي مفاه يريگ   بر شكل  ي رواق لسوفاني ف يرگذاريثأت  بـه   ني همچن ـ و ي مغـان غرب
 وستي لاكتان تي و روا  يسن  خر چون زندوهمن  أ مت ي زرتشت ةشناسان  خرت مشابهت متون آ   يبررس

بعدها كومون با نگـارش اثـر       . پرداخته است  شتاسپي و يها  ييشگوي چون پ  ياز متون مغان غرب   
سعي در تكميل اين نظريه و تعاملات فرهنگي ميان دنياي هلني و زرتشتي             ) 2007(مغان هلني   

   .داشت
 ةشناسـان    متون آخرت  بر باستان   وناني ةفلاسف يها  شهي اند أثيراتت كه به    يگريازجمله آثار د  

 زرتـشت اشـاره كـرد،    شي ك ـخي به نام تار   سي بو ي به اثر مر   توان  ياست، م كرده  ه  وجتزرتشتي  
 ـ    ني اثر بر ا   ني در ا  سي بو يمر خـصوصاً در حـوزة مكاشـفات      يستي ـ هلن راتيثأ باور است كه ت

 بعـدها در    اسـت،  رخ داده  راني در ا  انيوناني از حضور    پسهاي مغان غربي        آخرزماني بر انديشه  
هاي پيشين، بويس مقالات ديگري همچون متون سيبولايي و مكاشـفات               راستاي توسعة انديشه  

آخرزماني زرتشتي و نيز نگاهي به انديشة كهن مكاشفات زرتشتي را به رشتة نگـارش درآورد                
)1989 .(  

ه و تكوين مكاشـفات آخرزمـاني ديـن         پس از بويس مباحثات جدي در خصوص خاستگا       
زرتشت ادامه يافت و آثار ارزشمند ديگري نيـز تـدوين شـد، از ديگـر آثـار برجـستة در ايـن                       

). Colpe,1983: 831-33(ايران كمبـريج اسـت    موضوع، مقالة كارستن كولپه در مجموعة تاريخ
 ـ د ةشناسـان    آخـرت  يهـا   تي از روا  ي بخش كولپه بر اين باور است كه       ـ ني  ـ  تحـت  يشت زرت  ريثأت

در كتـاب خـود در      نيز دربارة همـين موضـوع        نيزماك.  شده است  ني تدو هاي هلنيستي     انديشه
 را ي زرتـشت  ةشناسـان    متـون آخـرت    ان،ي سـلوك  ياس ـي س نشي ـ و ب  يدئولوژي ا يريگ   شكل حيتشر
 ـ كـه ا   دارد    او در اين كتاب چنين بيان مـي        كرده است،  يبررس  يشناسـانه بـرا      متـون آخـرت    ني
بـا ايـن    اند،    گرفته  زمان شكل  ني در شرق در ا    ايدئولوژي سياسي سلوكيان   ةشي به اند  يده  شكل
 و تحولات آن حداقل مربوط بـه       يزرتشتدين   انه در شناس   متون آخرت  ةتندات دربار  مس وجود،

از دورة سلوكي است و خرتر أ مت اريبس برخي متون پهلوي     نيتدو زي است و ن   اني هخامنش راندو
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 ـ اعتبـار ا   ،رو  اً ضد هلنيـستي اسـت؛ ازايـن       فضاي آن عموم    ـ نظر ني  ـ     هي   اسـت  رو   هبـا ابهـام روب
)Kosmin, 2018 .(  

 ـدبوروركا به نام    ويسنته   ةبه مقال توان      نيز از ديگر آثار متأخر در اين زمينه مي           يهـا   يادآوري
ار  اعـص  مي تقس ةشي باور اند  نيا  بر سندهي اشاره كرد كه در آن نو      ي زرتشت مكاشفات در   يهسيود

از منـابعي    اسـت كـه در دو زمـان و دو مكـان متفـاوت                ييهنـدواروپا هاي      مايه    با بن  يا  شهياند
 ـ اة نگارنـد ).Dobroruka, 2012 ( شده اسـت به نگارش يي اقوام هندواروپاانيدر ممتفاوت   ني

 و هـا   شهي اندني انتقال ا ، به امكان  شناسانه   همسان متون آخرت   يها  تي روا در اشاره به  مقاله البته   
توجه بوده    بي در تصور از سرانجام جهان       يونان ي  و يراني ا ينيب   جهان اني م يادي بن يها   تفاوت زين

 ـ به  صرفاًهاي هندواروپايي   است و براي اثبات ادواربندي تاريخ در انديشه      هنـدي    ةمتـون پوران
  . پرداخته است

همچنـين  هـسيود   آموزة  مكاشفات شرقي از     يريپذ  ريثأ در خصوص ت   گريازجمله مقالات د  
كه همسو با نظـر      اشاره كرد    ي شرق انيادبارة متن هسيود و     كوئنون در لودويك   ةمقالتوان به       مي
 با توجه بـه     ي زرتشت شي در ك  ر اعصا مي تقس يها  شهي باور است كه قدمت اند     ني بر ا  سي بو يمر

سـير اوسـتايي    خـصوصاً در متـون تفا     (رسـد       ميم  . ق 5مستندات موجود مربوط به بعد از قرن        
 ورزد  ي م ـديكأ تيهودي و ي زرتشتمكاشفات بر ي هسيودةشي انديرگذاريثأبر تو  )شده تدوين

)Koenon,1994: 1-34.( هـاي    گيـري آمـوزه    هاي هسيودي و شـكل   در خصوص تدوام انديشه
 ـ  (2014)توان به اثر فان نوردين  تقسيم اعصار در ادبيات هلني و رومي همچنين مي ة  و نيـز مقال

  . در مجموعة اديان جهان باستان اشاره كرد) 2007(كالينز 
گونه كـه     گانه به آن      هاي ده     ها، آموزة اعصار چهارگانة هسيودي و نسل          براساس اين پژوهش  

هـاي هـسيودي و نيـز           تواند حاصل همايي آموزه       يسن نيز ذكر شده است، مي       در متن زندوهمن  
  .كه بر تدوين متون سيبولايي تأثير گذاشته است اتروسكي باشد -انديشه سكولاهاي رومي

  
  گاهان، مكاشفات آخرزماني و خاستگاه مفهوم سرانجام

 از زمان بود كـه ريـشه   و تكرار دوريدرك پيشازرتشتي از مفهوم زمان، باور و تلقي بخشي از 
عنـوان    در فهم ظاهري حركت زمان در طبيعت و تحول ادواري فـصول و نيـز شـب و روز بـه                    

اين تلقـي دوري از زمـان   ). Ridderbos, 2002: 29؛ 370:1372الياده،(عيني زمان داشت مفهوم 
مند     در حقيقت، مفهوم زمان با اين تحول فلسفه       . وسيله زرتشت با انديشة خطي جايگزين شد          به

شناسـانه از سـرانجام         اين غايت بخشي به مفهوم زمان، جز بـا تفـسير آخـرت            . مند شد     و غايت 
: 1398 سـنگاري، : ؛ بـسنجيدبا Boyce, 1975: 233; Widengren, 1983: 77(نبود تاريخ ممكن 
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عنـوان ابـزاري بـراي        مانده از زرتشت، ماهيت تاريخ بـه          ترين متن باقي      در گاهان كهن  ). 64-62
هاي متعددي از اين مـتن در           رو، بخش   پيروزي نهايي راستي بر دروغ معرفي شده است و ازاين         

  .اي به تبيين چگونگي اين پيروزي اختصاص يافته است  شفهسرشت و ساختاري مكا
دارد كه سير قطعي و محتوم تاريخ در روندي مشخص           زرتشت در اين متون چنين بيان مي      

وسـيلة اشـه يـا نظـم      اهورامزدا اين امـر را بـه  . و معلوم به پيروزي نهايي خير منجر خواهد شد       
هاي ايراني كهـن، بـا عبـور از      دگان، مشابه با آزمونرساند و پس از آن آفري       راستين به انجام مي   

؛ Boyce,1975: 243; Lommel, 1930: 217(شـوند    فلز مـذاب يـا آزمـون آتـش سـنجش مـي      
  ).81-85هاي زادسپرم،   وزيدگي. ؛ نك32: 1390صرفي،

اي زرتشت در تفسير نهايي پيـروزي خيـر بـر شـر فـارغ از                  ساختار مشخص متون مكاشفه   
بـه بـاور زرتـشت ارادة نهـايي         . و جبرآميز آن سرانجامي روشـن و متعـالي دارد         ماهيت محتوم   

راستي و پادشاهي نظـم اشـه بـر آن اسـت كـه بـشر پـس از داوري نهـايي خـود بـه پـاداش                            
 ;Humbach, 31-33 Humbach, 1991/ 1:125. 11 تـا  8 بنـد  30يـسنا  (كرداري برسـد    راست

West, 2010: 53-54; .( وسـيلة راسـتي درهـم     دروغ توصيف شده است، بههستي شر كه با نام
وسيلة وهومنه در حـالي كـه دروغ را دربنـد             شود و سرانجام اين راستي است كه به           شكسته مي 

 /Humbach, 1991.  نـك 1-48 و يـسنا  8- 30يـسنا  (كرده است به فرمانروايي خواهد رسيد 

1:125-176; West, 2010:54-135; Humbach,1994, 85 .(ناشي از چيرگي اين سران جام نيك
خير بر هستي، نمايانگر تعالي بشر و پيشرفت اخلاقي بشر و انتخاب آن خير از روي اختيـار و                   

  . گزيداري است
بنابراين، عصر طلايي بشر در سرانجام جهان و هنگامي است كه نهايت راستي تجلي يابد و 

ــتي و دروغ از     ــستي راس ــذاب، ه ــز م ــايي در رود فل ــون نه ــس از آزم ــوند  پ ــدا ش ــم ج  ه
)Boyce,1975:242 ؛51-9 آزمـون آتـش در گاهـان، يـسنا    ؛Humbach, 1991/ 1:188; West, 

2010:157; Humbach, 1994:99 .(   اي   اين الگوي متعالي از سرانجام تـاريخ در متـون مكاشـفه
تـأثير تحـولات      رسد، تحت     در اين متون كه به نظر مي      . متأخر دين زرتشتي دگرگون شده است     

رو بـه    در اواخر دوران هخامنشيان به نگارش درآمده باشند، سير تاريخي بشر مـسيري               سياسي
  ). Boyce,1989:60-63: ؛ بسنجيدبا39: 1347ادي، (تباهي دارد 

ي ديـن زرتـشتي دربـارة روايـات       هـا   رسد در اين دوران بخش مهمي از انديـشه           به نظر مي  
دها به متـون ديـن زرتـشتي نفـوذ يافتـه و طـي               ها بع     گرفته باشد و اين انديشه        آخرزماني شكل 

هاي اشكاني و ساساني در متون اوسـتايي همچـون سـودگر نـسك و نيـز متـون زنـد آن                          دوره
تا آنكه در اواخر دورة ساساني شـاهد  ) Boyce & Grenet,1991:383- 384(اند   بازنويسي شده
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ازجمله اين  ). Ibid(وي هستيم   اي زرتشتي به زبان پهل        تأليف تدوين اولين متون منسجم مكاشفه     
 كه گفته شد، خـود بـازروايتي از مـتن سـودگر             گونه همانيسن است كه        متون، كتاب زندوهمن  

هـاي      ماية تقسيم ادوار براساس فلزات در دوره          نسك از متون مفقود اوستايي است كه در آن بن         
اي مـتن سـودگر نـسك،       بـر (گانه به نگارش درآمـده اسـت            هاي ده     چهارگانه و نيز آموزة نسل    

Madan,1911:792،ــضلي ــاني، 42: 1397؛ تفـ ــري فارسـ ــتن  45-46: 1397؛ نظـ ــراي مـ ؛ بـ
  ). Shapira, 1998: 9؛ 170-172: 1389؛ تفضلي، 1: 1385يسن، راشد محصل،  زندوهمن

ماية تقسيم اعصار بر طبـق        هاي الگوي اعصار چهارگانه و نيز بن          تأمل در سرشت و ويژگي    
رديدي را از ايـن امـر كـه خاسـتگاه آن بايـد متـون هـسيودي باشـد، بـاقي               فلزات جاي هيچ ت   

 :Christensen, 1917 /1 :58-63; Boyce,1989:73-74; Boyce & Grenet,1991(گـذارد    نمـي 

در اين آموزة هسيودي اصطلاح عصر طلايي به اعصار اولية تاريخ           ). 171: 1389؛ تفضلي،   385
ايـن   .  تاريخي خـود در سـيري رو تنـزل و تبـاهي اسـت              شود و بشر در روند        بشري اطلاق مي  

اي در دنياي هلنـي و رومـي داشـته اسـت                انديشه كه سهم مهمي در تدوين انواع متون مكاشفه        
Smith, Kirby Flower, 1908:196-197) ؛ Van Noorden, 2014: 24-25 .(  

وط هخامنـشيان و    رسد، پس از تطور تاريخي خود در دنياي يوناني، بعـد از سـق                 به نظر مي  
تسلط دنياي هلني بر شرق به متون دين زرتشتي نفوذ كرد و مفهوم سـرانجام تـاريخ را بنـا بـه                      

كـرد، گرفتـار        آمده مقتضي مـي       اي براي توجيه رويدادهاي پيش        شرايطي كه چنين گونة مكاشفه    
ودي در  مايـة هـسي     در اين ميان اين نكته ارزشمند است كه سير تحـول بـن            . تحول و تغيير كرد   

  گـرا و تـأثيرات فلـسفي آن بـود             متون يونـاني و لاتينـي نتيجـة تحـول ادوار انديـشة مكاشـفه              
(Boyce & Grenet,1991: 385). 

  
  ميراث رواقي آموزة تقسيم اعصار هسيودي 

 پيش از هـسيود، انديـشة سـير تبـاهي بـشر پيـشينة كهـن در منـابع لاتينـي و يونـاني داشـت                         
);Homer,1978: 23; Horace, 2004, 165/Odes III, 6&46-47  بـا   بـسنجيد:Smith, Kirby 

Flower, 1908: 192  (يابي خاستگاه اين آموزه در ادبيات يوناني و رومـي امـري     رو ريشه ازاين
ماية ادوار تاريخي با        شكل بن   ترين متني كه اين آموزه در آن به           ناممكن است، با اين وجود،كهن    
 اثر هسيود است روزها و كارهاگارش درآمده است، متن كتاب     توصيف فلزات در آن به رشتة ن      

عنـوان    رسـد، از آن بـه         م، مـي  .واسطة قدمت اين متن مكتوب كه تا قرن هـشتم ق            رو، به   و ازاين 
  ). Smith, 2005/1:176-177( شود  آموزة اعصار هسيودي نام برده مي

ه توسعة اين آموزه در ادوار و در مقابل، آنچه عموماً بر سر آن اتفاق است، اين نكته است ك
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در ). Ibid:176(داده اسـت        گـري رخ      هاي فلسفة رواقـي       تأثير انديشه   منابع گوناگون بعدي تحت   
دورة نخـست، دورة توسـعه و       . توانم سه دوره را بازيابي كنـيم          حقيقت، در تداوم اين آموزه مي     

 و فلاسـفة هلنـي و         يرات رواقـي  بازخواني آموزة هسيودي در منابع هلني، دورة دوم، دورة تـأث          
هـاي     رومي و تركيب اين آموزه با انديشه  هاي رواقي    توان دورة تأثيرات انديشه       دورة سوم را مي   

يابـد، آمـوزة        اي دانست، كه طي اين سه دوره كه تقريباً تا قرن اول قبل ميلاد امتداد مي                   مكاشفه
اي از روايـات            دهـي بـه بخـش گـسترده           اعصار هسيودي تطور و تكامل يافته است و در شكل         

  . مكاشفات آخرزماني، سهم مهمي ايفا كرده است
اي ازجملـه متـون         هـاي تأثيرگـذاري از ادبيـات مكاشـفه            در همين دوران است كـه بخـش       

مكاشفات سيبولايي براسـاس آمـوزة تقـسيم اعـصار هـسيودي تكـوين و تطـور يافتـه اسـت                     
)Boyce,1986:73-74 .(  گونه كه گفته شد، براساس شواهد موجـود منبعـي          ر، همان اين متن اخي

شناسـانة ديـن        هاي آخرت     اي بعدي كيش زرتشتي و تحول در آموزه           براي تدوين متون مكاشفه   
  ).Benveniste,1932: 14:  با بسنجيد(زرتشتي متأخر بوده است 

مـاعي و   شناسـانه را ناپايـداري اوضـاع سياسـي و اجت              اگر خاستگاه تـدوين متـون آخـرت       
ترديد اميد به دستيابي به وضعي مطلـوب نيـز              انداز مبهم جوامع بشري از آينده بدانيم، بي           چشم

رو،  ؛ ازاين)Christenson,1917: 57&58(گونه از متون سهمي مهم داشته است  در گسترش اين
ه توان تأملي در ساحت انديشة سياسي و اجتماعي دانـست، چنانچ ـ              انديشة اعصار بشري را مي    

برخي پژوهشگران بر اين باورند كه آموزة هسيود از عـصر طلايـي را بايـد تـأملي در انديـشة                     
سياسي دانست كه در آن رابطة مطلوب حكمراني و فرد اساس وضعيت عـصر طلايـي اسـت؛                  

رو است كه حكمراني عصر طلايي بشر در روايت هسيودي به كرونوس خداي كهن پيش           ازاين
ة اين نـسل بـا خـدا و جلـوة           واسط يبي ارتباط   حكمرانيژگي اين   از زئوس اختصاص دارد و و     

  . خدايي مردم در اين دوره است
عنـوان يكـي از       اي كه در مكاتـب فلـسفي بعـدي، ازجملـه در انديـشة رواقيـون بـه                     آموزه
هاي مهم عصر طلايي به آن توجه بسيار شده است، بر اين مبنا ويژگي عصر طلايـي در                      ويژگي

واسطة او است كه  اي از حاكميت و حضور خدا يا فرستادة بي        هاي بعدي دوره     مكاتب و انديشه  
هـاي ايـن انديـشه در فلـسفة              ازجمله يكي از مشهورترين خوانش     1.حافظ جامعة خدايي باشد   

                                                 
اي هلنـي در دنيـاي زرتـشتي را از      هـاي پـذيرش تـأملات مكاشـفه     ادي از جمله زمينـه . اور ساموئل كبنا به ب .1

، بـه  )31: 1347ادي، (آزردگي كه از فقدان اين مقامات و مناصب بزرگ داشتند  دادن شاهنشاهي پارس و دل      دست
ايطي مشابه شـرايط سياسـي ايرانيـان        ها را در شر       كند، يهوديان همين آموزه       گونه كه بويس نيز خاطرنشان مي       همان

  ). Boyce,1986:67(پذيرفتند 
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سياسي يونان، تفسير افلاطوني از مفهوم حاكميت مطلوب است كه براساس آن افلاطون بر اين               
منـدي بـشر از         يي در اختيار فيلسوفان قرار دارد كه امكان بهره        باور است كه حاكميت عصر طلا     

كننـد    واسـطة ارتباطـشان بـا آسـمان را فـراهم مـي       نعمات زميني و نظم مطلوب سياسـي را بـه         
)Plato& The Republic, V-473, VI-449.(  

ها را   نسل طلايي انسان(έπί κρονου)خدايان المپي به رهبري كرنوس  در روايت هسيودي
هـيچ رنجـشي زنـدگي         همچـون بهـشت و چـون خـدايان بـي             آفرينند، اين نسل در جـايي         مي
كردند، بر روي زميني منعم و سرشار از باروري، با جواني ماندگار و چون مرگ اين نسل را                      مي

و چون حياتشان به ) Hesiod& Days and Works: 116 (، همچون خوابي سنگين بوددر ربود
به ارواحي نگهبان تبديل شدند كـه       ) 21:همان(د و به نقب خاك در آمدند        ارادة زئوس به سرآم   

  ).124:همان(گر خوبي و بدي مردمان باشند، با پوششي همچون مه   نظاره
اي هستند كه       شوند، نسل نقره      نسل دوم كه پس از نسل اول توسط خدايان المپ آفريده مي           

دليل گناه خـشونت    و چون به بلوغ رسيدند، به      )130:همان(مانند      شكل كودك باقي مي     ها به     قرن
واسطة احترامي كه     و قتل يكديگر و سرپيچي از عبادت ناميرايان اندكي بعد نابود شدند، البته به             

سومين نسل  1مند بودند، با عنوان ميرايان در مغفور زيرزمين محصور و محدود شدند،               از آن بهره  
دليـل خشونتـشان       و از برنز درست شده بودند نيز به        از مردان برنزين كه قدرتمند و قوي بودند       

هايشان از برنز به سـرزمين هـادس فروافتادنـد و زئـوس                 به مرگي سياه نابود شدند و با ساخته       
خدايان بودند و براساس مـردان عـصر          نمونة ديگري از مردان را آفريد كه نسل قهرمانان و نيمه          

اوران بزرگ عصر تروا و تبس بودند كـه نـابود و            اينان نسلي از جنگ   . طلايي ساخته شده بودند   
ي دور تبعيـد شـدند و       جـا   بـه وسـيلة زئـوس       تباه شدند و تباهي آنان را در جنگ رخ داد و بـه            

  .  ساكن شدندزيحاصلخاي سعادتمند و   سرانجام در جزيره
كند، نـسل آهـن، نـسلي كـه             نسل آخرين اما نسلي است كه هسيود خود در آن زندگي مي           

) 201: همان(تا بند پاياني    ) 179: همان(از اين بخش از متن به بعد        . با درد و رنج است    آميخته  
گونة مكاشفات آخرزماني از سرنوشت بشر در سـرانجام تـاريخ    هسيود گزارشي از رخدادها، به   

وسيلة زئوس هنگـامي از ميـان برداشـته           به نظر او بشر نسل پنجم يا نسل آهن به         . دهد    ارائه مي 
د كه اخلاقيات بشري و وضـعيت زنـدگي اجتمـاعي رو بـه تبـاهي بـرود و روابـط                     خواهند ش 

خانوادگي ميان فرزندان، برادران، پدران و جامعه اضمحلال يابد و جامعه در آشـوب و تبـاهي                 
  ).179-201: همان(فرو رود و در آن زمان ياريگري در مقابل نيروي شر نخواهد بود 

                                                 
عنوان رسمي براي مقابر پيشينيان و نوعي آيـين بـراي    گونه احترام براي مردگان در يونان باستان را به      وست اين  .1

  ).West, 1978: 186(داند   پيشنيان مي
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توانيم ايـن نكتـه را     هاي اول تا پنجم داشته باشيم، مي        تر به سرنوشت نسل       اگر نگاهي عميق  
هاي بشر در هر دوره خشونت، غـرور يـا تبـاهي               دريابيم كه بنا به نظر هسيود علت تباهي نسل        

هـاي ايـن مكاشـفات          برآمدن آموزه . هاي اجتماعي شده است     اخلاقي اوست كه منجر به بحران     
زده     هاي جوامع آشـوب     توان زاييدة بخشي از بحران       آخرزماني در انديشة هسيود را خود نيز مي       

پس از دوران تاريك در يونان باستان دانست كـه هـسيود از قرارگـرفتن در آن اظهـار بيـزاري                     
). Chadwick, 1967: 344هاي عصر پهلواني بنگريد به،  ؛ براي آشوب175-174: همان(كند   مي

هاي آخرزمـاني       هاي مكاشفه         ها در متن      آشوببازگويي تمايل و آرزوي بشر براي رهايي از اين          
م نيز جوامع يوناني عـصر تاريـك و         .در قرن هشتم ق   . ها است     بخشي از كاركرد ذهني اين متن     

گذرانند، عصري كه شباهت بسياري با دورة پس از اسكندر بـراي دنيـايي                  پرآشوب خود را مي   
 سيبولايي در اين زمان به حيطة انديشة        ماية مكاشفات   ايراني داشت و چنان كه خواهيم ديد، بن       

  1.زرتشتي وارد شده است
هاي هـسيودي را در آن          توان آموزه     مانده از فلاسفة رواقي كه مي       ترين آثار باقي      ازجمله كهن 

هـا يـا        آراتـوس در اثـر خـويش بـه نـام پديـده            . بازيافت، كتاب حكيم رواقي آراتـوس اسـت       
Phenomena    اي بـه نـام         دربارة رصد ستارگان است داستان اسـطوره       كه   140 تا   97 در بندهاي

وي در اين روايت اسـاطيري، آمـوزة        . كند     را روايت مي   3 يا دختر آسترا   2ديكي كه ستارة ويرگو   
بنا به شواهد روايي اين متن ترديدي نيـست كـه ايـن اثـر               . كند    اعصار هسيودي را بازتكرار مي    

است كه در آن فهم از جهان طبيعي براساس انديشة          دريافت و بازوايتي رواقي از آموزة هسيود        
  ). Van Noorden, 2014: 171; Toomer, 2012/1:132(فلسفي رواقي توسعه يافته است 

هـاي انـساني        ادوار جهان در اين روايت رواقي آراتوس، دربرداندة تفاسيري از تباهي نـسل            
باطي رواقـي كنـد و نـشان        در حقيقت، آراتوس درصدد است تا از روايت هسيودي استن         . است

اي بـه تـصوير     شكل دوشيزه دهد بشر با تباهي ادوار اخلاقي از الهة عدالت كه در اين روايت به       
احتـراز  در عصر طلايي مردمان از دريانوردي       ). Kidd,1997:9(درآمده است، دورتر شده است      

 از ظلم و سـتم در       گذراندند و در آن عصر خبري         داشتند و با كشاورزي و دامپروي روزگار مي       
كرد، انگار كه خدا يـا تـصويري از او               دوشيزة عدالت در ميانشان زندگي مي      رو  نيازاميان نبود؛   

كند، اما در عصر بعدي كه مردمان رو به تباهي اخلاقي رفتنـد، ايـن                   در ميان مردمان زندگي مي    
هر شـدند، تبـاهي     دوشيزه از مردم دورتر شد، با مرگ مردمان عصر نقره، مردم عـصر برنـز ظـا                

                                                 
و بـراي رواج    ) ادي( هخامنـشيان بنگريـد بـه        هاي مكاشفات آخرزمـاني پـس از         براي اين تحليل از ورود متن      .1

  ).چوكسي(هاي مكاشفات آخرزماني پس از اسلام بنگريد به   متن
2. Virgo 
3. Astraea 
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. شود و مردمان به قتل يكديگر دسـت زدنـد             اخلاقي و اجتماعي بر هستي مردم بيشتر چيره مي        
آراتوس، بندهاي  (در اين هنگام بود كه الهة عدالت از مردمان رخت بربست و به آسمان درآمد                

 )Kidd,1997:83: به نقل از 97 -140

.  بازيافـت  ها    دگرگونيوان در اثر اوويد به نام       ت    به آموزة اعصار هسيودي را مي     دومين اشاره   
شـدت مجـذوب      اوويد كه تحت تعاليم حكيم رواقي سنكا در روم آموزش فلسفه ديده بود، به             

البتـه اوويـد در ابتـدا تمـايلات اپيكـوري داشـت و              . هاي فلاسفة يوناني و رواقيون بود         انديشه
متمايل شد و در اثر خود متامورفيسس يـا         هاي رواقي       سوي انديشه   تأثير استادش بعدها به     تحت

هاي رواقـي كـه     انديشه). Barolsky, 1998:4-5( رواقي بهره برده است نيمضامها از   دگرگوني
 اخلاقي و هشدارگونه دربارة تباهي اخلاقي روم        نيمضامهاي اجتماعي، سياسي و       مايه    در آن بن  
تـوان    هـر چنـد نمـي   ). Hinds, 2012/ 2: 1055- 1056; Van Noorden, 2014: 205(را داشت 

تأثيرات تقابل با انديشة اپيكوري لوكرتيوس و كتاب او دربارة طبيعت اشيا را در اثر اوويد نيـز                  
ترين تأثيرگذاري بر ماهيـت كـار اوويـد از سـوي ويرژيـل باشـد كـه                    ناديده گرفت، شايد مهم   

 ;Bowra,1933:10( وضــوح مــشخص و معلــوم اســت سرشــت انديــشة رواقــي آثــار او بــه

Edwards,1960:151;Van Norden, 2014: ibid.(  
هـا و آثـار ادبـي يونـاني بـا        اي از روايـت    اوويد در كتاب اول متامورفيـسس كـه مجموعـه         

در اين گفتـار  . كند  هاي فلسفي است، انديشة اعصار بشري را در چهار دوره بازگويي مي       مايه    بن
نديشه و اخلاق نيك بشر بود كه موجب شـده بـود كـه              ترين ويژگي هزارة اول ا      از نظر او، مهم   

مردمان در سعادت زندگي كنند و در اين زمان هيچ امري در كتاب قوانين ممنوع نبـود و هـيچ                    
جا صورت برافراشتة هيچ اربـاب و قاضـي           در هيچ . ترس و هراسي ميان مردمان وجود نداشت      

و هيچ شهر را برج و بارويي نبود        شد    نصب نشده بود و هيچ كاجي براي سفر دريايي قطع نمي          
و هيچ نواي جنگي و چكاچاك شمشيري نبود و نيز هيچ جنگـاوراني در كوچـه بـه صـف راه                     

 بـود تـا آنكـه       زيحاصلخگذشت و زمين        ها با صلح مي     رفتند و سخني از جنگ نبود و سال           نمي
تـر از طـلا و     ارزش اي كـم   با افـسون نقـره  ) پيتر(پس از نابودي عصر ساتورن با مرگ سياه، ژو     

در عصر بعـدي يـا دورة برنـز    . زيست  تر از برنز ظهور پيدا كرد و بشر پستر از دوره مي          باارزش
هـاي   بشر درگير جنگ شد و بـا شمـشير و سـپر بـه هـم درآميختنـد و در عـصر آهـن، خـون          

 واسطة خشونت، سود و تجارت و جنگ بر زمين گسترده شد و سـرانجام               بار فراواني به    شرارت
  ).Ovid, the metamorphoses/1:89-162(ژوپيتر جهان با طوفان را در هم خواهد پيچيد 

ويژه بـا مقايـسة انديـشة         تفسير آراتوس و اوويد از آموزة اعصار هسيودي و به          نگاهي به با  
عصر طلايي در اين آثـار و نيـز آمـوزة جامعـة آرمـاني سياسـي در متـون رواقـي از زنـون تـا                   
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موعه آثاري با نام جمهوري به نگارش درآمده است به برداشت يكساني            خروسيپوس كه در مج   
دهنـدة تـأثير تفـسيرهاي رواقيـون از             رسيم كه نشان      از الگوي جامعة آرماني يا وضع طبيعي مي       

  . آموزة هسيود است
اي اسـت كـه در آن نيكـان             رواقيون بر اين باور بودند كه جامعـة سياسـيِ آرمـاني، جامعـه             

ايـن  . اند    قيات خود با حكومت سياسي آشنا و مرتبط هستند و پليدان با آن بيگانه             واسطة اخلا   به
واسطة فضيلت عشق به هم مرتبط است، حكومـت در چنـين جامعـة آرمـاني شـكلي              جامعه به 

گونه كـه گفتـه       اين جامعه، همان  . جهاني دارد و خدا يا همان طبيعت در آن جامعه حاكم است           
يي حكومت كرونوس در آموزة هسيود است كـه براسـاس قواعـد            شد، بازتفسيري از عصر طلا    
. هاي اخلاق طبيعي و فطري بـشري اسـت            شد كه مبناي آن فضيلت        مشتركي از اخلاق اداره مي    

ترديـد نمايـانگر وضـعيت طبيعـي عـصر كـشاورزي بـود كـه در آن                      اين اخـلاق طبيعـي، بـي      
نمونة عصر طبيعـي  ) (Devine,1970: 324(ي عدالت و خير در همگان وجود داشت ها لتيفض

؛ 33 بنـد    19شهر جمشيدي در اساطير ايراني قابل رؤيت است همچون يـشت              در جامعة آرمان  
-Humbach, 2002: 68بنگريد به . در انديشة زرتشت اما عصر جمشيد عصر طلايي بشر نيست

77(  
ي قـدرت،   رواقيون همچنين بر اين باور بودند كه در اين جامعة آرمـاني بـه نهادهـاي مـدن                 

مالكيت و اقتصاد نيازي نيست و هيچ ساختار اجتماعي، بر اين جامعة آرماني خداوند يا نيروي                
دهد و بنابراين حوادث        طبيعي حاكم نيست و رخدادها براساس مشيتي خدايي و جبري رخ مي           

راي ايـن  رو اعضاي اين جامعه پذي   افتد؛ ازاين     شده، اتفاق مي    تعيين  براساس دليلي ويژه و از پيش     
از نظـر رواقيـون قـوانين طبيعـي تنهـاترين و            . اند و نسبت به آن اعتراضي ندارد          مشيت خدايي 

انـد و       بهترين قوانين براي جمهـوري رواقـي اسـت؛ چراكـه قـوانين طبيعـي، قـوانيني جهـاني                  
  ). Devine, 1970: 325-326(اند   ترين قانون براي زندگي بشري مطلوب

عنـوان جامعـة      گوي هسيودي از عصر طلايي را پذيرفتند و آن را بـه           بر اين مبنا، رواقيون ال    
به باور رواقيون، اضمحلال بشري دورشدن از وضعيت طبيعـي و        . آرماني خود بازخواني كردند   

هاي اين جامعه ابتدايي آن بود كه در آن دوسـتي               از نظر آراتوس نيز از ويژگي     . آرماني اوليه بود  
شدن اين الگوي طبيعي، بشر از وضعيت اولية خود دور شد             نگو عدالت سلطه داشت و با كمر      

و آسايش كه در روايت آراتوس به ايزدبانوي عدالت تفسير شده است، نيـز از بـشر دور شـد،                    
هاي رواقي از روايت هسيودي اعصار، جامعة اوليه و وضع طبيعي               اوويد نيز به تأسي از انديشه     

 نظر او، جامعة جهاني كه براساس فضايل خير و عدالت           از. كند    بشر را وضعي آرماني تفسير مي     
شـود    شود، با دورشدن از ايـن فـضايل اوليـه گرفتـار تبـاهي و اضـمحلال مـي          جمعي اداره مي  
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)Smith, Kirby Flower, 1908:196-197.(  
ها رواقيون بر اين باور بودند كـه تبـاهي و اضـمحلال هـستي مـاهيتي                     بر اساس اين آموزه   

بـه  . رو، در تبيين اين سرانجام محتوم از آموزة روح يا اثير هستي بهره بردنـد                 ازاين محتوم دارد؛ 
هاي رواقيون اين هستي مطلق         در انديشه . باور رواقيون سرشت اصلي هستي روح يا پنوما است        

 ). Long, 2001: 6(غير مادي در هستي مادي در هم تنيده شده است 

 تبـاهي اعـصار و ادوار هـستي را ناشـي از اراده              رواقيون، در حقيقت، برخلاف هسيود كـه      
دانستند، بر اين باور بودند كه تباهي و فساد در ماهيت طبيعي هستي امـري              خدايي مشخص مي  

آنان همچنين بر اين باور بودند كه در پايان هـستي آتـشي فراگيـر همـه            . جبري و محتوم است   
ما كه نيروي محـرك طبيعـت اسـت،         هستي را در خود خواهد بلعيد و اين حركت به ياري پنو           

  ). Epictetus&Discourses/1: 14-15 ؛(Collins, 2007: 64پذيرد   صورت مي
بازروايت اين نظريه كه سرانجام هستي با آتشي دهشتناك نابود خواهد شد، در منابع ادبـي                

 در حقيقت، تفسير رواقـي از آمـوزة هـسيودي         . اي به خود گرفته است        متأخر تصويري مكاشفه  
تـرين گونـة ايـن          مهـم . تباهي بشر، اكنون به تأملي مكاشفانه از سرانجام بشر تبديل شـده بـود             

هـاي      در اين اثر ويرژيل، انديشه    . توان در رسالة اكلوگ چهارم ويرژيل بازيافت          دگرگوني را مي  
ني هـاي ادوار هـسيودي و نيـز باورهـاي باسـتا        خواه روم و تفاسير رواقي از آموزه          جامعة آرمان 

  . آميخته بود  رومي دربارة تقسيم تاريخ بشر را درهم-گانة اتروسكي  هاي ده  نسل
رسـيد،    گانه دربارة تقسيم تاريخ بشر كه ريشة آن به اتروسكيان مي        هاي ده     باور باستاني نسل  

. به آموزة ساكولا مشهور بود و روايتي ديگري از تقـسيم تـاريخ همچـون آمـوزة هـسيود بـود                    
گرا و      روايتي از نيگيديوس فيگوس سناتور رومي را كه از فليسوفان مكاشفه           اين اثر ويرژيل در   

دهـد    كند كه طي آن اعصار بشري را در چهار دوره شرح مـي    رواقي مسلك بوده است، بيان مي     
. كه در آن هر دوره تحت حاكميت ايزدي از ايزدان رومي ساتورن، ژوپيتر، نپتون و پلوتو اسـت   

گانه نيـز بـا آمـوزة           هاي ده     گونه كه گفته شد، آموزة سال كبير اتروسكي يا نسل           اندر اين اثر هم   
تركيبي كه تـصويرپردازي آن را بـه        ) Jonhston,1980:15(هسيودي در هم در آميخته شده بود        

: 1389؛ تفـضلي،  1: 1385راشـد محـصل،   (يـابيم    يسن به خوبي بازمي خوبي در متن زندوهمن   
172-170.(  

هاي هسيودي و اتروسكي آخرين گام مؤثر           ر حقيقت، در اين اثر با تركيب آموزه       ويرژيل، د 
هاي ويرژيل      از اين منظر انديشه   . در ايجاد الگويي براي تدوين مكاشفات آخرزماني را برداشت        

). Lester, 2020: 121(يـابيم    اي سيبولايي بعدي بـاز مـي    صورت مشخص در آثار مكاشفه را به
نوبة خود بر تدوين متون يهودي و زرتشتي متأخر نيـز تـأثير               ار سيبولايي نيز به   نسل دوم اين آث   
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 ـعميقي گذاشتند و چنانچه خواهيم ديد، نسل اول آثـار سـيبولايي               ـازا  شيپ  در نيـز در دورة      ني
  ).Boyce, 1986:73-74(هخامنشي در آثار مزديسنان تأثير عميقي گذاشته بودند 

سن، متن چهارم سيبولايي و اكلـوگ چهـارم ويرژيـل در          ي  هاي ميان متن زندوهمن       مشابهت
 در اين متون، ترديد را از اين نظر كه   گانه    هاي ده     ماية فلزات و نسل       تركيب ادوار چهارگانه با بن    

تـرين      درواقع، مشخص . كند    خاستگاه و تبارشناسي مشتركي ميان اين متون وجود دارد، رفع مي          
رومي بود كه   -گانة اتروسكي     هاي ده     چهارگانة هسيودي و نسل   ويژگي اين متون، تركيب اعصار      

زعم بسياري از پژوهشگران بايد پـس از قـرن دوم مـيلادي در دنيـاي هلنـي و رومـي رواج                       به
  ).Collins, 2007: 66-67:بسنجيدبا(گسترده يافته باشد 

  
  هاي مكاشفات آخرزماني زرتشتي تحول در انديشه

 -Boyce & Grenet,1991: 383(انجام در متـون متـأخر پهلـوي    يافته تصوير سر  تصوير تكوين

 داده    شناسانة اين دين تحولي عميقـي رخ          هاي آخرت     مؤيد اين انديشه است كه در آموزه      ) 384
سو بتوان ناشي از تعاملات فكري اين ديـن بـا سـاير               است، ريشة اين دگرگوني را شايد از يك       

دانست كه موجب تحـول انديـشة زرتـشتيان در درك           هاي هخامنشيان       اديان در غرب سرزمين   
  ). Cumont, 1949: 225-226; Zaehner,1955: 19(ماهيت شر در هستي شد 

هاي قرن چهارم پيش از ميلادي و هجوم اسكندر به سرزمين               ويژه، پس از آشوب       اين امر به  
زرتشتي را با   هخامنشيان رخ داد كه موجب بروز آشوب در هستي و كيان مزديسنان شد و دين                

رو كرد كـه روايـات مكاشـفات          بحراني فراگير در خصوص چيرگي شر بر كيان مزديسني روبه         
توانـست نقـش كارآمـدي را ايفـا             آمـده، مـي       آخرزماني با ياريگري در پذيرش وضـعيت پـيش        

 دربارة نقش ادبيات پيشگويانه در انسجام اجتمـاعي   (Boyce & Grenet,1991: 373-374).كند
البته نكتة ارزشمند آنكه تكوين     ). 86 -88: 1393رتشتي بنگريد به كرشاسپ چوكسي،      جامعة ز 

هاي آخرزمـاني       مايه    و بازروايت اين مكاشفات آخرزماني در دين زرتشتي، نيز موجب انتقال بن           
  .  (Ibid: 383)هلني به دين زرتشتي شد

ماية مكاشـفات آخرزمـاني      بنها براي استفاده از اين  گونه كه بازگفته شد، نخستين تلاش         آن
را بايد مربوط به اواخر دوران هخامنشي در غرب آسيايي صغير دانست، جايي كه متون اصـلي                 

هـا پـيش از دوران حـضور ايرانيـان براسـاس باورهـاي و                 شناسـانه مـدت       هاي آخـرت      روايت
 ـ                مايه    هاي هلني و بن       انديشه هـاي    مايـه   ن بـن هاي هسيودي توسعه يافته بـود و در ايـن زمـان اي
وسـيلة    شده به متون پيشگويانة رايج در سرزمين غربي آسياي صغير وارد شـده بـود و بـه                     باليده

 بـار   نينخـست هجايي يوناني براي        گروهي از پيشگويان مشهور به سيبولاي با استفاده از قالب ده          
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    (Ibid: 383)احتمالاً به تأسي از مكاشفات دلفي در يونان به كار گرفته شد
اي كـه    گونـه مكاشـفه   رسد، حـداقل ايـن     ترين مستندات باقي مانده به نظر مي          براساس كهن 

: 1347ادي،(مشهور به مكاشفة سيبولايي بود در زمان هراكليتوس افـسوسي رايـج بـوده اسـت              
اي ريشه در تحولات فكري و دينـي،            به باور برخي از پژوهشگران رواج اين متون مكاشفه        ) 11

حاكمان ايراني كـه    . هاي سياسي سرزمين آسياي صغير در آن روزگار داشت             دسيسه ها و     آشوب
عنوان ابـزار سياسـي شـده بودنـد بـه پـشتيباني و                متوجه سودمندي استفاده از اين مكاشفات به      

ترويج آن همت گماشتند و موجبات توسعة آن را در ميان مزديسنان سـاكن در غـرب آسـياي                   
هـاي وارو حكـيم لغـوي رومـي، در ميـان كهـن                  كه براساس گفته  صغير فراهم كردند تا جايي      

هـاي      هاي مكاشفات آخرزماني سيبولايي، مـتن سـيبولايي ايرانـي ازجملـه اولـين نمونـه                   نمونه
اي از نيكـاتور از         وارو همچنين در تأييد سخن خويش بـه گفتـه         . گونه مكاشفات بوده است     اين

ولاي ايراني نـام بـرده اسـت، ايـن سـيبولاي ايرانـي              دهد كه از سيب       همراهان اسكندر ارجاع مي   
هايي از اقوال زرتـشت         احتمالاً بايد براي پذيرشِ متن خويش در ميان غيرايرانيان و ايرانيان نقل           

ــود       ــنا ب ــر و آش ــامي معتب ــز ن ــان ني ــان يوناني ــان در مي ــن زم ــه در اي ــد ك ــرده باش ــان ك  را بي

)Boyce & Grenet,1991: 371؛ (Boyce, 1986: 62   
رسـد، ايـن     مكاشفات سيبولايي به نظر مـي  هاي  ترين نمونه   از كهنمانده يباقبراساس متون 

مكاشفات پس از ادوار حضور مقدونيان تكوين و توسعه يافته است و سـهم مهمـي در تبيـين                   
فضاي سياسي دوران حكومت مقدونيان در آسيا را براي يهوديان و زرتشتيان ايفـا كـرده باشـد                  

)Boyce, 1986: 64 ( بنابه نظر برخي پژوهشگران و مستند به شرحي كه نحوي رومي در حدود
م بر كتاب چهارم اكلوگ ويرژيـل داده اسـت، ازجملـه متـون سـيبولايي مـشهور بـه                    400سال  

  ). Collins, 2015: 120(بندي شده بود  سيبولاي كومايي ادوار هستي براساس فلزات تقسيم
يسن و متن مفقودي به نام مكاشفات هيـستاسپ     زندوهمن هاي بسيار ميان      مشاهدة همساني 

و متون سيبولايي مؤيد اين انديشه است كه احتمالاً سنتي از تـدوين متـون سـيبولايي در ديـن                    
  بـرده اسـت        هـاي مكاشـفات سـيبولايي نيـز بهـره مـي               گرفتـه بـود كـه از مـتن            زرتشت شـكل  

)Collins, 1998: 33ه متن هيشتاسپ متني هلني اسـت كـه بـا    ؛ ويندش نيز بر اين باور است ك
بازروايـت چندگانـه و   ). Windisch, 1929: 97: باورهاي مزديسني تدوين شده بود، بـسنجيدبا 

اي   يسن نيز مؤيد ديگري بر اين نظر است كه احتمالاً بـا مجموعـه        هاي زندوهمن     متفاوت بخش 
بنـدي شـده اسـت و         وان جمـع  رو هستيم كه زير اين عن ـ       از متون متفاوت از ادوار مختلف روبه      

عنـوان    توان اين مـتن را بـه        اصولاً بنابه ساختار و ويژگي متفاوت متون و حتي محتواي آن نمي           
 . (Certi,1995: 1& 9)يافته از منابع زرتشتي در نظر گرفت سنتي ميراث
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بد اي سيبولاها را كه زناني پيشگو بودند، بايد نمونة آسيايي زنان پيشگوي معا                متون مكاشفه 
اي، وقايع و حـوادث آينـده را پيـشگويي              هاي شاعرانه و مكاشفه       دلفي يونان دانست كه با الهام     

ها با آموزة تقسيم اعصار هـسيودي آراسـته شـده بـود                 ترين بخش اين پيشگويي       كردند، مهم     مي
)Fantuzzi, 2021: 344 .(ر اي، تـصويري از تـوالي اعـصار و ادوا     گونه روايات مكاشـفه  در اين

 است كـه ايـن تـوالي بـا خوانـشي سياسـي از ادوار                  بشري در سيري رو به تباهي روايت شده       
ترين دورة تـاريخ بـشري     هاي جهاني همراه شده است كه آخرين دورة آن يا پرآشوب              حكومت
 & Boyce).(هاي سيبولاهاي ايراني و يهودي، دورة سلطة مقدونيان معرفي شده است   در نمونه

Gerent, 1991: 371; Collins,1975: 34  
در دورنماي اين سيبولاي ايراني، همچنين زمينه براي سرانجامين نبرد ميان خيـر و شـر در                 

در ايـن نبـرد نهـايي       . سرانجام هستي براساس چارچوب انديشة دين زرتشت مهيـا شـده بـود            
شوب كه بـدترين    ايرانيان كه نمايندة گروه خير يا برگزيدگان اهورامزدا بودند با گروه اهريمن آ            

شوند و نمايندة اين گروه شر بر عهدة يونانيـان گذاشـته شـده                  نوع اهريمن است، وارد نبرد مي     
  .(Boyce, 1986: 62)است 

هاي اين پيشگويي با حكومت مقـدونيان           هاي اولية ايرانيان براي تطبيق آموزه         هر چند تلاش  
گرفت، تبـديل     هسيودي شكل   صورت گرفت، كماكان ساختاري كه براساس متن اصلي روايت        

رسد كـه آمـوزة اعـصار           رو به نظر مي     به چارچوبي شد كه بعدها نيز حفظ و تداوم يافت، ازاين          
صـورت نهـاني      هاي بعدي به      اي از متون سيبولايي تا مكاشفه         هسيودي در قالب روايات مكاشفه    

  اي ديگــر هــ  طــي چنــدين قــرن جريــان داشــته اســت و بازروايــات مختلفــي كــه بــا روايــت 
ــسل  ــه ن ــاي ده  ازجمل ــت       ه ــده اس ــاقي مان ــت، از آن ب ــده اس ــب ش ــكي تركي ــه اتروس   گان

.(Lester, 2020: 121-124)   
توان در متن روايت مندرج در كتـاب دانيـال              ها را مي      ترين اين بازروايت      ازجمله آنكه كهن  

رتـشت در رؤيـا   يسن كـه ز  كه در اين روايت نيز به شيوة زندوهمن در عهد عتيق مشاهده كرد
كند، رؤيـايي بـر نبوكـد نـصر             صورت تمثيل درخت را بازگو مي       تصويري از ادوار چهارگانه به    

ماننـد و در    شود كـه در كـشف و بـازگويي آن معبـران بـازمي        پادشاه بابل در خواب پديدار مي     
ي شـود كـه طـي آن انـدام هيئت ـ             رؤيايي شبانه تفسير و سرشت اين خواب بر دانيال گشوده مي          

بزرگ از سر تا پايش با فلزات طلا، نقره، برنز و آهن گل آميخته به توصيف درآمده اسـت كـه                     
كنـد كـه پادشـاه          شوند، دانيال در تعبير خواب بيـان مـي            سرانجام اين فلزات در هم شكسته مي      

تر تا آهن هستند كه تعبيري از سلطنتي            ارزش  هاي بعدي از فلزات كم        سرطلايي است و سلطنت   
  . The Bible,2010: 1236-1238)(پاشيده است فرو

يابيم كه بـه بـاور     مشابه اين مكاشفة آخرزماني را همچنين در متن مكاشفة هيشتاسب بازمي        
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ي روايت جا بهبرخي از پژوهشگران اين متن بايد بازروايتي يهودي از كتاب عهد عتيق باشد كه   
؛ 18: 1347 ادي،(اسب اسـتفاده كـرده اسـت        رؤيايي پادشاه بابلي از رؤيايي پادشاه ايراني ويشت       

Flusser,1982:15.(  
يـسن مؤيـدي بـر          شده در متن پهلوي زنـدوهمن       بويس بر اين باور است كه الگوي روايت       

دارد كه اين مـتن         رو چنين بيان مي      يهودي دارد؛ ازاين   -تأثيرپذيري اين متن از مكاشفات يوناني     
فته شده باشد كـه تـسلط اعـراب بـر سـرزمين ايـران               بايد زماني در متون زرتشتي بازتدوين يا      

موجب به وجود آمدن اوضاعي همچـون دورة پـس از اسـكندر ايجـاد كـرده باشـد و جامعـة                      
هاي آخرزماني داشـته     و اميدواركننده از گونة آموزه      دهنده  شده احتياج مبرمي به تسكين      سركوب

ني و پيشگويي مرتبط است، روايت      است كه از زبان ايزدي چون بهمن كه با انديشة خرد آسما           
  . شده است

نكته باارزش آنكه در روايت اول در متون سيبولايي عصر چهارم به مقدونيان اطـلاق شـده                 
:  ؛ بـسنجيد بـا  Boyce, 1983: 73(مـوي اطـلاق شـده اسـت      بـه اعـراب آشـفته   بود؛ اما اكنون 

Certi,1995: 2يـات پيـشگويانة زرتـشتي    يسن و نقش ادب ؛ براي تحول متن مكاشفانه زندوهمن
  ).71-74: 1393بعد از اسلام بنگريد به كرشاسپ چوكسي، 

  
  گيري نتيجه

مايـة   يـسن و بـن   شناسـانة مـتن زنـدوهمن         اين تحقيق با هدف بررسي خاستگاه روايات آخرت       
بنـدي اعـصار     يابد كه روايـت تقـسيم    بندي اعصار براساس فلزات به اين نتيجه دست مي        تقسيم

يسن به نگارش درآمده        شناسانة دين زرتشتي به نام زندوهمن         ت كه در متن آخرت    براساس فلزا 
شناسـانة ديـن زرتـشتي در گاهـان         هاي آخرت     هاي كاملاً متفاوت با انديشه        مايه    است، داراي بن  

همچنين واكـاوي   . است كه در اين آموزه، سير زندگي بشري در مسيري رو به تباهي قرار دارد              
شناسانة كهني از اين آموزه در آثار      دهد كه تبار منبع       هاي اين آموزه نشان مي        تگاهدر متون و خاس   

هلني، رومي و نيز يهودي وجود دارد كه بر آن اساس، خاسـتگاه ايـن آمـوزه بـه آثـار هـسيود                       
در اثر روزها و كارهاي هسيود، روايتي از ادوار آفرينش هستي ارائه شده است كـه                . گردد    مي    باز

روايت براي توصيف ادوار و اعصار در سيري رو به تباهي از فلزات بهـره گرفتـه شـده                   در آن   
ماية اصلي روايت هسيود، روايتي از ادوار آفرينش اسـت، در سـرانجام مـتن                   هرچند، بن . است

اين آموزه پس از هـسيود،      . شود    اي از سرانجام بشر ارائه مي         شناسانه و مكاشفه      تصويري آخرت 
صورت گسترده در متون فلـسفي   ي و فلسفي يونان و روم از آراتوس تا ويرژيل به      در ميراث ادب  

در ايـن دوران فلاسـفة يونـان از افلاطـون تـا             . گرايانه استفاده شده اسـت        رواقي و گاه مكاشفه   
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هـاي اخلاقـي و         رواقيون از آموزة اعصار هسيودي در انديشة فلسفي خود براي تبيـين انديـشه             
اي و      يافتـه، همچنـين در آثـار مكاشـفه          ايـن آمـوزة تكـوين     . ره بردنـد  سياسي خـود بـسيار به ـ     

مانده از قرن سوم      شناسانه نيز جايگاهي مهم و ويژه يافت تا جايي كه براساس متون باقي                آخرت
گو     گرا و غيب      هاي مكاشفه     هاي حكومت هخامنشيان در ميان گروه         م در بخش غربيِ سرزمين    .ق

رسـد پـس از     و سيبولاها رواج بـسيار داشـته اسـت و بـه نظـر مـي      همچون كاهنان معبد دلفي     
هـاي    تحولات سياسي ناشي از هجوم اسكندر در قرن چهارم قبل از ميلاد براي توجيـه آشـوب          

اي ايـن آمـوزه توسـط يهوديـان و نيـز                يافتة متون مكاشفه    هاي تحول     اين دوران از لواي روايت    
پس از ايـن دوران ايـن آمـوزه در منـابع     .  گرفته استزرتشتيان در آثار خود مورد پذيرش قرار 

شناسانة دين زرتشت شد و در متون           زرتشتي به منابع ديني راه يافت و بخشي از ادبيات آخرت          
متأخر زرتشتي همچون زندوهمن يسن نيز كه بعد از دورة تسلط اعراب مسلمان بر زرتـشتيان                

ياسـي و اجتمـاعي همچـون دورة پـس از           به نگارش درآمده است، براي تبيين اوضاع آشفتة س        
  .اسكندر بازاستفاده شد
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Abstract 
The Gathas, as Zoroaster's own compositions, contain the oldest eschatological 
material, describing a picture of the future with a clear vision of the victory of right 
over wrong. The revelatory character of the text is about an involuntary and 
inevitable future, but in the text of the Gathas Zarathustra speaks of free will and 
discretion in this victory. In fact, Zarathustra conception of this victory is based on a 
moral progress that leads to a voluntary decision for what is right. After the Gathas 
and also brief portions of the young Avesta, the most detailed accounts of the 
eschatology of this religion are found in the Pahlavi texts. The remarkable point is 
that the revelations narrated in these texts describe a dark future and the destruction 
of humanity in a picture completely opposed to the thoughts of Zarathustra. 
Undoubtedly, this contradiction in the description of the afterlife in the Zoroastrian 
religion shows the evolution in the intellectual n ature and the structure of the 
philosophy of the history of the Zoroastrian religion, which has occurred under the 
influence of the political and social transformations of the Zoroastrian world and its 
confrontation with other ideas and religions. Based on this, the main problem of this 
research is to investigate the evolution of Zoroastrian religion's revelatory ideas, and 
especially the origin of the world's ages and metals in the later texts of Zoroastrian 
religion. By examining the texts and sources of Zoroastrian religion and Greek and 
Roman texts, this research concludes that with the political transformations and the 
collapse of the Achaemenid government and the domination of the Macedonian 
government over Zoroastrian land, the revelatory works of Zoroastrian religion were 
changed and transformed to explain and justify the situation. Based on Stoic-
Hellenic revelatory texts, which presented a deteriorating image of the end of 
mankind, these narratives made the chaotic state of the Zoroastrian society after the 
fall of the Achaemenids acceptable and rational. 
 
Keywords: Eschatology, eschatological revelations, Hesiodic world ages, 
Zoroastrian eschatology. 
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 چكيده

توان   هاي اروپامحور، آيا مي     بندي   اصلي جستار حاضر اين است كه فارغ از دوره         ةمسئل
 نويسنده براي پاسخ به ايـن پرسـش،   .محور از تاريخ ايران ارائه كرد   بندي بوم   يك دوره 

. كوشد الگـوي پيـشنهادي خـود را ارائـه كنـد             هاي اروپامحور، مي    بندي  ضمن رد دوره  
شـده بـراي       و وحدت ملاك تعيـين     »تحليل سيستمي «رويكرد روشي در اين پژوهش،      

با اين ملاحظات، نگارنده تـاريخ ايـران را بـه           .  است »ماهيت نظام سياسي  «بندي،    دوره
  : كند متفاوت از هم تقسيم مية پنج دور

   ،)از بامداد مادي تا شامگاه ساساني ( شاهنشاهيةدور. 1
   ،)ز ورود اسلام به ايران تا سقوط خلافت عباسيا (شاهي- خليفهةدور. 2
   ،)از يورش مغول به ايران تا برآمدن صفويان ( خانيةدور. 3
  ،)از برآمدن صفويه تا استقرار مشروطه ( پادشاهي مطلقةدور. 4
  .)از انقلاب مشروطه تا سقوط سلسلة پهلوي ( پادشاهي مشروطةدور. 5

  . ، نظام سياسي، تحليل سيستميبندي تاريخ ايران، دوره :ها كليدواژه
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  پژوهشةطرح مسئله و پيشين

 توصيف و تبييني عميق و گسترده از رويدادهاي ةبندي روش و مهارتي است براي ارائ   امر دوره 
بندي خود سطحي از توصيف و تبيين است و بـدون             توان گفت، دوره     از اين حيث مي    .تاريخي

 ـ         ازاين ؛شود  يآن اساساً امكان فهم تاريخي حاصل نم        ةرو، خيلي از مورخان در آثار خود به ارائ
گويي گريزي از اين امـر نيـست و خواسـته يـا ناخواسـته، هـر                 . اند  هايي روي آورده    بندي  دوره

 اگـر مورخـان در آثـار خـود          يحت ـ. شود  هايي ختم مي    بندي  پژوهش تاريخي به ناگزير به دوره     
خـود بـا مفـاهيمي كـه بـه           باشند، خودبه  ردهاشاره نك صورت صريح و شفاف به اين موضوع         به

كاربـست مفـاهيمي ماننـد    . كننـد  القا مـي باور خود را به خواننده   گيرند، در اين باره       خدمت مي 
قديم، باستان، ميانه، جديد، معاصر يا اطلاق عناويني مانند عصر پادشـاهي، عـصر روشـنگري،                

آگاهانـه يـا    ... خر و أ عصر مت ـ  خواهي، عصر ايمان، عصر متقدم،      عصر جمهوري، عصر مشروطه   
بندي را جـاي      ند كه در درون خود امر دوره      ده  مي ة ارائ راهايي مفهومي از تاريخ       ناآگاهانه برش 

  .اند داده
هـر  . هـاي تـاريخي را شـاهديم    بنـدي  گوني از دوره   هاي گونه   در تاريخ ايران و جهان نمونه     

دي مطلـوب خـود را در معـرض         بن ـ   نگاه تحليلي خويش كوشيده است تـا دوره        ةكسي از زاوي  
ورزنـد، ايـن     كساني كه به اين امر مبادرت مي ةبه فهم هم  . قضاوت و ارزيابي ديگران قرار دهد     

ورزان ايرانـي و انيرانـي هـم كـه            برخي از تاريخ  . تر تاريخ   كنش گامي است در مسير فهم عميق      
بندي خـود را      اند دوره   وشيدهاي، ك   كنند، با چنين دغدغه     كردند و مي     كار مي  »تاريخ ايران « ةدربار

  . از تاريخ ايران به دست دهند
مقـامي،  تـوان از عبـاس اقبـال آشـتياني، جهـانگير قـائم              از مورخان ايراني براي نمونـه مـي       

عبدالحسين نوايي، فريدون آدميت، يرواند آبراهاميان، ناصر تكميل همـايون، سـهراب يزدانـي،              
تـوان از آن لمتـون،        شناسـان مـي     تواني و از ايـران     رسول جعفريان، عباس امانت، عليرضا ملايي     

 برخـي از فيلـسوفان     يحت. نام برد ... نيكي كدي، پيتر آوري، ژوزف آپتون، ادوين گرانتوسكي و        
 و در آثار خود    دهكربندي تاريخ ايران توجه       ايراني نيز مانند سيدجواد طباطبايي به موضوع دوره       

 1.دان  طور مبسوط در اين باره قلم زده به

                                                 
هـاي    تـواني بـا عنـوان      ييتاريخ ايران، دو جستار ارزشمند عليرضا ملا         دوربندي ةها دربار    از جديدترين پژوهش   .1
مـشروطه مبـدأ   « و  161 -181،  )54(32،  تاريخ اسـلام و ايـران     ). 1401 (» جديد تاريخ ايران كجاست؟    ةمبدأ دور «

  . 121-145، )32(13، بعد از اسلامنامة ايران  تاريخ) 1401 (»تاريخ معاصر ايران
. بررسـي آن بنگريـد بـه دو جـستار يادشـده            و بنـدي تـاريخ ايـران و نقـد           دوره ة پيشين ةبراي تفصيل بيشتر دربار   

خـوبي    پژوهش در اين زمينـه بـه       ة انتشار يافته، به پيشين    يتازگ  به يادشده كه اتفاقاً     ةتواني در نگارش دو مقال     ييملا
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 ةاي، تـاريخ ايـران را بـه دو دور           اينكه فيلسوفي مانند سيدجواد طباطبايي با رويكرد انديشه       
هـا بـا محوريـت     يا اينكه ماركسيـست ) 68-69: 1397طباطبايي، (كند  جديد تقسيم مي قديم و

بـر ايـدئولوژي ماركسيـستي ذيـل پـنج           كوشند تاريخ ايران را مبتني      تحولات اقتصادي ايران، مي   
داري و كمـون ثانويـه توصـيف و تفـسير كننـد          داري، فئوداليسم، سرمايه    كمون اوليه، برده   ةدور

از (شـده    هاي ارائـه    بندي  ها و عموم ديگر دسته     اين؛  )280 -424 :1359 ،گرانتوسكي و ديگران  (
. بندي تـاريخ اروپاسـت   بر الگوي دوره ، مبتني)تواني عباس اقبال آشتياني گرفته تا عليرضا ملايي      

بنـدي كـرده و       ي آنچه مورخان اروپايي تاريخ خود را متكّي بر مفاهيم خاص خودشان دوره            يعن
پژوه داخلـي و      اند، مورخان ايران    دهكر باستان، ميانه، جديد و معاصر تقسيم        ةآن را به چهار دور    

هـاي باسـتان، ميانـه،        خارجي نيز همان را مبنا قرار داده و براساس آن تاريخ ايـران را بـه دوره                
هـا چـه      ديد و معاصر تفكيك كرده و سپس بر سر اينكه آغاز و انجام هر كـدام از ايـن دوره                   ج

 ـ .اند رويداد تاريخي است، با هم به بحث و فحص پرداخته     ديگـري را  ةاما راقم اين سطور روي
بـر تحـولات تـاريخ ايـران، يـك           محور و مبتنـي     كوشد با نگاهي بوم     در پيش گرفته است و مي     

شـود يـا بـراي         مفاهيمي كه به خـدمت گرفتـه مـي         اساس  نيبرا. عي ارائه كند  بندي موضو   دوره
د، مستخرج از جنس تحولات تاريخ ايـران  شو بندي استفاده مي نخستين بار ابداع و در اين دوره   

  . روشني تبيين كنند است تا مختصات هر دوره از تاريخ ايران را به
  است كه  اصلي نگارنده اينةنظر به آنچه گفته آمد، مسئل

توانـد گويـاي      شـود، مـي     هاي موجود كه با محوريت تاريخ اروپا ارائه مـي           بندي   آيا دوره  .1
  هاي تاريخ ايران باشد؟  واقعيت

 1ةد و در زمين   گير بندي كه مفاهيم كليدي خود را از تاريخ اروپا مي            آيا انطباق چنين دوره    .2
  تواند صحيح و روشنگر باشد؟ يران مي براي تاريخ ا،آن، معنا و مفهوم معين و مشخصي دارد

هاي اروپامحور داراي اشكالات اساسي است، الگـوي پيـشنهادي ايـن              بندي  اگر آن دوره  . 3
  جستار كدام است؟ 

بنـدي اروپـامحور از     و با اين مـدعا كـه دوره       » سيستمي تحليل«اين قلم در ادامه با رويكرد       
كوشـد پـس از طـرح          مي ،اريخ ايران كمك كند   تواند به فهم عميق و دقيق از ت         تاريخ ايران نمي  

 براي نيل بـه     .بندي تاريخ ايران ارائه كند      چند درآمد كوتاه، الگوي پيشنهادي خود را براي دوره        
بر مفـاهيم بنيـادين تـاريخ ايـران      محور و مبتني  بندي بوم   چنين قصدي، ضروري است يك دوره     

 .د كه تحولات آن را به نيكي بازتاب بدهدشوارائه 

                                                                                                                   
 .پردازد ميجويي و نيز پرهيز از تكرار، بدان ن ين نگارنده در جستار حاضر براي صرفه بنابرا؛پرداخته است

1. Context 
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 بندي در مطالعات تاريخي هميت و ضرورت دورها

تـوان گفـت     مي يبندي در مطالعات تاريخي امري ضروري و حت         ، دوره شدگونه كه اشاره    همان
توان گفت در مطالعات تـاريخي هرگونـه توصـيف و تبيـين               به بيان ديگر مي   . گريزناپذير است 

گويي هـر   . ندي غيرممكن است  ب  مل در امر دوره   أمند و علمي از تحولات تاريخي بدون ت         روش
شـايد  . بندي اسـت   يك دوره  ةتوصيف و تبيين جامع و فراگير تاريخي به ناگزير مسبوق به ارائ           

 مطالعات تاريخي، پژوهشي را يافت كه دانسته يا نادانسته در متن خود فـارغ از                ةنتوان در حوز  
سـنت و مـدرن، باسـتان و    بندي دارند؛ قديم و جديـد،     نشان از دوره   ينوع  مفاهيمي باشد كه به   

  ... . ميانه، معاصر و اكنون و
هـا، مورخـان بـه ايـن         اقـوام و ملـل و تمـدن        ةشايد به همين اعتبار باشد كه در تاريخ هم        

در نـزد   ... تـاريخ يونـان و روم، تـرك و مغـول، ايـران و عـرب و                . اندها روي آورده  بنديدوره
عنوان مبدأ تاريخ ايـن      يين تاريخي مشخص به   تع. بندي نيست  دوره ةها فارغ از مقول     مورخان آن 

در . عنوان سنتي ديرين مرسـوم بـوده اسـت    اي از آن در نزد مورخان، به      ملل و نيز تفكيك دوره    
  . هاي مختلف رواج داشتبندي  دورهةاسلامي نيز ارائ/نگاري ايرانيتاريخ

تـاريخ  ه در   هاي عمومي به دو بخش مبتـدا و موضـوع ماننـد آنچ ـ            نگاريبندي تاريخ بخش
شود يا تقسيم تاريخ به دو بخش مبتدا        اسلامي ديده مي  / ايراني ةنگاران   و ديگر متون تاريخ    طبري

 ـ              لـف كـه در برخـي از متـون          ؤ م ةكه از آغاز تا غيبت امتداد دارد و بخش دوم از غيبت تا زمان
ايي از  ه ـشـود، نمونـه   بيك شيرازي ديده مـي      از عبدي  الاخبار تكملهتاريخي عهد صفوي مانند     

عنـوان   نيز انتخاب پادشاهي ماد بـه . اسلامي است/نگاري ايرانيبندي در تاريخوجود سنت دوره  
عنوان مبدأ تاريخ تركان، آغاز بناي       مبدأ تاريخ ايران، تأسيس امپراتوري تركان به دست بومين به         

 ة سـه دور   بنـدي تـاريخ روم باسـتان بـه          عنوان مبدأ تـاريخ روميـان و در ادامـه دوره           شهر رم به  
 در  يو حت ـ (عنـوان مبـدأ تـاريخ اسـلام          پادشاهي، جمهوري و امپراتوري، بعثت پيامبر اسلام به       

هـذا   عنوان مبدأ تاريخ مغـول و قـس علـي     مغولي به  ة، تشكيل اتحادي  )مواردي مبدأ تاريخ عرب   
ر هايي از كار مورخان در توصيف و تبيين تاريخ ملل مختلف براساس تعيين آغـاز و ادوا                نمونه

  . هاست آن
بنـدي در نـزد مورخـان، امـر مـدرني نيـست و در               دهد موضوع دوره  ها نشان مي  اين نمونه 

 اهميـت و    روسـت كـه دو ويژگـيِ       ايـن   از ؛هاي پيشامدرن هـم رواج داشـته اسـت        نگاريتاريخ
بنـدي   چـون خـود دوره     ، مهـم اسـت    ،شودبندي نسبت داده مي    توأمان بر امر دوره     كه ضرورت

 زيرا گويي گريزي از آن در       ؛ و تبيين عميق و گسترده است و ضرورت دارد         سطحي از توصيف  
  1.نگاري مورخان امر رايجي بوده است ورزي نبوده و در تاريخ تاريخ

                                                 
ثير نباشد در   أت  بندي زماني است و همين نكته شايد بي          نيز در درون خود حاوي نوعي دوره       »تاريخ«خود مفهوم    .1
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نظـر   حـال بايـد در    ورزي مهم و ضروري است، بااين     بندي در تاريخ  با اذعان به اينكه دوره    
.  و نبايد آن را مطلق و متصلب پنداشـت         بندي موضوعي كاملاً اعتباري است      داشت كه امر دوره   

بندي منطق و قواعدي حـاكم      بودن نيست و بر هر دوره      ايبودن آن به معناي سليقه     اگرچه نسبي 
بـودن امـر     رغـم نـسبي   توان گفـت بـه     بنابراين مي  ؛كننداست كه قائلان بدان مبنا از آن دفاع مي        

تواند مورد توافق يـا تخـالف مورخـان    بندي، قواعدي بر آن حاكم است كه بدان اعتبار مي   دوره
نظـر پيـدا      شود و مقبوليت عام در نـزد اهـل        اگر مورد توافق قرار بگيرد، پذيرفته مي      . قرار بگيرد 

خود به حاشيه رفتـه و در نهايـت حـذف             كند و اگر مورد توافق مورخان قرار نگيرد، خودبه        مي
  . دشومي

  

 )استان، ميانه، جديد، معاصرب(بندي تاريخ ايران  نقد اروپامحوري در دوره

 ،نگـاري دارد   تاريخِ تاريخ  ةانداز اي درازدامن به  بندي پيشينه تر گفته آمد، دوره    كه پيش  طور  همان
ها، مورخان به ناگزير از اين روش و مهارت بـراي توصـيف و تبيـين                  يعني از نخستين نگارش   
ن مدرن و با خودآگـاهي و اشـرافي          طبيعي بود در دورا    حال  نيباا. بردندجامع و فراگير بهره مي    

بنـدي توجـه     دو پيـدا كردنـد، بـه موضـوع دوره          ةهاي درج كه عالمان علوم مختلف به معرفت     
عنوان دانشي با شأن مستقل و نيز رواج توجه به           وقرب يافتن تاريخ به     ارج. بيشتري نشان بدهند  

 پـس از آن نقـش زيـادي    بندي در دوران مـدرن و  تاريخ مفهومي، در گرايش بيشتر به امر دوره       
  . داشت

ترين مورخان اومانيـست دوران     به همين اعتبار مورخي مانند لئوناردو بروني كه از برجسته         
كـشد، اولـين   شود و لقب نخستين مورخ مدرن را نيز به يـدك مـي         آغازين رنسانس شناخته مي   

 دوران باسـتان،    :اي، بـه نگـارش تـاريخ روي آورد        كسي بود كه با استفاده از ديدگاه سـه دوره         
جا اين شيوه  و كردندبعدها مورخان مدرن استفاده را بندي او دوره.  و دوران مدرنيوسط قرون
 :Chisholm, 1911( بندي بهـره بـرده بـود    از اين دورهتاريخ فلورانساو در كتابي به نام . افتاد

وپـا بـه نـام لئونـاردو        اي تاريخ ار  هاي مفهومي براي تقسيم سه دوره      بنابراين واضع زمينه   ؛)684
  . بروني ثبت شده است

 و هر چقـدر     1 را وضع كرد   »رنسانس«، اصطلاح   متر ژول ميشله، مورخ سبك رمانتيس       سپس
هاي تاريخي بيـشتر و بيـشتر رخ        بنديدنبال آن دوره   جلوتر آمديم، از اين ابداعات مفهومي و به       

                                                                                                                   
 سـنت   ة يعنـي در دور    ؛ي گره خـورده اسـت     بند  نگاري در ذات خود با مفهوم دوره        شناسي و تاريخ    اينكه امر تاريخ  

به اين معنا كه مفهوم تاريخ، زماني نسبي . بر برشي از زمان است تعريفي كه از مفهوم تاريخ ارائه شده، عموماً مبتني
 ).19 -22: 1401، حضرتي. نك(براي تفصيل بيشتر . است در درون زماني مطلق كه آغاز و انجام معيني دارد

1. Jules Michelet (1847). History of France, (trans. G.H. Smith). New York: D. Appleton 
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اي از تـاريخ اروپـا   اي يا چهار مرحلـه   بندي سه مرحله  ايم كه دوره    اي رسيده داد و اينك به نقطه    
شمولي يافته و چنان هژموني      وجه جهان )  معاصر ة جديد و دور   ة ميانه، دور  ة باستان، دور  ةدور(

گيـرد و     اي مبناي عمل قـرار مـي      هاي ملي و قاره   نگاري  اي پيدا كرده كه در عموم تاريخ        و سلطه 
 تاريخ سرزميني خود را به سه يا چهـار  ويژه، طور كلي و مورخان ملي به  مورخان بهاساس  نيبرا
  . كنند باستان، ميانه، جديد و معاصر تقسيم ميةدور

بنـدي  كند كه دقيقاً همان مفـاهيمي كـه در دوره         اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي      
هـا و     نگـاري قـاره     ، در تـاريخ   )يعني باستان، ميانه، جديد و معاصر     (شود    تاريخ اروپا استفاده مي   

غافل از اينكه اين مفاهيم بـراي تـاريخ اروپاسـت و در             . كاربرد يافته است  رهاي ديگر هم    كشو
كردن اين مفاهيم از بافـت متعلَّقـشان         خارج. كند تاريخي آن معنا و مفهوم پيدا مي       ةبافت و زمين  

گـر   م ،دكن ـهاي ناصـواب را فـراهم        برداشت ةتواند زمين  مي كهكند، بل معنا مي ها را بي    نه تنها آن  
به اين معنا كه ميانه يعني ميانه . اينكه اين مفاهيم را تنها برشي زماني و خالي از معنا فرض كنيم           

گونه باشـد، طبيعـي اسـت كـه          اگر اين ... . عصر بودن و  و جديد يعني جديد و معاصر يعني هم       
نايي دقيقي  خورد؛ زيرا در تاريخ اروپا اين مفاهيم بار مع          بندي ما به اشكالات بيشتري برمي       دوره

بـراي نمونـه،   . رونـد   تحولات تاريخي آن بافت بـه شـمار مـي      ةدهند كنند و بازتاب    را حمل مي  
 در تاريخ اروپا چنان مفهوم عميقي است كه حتي به يك ايسم هم تبديل               » يا ميانه  يوسط  قرون«

انـد  ه مفهوم معاصر آثار گوناگوني نوشت ة يا انديشمندان اروپايي دربار    Medievalism: شده است 
تا مشخص كنند مفهوم معاصر دقيقاً به چه معناست و براساس تعريفـي             ) 1363 ، ياسپرس .نك(

ها از چه زمـاني آغـاز و در چـه      معاصر تاريخ آنةكنند دورشود، مشخص ميكه از آن ارائه مي    
  . رسد زماني به پايان مي

اي يا مفهـومي نتـايج        ژهبنابراين بايد درنظر داشت استفاده از اين كلمات به هر دو شكلِ وا            
دنبال نخواهد داشت؛ به اين معنا كه اگـر از مفـاهيم             مطلوبي براي ما پژوهشگران تاريخ ايران به      

ايـم و لازم     كـرده  يعنوان واژه استفاده كنيم كه تعريف به اخف ـ        باستان، ميانه، جديد و معاصر به     
وان مفهوم به خدمت گرفته باشـيم،       عن ها را به     اما اگر آن   ،ها را تعريف كنيم     است بازگرديم و آن   

بر جنس تحولات تاريخ خودمان آن       ايم و آن هم اينكه بايد مبتني        تري گرفتار شده  در دام سخت  
اين بدان معناست كه ظرفـي را از جـايي بـه    . مفاهيم را تعريف و سپس بر تاريخ ايران بار كنيم 

در چنين شرايطي   . ستفاده كنيم عاريت گرفته و بخواهيم در جايي ديگر براي مظروفي متفاوت ا          
بـدون  . بر شكل و شمايل ظرف تغيير بـدهيم        شويم مظروف را مبتني   طبيعي است كه مجبور مي    

     1.آيد كردن خطاست و نتايج واقعي و طبيعي از آن به دست نمي گونه عمل ترديد اين

                                                 
 بنابراين فهم معناي يـك      ؛اي نشانگر وضعي خاص در زماني خاص است         به بيان كوزلك، مفاهيم در هر جامعه       .1
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 الگوي پيشنهادي

بنـدي  ي خـود را بـراي دوره      تـوانيم الگـوي پيـشنهاد     پس از مقدماتي كه گفته آمد، اينـك مـي         
نخست شايسته و   : پيش از آن، توضيح دو نكته ضروري است       . موضوعي تاريخ ايران ارائه كنيم    

 )دوران(به تعريف اين قلـم، دوره  .  به دست دهيم  »دوره«بايسته است تعريف خود را از مفهوم        
اي خاصي است و با     هشود كه رويدادها و تحولات آن داراي ويژگي         اي زماني اطلاق مي     به بازه 

  . اي داردكنندههاي مهم و تعيينرويدادها و تحولات پيش يا پس از آن تفاوت
. بنـدي لازم اسـت وحـدت مـلاك داشـته باشـد           دوم اينكه به تعبير منطقيون، هر دوره       ةنكت
بدون تعيين وحدت ملاك براي     زيرا   ؛بندي بدون وحدت ملاك نه غلط است و نه صحيح         دوره
هـا بـراي    وحـدت مـلاك ماركسيـست     . مكان ارزيابي آن براي كسي وجـود نـدارد        بندي، ا دوره
 سياسي است يا وحدت ملاك سيدجواد طباطبايي بـراي          بندي تاريخ اروپا تحولات اقتصاد      دوره

  . اي است قديم و جديد، تحولات انديشهةتفكيك تاريخ ايران به دو دور
كـساني كـه تـاريخ ايـران را بـه           آيد اين است كه وحدت مـلاك        حال پرسشي كه پيش مي    

بـسياري از ايـن پژوهـشگران،    . اند، چـه بـوده اسـت   هكردباستان، ميانه، جديد و معاصر تقسيم  
  1.اند بندي خود مسكوت گذاشته  وحدت ملاك را در دورهةمسئل

به ايـن معنـا كـه تـاريخ         .  است »نظام سياسي «بندي اين قلم، ماهيت     وحدت ملاك در دوره   
. شـود   بنـدي مـي     نوع نظام سياسي كه بر آن حـاكم بـوده، بـه چنـد دوره تقـسيم                 ةايران از زاوي  

صـورت آگاهانـه    رو بـه   اسـت، ازآن 2»تحليـل سيـستمي  «ازآنجاكه روش بررسي در اين جستار  
.  انتخـاب شـده اسـت      »نظـام سياسـي   «جاي مفاهيم ديگر موجود در دانش سياسـت، مفهـوم            به

هاي سياسـي كـه شـمار     پيوسته از فعاليت هم ي بها تعريف نظام سياسي عبارت است از مجموعه   
ايـن نظـام از عناصـري       . انـد   بزرگي از كارگزاران با هدف خاصي آن را تعهد كرده و انجام داده            

 »نهادها«تنهايي بخشي از نظام سياسي را تشكيل داده و   است كه هركدام به بسته تشكيل شده هم
  . شودي معيني را شامل مي»ها گروه«و 

                                                                                                                   
  . شدت وابسته به فهم بستر سياسي و اجتماعي آن است مفهوم به

Reinhart Koselleck (2002). "Social history and conceptual history" in the practice of 
conceptual history, timing history spacing concept, Stanford university press, P. 20 

 .تواني ييگفته از عليرضا ملا  پيشة براي نمونه بنگريد به دو مقال.1

اي   نظريـه ةهدف آن عرض. م در غرب رواج يافت   1950 ةهاي سياسي در ده      نظام رةها دربا    روش تحليل سيستم   .2
هاي سياسي چه قديم و چه جديد و چه در حال   انواع نظامة وجوه زندگي سياسي در همةعمومي براي تحليل هم

 روشي علمي، عيني و اثباتي مطرح شد و هدف آن تنها توضيح          عنوان  بهها    تحليل سيستم . يافته بود  توسعه يا توسعه  
 ). 65: 1382، بشيريه.نك(براي توضيح بيشتر . هاي سياسي بود ملكرد نظام عةو تبيين شيو
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. نامنـد   نظام سياسي مي  »ساختار«طور كلي    ژگي نظام سياسي را عناصر ساختاري يا به       اين وي 
شده بين ساختارهاي موجود در درون نظام سياسي را كاركردهـاي           مقابل، نوع روابط تعريف    در

تـأثير نگـرش تحليـل       تحت. گويند نظام سياسي مي   »ةكارويژ«طور خلاصه    همان ساختارها يا به   
ام سياسي رواج بسيار يافت و در بسياري از موارد جانشين مفهوم دولت به              سيستمي، مفهوم نظ  
هـا     زبان ة تاريخي دولت در هم    ةند كه معناي واژ   ا  آن مدافعان اين مفهوم بر   «. معناي كلي آن شد   

عنـوان    موضوع علم سياست بـه ةعلاوه، تشتت آرا دربار به. بسيار پيچيده، مبهم و چندگانه است  
 امـور جامعـه و غيـره موجـب ابهـام دامنـه و               ةگيري، اقتدار، ادار    ، تصميم  دولت، قدرت  ةمطالع

 بنابراين انتخاب مفهـوم جديـد سيـستم سياسـي كـه خـالي از                ؛ماهيت علم سياست شده است    
  )66: 1382بشيريه، (» .كاهد زيادي از ابهامات ميةآلود است تا اندازاي ابهامسابقه

بنـدي تـاريخ   ترين عامل براي دوره  عنوان مهم   به »ماهيت نظام سياسي  «علت و دليل انتخاب     
بنـدي  توانـد مبنـاي دوره    ايران اين است كه به فهم راقم اين سطور در ميان انبوه عواملي كه مي              

 يعني شدت و قدرت اثرگـذاري       ،ثيرگذارترين عامل است  أترين و ت  باشد، نوع نظام سياسي مهم    
از اين حيث، امر سياسي كه نظـام سياسـي          .  نيست شدني  اين عامل با هيچ عامل ديگري مقايسه      

 جديد، بيشترين نقش را در تحولات سياسي،        ة قديم و چه در دور     ةحامل آن است، چه در دور     
تـرين موتـور      اجتماعي، اقتصادي، فكري و فرهنگي جوامع مختلف داشته و به بياني ديگر مهـم             

  .   تاريخ استة محرك
 ةيران را بر مبناي ماهيت نظام سياسي بـه پـنج دور           اين قلم براساس آنچه گفته آمد، تاريخ ا       

   :كندمتفاوت از هم به شرح زير تقسيم مي
  

 )سال1359.= م651م تا .پ708) (از بامداد مادي تا شامگاه ساساني( شاهنشاهي ةدور

 نظـام سياسـي   ةكند و آن هـم سـلط  تاريخ ايران باستان در نگاه كلان از الگويي ثابت پيروي مي  
هاي مختلف آن تمـايز     شايد بتوان در نگاهي خرُد ميان دوره      . تمام ادوار آن است   شاهنشاهي بر   

هـاي  بندي حاضر است، از حيث جنس نظـام       محور كه مبناي دوره   قائل شد، اما با رويكرد كلان     
 تعريف كرد؛ مفهـومي كـه     »شاهنشاهي« باستان را ذيل مفهومي به نام        ةتوان كل دور  سياسي، مي 

 ؛هـا متفـاوت از آن اسـت     يكسان و در برخي ويژگي»امپراتوري«با نظام برخي از مختصات آن   
 تعريـف نظـام شاهنـشاهي       1.طور كامل متـرادف هـم دانـست         بنابراين اين دو مفهوم را نبايد به      

توان گفت نظام شاهنشاهي،    هاي موجود، مي    سخت است؛ اما به فهم اين قلم و براساس آگاهي         
  :هاي زيرنظامي است با ويژگي

                                                 
 .ها اشاره خواهد شد  در ادامه به برخي از اين تفاوت.1
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 در نظام شاهنشاهي پادشاه مـشروع كـسي         :وعيت براساس تبار خانداني و فرهّ ايزدي      مشر
تصاحب تاج و تخت از سوي فردي بيـرون از ايـن تبـار              . است كه از تخمه و تبار شاهي باشد       

هـاي مختلـف تـاريخ ايـران        در دوره . فتـه نيـست   فاقد مشروعيت بوده و از طرف ايرانيان پذير       
بـود،   1 مقـام شـاهي    ةهمواره خانداني كه شايـست    ) تا برافتادن ساسانيان  از برآمدن مادها    (باستان  

آن خاندان ) و در مواردي اناث(صورت موروثي در ميان افراد ذكور  به  شد و قدرتبركشيده مي
   2.دشدست به دست مي

توان گفت شرط نخست احراز قدرت، برخورداري از خون و نسب شـاهي               اساس مي  براين
هايي صورت گرفت تا قدرت از دست خاندان سلطنتي خارج شـود و               ي تلاش هايدر دوره . بود

اي، چنـين   پـرده   براي مدت كوتاهي، بـسان ميـان      . ديگراني بيرون از آن بر مسند قدرت بنشينند       
در ) 141: 1384 ،كوب  زرين (داستان گئومات مغ  . اتفاقاتي در تاريخ ايران باستان رخ داده است       

 ة برجست ة ساسانيان نمون  ة در دور  )433 -452: 1396،جليليان (بين هخامنشيان و بهرام چو    ةدور
 اما سنت ايراني و باور بـه تفكـر شـاه آرمـاني در ايـران باسـتان اجـازه نـداد چنـين                         ،آن است 
  . ها را با ناكامي گره زد هايي به سرانجام برسد و سرنوشت آنكوشش

مسلط بود كه پادشـاه تنهـا بايـد          باستان ايران    ة سياسي دور  ةگويي اين باور راسخ بر انديش     
تـرين    خاندان شـاهي باشـد و ديگـران حتـي اگـر از همونـدان بـزرگ                 ةيكي از هموندان تخم   

 را رانشهريوتخت شهرياري ا هاي ايراني نيز باشند، هرگز شايستگي و توانايي گرفتن تاج           خاندان
ط لازم احراز قدرت  برخورداري از تبار خانداني شر    ). 63: 1394جونز،  -لولين (نخواهند داشت 

  . رفت، اما شرط كافي نبود در نظام شاهنشاهي به شمار مي
در كنار نسب و خون شاهي، چهر از ايزدان داشتن و برخورداري از فرّه ايـزدي، آن شـرط                   

بخـشيد و اطاعـت از او را بـراي همگـان واجـب               مشروعيت مي  ،كافي بود كه به قدرت حاكم     
رسـيد و در     اگـر فـردي از خانـدان شـاهي بـه قـدرت مـي               .)10-15: تـا   بي،  مجتبايي(كرد  مي
شد و با فرد ديگري    ايزدان را نداشت، از تخت شاهي به زير كشيده مي          ةييديأروايي خود ت  نفرما

  3.شد ايزدان بود، جايگزين ميةاز آن خاندان كه نظركرد
                                                 

هاي مختلف ايران باستان از مادها گرفته تا ساسانيان، تنهـا    يك خاندان در سلسلهلهيوس  در آغازِ احراز قدرت به    .1
پس از اين مرحله است كه تبار خانـداني و          . ير قدرت، غلبه و زور بود و بس       معيار شايستگي براي نشستن بر سر     

 .ندآور ميروي زايي  سازي و مشروعيت فرهّ ايزدي در خدمت قدرت غالب به حقاني

 ). 63: 1394، جونز-لولين. نك (شد زادگي در دربار ايران اعمال نمي  با اين توضيح كه نخست.2

سبب ستمگري به دست اشراف از قدرت بركنـار و شـاپور دوم از رحـم                 كه به  بنگريد به سرگذشت آذر نرسي       .3
 .مادر به جاي او نشانده شد
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ا نمايندگان او   بر انتساب به آسمان و ماوراءالطبيعه ي       هاي سنتي كه مبتني   ازآنجاكه مشروعيت 
 پرسش مهمي كه اينجا     1ناپذيرند؛  يا برخورداري از فرّه ايزدي و غيره هستند، ماورايي و اثبات          و  

آيد اين است كه چه كسي در عمل شاهنشاه را برخـوردار از فـرّه ايـزدي يـا فاقـد آن                      پيش مي 
قـش را در    تـرين ن  گويـد مهـم    تحولات تاريخ ايران باستان بـه مـا مـي          ةمطالع. دادتشخيص مي 

وزرگــان، ( اشــراف ة شاهنــشاه از فــرّه ايــزدي، طبقــنــابرخورداريتــشخيص برخــورداري يــا 
ها بودند كه براسـاس عملكـرد    آن. كردند  بازي مي ...) ياران و   واسپوهران، شهرياران، آزادان، دين   

ير كند يا در مـس    پادشاه كه آيا در مسير مصالح نظام است يا خير و اينكه راه دادگري را طي مي                
  .كنند كه او برخوردار از فرّه ايزدي هست يا خير دارد، اعلان ميستمگري و بيداد گام برمي

 ةشـوكت كـه در دور       هاي ذي   ويژه بزرگان خاندان   به(توان گفت كه اشراف     به اين اعتبار مي   
 -115 :1387،   جليليـان  .نـك  ()شـوند   ها اضافه مـي     ياران هم به آن     اي به نام دين     ساسانيان طبقه 

.  مهار قدرت پادشاه را دارندةكنند كه وظيفنقش طبقاتي را در تاريخ ايران باستان بازي مي، )89
ها از اين اختيار نيز برخوردارند كه هرگاه شاهنشاه از مسير صحيح حكمراني خارج شـد، او                   آن

  . را از مقامش خلع و فرد ديگري از خاندان شاهي را بر مسند قدرت بنشانند
. كردنـد   دي آن چيزي بود كه اشراف به نمايندگي از ايزدان به شاهنشاه اعطا مي             گويا فرّه ايز  

. بينـيم مـي ... هايي از اين اقتدار شرفا را در داستان بهرام گور، داستان بلاش برادر پيروز و              نمونه
 ةدر دور [در آيـين شـهرياري ايرانيـان        «دهـد كـه        به ما اين پيـام را مـي        دست  نيرخدادهايي ازا 

 بدون پشتيباني و خواست خدايان، حتي اگر وليعهد پادشاه پيـشين هـم بـود،                كس  چيه] باستان
مگر اينكه برخوردار از فرّ كياني بوده باشـد         ،  )164 :1396جليليان،  (» توانست پادشاه بشود  نمي

 .      گزين بودكه البته مهر تأييد آن به دست اشراف شاه

در نظام شاهنشاهي قدرت مقيد است نه        :)ن قدرت اشراف و بزرگا    ةواسط به(قدرت مقيد   
 اشـراف و نهادهـاي رسـمي و غيررسـمي           ة طبق ةوسيل  به يا  گونه  اين نظام فرمانروايي به   . مطلق

كـوب،    زريـن  (2انجمن شاهي و  ) 82: 1382 ،؛ گوتشميد 157: 1378،گرن(ن  مانند مجلس مهستا  
گونـه نظـارت و مزاحمتـي       چگونه نيست كه شاهنشاه بـدون هـي       اين. شود مهار مي  )351 :1384

دار و   وجود طبقـاتي قدرتمنـد از اشـراف زمـين         . بتواند هر تصميمي بگيرد و آن را اجرايي كند        
 تاريخي و اصالت خانداني و نيز قدرت اقتصادي مستقل از دولت برخوردار             ةنظامي كه از ريش   

                                                 
 اين در حالي است كه مشروعيت در مفهوم مدرن كه بر قانونيت، رضايت، كارآمدي و غيره استوار است، قابـل                     .1

 ). 105: 1382بشيريه، . نك (ارزيابي است

پادشـاه كـه اشـراف    (ز دو شوراي حكومتي پارتي، يكـي از خويـشان و بـستگان    گويد كه شاهان ا مي  استرابون.2
 ). 54: 1380، مالكوم كالج، پارتيان (شدند و ديگري از خردمندان و مغان گمارده مي) بودند
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ه مصلحت  كو هر زمان    داد كه بر عملكرد شاهنشاه نظارت كنند        ها اين اجازه را مي      بودند، به آن  
  . به بركناري آن گام بردارند ديدند، نسبت

هفت خاندان بزرگ دوران هخامنشي، اشـكاني و ساسـاني نقـشي را در نظـام شاهنـشاهي                  
 با شاهنـشاه شـريك      يا  گونه  ورزي به داد در سياست  ها اجازه مي    كردند كه بدان   باستان بازي مي  

شـاهد  .  از آن شاهنـشاه    »حكومـت «ت اشراف بود و      در يد قدر   »حاكميت«به بيان ديگر    . باشند
 ة باسـتان، انتخـاب مقـام صـدراعظم از طبق ـ          ةمثال براي تفكيك حاكميت از حكومـت در دور        

 در  يا  گونـه   توانـست بـه    برخورداري از حمايت اشراف مي     ةصدراعظم به پشتوان  . اشراف است 
نـافع حكومـت و شاهنـشاه را        درون ساختار سياسي عمل كند كه به نفع ايرانشهر باشد و تنها م            

  . لحاظ نكند
از سوي ديگر شاهنـشاه     . بخشيداين وضعيت به مقام صدارت تا حدودي استقلال عمل مي         

 زيـرا بـا     ؛كرد كه هر زمان اراده كرد صدراعظم را بركنار يا به قتل برساند            اين امكان را پيدا نمي    
. كردها را نمايندگي مي     آننوعي    هباعظم   گرفت كه صدر     اشراف قرار مي   ةاين كار در مقابل طبق    

هاي مختلف ايران باستان، بر عملكرد شاهان نظارت        مجالس مشورتي در دوره   ة  واسط اشراف به 
 ساساني از اين دست مجـالس       ة اشكانيان يا انجمن شاهي دور     ةمجلس مهستان در دور   . داشتند

ي در ايـن سـاختار      صورت نهادي رسمي يـا غيررسـم       مشورتي در نظام شاهنشاهي بودند كه به      
  . كردندنقش ايفا مي

 مجلس مهستان بر عملكرد پادشاه نظارت مـستمر و مـستقيم            ةواسط  پارتي به  ةبزرگان جامع 
اعضاي اين مجلس تقريباً در تمامي امور رسمي و دولتـي كـشور             . )121 :1383 ،رجبي (داشتند

با مجلـس سـنا مقايـسه    روميان اين مجلس را . نظر بودند مداخله كرده و در هر موردي صاحب   
 .)344: 1384، گيرشمن (اند كرده و برابر دانسته

در عهـد  . كنـد  در غرب نزديـك مـي  »امپراتوري«اين ويژگيِ نظام شاهنشاهي آن را به نظام       
ها  فئودال ة باستان و طبق   ةداران در دور   برده ة طبق ةوسيل  اروپا، قدرت امپراتورها به    ةباستان و ميان  

همين وضعيت تا حدودي در نظام شاهنشاهي هم حاكم است و    . شد مي  تحديد يوسط  در قرون 
طبقاتي مانند اشراف به عملكرد آن نظارت داشته و از قدرت عزل و نصب پادشاه نيز برخوردار 

 باسـتان ايـران حـاكم بـود؛         ة بر دور  »شاهنشاهي اشرافي «توان گفت نظام     مي اساس  نيبرا. است
 .   شداشراف تحديد مي ة طبقةواسط نظامي كه قدرت آن به

توان گفت در نظام شاهنـشاهي بـا    تا حدودي مي:واگذاري بخشي از اختيارات به اشراف  
 را بـه     خـود  شاهنشاه به اختيار خود بخشي از وظايف سياسـي        . روييم  توزيع نسبي قدرت روبه   

اگـذار  در ايالات و ولايات مختلـف و      ...) واسپوهران، شهرداران، وزرگان، آزادان و    (منصوبانش  
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شاهان كوچك مستقر در ايالات و ولايات اين اختيار را داشتند كه هماهنگ بـا مركـز،                 . كندمي
 چنين وضعيتي در    ةمشاهد.  عمل بپوشانند  ةها جام   د و در زمان مناسب بدان     بگيرنتصميماتي را   

  نظارت قـدرت مركـزي را بـه        زيرنظام شهرباني و ساتراپي ايران باستان، باور به توزيع قدرت           
الزام اين نوع حكمراني در جغرافياي سياسي پهناوري به نام ايـران، وجـود              . دكنذهن متبادر مي  

 كه از تختگاه، نظارت كامل و مستمر به عملكرد شاهان ايالات و             1نظم ديواني قدرتمندي است   
هـاي شـاهان       كـنش  رديا   ولايات داشته باشد و بر حسب ضرورت و در زمان مقتضي در تأييد            

انجام دهد و بدين وسيله اتحاد، يكپارچگي و هماهنگي ساختار سياسـي را             را  دام لازم   محلي اق 
  .)تمام فصل نخست: 1401، پورشريعتي (با محوريت مركز پاس بدارد

هـاي   همانند نظـام ( در نظام شاهنشاهي   :گري و تلاش براي بسط جغرافياي سياسي        نظامي
هـايي ماننـد     زيـرا نظـام   . وجـه اسـت     طل و بـي   ها، اصلي با  اصل تنوع و تكثرّ حكومت    ) امپريال

هـاي سياسـي ديگـر و بـسط         بردن قدرت  دنبال زير سلطه    همواره به  »امپراتوري« و   »شاهنشاهي«
  . اندهاي غير بوده  سياسي و نظامي خويش در سرزمينةسلط

 البتـه   ، مالي قدرتمندي نياز است    ة براي بسط قدرت سياسي، به خزان      : مالي قدرتمند  ةخزان
 ةمواجه ـ. آورد ها به دسـت مـي  ين خزانه هم قدرت و مكنت خود را از همين كشورگشايي   كه ا 

، آمـده  لبريز ساسانيان كه در منـابع تـاريخي          نة غني هخامنشيان و عرب با خزا      ةاسكندر با خزان  
 . يد اين مدعاستؤم

 ازآنجاكـه ) و امپراتـوري  (هاي شاهنـشاهي     نظام :بر تنوع قومي و ديني     جمعيت زياد مبتني  
تبع آن، جمعيـت زيـاد را نيـز در قلمـرو              دنبال بسط جغرافياي سياسي خود بودند، به       همواره به 

سنت براي هر حاكميتي يـك اهـرم قـدرت          ة  جمعيت زياد در دور   . دادند  سياسي خود جاي مي   
 بنابراين طبيعي بـود كـه از آن اسـتقبال           ؛هاي ديگر بوده است   كننده در رقابت با حاكميت      تعيين
 جغرافيـايي و تنـوع جمعيتـي        ةها و منابع هخامنشي، اشكاني و ساساني به گستر          كتيبهدر  . بشود
   2. استشدهها  اشاره

گـوني قـومي، فرهنگـي، دينـي و      جمعيت زياد و جغرافياي سياسي پهناور به نـاگزير گونـه    
هـاي  هـاي نظـام     گـوني را جـزو ويژگـي      توانيم اين گونـه    بنابراين مي  ؛دنبال داشت  مذهبي را به  

گونه كه اين تنوع امري پذيرفته شده بود، رسـميت          همان. لحاظ كنيم ) و امپراتوري (هنشاهي  شا
هـاي  و رجحان بخشيدن به يـك قـوم و يـك ديـن در ميـان اقـوام و اديـان موجـود در نظـام                         

                                                 
 ـ بـر ] باسـتان [سيستم سلطنتي ايران    «) 93: 1394(جونز،  - بيان لويد لولين    به .1 سـالار بـسيار       نخبگـان ديـوان    ةپاي

  ».شدند اي قرار داشت كه طبق اصل شايستگي استخدام مي شده تربيت

 . هم نشاني از اين تنوع جغرافيايي و جمعيتي استديجمش  ملل در تختة درواز.2
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بخـشي بـه آن نيـز امـري         سـازي و مـشروعيت    و تلاش براي حقّاني   ) و امپراتوري (شاهنشاهي  
  1.پذيرفته شده بود

  
 )  سال626=  ق656 تا 30()از ورود اسلام تا فروپاشي خلافت عباسي( شاهي- خليفهةدور

 كـه بـا فروپاشـي دولـت         اي  هدور.  است 2سلطاني/شاهي- خليفه ة دوم در تاريخ ايران دور     ةدور
شـاهي  - خليفـه  ةدور. رسدساساني آغاز و با زوال خلافت عباسي به دست هولاكو به پايان مي            

ن توأمان دو نهـاد قـدرت بـا خاسـتگاه مـشروعيتي متفـاوت حكمرانـي                 ست كه در آ   اي ا   هدور
خاستگاه نظام خليفگي به تحولات تاريخ اسلام و . سلطاني/نظام خليفگي و نظام شاهي: كنندمي
سـلطاني در   / اما خاسـتگاه نظـام شـاهي       ،گرددساعده برمي    بني ةطور مشخص به اجتماع سقيف     به

  . گردد  شاه آرماني ايراني بازمية باستان و انديشةتر است و به دورتاريخ ايران قديم
 شـاهي نيـز بـه    ةسنت دارد و مقبوليت انديش  سياسي اهلةمشروعيت خليفه ريشه در انديش 

گرچه اين دو آبشخور فكري متفاوتي دارند، در ميدان عمل بـسيار     . گردد   فرّه ايزدي برمي   ةنظري
شـاهد  . كننديگر وجوه اشتراك زيادي پيدا مي     دكبه ي  اي نسبت گونه  شوند و به  به هم نزديك مي   

مولـود پيونـدي اسـت كـه ميـان          «مثال براي اين مدعا، ماهيت خلافت اموي است؛ خلافتي كه           
 حكومتي ايران و روم از سوي ديگر ايجـاد شـد و از درون آن                ةسنت عرب از يك سو و تجرب      

يگـري بـر تـشابهات نظـام        يد د ؤم) 203 :1385 ،فيرحي(» .خلافت وراثتي امويان ظاهر گرديد    
  . خليفگي با نظام شاهي، نهاد ولايتعهدي در نظام خلافت است

هاي پادشاهي ايران باستان است كه براي نخستين بار در جهان اسلام و از              اين نهاد از سنت   
 )219 :همـان  (سوي معاويه بدعت نهاده شد و به الگوي غالب در خلافت اموي تبديل گرديـد              

كند، وجه ها، آنچه ماهيت اين دو نهاد را در اساس به يكديگر بسيار نزديك مي          تر از اين  اما مهم 
دهـد و     قدسي ماجراست كه هم خليفه و هم سلطان را در جايگاهي بين خدا و انسان قرار مـي                 

  . كند اي از قدرت خدا در روي زمين تبديل ميهر دو را به سايه
نهادي كـه در رأس     . سلطنت قرار دارد  شاهي، در عرض نهاد خلافت، نهاد       - خليفه ةدر دور 

رغم برخورداري از مقام معنوي، به اين معنا كه قـدرت او مـشروعيت                آن سلطاني ايستاده كه به    
دنبـال حكمرانـي     الهي دارد و مورد تأييد خداوند و قدرتش نمودي از قدرت اوست، بيشتر بـه              

در ساحت نظر، سلطان    . تدنيوي و برقراري امنيت و استقرار نظم در قلمرو سياسي خويش اس           
                                                 

 . ساساني به فصل سوم اين اثر بنگريدة و براي دور)11-25 :1385، سن كريستن ( براي نمونه بنگريد.1

. نك (براي دلالت سياسي اصطلاح سلطان و تطور آن       . اند   هم به كار رفته     در اينجا مفاهيم شاه و سلطان مترادف       .2
 ). 129-144: 1392، حمدوندا
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به نسبت خليفه از قدرت دنيايي بيشتري برخوردار است تا قدرت ديني كه در نزد خليفه وجـه                  
  .      تري دارد پررنگ

عنوان جانشين پيـامبر   د و بهگيرنظام خليفگي مشروعيت خود را از شريعت متعلَق به آن مي        
خلافـت در حقيقـت جانـشيني از        «: دنبال بسط شـريعت اسـلامي اسـت        و با ابزار حكمراني به    

» .منظـور نگهبـاني ديـن و سياسـت امـور دنيـوي وابـسته بـه ديـن اسـت                     صاحب شريعت بـه   
خلافـت شـكلي از حكومـت       «گيـب،   .  يا به بيان هميلتون آر     )364-1/365 :1362،خلدون ابن(

» ورزدهـا اهتمـام مـي       هاي شريعت بوده، نـسبت بـه اجـراي آن           است كه حافظ احكام و فرمان     
د، كن نيز چنين تعريفي از نظام خلافت ارائه مي        )10و  21 :1379(لمتون.  آن )209: 1382 ،گيب(

  . اما اين بدان معنا نيست كه به مقام خلافت نسبت قدرت دنيوي داده نشود
:  از قدرت دنيوي هم برخـوردار اسـت        )5: 1406 (نظام خليفگي به بيان ابوالحسن ماوردي     

 مطلقه است و لكن تمايزش از قدرت قيصرها و كـسراها بـه              خلافت از قبيل قدرت پادشاهي    «
اگرچه مقام خلافت برخـوردار     ،  »اين است كه خلافت شامل هر دو قدرت ديني و دنيوي است           

 بقا و دوام    حال  نيباا. وجه معنوي آن بر وجه دنيوي غلبه دارد        از قدرت دنيوي و معنوي است،     
او دارد؛ در غيـر ايـن صـورت بـه مقـامي      دولت خليفه بستگي تام و تمام بـه قـدرت شمـشير           

شود كه بيش از آنكه بتواند مشكلي از مشكلات خود را حـل كنـد، بيـشتر                 تشريفاتي تبديل مي  
. كننـد برداري سياسـي مـي    هاي ديگري خواهد بود كه از وجود آن بهره          حلال مشكلات قدرت  

  . )77: 1375، بويه در كرمر براي نمونه بنگريد به مناسبات خلافت عباسي با آل(
نظام خلافت در جهان اسلام سني، براي كسب مشروعيت و مقبوليت نيازمند برخـورداري               

  :هاي زير بود از ويژگي
ها خارج از خواست الهي نبوده         به اين معنا كه احراز مقام خليفگي از سوي آن          :تقدير الهي 

ازق در ايـن بـاره      علـي عبـدالر   . تـري دارد  اللهـي نمـود عينـي      هاين باور در مفهوم خليف ـ    . است
اين رأي همان است كـه روح آن        . گيردخليفه قدرت خود را مستقيماً از خداوند مي       «: نويسدمي

كردند و  االله تلقي مي  آنان خليفه را ظل   .  مسلمانان جاري و ساري است     ةدر بين تمام علما و عام     
ايـن  . زمين اسـت  خدا در    ةكرد كه نمايند   عباسي، همواره چنين تصور مي     ةمنصور، دومين خليف  

ديدگاه پس از قرن پنجم هجري بيشتر تشديد شد و در اكثر تأليفات علماي اين دوره، ملوك و                  
طـور خلاصـه    اند و بـه سلاطين با اوصاف فوق بشري و مستظهر به تأييدات الهي توصيف شده        

ها  باناي است جاري بر ز گيرد، انديشهاين انديشه كه خليفه قدرت خود را از خداوند متعال مي         
 )127: تا بيعبدالرازق، (» .و فاش و شايع بين مسلمانان

عنوان يكي    وراثت به  ةهاي خليفگي به مقول    در تمدن مسلمانان نظام    :)وراثت(نسب و خون  



 119 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 ةهمواره يك قبيله يا خاندان از اين هبه و عطي         . توجه نبودند بخش بي هاي مشروعيت   از شاخصه 
زمـاني  . د كه شـاهين خليفگـي بـر دوش هـر كـسي بنـشيند              گونه نبو  الهي برخوردار بود و اين    

 . عثمانقريشيان مفتخر بدان بودند و زماني فاطميان و زماني هم خاندان آل

هـاي  شوكت در انتخـاب خليفـه يكـي از شاخـصه           رأي نخبگان ذي   :وعقد  اجماع اهل حلّ  
 منـصب خلافـت     طالب بدين منوال بـر     ابي بن گونه كه ابوبكر و علي     همان ،بخش بود مشروعيت
 .نشستند

 د،بخـشي  وقت با انتخاب خليفه پس از خود به نـصب او مـشروعيت مـي   ة خليف :استخلاف
 ... .گونه كه ابوبكر با عمر كرد و معاويه با يزيد وآن

خطـاب  سنت كه بـاني آن عمـربن   اي بسيار مقبول در انتخاب خليفه در نزد اهل شيوه :شورا
 ـ           او انتخاب خليفه پس از خود       . است  ةرا به شورايي شش نفره واگذار كرد و بدين شـكل نظري

 .  گذاشتسنت پايه  سياسي اهلةشورا را در انديش

كننـده    فقيد بـسيار تعيـين     ةشاخص در ميان مدعيان بر حق جانشيني خليف       اين   : نظامي ةغلب
ان بـا   عثم ـويژه آل  ه امويان، عباسيان، فاطميان و ب     ةمنازعات مشروع بر سر جانشيني در دور      . بود

 نشستن  ةاينكه هر كسي مستولي شود، بر حق است و شايست         . شدندفه تعيين تكليف مي   ؤلاين م 
 بـسيار   ة دامن ـ 1جماعـه ابـراهيم ابـن     اسـتيلا محمـدبن    ةالبته اين نگره در نظري    . بر مسند خلافت  

ر داي يافت تا جايي كه حكمراني هولاكو را هم مشروعيت بخشيد و هر حاكمي كه باد گسترده
 .عنوان سلطان عنوان خليفه، بل به وزيد؛ اما نه به ق او ميبير

.  از خـود دارد وپـس  شي پةهاي بنياديني با دور است كه تفاوت   اي  ه دور يشاه -فهي خل ةدور
اميـه و   در آغاز خلافت راشدين، سپس خلافـت بنـي        (، ايران ذيل دستگاه خلافت      هدر اين دور  
 ةمـرور خـود را از سـيطر     كوشـند بـه    ايرانيان مي  در اين مقطع  . شود  اداره مي ) عباسخلافت بني 

و بـا  )  ق206( سـوم هجـري   ةهـاي آغـازين سـد    از سـال  . سياسي دستگاه خلافت خارج كنند    
مـستقل در      هاي سياسي نيمه  شود و نوعي از نظام    تشكيل حكومت طاهريان اين مساعي آغاز مي      

  . اهيان استگيرد كه آخرين آن حكومت خوارزمشساحت حكمراني ايراني شكل مي
هاي مستقر در ايران ايـن دوره، مـشتمل        ترديدي نيست كه سطح استقلال و اقتدار حكومت       

بويه، سلجوقيان و خوارزمشاهيان يكـسان نبـوده و       بر طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان، آل     
زمان دو نهاد قـدرت    اما آنچه واضح است، حضور هم ،از سطح امارت تا سلطنت نوسان داشت      

شناسند، ولي در تلاش براي بسط بيشتر قـدرت خـود و در             ست كه همديگر را به رسميت مي      ا
  . مواردي تحديد و در مواردي حتي تضعيف قدرت نهاد رقيبند

                                                 
 العلميه دارالكتب: الاسلام، بيروت تحريرالاحكام في تدبير اهل)  ق1424 (.1
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دنبال سلطه بر آن     به]  يعقوب ليث  ةفقط در دور  [سامانيان تابع دستگاه خلافت، اما صفاريان       
د قدرت خلافت بودنـد و توسـيع قـدرت خـويش و             دنبال تحدي  بويه و سلجوقيان به   آل. بودند

ها باشـد و      اي بودند كه تابع آن    دنبال خليفه  اي در زمان سلطان محمد به     خوارزمشاهيان در برهه  
  .  راه بازگشتندةبه اين قصد به بغداد لشكر كشيدند و ناكام از نيم

 ـ حك: بينيم دوئيت در حكمراني است    شاهي مي  - خليفه ةبنابراين آنچه در دور    نـام  ه  مراني ب
خليفه كه به نمايندگي از سوي شريعت اسلامي خود را جانشين بر حق پيامبر و خلفاي پيشين                 

خـود را  ) كلام اشـعري (و اسلامي ) فرّه ايزدي(داند و شاهي كه او نيز براساس سنت ايراني       مي
 و امنيـت    نامد كه وظيفه دارد در امور دنيوي براي برقراري نظـم             خدا در روي زمين مي     ةنمايند
  . بكوشد

تواند نام امير، سلطان يا هر چيز ديگري داشته باشد يا بـا اسـتيلا روي كـار                  اين شاه كه مي   
ييديه گرفتن از دستگاه خلافت در آغاز امر، ولي در ادامـه موفـق بـه دريافـت                  أبدون ت (آمد  مي

 خلافـت بـسان     با اخذ لـوا و منـشور از       (يا با استكفا    ) شد، همانند غزنويان  موافقت خلافت مي  
همانند صفاريان كه از آغـاز تـا پايـان    (گرفت  تغلب قدرت را به دست مي     ةيا به شيو  ) سامانيان

  ). دداشتنمشكل  حكمراني خود در اخذ تأييديه از دستگاه خلافت
. هاي متقارن در تاريخ ايران، درگير چنين مناسباتي با دستگاه خلافـت اسـت            حكومت ةدور

وئيت در حكمراني را به رسـميت شـناخته بـود، امـا در درون خـود                 سلطاني كه د  - خليفه ةدور
طبيعي است در   . عاري از كشمكش براي بسط قدرت خود و تحديد قدرت رقيبِ مشروع نبود            
 خليفـه اسـت و   ،اين كشاكش، حـداقل در سـاحت نظـر، آنچـه قـدرت معنـوي بيـشتري دارد             

از سـوي   . سـتگاه خلافـت اسـت      در دريافت مشروعيت محتاج د     يا  گونه    سلطان به  ثيح  نيازا
 آن بجنگـد و     يسلطان است تا براي حفظ قلمـرو خلافـت و بقـا           /ديگر، خليفه نيز محتاج امير    

غنيمت بياورد و مرزهاي دارالخلافه را از تعدي و تجاوز دشمنان اسلام راسـتين در امـان نگـه                   
ه در مركز ايران انجام     بويكاري كه سامانيان در فرارود، غزنويان در شرق ايران و هند و آل            . دارد
  . كردندگونه داخلي و خارجي پاسداري ميدادند و خلافت عباسي را از تهديدات گونهمي

 ة اروپـا و انديـش    يوسـطا   شاهي در ايران همانند آنچه در قرون      - خليفه ة سياسي دور  ةانديش
ننـد  كـساني ما  .  در حكمراني است   ثنويتبر به رسميت شناختن      سياسي مسيحي شاهديم، مبتني   

كوشـند جايگـاه بـه      در آثار خود مـي    ... ابوالحسن ماوردي، محمد غزالي، خواجه نظام الملك و       
  . حق خليفه و سلطان را تشريح كنند

ــه   ــر دو ب ــلطان ه ــه و س ــرد، خليف ــن رويك ــرد   در اي ــه نظرك ــشروع ك ــدرت م ــوان ق    ةعن
ــد، ــي 1خداين ــي م ــمار       معرف ــه ش ــدي ب ــدرت خداون ــودي از ق ــان نم ــدرت آن ــوند و ق   ش

                                                 
 ) همان:1375، كرمر. نك (در اين انديشه، دين و سلطنت همزادند .1
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 اما بحث بر سر اين است كه در اين نمايندگي از سوي خداوند، كدام يك بر ديگـري                   1،ودر  مي
 از قـدرت، در ايـن پيكـره كـدام          واره  اندام در تفسير    گريد  عبارت   به ؛برتري معنوي بيشتري دارد   

 عالم مسيحيت نيز    يوسطا  نزاعي كه در قرون   . يك دست راست است و آن ديگري دست چپ        
دار پاپ    پردازان الهيات مسيحي به اعتبار اينكه طرف        ر در جريان بود و نظريه     ميان پاپ و امپراتو   

ونـد  اپرداختند كه پاپ يا امپراتـور دسـت راسـت خد          بودند يا امپراتور، به تشريح اين مدعا مي       
  . است و آن ديگري دست چپ

مفروضي كه در اين نگره چه در عالم اسلامي و چـه در عـالم مـسيحي پـذيرش همگـاني                     
 ةهـر دو نماينـد    ) در عالم مسيحيت پاپ و امپراتور     (، اين بود كه هم سلطان و هم خليفه          داشت

 تفاوتي ميـان محمـد      ثيح  نيازا. اند و قدرتشان نمودي از قدرت الهي است         خدا در روي زمين   
نزاعي كه در اين ميان وجود داشت يا بر سر مصاديق           . ها نيست   غزالي ما و توماس اكويناس آن     

  . قدرت و اختيارات دو نهادبود يا حدود 
امپراتـور را   - پاپ ة اين هماني گرفت و رابط     ةناگفته روشن است كه از اين قياس نبايد نتيج        

 تفكيك و تمايز ميان امر دينـي و امـر سياسـي از              نبود. سلطان يكي انگاشت  -با مناسبات خليفه  
 غربـي   -سي مسيحي  سيا ة است؛ چيزي كه در انديش     2سلطاني-هاي نظام خليفه  ترين ويژگي مهم

بـه ايـن معنـا كـه در الهيـات سياسـي             .  ديگري است  ةدر مناسبات ميان پاپ و امپراتور به گون       
مسيحي بين دو امر ديني و سياسي تمايز وجود دارد و دو نهاد دين و سياست از استقلال كامل                   

   3.برخوردارند
  

 ) سال291= ق907 تا 616) (تا برآمدن صفويانبه ايران از يورش مغول ( خاني ةدور

هاي ايلخاني و تركمانان و تيموريـان، از جهـات     تأسيس سلسله ةايلغار مغول به ايران و در ادام      
وپس از خود    هاي پيش هاي اساسي با دوره    را در تاريخ ايران رقم زد كه تفاوت        اي  همختلف دور 

 بـا   اي  هيز دور ن) ماهيت نظام سياسي  (بندي حاضر    دوره ة خاني از زاوي   ةتوان گفت دور  مي. دارد
                                                 

 ة امام محمد غزالـي و دربـار       الملوك   نصيحه:  مقام سلطاني بنگريد به    ةالي دربار  آرا محمد غز   ة براي نمونه دربار   .1
 ) . 2/397: 2535، لائوست؛ تا بي، غزالي (مقام خليفگي بنگريد

تقسيم قدرت ميان امير و خليفه به معناي جدايي شديد سـپهرهاي دنيـوي و دينـي                 «،  )77: 1375 ( به بيان كرمر   .2
 ».وعي تقسيم قدرت وجود داشتبا اين حال ن[...] نبودند 

فرّاء كه در شرح وظايف خليفه به اموري مانند حفظ و حراسـت از مرزهـا، برقـراري                براي نمونه بنگريد به ابن     .3
المال، تعيين ميـزان پرداختـي كـارگزاران، مباشـرت و نظـارت               آوري بيت   امنيت در جامعه، جهاد با دشمنان، جمع      

در عـالم مـسيحيت تـصور چنـين         . )33-35: 1406مـاوردي،    (كنـد   اشاره مي ... مستقيم در امور و احوال جامعه و      
 .وظايفي براي پاپ ممكن نيست
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 از خود   وپس  شيهاي سياسي پ  هاي خاص خود است تا جايي كه امكان ادغام آن با نظام           ويژگي
  . دكنرا غيرممكن مي

نگـاه  . يورش چنگيز به ايران آغاز استقرار سنت استپي مغولي در سپهر سياسي ايران اسـت              
پـسامغولي در ايـران تـا       ها و تركان     نوع حكمراني مغول   ةمايسنت استپي مغولي به قدرت، جان     

شـود   تعريف مي  يا  گونه  در سنت استپي مغولي، نظام سياسي به      . روي كار آمدن صفويان است    
بـه همـين    . دهدزمان در خود جاي مي     هاي سنتي و مدرن را هم      اي از مختصات نظام   كه آميخته 

 ة نـه بـا دور  هن دوراي.  مغولي را بايد متفاوت ديدة سلطةپرد  ايران، ميان ةروي در دل تاريخ ميان    
 سلطنت مطلقه كه در ايران با روي كار آمدن صفويان ةو نه با دورشود  مقايسه ميشاهي -خليفه

هـا  ها، تفاوت مل در اين ويژگي   أ ت ، خاني به شرح زير است     ةهاي مهم دور  ويژگي. شودآغاز مي 
 : دكنوپس از خود را نمايان مي هاي پيش ه  با دورهو تشابهات اين دور

 خداونـدي   ةهاي شمني هم مانند هر قدرت ديگري، قدرت خود را عطي          مغول :ير الهي تقد
. گرفتنـد مـي ) منگكه تنگـري  ( خود را از خداي آسمان جاويدان        ةدانستند و مشروعيت سلط   مي

دانست و براي اقـدامات سياسـي خـود مـأموريتي            خداي آسمان مي   ةچنگيزخان خود را نمايند   
كـرد و براسـاس ايـن ايـدئولوژي هـر حـاكم             مشير خدا معرفي مي   او خود را ش   . الهي قائل بود  

 يعنـصر  رد،يهـا را نپـذ     مستقلي كه بر آن بود تا استقلال خود را حفـظ كنـد و تبعيـت مغـول                 
 سركوب آن خواسـت     لهي وس نيرفت و بد  يم شمار به دانيجاو آسمان يخدا برابر در يشورش
  ).28 -29: 1399 ج،يبرادبر( شديم يابي ارزيخداوند

 بـود  يل ـي و ا  يبر تبار خاندان  ي مبتن ي انتقال مشروع قدرت در سنت استپ      :يليا/يتبار خاندان 
 خـداي   ةخاندان چنگيز كه در باور رسـمي مغـولي برگزيـده و بركـشيد             ). 257: 1376،اشپولر(

. آسمان بودند، اين شايستگي را داشتند كه بر تخت فرمانروايي بنشينند و بدان تـداوم ببخـشند                
ج از خاندان چنگيزي اين حق و صلاحيت را نداشت و بـراي بـه دسـت آوردن آن                   فردي خار 

 مهم در اين باره اين است كه تمام فرزندان ذكور خاندان چنگيزي از اين حق                ةنكت. كوشيدنمي
  . )1/210: 1385، جويني ( براي احراز مقام جانشيني تلاش كنندتابرخوردار بودند 
. ها ايـن حـق را قائـل بـود            آن ةدانست و براي هم     شروع مي ها را م     آن تكاپويقانون مغولي   

توانـستند در رقابـت بـراي       فرزندان، برادران، عمو و عموزادگان و حتي نوادگان خان فقيد مـي           
) قوريلتاي( اعضاي شوراي مغولي     ،هاي خود دادن شايستگي  كسب قدرت تلاش كنند و با نشان      
 اسـاس   نيبـرا . )260: 1376؛ اشپولر،   2/742: تا  بي ،همداني (را متقاعد كنند كه به او رأي بدهند       

ســالاري و ، سـطحي از شايــسته »اوروغ چنگيــزي«تــوان گفـت در كنــار اهميــت نـسب و   مـي 
 صـفحات   :1401،  ودرفـورد  ( سياسي مغولي حاكم بـود     ةايلخان نيز بر انديش   /بودن خان  انتخابي
   ). مختلف
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ايلخـاني ايـران    /نظام سياسي خـاني    مجلس مشورتي قوريلتاي نهادي حقوقي در        :قوريلتاي
مجلسي متشكل از خـوانين و خـواتين و امـراي    . ).Florence Hodous: 2013, 87-102( است

 تـصميمات مهـم و حـساس ماننـد انتخـاب جانـشين           گـرفتن  سالاران كه بـراي    نظامي و ديوان  
بـا رأي   شدند و پس از مذاكره و تبـادل نظـر،           دور هم جمع مي   ... وصلح و   ايلخان و جنگ  /خان

بـر   اين اصل مترقي در سنت استپي مغولي وجه انتخابي مبتني         . رسيدندبندي مي اكثريت به جمع  
  . كردايلخان را به اصل تبار خانداني الصاق مي/شايستگي خان

ايلخان سـهيم   /رفتند و در انتخاب خان    زيباتر آنكه بدانيم زنان نيز از اعضاي آن به شمار مي          
ــد ــل   . )259: 1376اشــپولر،  (بودن ــب محف ــشورتي، در قال ــه مجلــس م ــاور ب كورســويي از ب

 با اين تفاوت كه اعضاي آن فقط نظر         ، صفويه نيز رسيد   ةبه دور » جانقي« و مجمع    »آيين  بهشت«
 نـصيري  (شد   شخص پادشاه گرفته مي    ةوسيل سازي داشتند و تصميم نهايي به       مشورتي و تصميم  

 ). 139 -150: 1389،نقل از موسوي و باباييبه 

. ايلخاني مقيد به قوانين ياسـا و بيليـگ بـود          / حكمراني خاني  :)كتاب قانون (ياسا و بيليگ    
ياسا و بيليگ چنگيزي در حكم قوانيني بودند كه فرمانروايـان مغـولي موظـف بودنـد مبـاني و         

ها براي نظام سياسي يـك         به آن  يبنديپا. اصول آن را الگو و سرمشق حكمراني خود قرار دهند         
رفـت تـا جـايي كـه     ايلخـان بـه شـمار مـي    /ها امتيازي منفي براي خانعبور از آن مزيت بود و    

.  عـدول از آن اصـول را نداشـتند   ةهـا اجـاز   آن. توانست به عزل و بركناري او نيـز بينجامـد         مي
مغولان علاوه بر ايدئولوژي روشن، سرسختانه و جهاني تقدير الهي، مفهوم نيرومند قانون يعني              

برادبـريج،   (شـناختند را در ميان خودشان به رسميت مـي       ) ياسا و بيليگ   (هاي چنگيزخان   فرمان
1399 :30( . 

ناگزير تنوع قومي و مـذهبي و جغرافيـاي         ه  هاي سياسي كه ب     اَبرنظام :نظم ديواني قدرتمند  
شدت نيازمند نظم ديواني قدرتمندي بودند تـا براسـاس اصـل             پذيرفتند، به سياسي پهناور را مي   

 در تمركز يا پراكندگي قدرت سياسي و اقتصادي كه تابعي از اقتـدار حكومـت                حركت دوراني 
براسـاس اصـل يادشـده،      . مركزي و دودمان سلطنتي است، در امر حكمراني موفق عمـل كننـد            

سـالاران و عناصـر        دودمان سلطنتي و حكومـت مركـزي، بـه يـاري ديـوان             ةهنگامي كه نمايند  
ام قــدرت سياســي و اقتــصادي را دارد، نيروهــاي تمركزگــرا، تــوان برقــراري تمركــز و انــسج

امـا در   ،شـد  پذيرفتند و نوعي تمركز سياسي و اقتصادي برقرار مي محلي تبعيت او را مي/قبايلي
ه و منافع سياسي و اقتصادي     دركمحلي سركشي   /صورت ضعف قدرت مركزي، نيروهاي قبايلي     

  . كردند خاص خود را پيگيري مي
گونه ديد كه در روزگـار فرمـانروايي     ايلخانان اينةتوان در دور    ميبراي نمونه، اين روند را      

سـالاران دانـشمند و    ايلخانان مقتدري چون هولاكو، اباقاخان، غازان و اولجايتو و وزارت ديوان          
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 االله همــداني  و فــضل)266 -313: 1388، لــين (هــاي جــويني  باكياســتي چــون دودمــان  
گذاشـت  و نفوذ حكومت مركزي رو به فزوني مي       ، اقتدار   )صفحات مختلف : 1377،زاده رجب(

سالاري مركزي، عرصه بـراي نيروهـاي گريـز از مركـز      و با ضعف تشكيلات حكومت و ديوان 
  .دش مهيا مي

 ـ    /رويكرد نظام خاني   :گري در حكمراني  عرفي  قـدرت و حكمرانـي در       ةايلخـاني بـه مقول
گـري در   عنوان عرفي  توانيم به  آن مي  رويكردي كه از  . نظير است نظير، كم تاريخ ايران نگوييم بي   

به اين معنا كه ايلخانان ايران كوشيدند در فرمانروايي و كـشورداري تـا              . ورزي ياد كنيم  سياست
د و براسـاس    بدانن ـحد امكان باورهاي ديني و مذهبي دولتمردان و كارگزاران را امري شخصي             

هاي وارد اندكي، براساس گرايش   جز در م  .  صلاحيت و شايستگي آنان تصميم نگيرند      ةآن دربار 
  . )173-252 :1376 اشپولر،.نك (مذهبي در قلمرو خود بر گروهي يا قومي سخت نگرفتند

در اين دوره، در مقاطعي ايلخان مـسيحي اسـت، همـسرش بـودايي، وزيـرش مـسلمان و                   
 ـنگارنـده اگـر جر    . دبيرش شيعه و اميرش سني و برادرش يهودي و پسرش شمن           ت بيـشتري   ئ

كند و  ناميد؛ اما پروا مي   ماهيت نظام سياسي اين دوره از تاريخ ايران را نظام سكولار مي           داشت،  
ايلخاني ايران رخ داده / خانيةتنها با اشاره به اين نكته كه آنچه از حيث سياست مذهبي در دور          

  . كند ؛ عبور مي، نيازمند تأملات جدي است)فارغ از اينكه علل و دلايل آن چه باشد(
تـسنن و      اهـل  ،ه از اين زاويه كه سهم ايرانيان در اين ميان تا چـه انـدازه بـوده اسـت                  ويژ هب
 تقريب تشيع و تـصوف كـه در ايـن زمـان بـا               ،چه نقشي داشتند  در اين بين     هر كدام    عيتش  اهل

: 1389،حضرتي و ناصح ستوده    (داري خواجه نصيرالدين طوسي و شاگردانش اتفاق افتاد       ميدان
گري سياسي مغـولان ايفـا كـرده اسـت؟ نگارنـده             چه نقشي در اين عرفي     احتمال، به )51 -74

بر شواهد و قرائن موجود ادعا كنـد         تواند مبتني ها ندارد، ولي مي   هاي متقني به اين پرسش    پاسخ
هـاي جـدي   هايي براي اين دوره از تاريخ ايران به معناي وجـود تفـاوت  كه طرح چنين پرسش  

  . گر استهاي دي با دورههميان اين دور
از منظر سياست مذهبي، شايد تنها بتوانيم ايلخانـان را بـا هخامنـشيان و اشـكانيان مقايـسه                

 هخامنشيان نيـز جـز در مقـاطع         ةتسامح و مدارا و تكثرگرايي در باور و اعتقادات در دور          . كنيم
 .   مسلط بودةكوتاهي، روي
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 ) سال417= ق1324 تا 907() از برآمدن صفويه تا استقرار مشروطه (1 پادشاهي مطلقةدور

 ايـن  ،پادشاهي مطلق: برآمدن صفويان آغاز نوع جديدي از نظام حكمراني در تاريخ ايران است          
نوع از حكمراني نه بازپرداخت نظام شاهنشاهي ايران باستان است و نه سنخيتي با نظام سياسي                

در ايـن نظـام     . ستايلخاني مغولي و تيموري همسو    /شاهي دارد و نه با حكمراني خاني      -خليفه
 اشراف است كه بتواند قدرت سلطان را تا حدودي مقيد كند و نـه از                ةسياسي نه خبري از طبق    

خلافت نشاني است كه به تقسيم حدود و اختيارات ميان شاه و خليفه رضايت داده شود و نـه                   
 حكمراني خبـري هـست تـا نظـام سياسـي مـستقر بتوانـد                ةاز حاكميت سنّت استپي در انديش     

  .دكنايلخان را زير نظر گرفته و آن را مهار / قوريلتاي و ياسا و بيليگ، عملكرد خانةواسط به
 ةبـر سـلط    بر پادشاهي مطلق، نظامي اسـت از نـوع پاتريمونيـال و مبتنـي              نظام سياسي مبتني  

سلطان . دكن حاكم، اعمال قدرت مي    ةموروثي كه بدون هيچ طبقه و نهاد مزاحمي مستقل از طبق          
تمـام مناصـب قـضايي، قـانوني و     . گذار است و هم مجري و هم قاضـي   ام هم قانون  در اين نظ  

 و  »قاضـي عـسكر   « و   »صدر« گرفته تا    »وكيل« اوست؛ از منصب     ةاجرايي در يد اختيار و سيطر     
مجمـع  « و   »آيين  محفل بهشت « گرفته تا    »ديوان اعلي «تشكيلات سياسي از    . »الخلفا خليفه« يحت

نـد و غيـر از او و گـروه          ا  نثار پادشاه  همه منصوب و جان    »ولت قاهره اركان نظامي د  « و   »جانقي
  . كنند اجتماعي ديگري را نمايندگي نميةحاكم، هيچ دسته و طبق

اي وجود نداشت كه قـدرتي مـستقل از قـدرت سـلطان داشـته باشـد و بـدون                    اساساً طبقه 
 در  لهيوس ـ  نيبـد  و   كنـد وابستگي بـه او بتوانـد در تحـولات سياسـي و اجتمـاعي نقـش ايفـا                   

برخورداري از ايـن حجـم از قـدرت و          . دكنورزي سهمي هر چند اندك را از آن خود            سياست
 سياسي اسلامِ شيعي، سلطان جايگاهي بين خداوند        ةشود در انديش  اختيارات است كه باعث مي    

اني عنوان انـس   قاهر و رعيت ناتوان پيدا كند، تقدس و جبروت الهي ساحت او را منور نمايد، به               
 او باشد و كلام سلطان، كلام خدا باشد كـه بـر             دة خدا و نظركر   ةالعاده معرفي بشود، ساي     خارق

  . گذردزبان وي مي
جهت نـسبت بـا      او را به  «: كند شاه اسماعيل تأييد مي    ة ونيزي چنين باوري را دربار     ةفرستاد

پادشاه صـفوي از   ). 456 :1381،  ارو  ارب  ب(» كنند خدا پرستش مي   ةمثاب علي نه همچون شاه، بل به     
شود سيوري آگاهانه بگويد    چنين مقام و جايگاه معنوي و سياسي برخوردار است كه باعث مي           

                                                 
دولـت  «هـايي بـا مفهـوم غربـي      تواند تشابهات و تفـاوت  مي» Absolute Monarchyپادشاهي مطلق «مفهوم  .1

اي  ر بـه آن تأكيـد شـد، دغدغـه    محور كه در آغاز جستا نويسنده با رويكرد بوم. داشته باشد»  Absolutismمطلقه
از اين مفاهيم در اين نوشتار صحيح نيـست؛ در          » هماني  اين«گيري    سازي مفهومي ندارد؛ بنابراين نتيجه      براي تطبيق 

اي از تاريخ ايران، همان مختصاتي است كه در اين جـستار              بر دوره » پادشاهي مطلق «حقيقت، مبناي اطلاق مفهوم     
 .آمده است
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شود در هيچ كشوري، سلطنتي وجود نداشت كه در آن وظايف و اختيارات پادشـاه               كه گفته مي  
ق و منبـع    گونه بود كه شاه صفوي قـدرت مطل ـ        اين. )176: 1385،  سيوري (بيشتر از ايران باشد   

در اين نوع از نظـام سياسـي،        . 1رفت   نهادها و اركان دولت به شمار مي       ةاقتدار و مشروعيت هم   
پناه اسـت و  مالك مطلق مملكت و ارباب رعيت بي. پادشاه تمام اركان قدرت را در اختيار دارد      

 اختيـار    باسـتان در   ةنظامي كه بخـشي از آن در دور       .  است »نظام«معناي واقعي كلمه، او خود       به
شيعي تمام و كمال در يد اختيار پادشـاه قـرار           / اشراف بود، حالا در قالب سلطنت اسلامي       ةطبق

اركان و نهادهاي سياسي در دست پادشـاه، خودكـامگي          ة   محتوم تجميع هم   ةنتيج. گرفته است 
  .   كرد ياد مي2»برهوت بردگي«عنوان  مطلق بود؛ چيزي كه منتسكيو از آن به

ظام سياسي ايران از روي كار آمدن صفويه تا استقرار نظام مشروطه برقرار اين وضعيت در ن 
كنند  موروثي خويش، آن را حفظ ميةسازي سلط بر تبار خانداني و حقاني پادشاهان مبتني. است
كوشند با تعريف رسالتي به نام پاسداري از دين و مذهب، هواداري و وفـاداري مـردم را                  و مي 

هايي بودند كه بـا   وي و پس از آن افشاري و زندي و قاجاري، خاندان      پادشاهي صف . نندكجلب  
 پاسـداري از هويـت سـرزميني و    ة، وظيف ـ)تقدير الهـي (ادعاي برخورداري از مشروعيت ديني  

  . دانستندديني ايران را رسالت خود مي
مساعي اين پادشاهان يادشده آغاز عصر جديدي را در تاريخ ايران رقـم زده اسـت كـه بـه           

 -ينـد دولـت  ادهنـد و بـه معنـاي مـدرن آن فر    تبار آن سرحدات جاي خود را به مرزهـا مـي        اع
با توجه به آنچه گفته آمد، نظام سياسي مبتني بر پادشاهي . شودسازي در تاريخ آن آغاز مي  ملت

 : اصلي زير برخوردار استةلفؤمطلق از چند م

 ،قدرت مطلق

 ،مشروعيت ديني

 ،تبار خانداني

 ،هب رسميمذ/پاسدار دين

 ]در تاريخ ايران [يساز  ملت-آغازگر فرايند دولت
  

 72= ش1357 تا   1285) از استقرار نظام مشروطه تا سقوط پهلوي      ( پادشاهي مشروط    ةدور
 )سال

خـواهي     مـشروطه  ةانديـش . انقلاب مشروطه در تاريخ ايران، قيام بر ضد پادشاهي مطلقه اسـت           
تـوان   مـي  اسـاس   نيبرا.  نهادهاي سياسي ديگر بود    دنبال تحديد قدرت سلطان و تفريق آن در        به

                                                 
 )1401،  فيرحي.نك ( ميانهة سياسي و تشيع در دورةالمانه از جايگاه سلطان در انديش براي تبيين ع.1

2. Montesqieu (1995). De l’esprit des lois, Paris, Edition Gallimard, P.187 
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 پادشاهي مشروط در تاريخ ايران      ة پادشاهي مطلق و آغاز دور     ةگفت انقلاب مشروطه پايان دور    
رغم تداوم حيات سياسي دودمان قاجاريه، نوع حكمرانـي در           با استقرار نظام مشروطه، به    . است

گذاري،  هاي قانون  اختيارات سلطان در حوزه    هايي از قدرت و   كند و بخش  تاريخ ايران تغيير مي   
  . شودواگذار ميمربوطه سيس أت اجرا و قضا به نهادهاي تازه

مستقيم  صورت غير شود تا در قالب شركت در انتخابات، بهبه مردم هم اين فرصت داده مي   
در ايـن نظـام سياسـي، قـدرت         . ها مشاركت داشـته باشـند     گذاري ها و قانون  گذاري در سياست 

ها مـشروط و مقيـد اسـت بـه قـانون          بل در اعمال قدرت و صدور فرمان       ،پادشاه، مطلق نيست  
داند، تفويض آن را به      مي »موهبت الهي « ايران گرچه سلطنت را      ةقانون اساسي مشروط  . اساسي

   .1داند و نه خداوند شخص پادشاه، از جانب ملت مي
 ايـران،   ةقانون اساسـي مـشروط    (رسد  در اين قانون، مصوبات مجلس بايد به تأييد سلطان ب         

توانست بـه تعويـق        اما سلطان هرگز اجراي آن قوانين را نمي        )216: 1374،  رحيمي) (15اصل  
  ). 231:همان) ( متمم49اصل (ند كانداخته يا توقيف 

طور مستقيم حقّ انفصال مجلس شوراي ملي را ندارد، بل           همچنين در اين قانون، سلطان به     
مجلس شوراي ملي و مجلس سنا اختلاف بيفتد و رفع نشود و اگـر ثلـث آرا                 در زماني كه بين     

هم رأي به انفـصال آن بدهـد، در          ت وزرا ئمجلس سنا رأي به انفصال مجلس شورا بدهد و هي         
تواند مجلس را منحل كند و البته در همان فرمان انحلال بايد بـه تجديـد                  آن صورت پادشاه مي   

 48اصـل   (ن سابق را هم دوباره برگزينند       ااهند داشت منتخب  انتخابات حكم كند و مردم حق خو      
 ايران انتخـاب نـصف اعـضاي مجلـس سـنا از             ة در قانون اساسي مشروط    ).230 :همان) (متمم

  ). 230:همان) (45اصل ( ملت است ةاختيارات سلطان و انتخاب نصف ديگر به عهد
 ايـران   ة پيشامـشروط  ةا دور بينيم كه چقدر داستان حكمراني در نظام مشروطه در قياس ب          مي

 اين مساعي گامي   ةهم. متفاوت است و وظايف و اختيارات پادشاه تا چه ميزان مقيد شده است            
تلاشي كه با استقرار دولت صـفويه در        . رفت  سازي نيز به شمار مي       ملت -تندتر در مسير دولت   

  . دايران آغاز و با انقلاب مشروطه و اصلاحات رضاشاه شتاب بيشتري گرفته بو
 پهلـوي نيـز   ة قاجاريه و برآمدن سلسل ةنظام سياسي پادشاهي مشروط پس از انحلال سلسل       

، عظيمي (دانستندها همواره حكمراني خود را تداوم نظام مشروطه مي          پهلوي. كندتداوم پيدا مي  
كوشيدند تا بر اصول و مباني آن مانند حراست از قانون اساسي، پارلمان و               و مي  )15-4: 1374
اينكه در اين مسير تا چه اندازه موفق بودند يـا اينكـه بـا تـضعيف                 . رأي مردم ملتزم بمانند   حق  

سمت ديكتاتوري پيش رفتند، موضوع ديگري است كـه          جايگاه قانون اساسي و نهاد پارلمان به      
                                                 

 ).227: 1347،  رحيمي.نك( ايران ة متمم قانون اساسي مشروط35 اصل .1
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  .  اين جستار نيستةبررسي آن در وظيف
 :روط به شرح زير استهاي اصلي دوران پادشاهي مشبا توجه به آنچه گفته آمد، ويژگي

 ،تحديد قدرت سلطان و تفريق آن در نهادهاي سياسي ديگر

 ،تبار خانداني

 ،استقرار قانون اساسي

 ،)مجلس(سيس پارلمان أت

 سازي  ملت-يند دولتاتداوم فر
  

 گيري  نتيجهيجا به

 تـاريخ ايـران   از  موضـوعي   محـور و      بومبندي    نگارنده در اين جستار كوشيد الگويي براي دوره       
عنـوان مـدعاي     بندي تاريخ ايران را به      بدين منظور، نخست الگوي اروپامحور از دوره      . ارائه كند 

 ةسپس الگوي پيشنهادي خود كه تاريخ ايران را به پنج دور   .  دلايلي مردود دانست   ةرقيب با ارائ  
 اين  به باور . كردهايي را شناسايي      كند، ارائه و براي هر دوره شاخص       متفاوت از هم تفكيك مي    

  :تواند به شرح زير باشد محور از تاريخ ايران مي بندي موضوعي و بوم  دوره،قلم
  ،  شاهنشاهيةدور. 1
  ، شاهي- خليفهةدور. 2
   ، خانيةدور. 3
    پادشاهي مطلق،ةدور. 4
  .  پادشاهي مشروطةدور. 5

 بر روش تحليل سيـستمي و براسـاس        تبيين و تشريح اين پنج دوره در جستار حاضر مبتني         
  1.هاي سياسي در تاريخ ايران است ماهيت نظام

  

  منابع
  .العلميه دارالكتب: ، بيروتالاسلام تحريرالاحكام في تدبير اهل) ق1424(جماعه  ابن
مركـز  : تهـران ، 4چاپمحمد پروين گنابادي، ترجمة  ،خلدون ابنمقدمة   )1362 (، عبدالرحمن خلدون ابن

  . انتشارات علمي و فرهنگي
، )2(46،  تاريخ تمدن اسـلامي    ،»تحولات مفهومي و مصداقي اصطلاح سلطان     «) 1392(احمدوند، عباس   

144- 129 . 

                                                 
از لطـف و  . بهـره بـردم  ) استاد و دانـشجو (برخي از دوستان عزيز ند از نظرات سودم  براي نگارش اين جستار،      .1

محمدحـسين  فـر،     شـهرام يوسـفي   راده،     اسـماعيل حـسن    شهرام جليليـان،  :  اين بزرگواران سپاسگزارم   ةمحبت هم 
 .، عادل اللهياري و امين باباديمرد شتربان  جمال پيره،صادقي



 129 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

شركت انتـشارات علمـي     : محمود ميرآفتاب، تهران  ، ترجمة   تاريخ مغول در ايران   ) 1376(اشپولر، برتولد   
  .و فرهنگي
، 5چـاپ  ،يدياسـمي غلامرضـا رش ، ترجمـة  ايران در زمان ساسـانيان ) 1385(سن، آرتور     امانوئل كريستن 

  . صداي معاصر: تهران
منوچهر اميري،  ، ترجمة   )شش سفرنامه (هاي ونيزيان در ايران       سفرنامه) 1381 (و ديگران ا    وزاف   ج ،ارو  ارب  ب

  .خوارزمي: تهران
: جواد عباسي، تهران  ، ترجمة   مغولي-پادشاهي و ايدئولوژي در دنياي اسلامي     ) 1399. (اف. برادبريج، آن 

  .خ اسلام تاريةپژوهشكد
  . نگاه معاصر:  تهران،يسي و تأسي نظراستي علم سيمبان: ياسيآموزش دانش س) 1382 (ني حسه،يريبش

  .نشر ني: آوا واحدي نوايي، تهران، ترجمة افول و سقوط ساساني) 1401(پورشريعتي، پروانه 
، » تنـسر بـه گشنـسب   ةگزينـي در نام ـ   يند شاه ا ساسانيان؛ فر  ةگزيني در دور    شاه«) 1387(جليليان، شهرام   
  . 89 -115، )59(5، تاريخ ايران
  .سمت: ، تهرانتاريخ تحولات ساسانيان) 1396 (_________

دنيـاي  : ، تهـران  1لـد ج،  4چاپمحمد قزويني،   تصحيحِ    ، به يگشا  تاريخ جهان ) 1385(جويني، عطاملك   
  .ابكت

  .لوگوس: ، تهرانشناسي روش پژوهش در تاريخ) 1401(حضرتي، حسن 
قـرون  ( صوفي در ايران     - شيعي   يها  تبيين نظري نهضت  «) 1389( ناصح ستوده، منيره     ؛حسنحضرتي،  

 . 51 -74، )6(2، مطالعات تاريخ اسلام، »)هفتم تا دهم ق

  .طرح نو: ، تهراناالله همداني خواجه رشيدالدين فضل) 1377(زاده، هاشم رجب
  .نور اميدانشگاه پ: ، تهرانان سلوكيان و اشكانيةتاريخ ايران در دور) 1383(رجبي، پرويز 

  .سينا  ابنةكتابخان: ، تهرانقانون اساسي ايران و اصول دموكراسي) 1347(رحيمي، مصطفي 
  .اميركبير: تهران، 9چاپ، تاريخ مردم ايران قبل از اسلام) 1384(كوب، عبدالحسين  زرين

  .زمرك: كامبيز عزيزي، تهران، ترجمة ايران عصر صفوي) 1385(سيوري، راجر 
  . مينوي خرد: تهران، 3چاپ،  ايرانةتأملي دربار) 1397(طباطبايي، سيدجواد 

 الدراسـات و    ةسـس ؤم:  بيـروت  ،محمد عمـاره  تحقيقِ    به،  الاسلام و اصول الحكم   ) تا  بي(زق، علي   اعبدالر
  . النشر

ي عبدالرضا هوشنگ مهدو  ، ترجمة   1320 -1332بحران دموكراسي در ايران     ) 1374(عظيمي، فخرالدين   
  .البرز: و بيژن نوروزي، تهران

 ةسـس ؤم:  كويـت  ،حققـه و قـدم لـه عبـدالرحمن بـدوي           ،الباطنيـه   فضائح) تا  بي(محمد   غزالي، محمدبن 
  . دارالكتب الثقافيه

  . مفيديانسان دانشگاه علوم: ، قمتاريخ تحول دولت در اسلام) 1385(د وفيرحي، داو
  .ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام) 1401 (_______

  .هيرمند: نيا، تهران ، ترجمه مسعود رجبپارتيان) 1380(كالج، مالكوم 
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، ترجمـة  گرايي در عصر رنسانس اسلامي    انسان: بويه  احياي فرهنگي در عهد آل    ) 1375. (كرمر، جوئل ل  
  . مركز نشر دانشگاهي:  تهران،محمدسعيد حنايي كاشاني

  .پويش:  تهران،كيخسرو كشاورزي، ترجمة از باستان تا امروزتاريخ ايران ) 1359(گرانتوسكي و ديگران 
، ترجمة  جوار آن از زمان اسكندر تا انقراض اشكانيان         تاريخ ايران و ممالك هم    ) 1382(گوتشميد، آلفرد   

  .ققنوس : تهراني،دار كيكاووس جهان
تـاريخ   ،الحينـصراالله ص ـ  ، ترجمـة    »سـنت   اهـل  ةملاحظاتي چند در نظري    «)1382. (ر. گيب، هميلتون آ  

  . 199-212، )14(4، اسلام
  .دنياي كتاب: محمد معين، تهران، ترجمة ايران از آغاز تا اسلام) 1384(گيرشمن، رمان 
انتـشارات  : ، تهـران  2لـد  ج ،مهدي مظفري ، ترجمة   سياست و غزالي  )  شاهنشاهي 2535(لائوست، هنري   

  .بنياد فرهنگ ايران
: زاد، تهـران    علـي مرشـدي   ، ترجمة   ت در دورة ميانة اسلام    دولت و حكوم  ) 1379(اس  . كي. لمبتون، آن 

  . فرهنگي انتشاراتي تبيانسةسؤم
فريـدون  ، ترجمـة    ) قبـل از مـيلاد     331تـا 559(شاه و دربار در ايران باسـتان        ) 1394(جونز، لويد   -لولين

  .نيلوفر:  تهران،مجلسي
:  تهـران  ،ابوالفـضل رضـوي   مـة   ، ترج رنسانس ايرانـي   :ايران در اوايل عهد ايلخاني    ) 1388(لين، جورج   
  .اميركبير

  .مكتب اعلام الاسلامي: ، قمالولايات الدينيه احكام السلطانيه و) ق1406(ماوردي 
انتـشارات انجمـن    : ، تهـران  شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان        ) تا  بي(االله    فتح مجتبايي،

  .فرهنگ ايران باستان
، )54(32، تـاريخ اسـلام و ايـران      » جديد تاريخ ايران كجاست؟    ةمبدأ دور «) 1401(تواني، عليرضا    ييملا

181-161 .  
، )32(13،   ايران بعد از اسـلام     ةنام  خيتار ،» تاريخ معاصر ايران   أمشروطه مبد «) 1401 (___________

145-121 .  
 ،»يفو دربـار ص ـ   يعـال  ي شورا ةمجمع جانقي؛ تحقيقي دربار   «) 1389(بابايي، طاهر   ؛  موسوي، سيدجمال 

  .150-139، )6(2، مطالعات تاريخ اسلام
  .اقبال: ، تهران2لد ج،بهمن كريميكوششِ  ، بهجامع التواريخ) تا بي(االله  همداني، خواجه رشيدالدين فضل

  .مركز: سيما سلطاني، تهران، ترجمة چنگيزخان و ساختن دنياي مدرن) 1401(ودرفورد، جك 
  .قطره: هوشنگ صادقي، تهران، ترجمة ان باستانفئوداليسم در اير) 1378(ويدن گرن، گئو 
 .خوارزمي: محمدحسن لطفي، تهران، ترجمة تاريخآغاز و انجام ) 1363(ياسپرس، كارل 
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Abstract 
The main problem of the current research is whether it is possible to present an 
indigenous periodization of the history of Iran in addition to the European-oriented 
periodization. In order to answer this question, the author tries to present his 
proposed model rejecting European-oriented periodization. The methodological 
approach in this research is "systemic analysis" and the unity of the criterion 
determined for periodization is "the nature of the political system". With these 
considerations, the author divides the history of Iran into five different periods:  
1. King of Kings period (from the rise of the Median dynasty to the decline of the 
Sassanid) 
2. Caliphate-Royal period (from The arrival of Islam in Iran until the fall of the 
Abbasid caliphate) 
3. Khanid period (from the Mongol invasion of Iran to the establishment of the 
Safavid state)  
4. The absolute monarchy period (from the rise of the Safavid dynasty to the 
establishment of the constitutional system) and  
5. The period of constitutional monarchy (from the establishment of the 
constitutional system to the fall of the Pahlavi dynasty). 
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  چكيده

 حـل  گذشـته همـواره م     ة در طـول دو سـد      اس،ي كتـس  شدة  ه استفاد يرانيموضوع منابع ا  
.  هـستند  قابـل مطالعـه    يـي،  منـابع در دو گـروه مكتـوب و روا          نيا. مناقشه بوده است  

 ـ ذدر اين پـژوهش،  يراني از منابع ااسي كتسي احتمالةموضوع استفاد ار عنـوان   چه ـلي
 نقـش بلـخ   تي سپس از اهم،ميا  كرده ي را بررس  اسي كتس يراني ابتدا منابع ا   :شد يواكاو
 ـ به اهمز،ي در گام سوم ن، سخن رفته است  اسي كتس تي و سكاها در روا    انيو بلخ   و تي

 و  تاماسي گـام، سـه نـام اكُـسوآرتس، اسـپ          ني در چهارم  ،ميا   ماد پرداخته  نينقش سرزم 
 ـ اشخاص با ر   ياه   نام اني از م  ايداماسپ  ـ كـه از طر    يزردشـت  ةشي  ـ روا قي  منقـول از    اتي
 ـ برگز ده،ي به دست مـا رس ـ     -ودري و د  وسفُتي مانند -اسيكتس . انـد    و مطالعـه شـده     دهي

 اشـخاص، در  يها  مرتبط با آن نام    اي و   ة موجود دربار  يخي شواهد تار  اي شاهد   نيهمچن
 نت س ـ ك،يتـون كلاس ـ   از م  ياري بس درها     نام نيا. وجو شده است     جست يخياسناد تار 

 ـ. اند  شده دأيي ت اني هخامنش ي دستگاه ادار  ي اسناد رسم  زي و ن  ي زردشت ينيد  بـه   نيهمچن
 بلخ و مـاد، اشـاره شـده    يعني مذكور،   يها  ني اشخاص با سرزم   يها   نام ني ا انيروابط م 
دهنـدة وجـود منـابع مكتـوب و روايـي       نـشان  ت،ي پژوهش حاضر، در نها   ةجينت. است

دهنـد كـه كتـسياس در مـدعاي خـود              كتسياس هستند و نشان مـي      شدة  ايراني استفاده 
  .مندي از منابع شفاهي، احتمالاً بر حق بوده است بر استفاده از اسناد رسمي و بهره مبني

  . منابع ايراني، پرسيكاي كتسياس، بلخ، ماد، سكاها:ها كليدواژه
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  مقدمه

هـايش در    كتـسياس و گـزارش     .برانگيز دوران باستان، كتسياس اسـت       يكي از نويسندگان بحث   
رفته،   نيمة نخست سدة نوزدهم ميلادي توجه پژوهشگران زيادي را به خود جلب كرد؛ اما رفته              

محـوري در   در نيمة دوم سدة نوزدهم و نيمة نخست سـدة بيـستم مـيلادي، رويكـرد هـرودت              
 ـ      . مطالعات تاريخ خاور نزديك در غرب غلبه يافت        ت كتـسياس   نتيجه اينكه، با رد و انكار رواي

خـصوص در     هايش، بـه    دربارة تاريخ ايران، توسط بسياري از پژوهشگران، اهميت او و گزارش          
  . نگارش تاريخ ايران باستان مغفول ماند

هاي مربوط به كتسياس،      اين روند تا آغاز نيمة دوم سدة بيستم ميلادي كه وضعيت پژوهش           
اين رويكرد جديد از جانـب پژوهـشگران   انتخاب . بار ديگر به نفع او بهبود يافت، ادامه داشت      

هاي مذكور به  بازخواني. هاي مستخرج از روايت او شد غربي، موجب بازخواني بسياري از داده
. انـد   هاي مستخرج از روايت كتسياس را مهيا كرده         نوبة خود، امكان ارائة تفسيرهاي تازه از داده       

شناسـي    شناسي تاريخي و باسـتان      يژه زبان و  هاي گوناگون، به    ها به لطف مطالعات رشته      اين داده 
 و اسباب بهبود درك ما را از رويدادهاي مـذكور در روايـت كتـسياس فـراهم كـرده                     فربه شده 

  .است
صـورت وافـي و كـافي         شناختي منابع در دسترس تاريخ ايران باستان تاكنون به          بررسي منبع 

در نقل تـاريخ ايـران در دورة        مطالعه نشده است و لزوم بررسي اين موضوع كه منابع كتسياس            
اي پرسـش   ماد و هخامنشي چه بوده، نيازمند مطالعات جديدي است، براي انجام چنين مطالعـه       

  :شود اصلي به قرار زير مطرح مي
 نقش منبع يا منابع ايراني احتمالي كتسياس، براي نقل اخبار در باب تاريخ ماد و هخامنشي                

  چه بوده است؟
  :هش نيز به شرح زير استهاي فرعي اين پژو پرسش

هاي خود به منابع مكتوب و شفاهي ايراني دسترسي داشته  آيا كتسياس براي نقل گزارش. 1
 است؟

 نقش بلخ، بلخيان و سكاها در روايت كتسياس چيست؟. 2

 نقش سرزمين ماد در روايت كتسياس چيست؟. 3

شناخت منابع روايت هاي اشخاص با ريشة زردشتي در روايت كتسياس براي  اهميت نام. 4
 او به چه ميزان است؟

  شود با توجه به مطالعة مقدماتي انجام شده، فرضية زير ارائه مي
دليل پراكندگي و گزينشي بودنشان، بـه پژوهـشگر اجـازه          هاي منقول از كتسياس به      گزارش
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 يرتفـس در  رو،    هـا در نظـر گيـرد؛ ازايـن          دهند كه احتمالات بعيد را در خوانش و تفـسير آن            مي
  منظري كه  .توان از منظري ايراني به اين احتمالات نگريست         كتسياس از تاريخ ايران، مي     تيروا
 واسـطة  ايـن احتمـال، بـه   . رساند ي ميراني اتگراني رواها و  روايت را به  پژوهشگر ادياحتمال ز   به

  . شود در اين روايت تقويت مي  موجودهاي اشاره
ها   هاي جغرافيايي و نيز ارتباط ميان آن        اشخاص و نام  هاي    هايي كه بيشتر در شكل نام       اشاره
ها از خلال منابع ايراني، ايـن امكـان        ها و ارتباط موجود در ميان آن        يافتن اين نام  . شود  ظاهر مي 

كند كه نشان دهيم در بازسازي بخشي از تاريخ ايران باستان كتسياس در كنار منابع              را فراهم مي  
  .مند شده است نيز بهرهغيرايراني، از منابع ايراني 

  

  پژوهشة نيشيپ
برخي از مورخان مطالعات ايران باستان و نيز گروهي از پژوهـشگران حـوزة ادبيـات و تـاريخ                 

هـاي ايرانـي باسـتان و يونـاني           طور اخص مطالعـات زبـان       شناسان تاريخي، به    كلاسيك و زبان  
  .اند يق كردهتحق پرسيكاشدة كتسياس در نگارش  كلاسيك، دربارة منابع استفاده

 ميلادي در اشتراسـبورگ    1896 كه در سال     حماسة ملي ايران  نولدكه در اثرش تحت عنوان      
ها و    به وقايع گذشته را از زبان پارسي        منتشر شد باور داشت كه كتسياس روايات حماسي راجع        

 هاي كتسياس از دوران پـيش از        نولدكه گزارش ). 24: 1384نولدكه،  (ها شنيده بوده است       مادي
 ـ). 25: همـان (دانست    آغاز پادشاهي هخامنشيان را برخاسته از يك روايت مادي مي          ي در  اكوبي

صـراحت    بـه بـه نگـارش درآورد       دائرة المعارف واقعي   در   1922كه در سال    » كتسياس«مدخل  
  ). Jacoby, 1922: 2046-2047(ها بود   مدعي استفاده از آناسسيكتكه  ي بودمنابعمنكر وجود 

 در  1كـاتراك  هاي راتانبـايي     در سخنراني دومش در سومين سلسله از سخنراني        والتر هنينگ 
 دربارة زردشت را نقد كـرد، ادعـاي كتـسياس در            2 كه در آن آراي ارنست هرتسفلد      1949سال  

  دانــست  » شــايعات حرمــسرا« را پرســيكاعنــوان منــابع نگــارش  اســتفاده از دفــاتر شــاهي بــه
)Henning, 1951: 27 .(  

دهد كه روايت كتسياس از زنـدگي و سـرانجامِ كـورش كبيـر، روايتـي             مال مي شهبازي احت 
و تنهـا   ) 70: همـان (شهبازي كتسياس را دروغگـو ناميـده        ). 93-92: 1349(پارسي بوده است    

دانـد    هاي كتسياس از دوران خويش را آن هم بـا رعايـت جوانـب احتيـاط، سـودمند مـي                     داده
هاي   كتسياس چونان مورخ جنگ   «اش با عنوان      در مقاله بيگوود نيز   ). 59 -60: 1350شهبازي،  (

 منتشر كرد، استفادة كتسياس از منابع ايراني را ضعيف دانسته و حتي             1978كه در سال    » پارسي
                                                 

1. Ratanbai Katrak 
2. Ernst Herzfeld 
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به ايـن   دانست كه راجع   هاي هخامنشيان و يونانيان را اخباري مي        منبع گزارش كتسياس از جنگ    
  ). Bigwood, 1978: 22(ها در كنيدوس رواج داشته است  جنگ

 در لندن منتشر شد،     1983 كه در سال     شاهنشاهي هخامنشي جان مانوئل كوك نيز در اثرش       
كـرد    رد  شـدت   بهمدعاي كتسياس در استفاده از دفاتر شاهي و ديگر اسناد رسمي هخامنشي را              

)Cook, 1983: 21-22 .( تاريخ ايران كيمبـريج ايگور دياكونف در بخش تاريخ ماد در جلد دوم 
شـدة وي را مطـابق بـا واقـع             منتشر شد، گفتة كتسياس دربارة منابع اسـتفاده        1985كه در سال    

، هاي يوناني ناكامي ايران     جنگجرج كاوكول نيز در اثرش،      ). 25: 1386دياكونف،  (دانست    نمي
  ).Cawkwell, 2005: 15(به استفادة كتسياس از اسناد رسمي باور نداشت 

هاي   ا با تحليل چند گزارش از كتسياس بر اصالت منابع روايت          پژوهشگراني نيز كوشيدند ت   
نگاري اولية آسياي مركـزي،       گاردينرگاردن در اثرش كتسياس دربارة تاريخ و قوم       . او تأكيد كنند  

 و با تجميع روايات موجـود در ميـان بابليـان،            1 و ماوداكس  با تحليل روايت مربوط به آرباكس     
 سال كه كتسياس براي 28كند و عقيده دارد كه عدد       اكاوي مي ها اين روايت را و      سكاها و مادي  

 سـالة سـكاها و در واقـع،         28دوران پادشاهي آرباكس آورده است، نـاظر بـه دوران حكومـت             
  پادشــاه ايــشان، مــاوداكس بــوده و خــاطرة ويرانــي نينــوا از قــول ســكاها نقــل شــده اســت   

)Gardiner-Garden, 1987: 9-11 .(  
 منتشر شد كوشيده    1988كه در سال    » كتسياس و سقوط نينوا   «اش    الهگينيس در مق    جان مك 

است تا با كمك اسناد و مدارك دربار بابـل و مقايـسة آن بـا عناصـر روايـت كتـسياس، آن را                        
معرفي كند  ) م.پ648-668: حكومت (2اوكين شوم روايتي بابلي از سقوط بابل در زمان شمَش       

)MacGinnis, 1988: 38-40 .(دعاي كتسياس دربارة استفادة وي از اسـناد رسـمي   گينس م مك
، روايت كتـسياس    تاريخ سياسي هخامنشيان  داندامايف نيز در    ). Ibid(پارسيان را پذيرفته است     

  ). 99: 1381(داند  را روايتي با ريشة پارسي مي) م.پ530-559: حكومت(از مرگ كورش كبير 
ويـژه    به استفادة كتسياس از منابع ايراني به      ،  »دربارة زندگي كتسياس  «اش    برنارد اك در مقاله   

 و اسسيكت ـ«اش،  لنُفان در مقاله). Eck, 1990: 418(دربارة تاريخ آشور و ماد اشاره كرده است 
 ي شـرق  ي منـابع  اسسيكت ـعقيـده دارد كـه      » ي هخامنش راني در ا  خي تار يها يسي بازنو ايهرودت  

البتـه لنفـان در   ). Lenfant, 1996: 348(ي بـوده   محليها  سنتي از اغلب بازتابداشته است كه
هـاي كتـسياس دربـارة تـاريخ آشـور و مـاد را كـه                  داده» مورخان يونانيِ ايـران   «مقالة ديگرش   

  ). Lenfant, 2007: 204(داند  بر همان منابع شرقي بوده است، به كلي تخيلي مي  مبتنياحتمال به
» تحاد مادها و اهميت منبع شناسـي آن گذاري ا بنيان«اش با عنوان     كوب در مقاله    روزبه زرين 

                                                 
1. Maudakes 
2. Šamaš-šum-ukin 
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بر روايتي دانسته كـه دربـارة         گذاري و آغاز پادشاهي ماد را مبتني        هاي كتسياس دربارة بنيان     داده
). 104-109: 1387كـوب،     زريـن ( سلسلة مـاد در دوران باسـتان رواج داشـته اسـت              گذار  انيبن

 اسسيواضح اسـت كـه كت ـ  ويد گ  ي كتسياس مي    پرسيكاجونز در ترجمة خود از قطعات       -لولين
 ـ آ نكـه ي ا ، امـا  اسـتفاده كـرده اسـت     گفتار شـفاهي     از   ترشي خلق آثار خود ب    يبرا  از  اسسي كت ـ اي

ــا ســالنامه ــشي رســميه ــردهي هخامن ــ  اســت اســتفاده ك ــه اي ــست   ن ــا رد ني ــات ي ــل اثب   قاب
)Llewellyn-Jones, 2010: 59-61 .(  

فادة كتـسياس از اسـناد رسـمي را     اسـت تاريخ ايرانـي كتـسياس    يان استرونك نيز در كتابش      
 ،يونانيمورخان «اش با عنوان  رزاليند توماس در مقاله). Stronk, 2010: 16-20(داند  محتمل مي

  مـيلادي منتـشر كـرد بـاور دارد كـه كتـسياس             2022كـه در سـال      » راني ا ي و امپراتور  كايپرس
ــه ــال ب ــاتاحتم ــنيده  را ي اطلاع ــه در نهاش ــك ــناد در اتي ــ نس ــظ زي ــي حف ــد م ــت ش   ه اس

)Thomas, 2022: 133(.  
  

 منابع ايراني مورد استفادة كتسياس

توان به دو دستة مكتوب و شـفاهي تقـسيم            طور كلي مي    شدة كتسياس را به     منابع ايراني استفاده  
  :كرد

 منابع مكتوب. 1

، الـواح   1هاي شـاهي    تواند دربردارندة دفاتر و بايگاني      منابع مكتوب كتسياس در اين موضوع مي      
دربارة صحت مدعاي كتسياس در اسـتفاده از اسـناد رسـمي            . ها باشد    و پاپيروس  ديجمش  تتخ

ديودر سيسيلي به نقل از . كه ياد شد، نظرهاي گوناگوني ابراز شده است دربار هخامنشيان، چنان
براسـاس ايـن   ). Diodorus: II, 22, 5; 32, 4(كند هاي شاهي ياد مي كتسياس از دفاتر و بايگاني

 :Idem( دفاتر شاهي، استفاده كرده است از مدعي است كه در نوشتن اثرش اسسيكت، ولق نقل

؛ 2: 6؛  15: 4عـزرا،   (هاي شاهي اشاره شـده اسـت           نيز، به دفاتر و بايگاني     عهد عتيق  در   .)459
  ). 2: 6استر، 

هـاي شـاهي نگـارش يافتـه بـود            هرنشميت باور دارد كـه كتيبـة بيـستون از روي سـالنامه            
)Herrenschmidt, 1989, 204 .(طور مستقيم استفادة كتـسياس از   هرچند پژوهش هرنشميت به

طـور ضـمني    هـاي شـاهي بـه    نامـه  كند، با تقويت احتمال وجود سـال  اسناد رسمي را تأييد نمي   
ير بريان هرچنـد وجـود    البته برخي از پژوهشگران مانند پي . بخشد  مدعاي كتسياس را قوت مي    

). 2/1420 :1385بريـان،   (را نپذيرفته، به وجود دفاتر اداري اذعان دارند         هاي پادشاهي     نامه  سال
                                                 

1. basilikaì diphtheria, basilikai anagraphai 
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هايي را براي نخستين بار يا براي تنها بار ذكر كرده اسـت كـه مـشابه                   بر اين، كتسياس نام     علاوه
 1هايي ماننـد جاماسـپ   نام. بينيم  مياوستاهايي از     و بخش  ديجمش  تختها را در الواح باروي        آن
)Hallock, 1969: nos. 447, 680 ( 2و اسـپيتامه)  و اوخـشيت ) 19-18: 51؛ 17: 46 يـسنا 3ارِت 
هاي مصري تأييـد      واسطة پاپيروس    به 4ها نيز، مانند اسفنديار     برخي از اين نام   ). 128: 13،   يشت(

 ).Tuplin, 2020: 254(شوند  مي
  

 منابع شفاهي. 2

اس خود به منابع شفاهي بلخـي و        كتسي. هايي شده است    دربارة منابع شفاهي كتسياس نيز بحث     
 به نقل 6دربارة طبيعت حيوانات در كتاب خود،  5آئليان. اش اشاره كرده است     شده  پارسي استفاده 

هـا يـاد كـرده اسـت      عنوان منبع آگاهي مورخ يونـاني دربـارة شـيردال        از كتسياس، از بلخيان به    
)Aelian: IV, 27 .(و، يعني كتسياس، مـدعي اسـت   كند كه ا فتيوس به نقل از كتسياس بيان مي

  ). Photius: LXXII(ها كسب خبر كرده است  كه دربارة وقايعي از پارسي
گويـد كـه سـنگي        ي كتسياس، از تاجري بلخي سخن مي      اينديكافتيوس همچنين به نقل از      

). Idem: 111(بها در اختيار داشته و كتسياس خواص آن را بـه چـشمِ خـود ديـده اسـت       گران
 ميلادي در لندن به 1879 كه در سال تاريخچة جغرافياي باستانبانبري در اثرش  ادوارد هربرت   

در زمـان    اسسي كت ـ  بـاور داشـت كـه      پرسـيكا چاپ رسيد، دربارة منابع كتـسياس در نگـارش          
 ـ دربار ا  حضورش در   منـاطق دوردسـت   بـه  راجـع  را   زيـادي  زي ـانگ  شـگفت  يهـا  داسـتان  ،راني

  ). Bunbury, 1879: 338-339 (در كيآور جمع
 1973 كـه در سـال       هاي يوناني از تاريخ شرقي      گزارشرابرت دروز نيز در كتابش با عنوان        

منتشر شد، منابع روايت كتسياس را سخنان برخي از اعضاي اندروني دربار، پزشكان، مترجمان              
كه در بالا اشاره شد، پژوهشگراني به  چنان). Drews, 1973: 107(دانست  و كارمندان اداري مي

، )92-93: 1349شـهبازي،   (، پارسـي    )24: 1384نولدكه،  (هايي با خاستگاه مادي        روايت وجود
ي پرسـيكا در ) MacGinnis, 1988: 38-40(و بـابلي  ) Gardiner-Garden, 1987: 9(سـكايي  

با توجه به موارد مذكور، در بـاب احتمـال اسـتفادة كتـسياس از منـابع      . اند كتسياس اشاره كرده  
با بررسي و واكاوي سه موضوع، به سنجش ميزان درستي آن احتمـال خـواهيم               ايراني، در ادامه    

  .پرداخت
                                                 

1. Jāmāsp 
2. Spitāma 
3. Uxšiiaṱ.ərəta- 
4. Esfandīār 
5. Aelian 
6. De natura animalium 
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 نقش مهم بلخ و بلخيان و سكاها در روايت كتسياس. الف

هاي كتسياس از تاريخ آشور و مـاد و همچنـين آغـاز دوران هخامنـشي، بلخيـان و                     در گزارش 
اس از منابع روايي بلخي و سكايي       در ادامه احتمال استفاده كتسي    . اي دارند   سكاها نقش برجسته  

  .شود بررسي مي
 بلخ و بلخيان. 1

نخـستين  . توان محتمل دانست    استفادة كتسياس از منابع روايي بلخي را بر مبناي چند شاهد مي           
ــان  ــسئله، چن ــت          م ــود اس ــيِ خ ــفاهي بلخ ــابع ش ــه من ــسياس ب ــارة كت ــد، اش ــاد ش ــه ي   ك

)Aelian: IV, 27; Photius: LXXII .(براساس روايت كتسياس، به نقـل از ديـودر،   ديگر اينكه 
، پادشاه آشور، پيروزي او بر پادشاه بلخ و تـصرف بلـخ   1اوج رويدادهاي دورة پادشاهي نينوس  

همچنين براساس روايت كتسياس، بلخ قرارگـاه سـميراميس در   ). Diodorus: II, 6(بوده است 
  ). Idem: II, 16, 1( از حمله به هند بوده است وپس شيپ

گونه كه بلخيان در حوادث آغاز پادشاهي آشور نقـش مهمـي     همان تة ديگر اين است كه    نك
بنـابر روايـت    . پردازنـد   دارند، در حوادث پايان روزگار اين پادشاهي نيز بـه ايفـاي نقـش مـي               

ها بـه رهبـري آربـاكس و بابليـان بـه              ، شاه آشور، در برابر اتحاد مادي      2كتسياس، سارداناپالوس 
شـاه آشـور در سـه مرحلـه از جنـگ بـر              . از بلخيان درخواسـت يـاري كـرد       ،  3رهبري بلسيس 

شورشـيان تنهـا بـه اميـد پيـشگويي          . شورشيان پيروز شده و در انتظار رسيدن سپاه بلخي بـود          
.  خواهـد آمـد  خود يخود بهبيني كرده بود كه بعد از پنج روز كمك          بلسيس پيش . بلسيس بودند 

ي پادشاه آشـور اعـزام شـده بـود، فـرا رسـيدند              سو  بهخ  رسد، نيرويي كه از بل      سرانجام خبر مي  
)Idem: 435 .(  

شود تا بلخيان را با وعدة آزادي از سلطة آشـور، بـر           در ادامة اين روايت، آرباكس موفق مي      
گاردينرگاردن نيـز بـا دقـت نظـر وجـود      ). Idem: 437(ضد سارداناپالوس، با خود همراه كند 
ها محتمل دانست      استناد به نقش بلخيان در اتحاد با مادي        عناصر بومي در روايت كتسياس را با      

)Gardiner-Garden, 1987: 11.(  
بنـابر روايـت    . سومين اشارة كتسياس به بلخيان در ماجراي نبردهاي كورش با ايشان است           

كتسياس، كورش پس از پيروزي بر آستياگ و سـقوط دولـت مـاد، وارد نبـردي فرسايـشي بـا                     
سرانجام، با آگاه شـدن بلخيـان از نحـوة          . ه به پيروزي قاطعي دست يابد     بلخيان شد، بدون اينك   

، دختر آستياگ، داوطلبانه تسليم كـورش شـدند   4رفتار كورش با آستياگ و ازدواج او با آميتيس        
                                                 

1. Ninus 
2. Sardanapalus 
3. Belesys 
4. Amytis 
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(Photius, LXXII) .  
ي تأثيرگـذار در     قـدرت  ،واقـع  در بلـخ  كه شود يم استنباط نيچن اسيكتس گزارش   فحواي از

 مـستقل مطـرح     يعنـوان قـدرت     بـه  طقه بوده و همچنان كه در بالا اشاره شد، گاه،         رويدادهاي من 
 اين نوع نگاه و دادن چنين نقـش مهمـي بـه             . است ي بوده اسيس وندهاييشود كه متعهد به پ     يم

تواند برخاسته از     بلخ، بعدها، يعني در زماني كه بلخ جزئي از قلمرو دولت هخامنشي است، مي             
  .احتمال راويان و منابع بلخي اند، به    به بلخ و تاريخ آن دلبستگي داشتهمنابعي روايي باشد كه

  
  سكاها. 2

هـا را بررسـي    هاي كتسياس، مواردي چنـد وجـود دارد كـه آن       به نقش سكاها در گزارش      راجع
  .كنيم مي

هاي كتسياس در     توجهي تعدادي از پژوهشگران، روايت      رغم كم         به باور گاردينرگاردن، علي   
 ـي ادراكـات ا   خـصوص در و همچنـين      باسـتان  ي مركز ياي با آس  ارتباط  از تمـاس    ي و بـابل   يران
ي دارد  ارزشـمند هـاي بـسيار       داده ي مركـز  ياي آس ـ يهـا   بـا سـكا    ها  پارسي مادها و    ها، يآشور

)Gardiner-Garden, 1987: 39(.1گويد كه در زمـان آسـتيباراس    ديودر به نقل از كتسياس مي ،
ــادي   ــد م ــر ض ــان ب ــو  پارتي ــا ش ــد    ه ــذار كردن ــكاها واگ ــه س ــود را ب ــرزمين خ   ريدند و س

)Diodorus: II, 33 .(ها شد مدت ميان سكاها و مادي هاي طولاني اين امر، سبب بروز درگيري .
ها و سكاها، شرايط به وضع پيشين خود بازگـشت و پارتيـان    سرانجام با وقوع صلح ميان مادي   

  ). Ibid(ها شدند   ماديبردار فرمان
، دامـاد   3 و اسـترانگائيوس   2ها است كه داستان شـهبانوي سـكاها زرينيـه            جنگ در طول اين  

اهميت روايت منقول از كتسياس دربارة اين ماجرا در ايـن اسـت كـه               . دهد  آستيباراس، رخ مي  
.  پيـدا شـده اسـت      4هـاي اكُـسيرينخوس     گونـه در ميـان پـاپيروس        بخشي از اين روايت داستان    

هاي نيكلاُي     داستان را در خود جاي داده است كه با داده           قسمتي از اين   2330پاپيروس شمارة   
  ). Bigwood, 1986: 394(هاي بسيار زيادي دارد  مشابهت) م4-م.پ64 (5دمشقي

برخي از پژوهشگران، مانند مارك تـوهر گـزارش نـيكلاي دمـشقي از مـاجراي زرينيـه و                   
 تفـصيل روايـت منقـول از        استرانگائيوس را با روايت كتسياس از اين ماجرا يكسان ندانـسته و           

                                                 
1. Astybaras 
2. Zarinaia 
3. Stryangaeus 

4. Oxyrhynchus Papyri . كيلومتري جنوب غربي 160اكُسيرينخوس شهري در ميانة سرزمين مصر، در حدود 
  .گويند ه ميالبهنسَ امروزه به آن قاهره است كه

5. Nicolaus Damascenus 
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، اما وجود عناصر مشترك زياد )Toher, 1989: 167(دانند  دمشقي را ناشي از سبك ادبي او مي
دهد كه اين مـاجرا        اكُسيرينخوس، نشان مي   2330در روايت نيكلاي دمشقي و پاپيروس شمارة        

  . در روايت كتسياس نيز مفصل بوده است
روايتـي  . كنـيم   سكاها، روايتي همدلانه را مشاهده مي     اين، در گزارش كتسياس از       بر  علاوه

اي از    چنـين روايتگـري همدلانـه     . دهـد   كه دو دشمن را در پيوندي عاطفي با يكديگر نشان مي          
. شود ، پادشاه سكاها، نيز ديده مي1سوي دو طرف متخاصم، در ماجراي نبرد كورش با آمورگس

در اين جنـگ،    . پردازد  او، به نبرد با سكاها مي     برداري بلخيان به      گويا كورش پس از ابراز فرمان     
 به مقابله با    2در ادامه، همسر آمورگس، اسپارثرا    . شود كه آمورگس را اسير كند       كورش موفق مي  

در نهايت، با مبادلة اسيران دو طـرف، شـامل آمـورگس و             . دهد  كورش آمده، او را شكست مي     
  انجامــد   صــلح و دوســتي مــي، بــرادر آميتــيس و ســه پــسرش، كــار دو طــرف بــه3پارميــسس

)Photius: LXXII .(  
 در فتوحات كورش در ليدي نقـش مهمـي ايفـا            تنها  نهدر ادامه، سكاها به رهبري آمورگس       

، بلكه در آخرين نبرد كورش به روايت كتسياس، اين سپاه سكايي به فرمانـدهي           )Ibid(كنند    مي
كنـد     را فـراهم مـي     4هـا   دربيكـي آمورگس است كه به ياري كورش آمده، اسباب پيروزي او بر            

)Idem: 94 .(      همچنين كورش در بستر مرگ فرزندان خود را بـه حفـظ دوسـتي بـا آمـورگس
هاي كورش به شرق فلات ايـران   بر اين، ازآنجاكه از لشكركشي علاوه). Idem: 95(توصيه كرد 

 كتـسياس از    توان احتمـال داد كـه       پيش از حمله به سارد در ديگر منابع خبري وجود ندارد، مي           
  .هاي منابع ايراني دربارة سكاها بهره برده است داده

  
 اهميت سرزمين ماد در روايت كتسياس. ب

كتـسياس در  . داده است ماد   نيبه سرزم  ژهي و يگاهيجاكتسياس در روايت خود از تاريخ ايران،        
س كتـسيا . كنـد   ذيل دورة پادشاهي نينوس و سميراميس در موارد متعددي بـه مـاد اشـاره مـي                

آمدند، در كنار دجله و فرات شـهرهايي          هايي كه از ماد مي      گويد كه سميراميس براي كاروان      مي
دهندة استفادة كتسياس  تواند نشان ترين موردي كه مي اما شايد مهم ،)Diodorus: II,11(ساخت 

  .از منابع ايراني باشد، همانا اشارة او به شاه ماد در دوران نينوس است
                                                 

1. Amorges 
2. Sparethra 
3. Parmises 
4. Derbices  

  :ها بودند ها بنابر قول استفانوس بيزانسي قومي در مجاورت هيركاني دربيك
“Δερβίκκαι ἔθνος πλησίον τῶν ‘Υρκανῶν” (Stephani, 2011: II/29). 
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 /Pharnusفارنوس. 1

 به نقل از ودريالبته تا اكنون نزد د  رايعنوان پادشاه ماد در منابع غرب تنها اشاره به نام فارنوس به
ايرانـي  » farnah-فرَنـَه  «روديگر اشميت اين نـام را مـشتق از   ). Idem: 353 (مينيب ي ماسيكتس

مايرهوفر ). Schmitt, 2006: 204, 205(داند  باستان دانسته، آن را اسمي رايج در دوران كهن مي
  ). Mayrhofer, 1968: 5(داند   آغازين داراي ريشة مادي مي-fاين نام را با توجه به 

        اين اقتباس از زبان مادي را نبودf-        ميانه تا حد      آغازين كلمة فره در زبان اوستايي و فارسي 
هـاي    ر از زبـان   هـاي ايرانـي، بـه غي ـ         واژة فره، در ديگر زبـان      -fكند؛ چرا كه      زيادي تقويت مي  
) Gnoli, 1999: 312(شـود    آغـاز مـي  xᵛ- (hṷ-)ها با   ميانه كه اين واژه در آن اوستايي و فارسي

داند كـه ايـن واژه    هايي مي شكل ايراني آغازين براي همة زبان      را» farnah «نيالفنبا. وجود دارد 
هايي مشتق از  صورتيا  »xvarənah«ها آمده است، ازجمله اوستايي و فارسي كه صورت  در آن

شـواهد زيـادي ازجملـه، برخـي از         ). 106: 1394الفنبـاين،   (شـود     آن در اين دو زبان ديده مي      
. كند  هاي اشخاص از سدة نهم پيش از ميلاد تأييد مي           هاي آشوري رواج اين واژه را در نام         كتيبه

 713 سال   دودحدر  ،  نام) Pharnes (س، فارن ي ماد اي   سركرده  از )م. پ 705-722( دوم   سارگن
  ).Smith, 1875: 288(كند  ياد مي پيش از ميلاد

، تـأليف   هـرات  نامـة   تـاريخ . نام اين شاه در روايات نـسبتاً متـأخر ايرانـي نيـز وجـود دارد               
دربارة بنيـادگرفتن شـهر هـرات چنـد       ) ق721 زنده در    -681(يعقوب الهروي     محمدبن  بن  سيف

نقـل  ) ق472-546(عبـدالجبار فـامي       بـن   رحمنثـر عبـدال    ا نامة هـرات    تاريخروايت را از كتاب     
 :ها، روايتي به شرح زير آمده است در ميان اين روايت. كند مي

ها در شميران بماندند تا عهد منوچهر و از تـزاحم و كثـرت خلـق عـدد                    آن جماعت سال  «
 فيس(» حساب گشت و در آن وقت ملك ايشان خرنوش بود از فرزندان سهم نريمان               ايشان بي 

  ).69: 1383ي، هرو
روضات الجنـات فـي اوصـاف مدينـه     در ) ق899متوفي پس از   (همين روايت را اسفزاري     

  ).61-62 :1338اسفزاري، ( نيز نقل كرده است هرات
هاي ايراني متقدم    هرچند كه دو منبع مذكور در قياس با روايت ديودر متأخر هستند، روايت            

سـام و منوچهرشـاه اشـاره       /  خانـدان سـهم    بر آن دو روايت نيز وجود دارد كه به ارتباط ميـان           
 بنـدهش و  ) 136: 13،  هـا  يـشت ؛  37: 5،  هـا  يشت( بزرگ   هاي يشتمنابع گوناگوني از    . كند  مي

 :1973 (ي مسعود تا) 1/455: 1969(و طبري   ) 28: 1386( پنجم   دينكردو  ) 155: 1385(بزرگ  
 مجمـل التـواريخ   تـا   ) 53-52: 1387(» حديث كورنـگ  « در عنوان    سيستان تاريخ و از    )1/225
دهند؛ بنابراين شايد بتوان با توجه با اصالت روايـت       بر وجود اين پيوند گواهي مي     ) 90: 1389(
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با خاندان سهم يا سام نريمان آن هـم         ] فارنوس/فرنوش[=منقول از فامي، دربارة پيوند خرنوش       
فـارنوس در نـزد     انحصار وجود نام    . در دوران منوچهر، به اصالت نام خرنوش هم اعتماد كنيم         

ديودر و نيز انحصار نام خرنوش در دو مرجع، يعني سيف هروي و اسفزاري، بـه نقـل از يـك                 
، احتمـال   بـه دهندة منبع كهن اصيلي باشـد كـه           تواند نشان   اي است كه مي     منبع، يعني فامي، نكته   

  .كتسياس نيز از آن استفاده كرده است
  

 ها با مناطق جغرافيايي هاي اشخاص با ريشة زردشتي و پيوند آن نام. پ

شويم كه يا براي نخـستين بـار          هايي با ريشة ديني زردشتي مواجه مي        در روايت كتسياس با نام    
بـه برخـي از   ). Schmitt, 2006: 127(اند  كتسياس آن را نقل كرده يا تنها به وسيلة او ذكر شده

همچنـين،  . اسـت   اره شـده ها توسط اسناد رسمي و اداري يا به وسيلة منابع زردشتي اش اين نام
بايد به پيوستگي اين اسامي با برخي از مناطق جغرافيايي اشاره كرد كه سنت روايـي زردشـتي                  

  .كند نيز آن را تأييد مي
 Oxyartes/ يارتسساكُ. 1

ديودر به نقل از كتسياس به پيروزي نينوس بر اكُسوآرتس، پادشـاه بلـخ و گـشودن شـهر بلـخ                 
ايراني باستان » Huxšaθra«نام يا عنوان اين پادشاه بلخ، چه از). Diodorus: II, 6(كند  اشاره مي
» پرورانندة راسـتي « اوستايي به معناي -Uxšiiaṱ.ərəta و چه از  باشد» پادشاهي خوب «به معناي   

)URL1 (    به ريشة زردشـتي ايـن واژه دلالـت دارد)Bartholomae, 1904: 384; Mayrhofer, 

1979: 1/87 .(  
عنوان اسم خاص، نـام نخـستين سوشـيانت ديـن             ارِت بعدها به    هوفر، اوخشيت به نظر ماير  

توان نتيجه گرفت كه از زماني كهن كه حـداقل بـه پـيش از                 رو، مي   ؛ ازاين )Idem(زردشتي شد   
ارت شـناخته شـده بـوده اسـت؛ بنـابراين             گـردد، اوخـشيت      باز مي  يشت فروردينزمان تأليف   

ارِت بنابر سنت زردشتي فرزند زردشت است، پس اكُـسوآرتس            توان گفت كه اگر اوخشيت      مي
. توانسته است در ساختار همان نوع از پيوستگي با زردشت، جانـشين سياسـي او باشـد                  نيز مي 

  ]. ارته/اشه[=پرورانندة راستي : كند معناي واژه نيز چنين مفهومي را تداعي مي
وجـود شـواهد تـاريخي    . تـوان يافـت    ميجهاني اين كلمه را در اسم اردشير       بار معنايي اين  

كند كه در واژة اكُـسوآرتس         آريان اين احتمال را تقويت مي      آناباسيس، مانند   پرسيكامتأخرتر از   
در . شايد با عنواني براي جانـشينان دنيـوي زردشـت در بلـخ            : رو هستيم   با عنواني سياسي روبه   

ايـن اكُـسوآرتس نيـز     . شـويم   م با اكُسوآرتس ديگري مواجه مي     .پ327-329هاي    حوادث سال 
او پس از مرگ ). Arrian, 1967: I/399(مانند اكُسوآرتس كتسياس، از بزرگان بلخ بوده است  به

وي بعـدها نيـز     .  پيش از ميلاد، در سغد در برابـر اسـكندر مقاومـت كـرد              329بسوس در سال    
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س از مـرگ اسـكندر   نشاندة اسكندر، در دوران او و در ماجراهايي كه پ  و دست پدرزنعنوان    به
  ).Diodorus, 1947: XVIII, 39, 6; XIX, 14, 6; 48, 2(رخ داد، نقش مهمي داشت 

. اشاره به وجود پيوند مستقيم ميان زردشت و بلخ در منابع تاريخي ديگـر نيـز وجـود دارد                  
سدة يكم پـيش     (1نيز در تاريخ خود و به نقل از پمپئيوس ترگوس         ) سدة سوم ميلادي  (يوستين  
 3آرنبُيـوس ). Ivstini: I, 1, 9(نامـد    مـي 2پادشـاه بلـخ در زمـان نينـوس را زراسـتر     ) داز مـيلا 

ــت( ــابش )م330: درگذش ــار ، در كت ــد كف ــر ض ــت  4ب ــده اس ــت نامي ــخ را زردش ــاه بل   ، پادش
.(Arnobius: I, 5)گويد كه شرح ماجراهاي زردشـت، آن    همچنين آرنبُيوس در جايي ديگر مي

در قطعـات  ). Edwards, 1988: 282(ياس آمـده اسـت   بلخـي معـروف در كتـاب يكـم كتـس     
  .  نيز از اكُسوآرتس بلخي در كتاب يكم كتسياس سخن رفته استپرسيكا از مانده يباق

شت دزرها با      جنگ آن   و سميراميس  و نوسيننيز به   ) م339-260/265(ائوسبيوس قيصري   
شـدن   كشته) م416زنده در (اُرسيوس ). Stronk, 2010: 203(اشاره كرده است   پادشاه بلخ5غم

 6؛ همچنـين سـونكلوس  )Orosius, I, 4(زردشت، پادشاه بلخ، به دست نينوس را آورده اسـت  
، در ذيل پادشاهي نينوس از زردشت مـغ يـاد كـرده اسـت               7، به نقل از كفاليون    )م810زنده تا   (

(Jacoby, 1986: 438) ردشت مغز، )م870زنده در (؛ همچنين مورخ ارمني، توماس آرتسروني 
ازآنجاكـه بـه   ). Artsruni: I, 3( دانسته كه از نينوس شكست خورده اسـت   پادشاه بلخ و مادرا

توان گفـت      مي احتمال  بهاند، پس     پيوستگي ميان نينوس و زردشت نويسندگاني چند اشاره كرده        
 اكُـسوآرتس /شـت دكه ما در منابع كتسياس با منبعي بلخي ناظر بر وجود پيوند ميـان بلـخ و زر      

  .مواجه هستيم
  
   Spitāmas /اسپيتاماس. 2

نيكلاي دمشقي به نقل    . كند اسپيتاماس است    هاي خاصي كه كتسياس به آن اشاره مي         يكي از نام  
 تمـام مـاد    و  درآورده ساتاميپس به عقد ا   ش، آميتيس، را   دختر اگيآستاز كتسياس گفته است كه      

در ايـن  ميت اين نام در وهلة نخـست  اه). Stronk, 2010: 293( كابين عروس قرار داده بود را
زردشتي، كتسياس براي نخستين بار به نـام اسـپيتاماس اشـاره كـرده          است كه در ميان منابع غير     

شناسـان تـاريخي بـه ارتبـاط ايـن اسـپيتاماس بـا         هر چند زبـان ). Schmitt, 2006: 193(است 
                                                 

1. Gnaeus Pompeius Trogus 
2. Zoroastre 
3. Arnobius 
4. Adversus nationes 
5. Zaravyst the magus 
6. George Syncellus 
7. Cephalion 
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نظري به نفع آن ارتباط ابـراز       اند،     كه زردشت پيامبر بدان منسوب است، اشاره كرده        1اي  اسپيتامه
  ). Schmitt, 2011: 346(اند  نداشته

 را فرزنـد  2شود كـه اسـپيتاماس   روديگر اشميت با استفاده از اسناد خاندان مورشو موفق مي   
بداند و به اين طريق او را در بستر تـاريخي           ) م. پ 403-423( و معاصر با داريوش دوم       3پتئشو

، امـا نكتـة ارزشـمند ايـن اسـت كـه گـزارش كتـسياس از         )Schmitt, 2006: 193(قرار دهـد  
ايـن  . اسپيتاماس براساس شواهد ديگري نيز قابليت اين را دارد كه در بستر تاريخي قرار گيـرد               

اسپيتاماس با توجه به روايت كتسياس، منقول از نيكلاي دمشقي، از چنان جايگاهي برخـوردار               
  ). Stronk, 2010: 293(رفته است  شمار ميبوده است كه سرزمين ماد كابين عروس وي به 

هرچند كه روايت منقول از كتسياس اشـارة مـستقيم و روشـني دربـاب جايگـاه اجتمـاعي                  
تـر   خوريم كه شناخت مـا را از ايـن شخـصيت روشـن             اسپيتاماس ندارد، در آن به نكاتي بر مي       

روزي كورش بر شاه ماد،     بنابر گزارش فتيوس به نقل از كتسياس، گويا اندكي بعد از پي           . كند  مي
رود و مـدتي بعـد    دليل خودداري از افشاي محـل اختفـاي آسـتياگ از ميـان مـي       اسپيتاماس، به 

  ).Photius: LXII(كند  كورش با آميتيس ازدواج مي
براساس گـزارش كتـسياس، هيركـاني و        . در اينجا لازم است روايت مذكور را تحليل كنيم        

علـت  . خود را به كـورش تـسليم كردنـد   ) Stronk, 2010: 309(تبع آن، پارت، بلخ و سكاها  به
تـوان در حـوادث دوران        كـه مـذكور شـد، مـي         همراهي هيركاني و پارت بـا كـورش را چنـان          

بـر پيوسـتن هيركـاني و پـارت بـه كـورش، بـه                كتـسياس عـلاوه   . وجو كـرد    آستيباراس جست 
  ). Stronk, 2010: 309(كند  برداري سكاها و بلخيان از او اشاره مي فرمان

براساس روايت كتسياس مخالفت بلخيان با كورش در نتيجة آگـاهي از ازدواج كـورش بـا                 
تـوان   برداري بلخيان از كورش را مـي  اين فرمان). Stronk, 2010: 313(آميتيس به صلح گراييد 

مشروعيتي كه شـايد بـر جنبـة        . نشاني از مشروعيت اسپيتاماس و آميتيس در نزد ايشان دانست         
هـر دو نـام،     . هاي اسپيتاماس و آميتـيس مؤيـد آن اسـت           اي كه نام    تكي بوده است، جنبه   ديني م 

دارندة انديـشة   « اوستايي به معناي     -humaitiنام آميتيس را مشتق از      . ريشة ديني زردشتي دارند   
انـد    دانـسته اوسـتايي و اسـپيتاماس را هـم مـرتبط بـا اسـپيتمة      ) Schmitt, 1989: 999(» نيـك 

)Schmitt, 2006: 192.( 

آريان او  .  از اسپيتامنسي نام برده است     آناباسيسبر اين، آريان در كتاب سوم و چهارم           افزون
 بسوس را تسليم بطلميوس     4فرنس  همراه داتا   را امين بسوس شهربان بلخ دانسته كه در نهايت به         

                                                 
1. Spitāma 
2. Is-pi-i-ta-am(-mu) 
3. Pa-te-e-šú 
4. Dataphernes 
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  رســد كـه از اشــراف برجـستة بلــخ    ايــن اسـپيتامنس بــه نظـر مـي   ). Arrian: III, 30(كردنـد  
)Shahbazi, 1986: 150 (      و فرمانـده سـوارانِ سـغدي بـوده اسـت)Arrian: III, 28, 29 .( او

ها وارد    مشكلات فراواني براي اسكندر و سردارانش ايجاد كرد و گاه نيز ضربات سنگيني به آن              
  ). Idem: IV, 3, 4(نمود 

رو هـستيم،      و سغد روبه   تنها با نام اسپيتامنس و اكُسوارتس و پيوند آن دو با بلخ             در اينجا نه  
شوند و حتي در آخرين نبرد اسپيتامنس بـا           پيمان با ايشان ظاهر مي      بلكه سكاها نيز در لباس هم     
هـا در كنـار    چنين ميزاني از مشابهت نـام ). Idem: 395, 397, 399(مقدونيان در كنار او هستند 

هـاي    نكـه گـزارش   نخـست اي  : ها، دو احتمال باقي خواهد گذاشـت        هاي يكسان آن    خويشكاري
هاي ادبي بدانيم يا اينكه براي روايت         پردازي   روايت كتسياس از نوع داستان     مانند  بهآريان را نيز    

  .كتسياس نيز به همان اندازه وثاقت تاريخي قائل شويم
در ادامة تحليل روايت كتسياس شايسته است به خويشكاري شخصيت آميتـيس بپـردازيم،              

هرچنـد كـه برخـي چنـين     ). Stronk, 2010: 293(ين او بـود  كسي كه تمام سـرزمين مـاد كـاب   
، )Schmitt, 1989: 999(انـد   اي را نشان از واگذاري قدرت سياسي به اسپيتاماس دانسته جهيزيه

رسد كه حداقل در اين خصوص، موضوع واگذاري قدرت دنيوي يا سياسـي مـاد در      به نظر مي  
توانـسته    اس، آستياگ پسري داشت كـه مـي       ميان نيست، چراكه براساس قطعات منقول از كتسي       

است جانشين او شود، پسري به نام پارميسس كه در جريان نبـرد كـورش بـا سـكاها اسـير، و                      
رو، بـراي آسـتياگ    ؛ ازايـن )Stronk, 2010: 315(بعدها با شاه سكاها، آمورگس، معاوضه شـد  

نـد، موجـب افـزايش      شـايد ايـن پيو    . برقراري پيوند ميان او با اسـپيتاماس مطـرح بـوده اسـت            
توان نتيجه گرفت كه  اش بوده است؛ بنابراين، مي     پيمانان بلخي   مشروعيت پادشاه ماد در ميان هم     

زا بـراي      جهيزية آميتيس به اسپيتاماس، در واقع نـوعي عمـل مـشروعيت            عنوان  بهواگذاري ماد   
  . پادشاه ماد بوده و آميتيس در آن، نقش واسطه را ايفا كرده است

رو،   براساس روايت كتسياس بلخيان نيـز بـه ايـن مـشروعيت قائـل بـوده و ازايـن                  كه      چنان
محض آگاهي يافتن از ازدواج كورش بـا آميتـيس قـدرت كـورش را بـه رسـميت شـناخته،                       به

، دختر اسـپيتامنس و     1اي را در نزد اپما      چنين مشروعيت بخشي  . دشمني با كورش را رها كردند     
، دختر اكُسوآرتس و اسكندر     2ركسانه/و نيز رخسانه  ) م. پ 281-305: حكومت(سلوكوس يكم   

بينيم؛ جانشين اسـكندر يعنـي اسـكندر چهـارم و جانـشين               نيز مي ) م. پ 323-: حكومت336(
، نوادگان دختري اكُسوآرتس   )م. پ 261-281: حكومت(سلوكوس يكم يعني آنتيوخوس سوتر      

اجرا ريـشه در سـنتي بلخـي يـا     رسد كه روايت كتسياس از اين م  به نظر مي  . و اسپتامنس بودند  
                                                 

1. Rhoxane 
2. Apamā 
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  . كنندة رسم و سنتي است كه در ايران آن عصر رايج بوده است مادي دارد كه بيان
 در گزارش خـود از پايـان        او. اما گزارش كتسياس از خاندان اسپيتاماس همچنان ادامه دارد        

سـي،   براسـاس روايـت مـورخ كنيدو   .كند كه بسيار ارزشمند است كار كورش نكاتي را بيان مي  
ها زخمـي شـد و سـرانجام پـس از انتقـال بـه اردوگـاه                   كورش در آخرين نبرد خود با دربيك      

كورش پيش از مرگ، كمبوجيه را جانشين خود و برديه را بر نواحي شـرقي قلمـرو    . درگذشت
خويش، شامل بلخ، خوارزم، پارت و كرمان منـصوب كـرد و او را از پرداخـت خـراج معـاف                     

  . نمود
ترتيـب     را به  2 و مگابرنس  1ندان آميتيس از اسپيتاماس، يعني اسپيتاكيس     كورش همچنين فرز  

كنـد كـه    ارسـيوس گـزارش مـي   ). Idem: 317(ها و هيركاني منصوب كـرد   بر ساتراپي دربيك
بـا نگـاهي بـه ايـن دو     ). Orosius: I, 10(كورش آستياگ را به شهرباني هيركاني منصوب كرد 

ادارة سـرزمين   . ورش بر مبناي مصالح سياسي بوده است      توان دريافت كه انتخاب ك      انتصاب مي 
در  سمااتياسـپ ها نشان از اعتماد كورش به نقش و تأثيرِ مشروعيت خاندان       شدة دربيك   تازه فتح 

همچنين انتصاب مگابرنس در هيركاني، ممكن است نـشان از پيونـدهاي            . ادارة اين منطقه دارد   
  .ديرين اين خاندان با آن سرزمين باشد

ايـن  . است كه جنبة ديني روشـني دارنـد       س  ااسپيتامة ديگر در اين روايت، نام فرزندان        نكت
). Schmitt, 2006: 191-195, 166-168(شناختي تأييد شده است  موضوع توسط مطالعات ريشه

تاورنيـه  ). Idem: 191-192(كند  اسپيتاكيس نامي است كه نخستين بار كتسياس به آن اشاره مي
اشميت با بررسـي تغييـرات آوايـي    ). Tavernier, 2007: 314(داند   اسپتامه مياين نام را مصغر

نادر در زبان يوناني كه ناشي از دخول كلمات غيـر يونـاني اسـت، نـام مگـابرنس را برابـر بـا                        
هـاي   و همچنـين، داراي ريـشه  ) Schmitt, 2006: 167(ايراني باسـتان  ) Baga-farnä(فرنه  بگه

  ).Idem: 166(داند  ديني مي
  
 Damaspia/داماسپيا. 3

اين ). Idem: 158-159(شود، داماسپيا است  هايي كه توسط كتسياس مطرح مي يكي ديگر از نام
و مـادر تنهـا جانـشين قـانوني او،          ) م.پ424-465: حكومـت (نام، اسم همـسر اردشـير يكـم         

گرفت كـه  توان نتيجه  ، مياساس نيبرا). Stronk, 2010, 347(است ) م.پ424(خشايارشا دوم 
چند كه در سـاير منـابع   نام داماسپيا هر). Schmitt: 2006, 159(بايد اصالت پارسي داشته باشد 

                                                 
1. Spitākis 
2. Megabernes 
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تـرين    داراي اصـالت اسـت، چراكـه مـشتق از نـام يكـي از معـروف                تاريخي ناشـناس مانـده،      
اساسـاً آن را شـكل مؤنـث صـورت مـذكر            . هاي دين زردشتي، يعني جاماسپ است       شخصيت

Jāmāspa- دانند  مي اوستايي)Schmitt, 1993: 626; Hinz, 1975: 90 .(    پيوند ميان ايـن نـام بـا
توانـد   وضـوح بيـانگر مفـاهيم زردشـتي اسـت، مـي       بـه  اش و نام اردشير كه آن نيـز  ريشة ديني

دهندة اصالتي در روايت كتسياس باشد؛ زيرا روايت كتسياس از زنـدگي اردشـير يكـم، از           نشان
دهندة وضعيت و شرايط خاص روزگـار نزديـك           تواند نشان    مي اي برخوردار است كه     پيوستگي

  . به زمان مؤلف باشد
هاي منسوب به كتسياس، در بيشتر موارد، قابليت           كه گزارش  ، شايد بتوان گفت   اساس  نيبرا

 در الواح   Zamašbaصورت    براي نمونه، حضور نام جاماسپ به     . نقد و ارزيابي تاريخي را دارند     
توانـد شـاهدي بـر اسـتفادة كتـسياس از       مي) Hallock, 1969: 171, 211 (ديجمش تختباروي 

نكتة بسيار مهم در ارجاع به نام جاماسپ در الواح          . كه خود گفته است     اسناد رسمي باشد، چنان   
   گمــارده شــده اســت 1عنــوان شــهربان مــك  در ايــن اســت كــه او بــهديجمــش تخــتبــاروي 

)Hallock, 1969: 211 (هايي است كـه در مجـاورت    وي، جزو سرزمينيعني جايي كه به هر ر
  .عنوان يكي از مراكز عمدة دين زردشتي قرار دارد سيستان، به

  
  گيري نتيجه

موضوع استفادة كتسياس از منابع ايراني، موضوعي اسـت كـه از گذشـته موافقـان و مخالفـاني                   
 پررنگ عناصر   ابتدا حضور . در اين مقاله، موضوع در چهار عنوان اعتبارسنجي شد        . داشته است 

هـا، پارتيـان و       نقـش جـدي بلخيـان، سـكاها، پارسـي         . ايراني در روايات كتسياس بررسي شد     
اين امر در نوع    . هاي منابع روايي ايراني كتسياس است       ها، خود از نشانه     هيركانيان در كنار مادي   

 دهندة يـك    گويي كتسياس، در حالِ وصف اجزاي تشكيل      . روايتگري كتسياس نيز آشكار است    
همچنين در روايت كتسياس، از اكُسوارتس بلخي و فارنوسِ مادي نيز به بزرگـي              . روايت است 

ها و افراد گوناگون را در روايـات          اي از سرزمين    چنين يادكرد همدلانه  . و عظمت ياد شده است    
 هاي گوناگون ايراني نقـش دارنـد؛ ماننـد ري،    در روايات ايراني نيز سرزمين    . بينيم  ايراني نيز مي  

  . پارس، بلخ، گرگان، سيستان
همچنين وجود اسامي اشخاص با ريـشة دينـي زردشـتي در روايـت كتـسياس، نـشاني از                   

هـا ماننـد اسـپيتاماس، اكُـسوآرتس يـا            برخي از اين نام   . شدة اوست   اصالت منابع روايي استفاده   
و گـزارش   اند يا مانند فـارنوس و داماسـپيا تنهـا توسـط ا              نخستين بار توسط كتسياس نقل شده     

                                                 
1. Maka 
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هـا ماننـد      هايي كه نخـستين بـار توسـط او نقـل شـده اسـت، برخـي از آن                    از ميان نام  . اند  شده
وسـيلة منـابع تـاريخي        كـه در بـالا اشـاره شـد بـه            چنان  اسپيتاماس، اسپيتاكس و اكسوآرتس آن    

هـا ارتبـاطي ويـژه        همچنين، ميان اين اسامي و برخـي از سـرزمين         . شوند  كلاسيك نيز تأييد مي   
كـه دربـارة اكُـسوآرتس و         چنـان .  دارد، ارتباطي كه سنت روايي ايراني نيز مؤيد آن است          وجود

هـايي   انـد، بـا نـام    هايي كه تنها توسط كتسياس نقل شـده        نيز در ميان نام   . اسپيتاماس مذكور شد  
شوند و هـم براسـاس سـنت          شويم كه هم از طريق اسناد اداري هخامنشيان تأييد مي           مواجه مي 

دهندة وجود منابع مكتوب و روايي        موارد مذكور نشان  . ؛ مانند داماسپيا و اسفنديار    ديني زردشتي 
بـر اسـتفاده از       دهند كه كتسياس در مدعاي خـود مبنـي          شدة كتسياس هستند و نشان مي       استفاده

  .مندي از منابع شفاهي، احتمالاً بر حق بوده است اسناد رسمي و بهره
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Abstract 
The issue of Iranian sources used by Ctesias has always been disputed in the last two 
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  چكيده
هـاي نظـام        ها مبين سياسـت     هاي آن   مورخان رسمي اغلب بخشي از حاكميت و نوشته       

در . هاي حكومت ارائه كننـد        كوشند تا روايتي مطابق با نگرش         حاكم بوده و معمولاً مي    
 و مـذهبي و    هـاي سياسـي      دليـل پيچيـدگي     اين ميان مورخان رسمي دورة افـشاريه بـه        

تنيدگي حوادث منجربه سقوط صفويه ازجمله حكومت محمود و اشرف از يـك                 رهمد
سو و تحولات منتهي بـه ظهـور نـادر و رويكردهـاي خـاص و متفـاوت او در برابـر                      
صفويان از ديگر سو، در وضعيت بغرنجي قرار گرفتند كه در مجموع روايت تـاريخ و                

مسئله ايـن       حال  . ها دشوار بود    نگيري نادر در قبال آن، براي آ        سقوط صفويان و موضع   
است مورخان افشاريه در چنين شرايطي چگونه مناسـبات نـادر بـا ميـراث صـفويه و                  

 تـا  صـفويه  سـقوط  هرحـال از    بـه . كردند    هاي وي با صفويان را روايت مي          جويي  مقابله
 چگـونگي  چـالش  بـا  را افـشاري  سلـسلة  مورخـان  كـه  شد طي مراحلي مغان شوراي
كوشد نحوة روايـت      تحليلي مي       توصيفي    نگارنده با روش    . كرد مواجه دو رويكر  روايت

مقالـه بـه ايـن      . مورخان افشاريه دربارة صفويان را در آن شرايط پرمسئله ارزيابي كنـد           
به دورة صفويه با ديدة ترديد و انتقـاد           رسد كه مورخان افشاري ناگزير نسبت         نتيجه مي 

دار صفويه يعنـي طهماسـب دوم            تصادفي با ميراث   ، زيرا نادر كه تا حدي     ستندينگر يم
پرورانـد و هـر گـاه اقتـضا             همراه شده بود و همواره سوداي عـزل وي را در سـر مـي              

كشيد؛ بنابراين، مورخان افشاري ضمن تأييد منويـات            را به چالش مي       كرد، صفويان       مي
ب حاكميت صفوي   نادر و تأكيد بر درستي عملكرد و استدلال وي در قبال صفويه، اغل            

  . كردند  را محكوم و سرزنش مي
خان اسـترآبادي، محمـدكاظم مـروي، محمدمحـسن            مورخان، ميرزامهدي  :ها  كليدواژه

 .مستوفي، نادر، صفويه
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  مسئله طرح مقدمه،
حـزين لاهيجـي، ميرزاخليـل مرعـشي،         محمـدعلي  مورخان هواخـواه صـفويه ماننـد       برخي از 

مـردود،   خـصوص نـادر را   نقـراض، جانـشينان صـفويان و بـه        ا مقطع در... و    ابوالحسن قزويني   
: 1367؛ قزوينـي،  82: 1362؛ مرعـشي،  97: 1332حـزين، (اند    غاصب قلمداد كرده   و حرام  به  نمك

 صـفويه  حكومـت  به را خود مندي  با تعصب خاصي علاقه    صراحت و   به اين مورخان ). 91-90
 و دشـمني   عنـاد     و حتـي     ترديـد  ديدة با صفوي غير مدعيان و ديگر  نادر به  ابراز داشته و نسبت   

ايـن مورخـان    . داشـتند     ديگـري       ايشان رويكرد    عكس    اند، اما مورخان سلسلة افشاري          نگريسته
 همتايـان  سـان  به  مروي  و محمدكاظم  خان استرآبادي   مستوفي، ميرزامهدي     محمدمحسن      ازجمله      

  و  فكـري    فـضاي    كننـدة   نادر و منعكس ميترسمي حاك و روايتگر مورخ بيشتر   و پسين،       پيشين  
   .اند رويكرد حاكميت وي بوده

  و خـوانش     نظـرات، تفكـر، فرهنـگ       نقطـه  هاي اين مورخان رسمي بازتـاب       نوشته واقع در
 تـاريخي  مدنظر حكومت از رخدادهاي    خوانش بيشتر  ايشان .است و ديگران  خود از حاكميت

دربـارة مـورخ     بيـشتر  تفـصيل  بـراي (دارند   و مناسبت  رتباطا نحوي  به آن با كه كنند  مي بيان را
  ). 89: 1390ملايي، .رسمي و نوع نگرش و نگاه ايشان نك

به حاكميت نادر در پـيش         رويكردهايي نسبت     و روايتگر افشاري نيز چنين       رسمي     مورخان  
 حاكميـت او،     صـفويه و ظهـور نـادر و           منجربه سقوط   حوادث يدگيتن  درهمدليل    گرفتند، اما به  

گونـه در قبـال سلـسلة صـفويه       گاه محتاطانه و شايد توجيه      هايي    گيري  مجبور به انتخاب موضع   
اي ايجاد شد كه ايـن          شدند، زيرا كه از سقوط صفويه تا شوراي مغان، وضعيت جديد و پيچيده            

ي زمانة نادر نيز    ميان، مورخان افشار      در اين   . كرد    اي مواضع مي    مورخان را وادار به انتخاب پاره     
 در   .دسـت زدنـد    هـايي       و توجيه     در بررسي اوضاع مذكور به تبعيت از حاكميت نادري به تبيين            

نحوة رويكرد و مواجهة مورخان افشاري در قبال حاكميـت صـفويه و                 اين نوشته مسئلة اصلي،     
ويه از سـوي نـادر       صـف    محكوميت و سرزنش      ايشان و توضيح و توجيه          مناسبات نادر با بقاياي     

  .است
   :است  يادآوري   حال، نكات ذيل در ارتباط با بحث نيازمند  بااين
بودنـد كـه جايگاهـشان در ايـن          صـفوي    حاكميـت  بانيان و    قزلباشان   از افشاريان آنكه اول

 طرفينـي بقايـاي    تيمـسئول  سابقة همكـاري، نـوعي         شرايط، اقتضائات خود را داشت، ازجمله     
توقـع   قزلباشـي    صـفوي    طولاني تـاريخي   همكاري. شد  افشاري را موجب مي    دةفرمان و صفوي

اين، در حاكميت نادر موقعيـت قزلباشـان         وجود با. كرد    احيا صفويه را توسط ايشان ايجاب مي      
 صـفويه بـود كـه بـه تعبيـر         در محافظـت از سـلطنت  شان يناتواناول : شد    به چند دليل متزلزل     
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  ).131: 1366استرآبادي،(ها سرنگون شد  و رايت آن» اش منكسفخورشيد قزلب«استرآبادي 
 ، ازبكان و ديگر قبايل ايرانـي      )افاغنه(شرقي   ايران قبايل    براي      نادر اهميتي كه        گذشته از آن،    

شـد كـه در نتيجـة آن،            قزلباشان   بدبيني و ترديد باعث حدي قائل بود تا   ...لر، كرد، بختياري و   
سعي كردند تا كمتر بـه نقـش و حتـي طـرح نـام قزلباشـان بپردازنـد؛                   مورخان افشاري    اغلب
 نكردند؛ اما     رو، مورخان افشاري بر تاريخچه و حضور قبيلة افشار در عهد صفويه توجهي              ازاين

نادر بر روح   خواني  ها از فاتحه   آن. با تيمور و نه صفويه اصرار ورزيدند       نادر عكس آن، بر پيوند   
 و تيمـوري  دولـت  و كمنـد نـادري بـا       يا شـباهت شمـشير    )  به بعد  1/15: 1364مروي،(تيمور  

  .)35 :1368استرآبادي،(اند  چنگيزي سخن گفته
باره وجود دارد     اين  ي كه در  نظر  اختلافنظر از      شيعه بود، صرف   باوجودآنكهنادر   اينكه دوم 

ارة دلايل  ؛ همچنين درب  42: 1365؛ بازن،   69: 1383 ؛ هنوي، 1133-1132،  1359 شعباني،. نك(
در آن   صفويان ؛ اما از نظر سياست مذهبي برخلاف      )43: 1397اروجي و پروان،    . تشيع وي نك  

 و از  گيـرد  فاصـله  صـفويه     ايـدئولوژي    از نـادر  تـا  بود طبيعي ترتيب،    بدين. ورزيد    نمي    تعصبي  
 و بـه همـان      )387 :1344لكهـارت،  ؛283 :1381پطروشفسكي،(بكاهد   مذهبي منازعات اهميت

مـذهبي متفـاوتي بـا       رو او سياسـت     سبت اقوام ايراني را بيشتر جذب اردوگاه خود كند؛ ازاين         ن
  برگزيد؛ ازجمله،  گرايانه  سني رويكردي
  ؛  آنيدتي عقفضاي از  و جداسازي  صفويه حاكميت با گذاري  فاصله دليل به .الف
 دسـت  ناگزير صورت آن در كه طلبانه  وحدت اتخاذ سياست  با با عثماني  دليلِ مقابله   به. ب

  شد؛   مي بسته مذهبي ادعاهاي طرح در عثمانيان
   مـذهب      سني   هاي  و تركمن  افغان    سنت         اهل   قبايل شمشيرزنان وابستة و    دلبسته   نادر اينكه .ج

 كـه ) 52 :1387 آوري ؛283 :1381، مينورسـكي  ؛160 :1377؛ هنـوي،  150 :1367قزوينـي، (شد  
 ؛ بنابراين، نـادر تـا     )467: 1368استرآبادي،  (بود   ها  آن مرهون وي ظامين هاي  موفقيت از اي  پاره

  يافت؛   ها مي آن  عقيدتي  گذاري   حرمت  به ملزم را حدي خود
 كنـد كـه    اكتفـا  تـشيع      بـه      خواسـت      بـود و نمـي       طلب    قدرت  و   حريص    نادر فردي    اينكه. د

  .انديشيد  مي تري وسيع جغرافياي با تسن اهل همكاري به رو داشت؛ ازاين محدودي جغرافياي
  

  تحقيق  پيشينة
 از صـفوي  سلـسلة  انقـراض «سان    مقالاتي چند به   كه كرد نشان خاطر بايد تحقيق پيشينة دربارة
 نگاران تاريخ ديدگاه از صفويه انقراض بحث به تنها كه »صفويه سقوط از پس نگاران  تاريخ نگاه

 مقالـة  از و همچنـين  ) 91-108 :1383لو و سالاري،    رحيم(اند    پرداخته افشاري  مورخان   ازجمله
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نقد آن   به كلي صورت  به كه نمود ياد» نادر آراي  و عالم  مروي محمدكاظم «عنوان  تحت سالاري
  . )72: 1383(است  پرداخته كتاب

 در نوع   )بعد به 177 :1378 (»نادرشاه هاي     بر خطابه    تحليلي «عنوان  تحت مطلق مقالة وثوقي 
 آراي    عـالم  نگاري  تاريخ در مروي محمدكاظم روش و بينش «هرچند مقالة .  است   زشمندخود ار 
ارزش خاص خود را دارد، چندان مـرتبط بـا بحـث فـوق              ) بعد به170: 1396ناصري،( »نادري

 37: 1390( »افـشاريه  تاريخي متون نويسي  ديباچه «عنوان  تحت گودرز رشتياني  مقالة نيست، اما 
 و بيشتر حاضر مقالة با متفاوت وي بحث ت و حاوي نكات مهمي است، اما داراي اهمي )بعد به
تحقيـق   پيـشينة  فـوق  هـاي   نوشته از كدام  حال، هيچ    بااين .است اي  نامه  سياست مطالب قالب در
  . رو نيستند معناي مرسوم آن براي مقالة پيش به
  

  ها در قبال صفويه مورخان نادري و رويكرد آن
مدت و بدون كروفر افشاري بعد از وي، مجـال             و سپس سلسلة كوتاه    طوركلي حاكميت نادر    به

هـاي تـاريخي        حال، اكثريت قريب به اتفاق نوشته         نيافت؛ بااين     بيشتري براي تأليف آثار تاريخي      
طور كلي بـه دو دسـتة كلـي           به حوادث پرسروصداي عهد نادر است كه به         دورة افشاري مربوط  

  .بندي تا حدي نسبي است ن دستهشوند، هرچند اي بندي مي تقسيم
دستة اول، مورخاني كه در قلمرو و در دستگاه حاكميت نادر يا نزديكـان و وابـستگان وي                  
دست به تأليف تاريخ زدند؛ مانند ميرزامهدي اسـترآبادي، محمـدكاظم مـروي و محمدمحـسن                

 حـداقل   ؛ بنـابراين، مورخـان مـذكور در زمـرة مورخـان رسـمي يـا               )ادامة مقاله . نك(مستوفي  
ها هر سه معاصر نادر و از نزديك شـاهد مـستقيم يـا بـا واسـطة                   آن. اند  رسمي دورة نادري    نيمه

هايي با هم دارند؛ ازجمله استرآبادي تا حـدي گـاهي گـذرا بـه                 رخدادها بودند، هرچند تفاوت   
خـصوص بـا عثمـاني دارد، او          پردازد و اما اطلاعات دقيقي دربارة مناطق غربـي بـه              حوادث مي 

مچنين به نسبت دو مورخ ديگر يعني مروي و مستوفي از منزلت خاصي نزد نـادر برخـوردار               ه
كـه    اي الزامـات و اقتـضائات را متوجـه وي كـرده اسـت، درحـالي                 بود، همـين موقعيـت پـاره      

كنـد و اطلاعـات بيـشتري از شـرق قلمـرو نـادري                  پردازي مـي    محمدكاظم مروي بيشتر جزئي   
خان برادر نادر است، بنابرآن كمي از         هد و از نزديكان ابراهيم    د  خصوص خراسان به دست مي      به

  . رأس حاكميت فاصله دارد
در اين ميان، مستوفي حتي فرصت تأليف تاريخ تفـصيلي دورة نـادري را نيافـت، بلكـه از                   
رهگذر تاريخ صفويه و سقوط آن و ظهور نادر بـه آن پرداختـه اسـت، بـا توجـه بـه سـرعت                        

ميـرزا، وي نتوانـست موقعيـت             و سرنوشت بدفرجام سياسي رضاقلي    فروپاشي سلسلة افشاري    
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خاصي در حاكميت نادري و افشاري كسب كند، به همين دليل بود كه قـادر بـه تـداوم نوشـتة        
هـا و ملاحظـات       كننـدة نگـرش     هرحال، اين سه مورخ بيشتر مـنعكس        تاريخي خود نشد، اما به    

هـا را در    گـاه موقعيـت و پيوسـتگي آن         ره، هيچ اند و ديگر مورخان اين دو       حاكميت نادري بوده  
  .حاكميت نداشتند

اند، بلكه اهل هند بودنـد و از           دستة ديگر مورخاني هستند كه در قلمرو اصلي نادر نزيسته         
 كه  بيان وقايع اند؛ مانند عبدالكريم كشميري مؤلف        دريچة حملة نادر به هند به موضوع پرداخته       

 اكبـر    در جرگة ملازمان نادر ازجمله ميرزاعلي      1154 تا   1152ل  پس از حملة نادر به هند، از سا       
 و  31: 1950كـشميري، ( درآمد و سپس از اردوي نادر جدا شد و به سفر حـج رفـت                  خراساني

 و  )نادرنامـه  (نادرشـاهي  تـاريخ همچنين محمدشفيع طهراني كه در هند به تأليف دو اثـر            ). 30
مرعـشي،  (رخان هوادار صفوية مقطع انقـراض        دست زد، همانندي بيشتري با مو      مرآت واردات 

درنتيجه، ايـن   ). 5و8و9و17: 1369طهراني،  (دارد تا مورخان عصر نادري      ... ) حزين، قزويني و  
ه در سطح مورخان دستة اول از منظر بيان رخـدادهاي عـصر نـادر نيـستند                 وجه  چيه  بهمورخان  

ورخان رسمي سلسلة افشاري لحاظ     ها را در زمرة م      توان آن   و حتي نمي  ) نوزده و بيست  : همان(
پيداست كه منظور بيشتر    . وجه بازتاب طرز تلقي و تفكر نادر نيست         هيچ  نظراتشان به   كرد و نقطه  

  .شوند نويسندة مقاله، مورخان دستة اول هستند كه در ذيل بررسي مي
 را خـود  اثـر  كه است مورخ افشاري      نخستين   ة التواريخ زبد  محمدمحسن مستوفي صاحب  

از كهـن     او و خانـدانش    ).37: 1375مـستوفي،   ( كرد     ميرزا، تأليف   نادر، رضاقلي  فرزند اشارة به
 حـضور  اصـفهان     بـه    محمود در حملة      مستوفي   ).1مقدمه و : همان(بودند   صفوي سالاران  ديوان

 و بعـد از سـقوط صـفويه    )134:همان (بود دربار براي آذوقه تهية مأمور  و )185 :همان(داشت  
ق 1151 سـال  در را خـود  كتاب او. شد مشهد مستوفي و درآمد ميرزا    رضاقلي و نادر خدمت به

  ).22:همان(كرد  ميرزا تأليف براي رضاقلي
 سـنگلاخ      و كتـاب        نـادري  درة،   نـادري    گـشاي   ن  جهـا    مؤلـف  استرآبادي محمدمهدي ميرزا

 راه دربـار صـفوي   بـه  گينويـسند  دليل حـسن   كه از ابتدا به   عصر نادر است   مورخ مشهورترين
 و در  پيوسـت  نـادر   او بعدها بـه    ).سه    : 1368استرآبادي،  (رسيد   نيز باشي  باغبان مقام يافت و تا  

 و رتبـة  مغـان بـود   شـوراي  مكاتبـات   منـشي  )4:همـان (پرداخـت    وقـايع  ضبط به وي مجلس
  ).447و2/457 :1364 مروي،(يافت  الممالك  منشي

 1160 سـال  بـه  عثمـاني  سـفارت  در عـضويت  نادر، قتل از پيش استرآبادي سمت آخرين
 رفتـه  اسـتانبول  سـفارت  خان شاملو كه بـه        و مصطفي  مهدي ميرزا نويسد    مي نامي. قمري است 

و ميرزامهـدي بـرخلاف      رسـيد  قتـل  بـه  نـادر  حـال،  همـان  در كـه  برگـشتند  بغـداد  بودند به 
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هـاي    سال (سنگلاخكتاب  با توجه به تأليف      .)32 :1363 نامي، موسوي (بازگشت خان    مصطفي
). هفـت : 1366اسـترآبادي،   ( در قيد حيات بوده اسـت        1173او حداقل تا سال     ) 1172- 1173
  .اثرش را سخت مشهور كرده است عصر، وقايع اغلب از اطلاع نادر و به استرآبادي تقرب
كـه   اسـت  قمري1130مرو، متولد سال      از اهالي    مشهور ديگر افشاري، محمدكاظم    مورخ اما

 ).1/68و157: 1364مـروي، ( بـود      را ديـده      از ظهور نادر در خراسـان        از رخدادهاي قبل   اي  ارهپ
 در     محمدكاظم ).35و206 /1:همان(داشت   هايي  مسئوليت نادر برادر ابراهيم،     در دستگاه      پدرش
 و بـا   به كار شد   مشغول وي در دفترخانة  گرجستان به خان    ابراهيم در مأموريت  سالگي 16 سن
 نـادر از       او در اسـتقبال بازگـشت      ).2/660 :همان(بازآمد   خراسان به از آذربايجان  پدرش مرگ

و  وزيـر توپخانـه    و    چنـد لـشكرنويس      مـدتي   مـروي  ).785– 2/776 :همـان (هند حاضر بود    
  ). 2/828و 3/977: همان(شد  خراسان سپاه جباخانة
 آراي  عـالم   كتـاب   . نيست    عي موجود   اطلا وي از رسيد، ديگر  قتل به سالگي او، نادر      سي در

 .اسـت  و سـاده   روان  بـا نثـري      قتـل  نادر تا زمان   ، شباب و سلطنت       ولادت    تفصيلي      وي، شرح       
 بـود و بـه    و عـادي   متوسـطه  اول است، از طبقـة  طراز از منشيان  استرآبادي كه   برخلاف    مروي  
خاصي نداشت      وابستگي   نادر به  او ).2 /1:همان(كند      مي خود اعتراف  و تحصيلات   دانش   كمي

و  اسـترآبادي  بـا  قياس در او نوشتة. آمد ميرزا به حساب مي خان و رضاقلي  و از نزديكان ابراهيم   
 سـه  از اين . آن است  مذهبي    نگاري    ديباچه در ازجمله هايي    تفاوت رسمي و داراي      نيمه مستوفي
  .بودند صفويه كارگزاران دورة از و استرآبادي مستوفي نفر يعني دو افشاري، مورخ
هـاي غيرشـيعي،        مورخ در سه سطح ازجمله، ديباچه      سه اين رويكردهاي و روايت ادامة در

   هـا بررسـي خواهـد       نگرش كلي به حاكميت صفويه و سقوط آن، نقش و روية نادر در قبال آن              
  . شد
  

    هاي مورخان افشاري ديباچه. الف
گاري سابقه و قدمتي ديرينـه دارد و آن مـدخل و سـرآغازي بـر مـتن                  ن       و ديباچه    نويسي    ديباچه

   كننـدة نگـرش كلـي       دودمـاني مـنعكس     اي    است؛ اما مهم آنكه ديباچة اغلـب مورخـان سلـسله          
نويـسي متفـاوتي از    دليل شـرايط موجـود، ديباچـه    رو، مورخان افشاري به حاكميت است؛ ازاين  

  . دورة صفويه را به نگارش درآوردند
 اصـطلاحات  از مملو)  و وصف    تحميديه، نعت (اي    ديواني، ديباچه  سابقة حكم به فيمستو 

عصر صفوي   معمول نويسي  ديباچه از براي گريز   و شايد    خاص تعمدي او گويا با  . دارد ديواني
 هـا  ده بـه  اي مـشحون    او تحميديه . گرفت    پيش اي را در      رويه و درگيركردن ذهن خواننده، چنين    
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   مهـم  همتاسـت، امـا       بـي     نويس      فارسي مورخان ميان در حدي تا كه نوشت قرآني و آيات  تعبير
   عـصر صـفوي       نويسي متون تاريخي        ديباچه خصوص بخش نعت آن با سنت       آنكه، ديباچة او به   

   . دارد  آشكاري  تفاوت 
 كـه   حاليدارند، در     و متعصبانه    شيعي    كاملاً رويكرد و مضموني         صفوي      هاي مورخان     ديباچه

غنچـة   و  محمـدي    مبـين  دين گلسرخ«موضعي از    در او. هاست  متفاوت با آن   رويكرد مستوفي 
 :1375مـستوفي، (اسـت    مغان    شوراي   بازتاب    گويي   كه كند    مي ياد »جعفري ملت رنگين رعناي    

31(.   
 اصفيا و سرور  انبيا و خاتم  سيد اعني«: نويسد    مي) ص(رسول حضرت نعت همچنين در  او

 اخلاص رنگين داده، لعل  جلا ...كحالان معالجة به را خود بين  حق ديدة)... ص(مصطفي حمدم
 لقـد  طيبـه  شـجرة  منتجبـين، اغـصان    و اصـحاب   راشدين و خلفا  طاهرين و اولاد  آل و محبت 

 و خلفـاي   ائمـة طـاهرين    از در موضـعي ديگـر     مـستوفي . )33:همـان ( »المومنين عن االله    رضي
افـشاري كـه    حاكميـت   نگرشـي  فضاي سان،  ؛ بدين )38: همان(كند      مي ادي السلام  عليهم راشدين
شـكل بـارزي در ديباچـة        بـود، بـه    شـيعيانه   سـنيانه  نگرش دوگانـة   يا حداقل  گرايي    تسنن نوعي

  .مستوفي منعكس شده است
ــين ــابراين، اول ــري  موضــع   بن ــال  گي ــشاري در قب ــان اف ــاوت مورخ صــفوي در    دورة   متف

 هـا،   كدام از مورخـان آن      هيچ صفويان حاكميت طول  نمايان شد؛ زيرا در      وفينويسي مست   ديباچه
 يـادي  و اصـحاب   راشـدين  خلفـاي  از) و نه تاريخ خلفـا    (در ديباچه و از بابت نعت و منقبت         

مستوفي به       نوشتة   .است نبوده ... و   رد، طعن  جزء    منظوري   اي    اشاره هرگونه صورت در. نكردند
 كه) 37:همان(است   مغان شوراي از  پس   1151-1152 هاي  سال فاصلة در اميرز    رضاقلي دستور
  .متفاوت از وي نبوده است نادر نگرش فرزندان رساند كه  مي حداقل

 صفوي بر پيوند صفويه بـا تـشيع تأكيـدي           شايان ذكر است كه مستوفي برخلاف مورخان      
 ائمـة  اسـم  بـه  و خطبـه  سـكه  سماعيل،ا شاه« :نويسد   مي  تشيع   مذهب اعلام بيان در ندارد؛ مثلاً 
 مـذهب  بودنـد، بـه    مختلفـه     مـذاهب    به كه  را )آذربايجان(ولايت   آن و مردم   كرده )ع(طاهرين

تـشيع بـه         واضح اسـت او بـا القـاي محـدودة جغرافيـايي                 كه )49: همان( »درآورد عشري    اثني
سـعي در  » مـذاهب مختلفـه  «ة آذربايجان و بدون يادي از تغيير مذهب از تسنن به تشيع با جمل     

خصوص بـا    ها تفاوت اساسي با نگرش مورخان صفويه به         گيري  اين موضع . تقليل آن تغيير دارد   
  .تأكيد بر رسميت تشيع توسط صفويه دارد

 صـفويان، آشـكارا    دربـارة  عهـد نـادري    و مورخ  منشي عنوان  به استرآبادي گيري  موضع اما
 نوع هر طرح از نادري  ي گشا جهاندر  آن، استرآبادي راستاي در. است نادر تي حاكمريتأث تحت
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 يگانه اين شايد ، عصر يخي تار آثار ميان در. ورزيد خودداري )تحميديه و نعت  (مذهبي   ديباچة
در تبعيـت   بايد را امر اين علت ).3: 1368استرآبادي،  (است   مذهبي ةباچي د فاقد تاريخي كتاب
بـا صـفويه و بـا        متفـاوت  نادر مذهبي سياست يراكرد، ز  وجو  جست نادر مذهبي سياست او از 
در  نـادري  درة ديباچـة  در اسـترآبادي  ، اما )268-269و273 :همان(بود   تسنن و تشيع بر تأكيد
 بـاران  رحمـت  كه او و ياران  آل و باقي  العهد و حلفا  العهد خلفا «از )ص(رسول حضرت نعت

 ايـن  است؛ از  سنيانه  شيعيانه تركيبي كه) 17: 1366استرآبادي،(كرد   يادي »اند  جليل رب رحمت
   .تركيبي با رويكردي بيشتر سنيانه دارد اي ديباچه مستوفي سان به بابت

، بـا درود و     )ص(اما برخلاف آن دو، ديباچة مروي پس از نعت و وصف حـضرت رسـول              
در . كنـد     تأكيد مـي  » انا مدينه العلم، حديث غدير و منزلت      «و بر احاديث    ) ع(علي  تحيات بر امام  

» سـبيل هـدايت        عرفان و راهنمايـان        پيشوايان معني «عنوان    نهايت بر اولاد اطهار آن حضرت به      
آنچه در ديباچـة مـروي چـشمگير اسـت يـادآوري            ). به بعد 1/1: 1364مروي،(فرستد      درود مي 

  . است) ع(احاديث مشهور در حق و منزلت علي
راســتاي همــان فــضاي عــصر ديباچــة مــذهبي مــروي بــسيار كوتــاه اســت و احتمــالاً در 

هرحال تأكيد وي بـر       خواست خود را چندان در تقابل با حاكميت افشاري قرار دهد، اما به                نمي
در اين ديباچه چندان دور از فضاي مذهبي مدنظر نيست، چراكه نادر نيز در بحـث     ) ع(علي  امام

توانست پايـة     بود و مي  ورزيد كه مقبول هر دو فرقه           تأكيد مي ) ع(علي  وحدت ديني بر مقام امام    
مروي چون وابـستگي مـستقيمي بـه نـادر نداشـت، در ارائـة ديباچـه آزادتـر از                    . وحدت باشد 

كنـد    عشريه يـاد مـي    عنوان مروجان اثني    او در متن كتاب از صفويه به      . مستوفي و استرآبادي بود   
  ).1/96: 1375مستوفي، (

 نادر در ديباچه، ضمن پاسداشـت       سان، مورخان افشاري با تأسي و تبعيت از سياست           بدين
گرايانة دورة افشاري تأكيد ورزيدند و حتي مـروي نيـز              نادر، بر نگرش وحدت      سياست مذهبي 

نهايت اينكـه عـصر صـفويه تفـاوت و حتـي تـضاد              . اي نكرد   چندان خود را درگير موارد فرقه     
  . آشكاري دارند

  

  صفويه  حاكميت به افشاري مورخان نگرش. ب
نويـسي و     خلاصـه  و    التقـاط    ها را با    ، مطالب مورخان آن       صفوي سلسلة ان احوال بي در مستوفي

 سـيادت  نـسب  از صفوي مورخان سان  به او.  آورده است  )43 :همان (اشتباهات گاهي همراه با  
 و نبردهاي     احوال   مختصر بيان جز اسماعيل  شاه در احوال  كند و    ياد مي  )41-42:همان (صفويان

و  دوم    عبـاس     شـاه  ازجملـه  صفوي، شاهان ساير دربارة را روش همين. دندار خاصي نكتة وي
 فراواني هاي كاستي وي اثر بنابراين در  ؛)بعد به111 :همان( كار گرفت     سليمان به اختصار به     شاه
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 مـضبوط  جـايي  در او را  تاريخ كه است مدعي دوم عباس  شاه در تبيين احوال   دارد؛ مثلاً  وجود
انـد    داشـته  وجـود  نامـه   عبـاس  و خُلـد بـرين    چـون  آثـاري  كـه   درحـالي . كنـد  تحرير تا نديده

   ).111:همان(
. دقت و تفصيل بيان كنـد  با كه نداشت اهميتي چندان او براي    صفويه   تاريخ رسد    به نظر مي  

صـفويه،   دورة تـاريخ  و گويـا   اسـت  افشاري به صفويه دورة از گذر درصدد عجولانه مستوفي
 او نوشـتة  اهميـت  .نرسيد به سرانجام نيز آن افشاري بخش هرچند. است افشاري تاريخ مقدمة
   هـاي انتقـادي او در قبـال         گيـري   و موضـع   حـسين  سـلطان  شاه عصر به مربوط صفويان دربارة

 و مكـرر   ناخرسـند  صـفويه  سـقوط  از او). 119: همان(است   خراسان و ايالت  قندهار موضوع
  ). به بعد127: همان (كرده است خطاب مردود و مطرود را اشرف و محمود

 در پـيش گرفـت و بـر نفـي          صفويه قبال از همان ابتدا رويكردي انتقادي در          اما استرآبادي   
 داشـتند، امـا    تأكيـد  هـا   آن سـيادت  نـسب  مورخان صفويه همواره بر   . تأكيد ورزيد     امتياز نسب       

 تـرين     پـست  جـزو  را نـسب  بـه  اعتبـارنمودن  بلكـه  انگاشت، هيچ به را نسب تنها  نه استرآبادي
   :او دربارة نادر نوشت. دانست افتخارات

و  نـص  مـدلول  بـه  كه زيرا مكتسب، سلطنت به مباهاتش و نه  است نسب به مفخرتش نه«
از  مرتبـه  تـرين   و پست  است و اعتبار  سلم پاية ترين  نازل بلندهمتان پيشگاه بر امر دو اين كتاب
  ).25-26 و35 :1368استرآبادي،( »افتخار مدارج
. ي نداشتضرورتديگر طرح نسب معنا و   كه در آن صورت    شمرد الهي برگزيدة را نادر  او

و  بازو زور حتي   شمشير خويش بود و نه     به نادر الهي، استظهار  لطف از بعد كه است معتقد او
افشاري   رو مورخان   اي اوست؛ ازاين  اين بند دوم نيز رد وابستگي قبيله).36:همان(عشيره  ايل و 

  . افشار نپرداختند  تاريخچة ايل   همتايان قاجاري به   چون مستوفي و استرآبادي برخلاف 
و  طهماسـب  قتـل  از يـاد  او در . دارد تأكيد نسب اهميتي  بي بر نيز نادري درة در استرآبادي

سب  نـَسب و اوراق    و نـَسب  الـواح « :نويـسد     مي ضمن اظهار تأسف   فرزندش سب   حـ  را و حـ
، )505 :1366 اسـترآبادي، (» جـست  فنا و طريق  پرداخته بقا نقش از قضا كمالح حسب چست
زدگـي     بـا شـگفت    نـسب     مرتـضوي  مدعيان حاكميت، غيـر    از ديگراني چون قزويني   كه  درحالي

عـصر   سـلطان  را و خـود    برخاستند   داعيه    نبودند، به    نسب    مرتضوي اينكه با نويسد سرداران   مي
   ).297 :1367قزويني،(شمردند 

و  شمشير تيمـوري   و كمند نادري را به      ادعاي امثال قزويني، استرآبادي شمشير       حال عكس 
دانـست  » آهن تيغش با طـالع تيمـوري قـرين        « يا   )35 :1368استرآبادي،(چنگيزي شبيه    سلسلة

و  تيمور به را صفوي، نادر و قدرتش    حاكميت با عبور از   او سان   بدين .)35: 1366: استرآبادي(
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  . است كرده وصل و تشبيه چنگيزيان
و ) تفرقـة مـذهبي   (مذهبي   زمينة دو را در  صفوي و عملكرد   مغان، نادر رويه     اما در شوراي  

مـورد انتقـاد    ) انشقاق و تجزية ارضي ايران    (ايران   بر سرزمين  تاريخي در تسلط  صفويه ناتواني
اصـرار و تأكيـد     . شديد قرار داده است كه اسـترآبادي همدلانـه آن را بـا تفـصيل آورده اسـت                 

ســان نــادر نگــرش انتقــادي و  اســترآبادي بــر مــوارد مــذكور حكايــت از آن دارد كــه وي بــه
تـاريخي داشـته اسـت          خصوص از نظر ناتواني سلطة ارضـي          به صفويه به    آميزي نسبت   سرزنش

  :نويسد  مي  استرآبادي در موضعي ديگر).473-474 :1368استرآبادي، (
 تعلـق  تركمـان  بـه سـلاطين    سـابق  ازمنـة  در و آذربايجان  قعرا ممالك از بعضي چون اما«
 :همـان ( »اسـت  يافتـه  انتقـال  عثمـاني  دولت به اسماعيل  شاه انگيزي  اختلاف سبب  به كه داشت

529(.  
استرآبادي همـدل   . گونه كه در ادامه خواهد آمد، مروي نيز چنين نگرش و بياني دارد              همان

آن را ماية نزاع و انشقاق امت دانست، مورد حمله قرار           اسماعيل را كه      با نادر، روية مذهبي شاه    
  :نويسد  داده و از قول نادر مي

 كـه  شـده  خلافـت  امر متكفل يكديگر از بعد خليفه چهار رسول، حضرت رحلت زمان از«
رايـج و    مـذهب  همـين  نيـز سـابقاً    ايـران  و در  اند  قايل ايشان به همگي و تركستان  و روم  هند

و  متروك را مذهب خود، آن  دولت صلاح بنابر حال مبادي در صفوي عيلاسما  شاه بود، متداول
 در مفاسـدات  و ماية  بيهوده فعل كه و رفض  سب آن علاوه  به و مسلوك،  شايع را تشيع مذهب
و  برانگيخـت  زني  برهم زده، چخماق   بر شرارات كرده، شرر  جاري و اوباش  عوام و افواه  السنه
  ).349 :همان(» تآميخ و فساد خون به را ايران خاك

  : مغان نوشت  امر شوراي  استرآبادي در تداوم 
 محروسـه  ممالـك  و فضلاي علما بيگلربيگيان، حكام، سادات،  تمام  به   حكمي كه    نادر طي «

خاطر اغراض نفساني متهم به انـشقاق         به    اسماعيل    كه در آن شاه    صادر گرديد  پيشاور تا دربند از
 و خراسـان عملكـرد     عـراق  علمـاي  نامـة   همچنين در وثيقـه   ). 475 :همان(» و نزاع امت گرديد   

و 528 :همـان (محكوم و رد شـد       و رفض  سب دهندة  اشاعه عنوان  ، به )494:همان( اسماعيل  شاه
498.(  

حساب،  اين با. است كرده انتقاد اسماعيل شاه از بارها نادر، از تبعيت به استرآبادي هرحال به
 صـفوي  حاكميـت  كليـت  و محكوميت  برانگيز    چالش بسيار ويهصف قبال در استرآبادي رويكرد

 كالانعـام  عوام جمعي نفساني و دنيوي اغراض دنبال  به اسماعيل  شاه كه است معتقد زيرا او  بود؛
 سـان،   بـدين . )372– 375 :همـان (كـشيد    دسـت  اجـدادي  و آبـا  ديـن  از و كـرد  خود پيرو را
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 و تـوبيخ  را شـاه اسـماعيل    صـفوي،  رعـص  تعريف و تمجيدهاي مورخـان     برخلاف استرآبادي
اسـترآبادي بـا    ). 169و388–393: همـان  (شـد  مسلمين نفوس قتل باعث  چرا كه   كرد، سرزنش

جديت بر نظر انتقادي نادر عليه صفويه كه با روية مذهبي باعث جدايي و انشقاق ارضي ايـران                
  .شدند، تأكيد دارد

ك، در بيشتر موارد شـباهت خاصـي بـا    هايي اند رغم تفاوت به مروي گيري  و موضع  اما نظر 
 ازجمله او. كند  مروي در مواردي به صفويان اظهار علاقه مي  گفت كه ابتدا بايد   . استرآبادي دارد 

و  ازبكـان  شكـست  بـا  خراسـان  در وي زعـم   بـه  كه عباس  شاه و طهماسب  اسماعيل، شاه   شاه از
 كـه ) 4-1/5 :1364مروي،(ست  ا كرده كردند، تعريف  ايجاد امنيت سامان آن به قبايل كوچاندن

  . گرايي خراساني به آن پرداخته است محلي منظر از آن، هويداست كهوسقم   صحتاز نظر صرف
و  صـفوي  سـقوط  در اي  قبيله  اجتماعي مروي به فضاي   امنيتي،      ارزيابي محلي  اين از  گذشته

 ماننـد  قزلبـاش  غيرو   قزلباش قبايل از اعم قدرت مؤثر توجه كرده و به نقش عوامل      نادر ظهور
 و خراسانيان  قزلباشان دستة دو ها را به    آن او. پرداخته است  و اكراد  بختياري الوار، افغان، قبايل

 بازتابي از  كه كرد تقسيم... و بختياري الوار، اكراد، افغان، از اعم ايراني قبايل ساير سو و  يك از
مـروي، تمايـل      ديد خراساني نظراز تعصب ش    مروي صرف . است نادري چندگانة حاكميت تنوع

 شـرقي  و قبايـل   )عراقيـان ( ايران وجنوب غرب قبايل و عكس آن، از    خاصي به قزلباشان دارد   
  ...). و67-68و94و118و143و1/202: همان(كند  مي سرزنش و انتقاد )افاغنه(ايراني 

 غيـر  گـويي  كـه  اوست ذهن بر صفويه فضاي حاكميت  سيطرة دليلِ  قزلباشي دوستي وي به   
 حـال عكـس وي، طهرانـي مـورخ ديگـر افـشاري، بـا                .اعتمادنـد  قابـل  و غير  بيگانه باشانقزل

: 1383سالاري شادي و رحيملو ،(عجم پرداخت   ناخرسندي از خراسانيان، به هواداري از عراق    
 از واقـع   در .هستند قزلباشان همان مروي، ايرانيان  زعم  به كه گفت احتياط با بايد هرچند ).103

 قزلباشـان  بـه  وي و تمايـل   همراهـي  ،زادنـد   همو   دوقلو سان  به و صفويان  قزلباشان آنجايي كه 
  . مباحث او فاقد انسجام بوده و خالي از تناقض نيست  حال دوستي اوست، بااين صفويه دليلِ به
  
  صفويه و مناسبات نادر با بقايا و ميراث آن  سقوط-افشاري مورخان .پ

گرفت، سـقوط واقعـي بـه دسـت محمـود و مراسـم                  ورت   مرحله ص     صفويه در چندين     سقوط
دست محمود در اصـفهان سـاقط، امـا           حاكميت صفوي به  .  نادر انجام يافت     ي توسط سپار  خاك

اي از آن با نماد لرزان طهماسب و فرزندش عباس تا شـوراي مغـان در                  سايه  رنگ و نيم      شبح بي 
شـد      طـي       مراحلي      مغان      فويه تا شوراي     ص   هرحال از سقوط    به. مسما تداوم داشت      حد اسمي بي  

گذر از آن بـه افـشاريه           ناگزير به شرح انقراض صفوي پرداخت و چگونگي             كه مورخ افشاري    
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  .كه بررسي خواهد شد
و  و علل انحطاط      كرده   فرض و مقدر  درست را نادر به صفوي از حاكميت  مستوفي انتقال 

 دانـست كـه    سـليمان   شـاه  از را صـفويان  انحطـاط  ملهآن را با پراكندگي برشمرد؛ ازج      انقراض
الرجـالي را آفريـد    قحـط  عهد  رساند و    قتل به را تدبير با افراد الخمر و عياش بود و      سفاك، دائم 

). 126و139: همـان (دانـست    مهم نيز را تقدير عامل وي آن، از  گذشته ).113: 1375مستوفي،(
  : نويسد  ازجمله در موضعي مي

 نفـاق  بـر  و اصـرار   اتفـاق   و عـدم     اقبـال    نارسايي سبب  و به  دولت ابتداي از آنكه وجود با«
بـر   قـادر ذوالجـلال    و تقـديرات   آمـال  جهالـت  و كارگزاران  مĤل  بي دولت و اركان  امرا همگي

و  مبنـي  كـه  گرديـد   مـي  واقع اي  و سانحه حادث امري روزه هر الزوال،  سريع دولت آن    انقراض  
 و مهـام   انتظام خوردگي  و برهم  و تشويش  سلطنت امور و اختلال  دولت اساس انهدام بر مشعر
  ).158 :همان(» بود و ملت ملك
 تأكيـد دارد؛ امـا      »النَّاسِ بينَ ندُاولُِها الْأيَّام تلكْ« شريفه آية و تقدير بر صفويه انقراض در او

 و اهـل   نافرجـام  دولت منايحرام، ا   به  نمك ديگري چون امراي   عوامل انگاري  ناديده منزلة  به آن
 مـردم  صـفوي و نقـش     دربـار  هـاي     او بر عياشـي   ). 158-159 :همان(نيست   معاش بد اصفهان
بـه   قـزوين  از حـسين  سلطان مستوفي دربارة معاودت  . اصرار دارد     عوامل مهم    عنوان  به اصفهان

  :نوشت 1133 سال
 مـشغول  عـشرت  و شعـي  بـه     اطمينـان    كمـال  در و كردنـد  چراغـان  را شهر اصفهان اهل«

  ).127 :1375مستوفي، ( »نبود افغاني و هراتي و قندهاري هرگز گويا... گرديدند
 عثمـاني  از شكـست  از پـس  او، و اطرافيـان  دوم طهماسـب  كفـايتي   بي با اشاره به   مستوفي

 :همان(كردند   چراغاني وي براي را اصفهان، شهر  به ورود در حين  شكست وجود با نويسد  مي
و  بود برپا و چراغاني  جشن پيروزي يا شكست از نظر  صرف اصفهان در هرحال  به،  )157-156
 نيـز  اصفهانيان مورخان، هاي  نوشته اغلب در صفوي شد؛ لذا   عصر ديار در  آن ديرينة عادت اين
هـا پـيش       كمپفـر سـال    ).62و  130 :1352آصـف، (انـد     شده شمرده صفويه سقوط علل از يكي

 واقعيت، در  آن برخلاف خوردند؛ شكست خراسان در ازبكان از صفويان آنكه وجود نوشت با 
  ).79-80: 1363 كمپفر،(گرفتند  پيروزي جشن اصفهان

 يفتحعل ـكنـد؛ اينكـه       مـي  اشاره صفويه نيز  سقوط در عاملي خاص   به   موضعي در مستوفي
 سر كـار   و نقره  طلا و ظروف  قناديل «هرات سمت  به ملزومات تهية براي صفوي فرماندة ،خان

 همـان  بالاخره. نيفتاد ندارد، قبول  يمن كردند كه  نمود، عرض  قرض را) رضوي(مقدسه   ستانهآ
بنـدي،     مستوفي در موضعي ديگر در يك جمع       ).119: 1375مستوفي،( »شده اين انقراض سبب
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 انقـراض  عامـل  را نـادر  از مـردم  و رضـايت   صـفوي  خاندان در    لايق   فردي فقدان الهي، تقدير
  .)166 :همان (است شمرده

 هـاي   فعاليـت  به بيشتر نادر، با متقابل و همكاري  طهماسب دربارة استرآبادي مانند مستوفي
كفـايتي طهماسـب و       و بـي   ناكارآمـدي  و )نـادر (و كفايت    درايت يعني ها  آن و متفاوت  دوگانه

 اي  مـستوفي همچـون مـروي و اسـترآبادي، چهـره          . )156-157 :همـان (كند      مي اطرافيان او ياد  
 و عـشرت   عـيش  عثمانيان، بـه   از شكست كرد كه پس از       طهماسب ارائه    از و ناتوان  ايتكف    بي

 را     وي عنـصر،   سـست  اطرافيان چيني  زمينه با نمود و  بازخواست را وي نادر، رو  پرداخت؛ ازاين 
 بـه  156:همـان  .نـك (قزلباشان نيز با هدايت نادر به عزل وي رضـايت داد            . كرد    به عزل  متقاعد

  . دانست سوم  عباس مغان و عزل شاه  را در شوراي  صفوي نحلالا او). بعد
تبيـين و    تقـدير  دايـرة  در را نـادر  ظهور سقوط صفويه و   سان مستوفي   اما استرآبادي، نيز به   

: 1368 استرآبادي،(دانسته است    عدالت اجراي و كيشان  ستم با مقابله راستاي همچنين آن را در   
اواخر صفويه و ظهـور      يفيالطوا   ملوك اوضاع تشريح عصر به  ننابساما اوضاع در بيان   او ).1و3

 استرآبادي تا حدي مانند مروي بر قدرت اجتماعي قبايـل و            ).4-25 :همان(نادر پرداخته است    
زعـم   حال، او بيشتر بر وقايع نزديك به عصر سقوط صفويه كه بـه           ها واقف است؛ بااين     نقش آن 

قنـدهار   اعتـدالي گرجيـان در    و بـي  رسمي  بي ؛ ازجمله، انقراض شدند، تمركز دارد    هاي  زمينه او
 تـابع  اسـترآباد  تركمانـان   شـورش  )7-8:همـان (ابـداليان    و هـا   غلزايي به توجهي    بي ،)7:همان(

، )10-14 :همـان (عثمـاني       هـاي       سيستاني، دخالت  محمود و ملك  لزگيان هاي  شورش خوارزم،
، )16:همـان  (در جذب و همكـاري محمـود      ناتواني حاكميت    لوح،  وجود و حضور امناي ساده    

، )16 :همـان (در جنـگ     تجربـه   بي و بازاريان  روستاييان عدم وجود نظاميان باتجربه، استفاده از     
  ). 18 :همان(بر امور    دربار و عدم كنترل   آشفتگي

خوانـده كـه     رأي  و سست  دل  مغز، سخت   دوم را سبك   طهماسب دولت او همچنين اعضاي  
 بـا   او .دارد مـستوفي  بيـان  بـا  خاصي شباهت كه) 105:همان(مصلحت بود   عملكردشان منافي   

 دولـت  آن اسـباب  تـضييع  جهـت  غيب مكمن از چند اموري هر روز  كه«: نويسد    مي توجيهاتي
 سلـسلة  نـسخة  شـدن  و منـسوخ  تقدير  بردرة نادري او در   . )105 :همان(» يافت  مي ظهور جلوة

 بخيـر  نـأت  اوننـسها  آيـه  من ما ننسخ «مدلول   به والا، به دودمان آن از سلطنت     و انتقال  صفوي
   عكـس بيـان وضـعيت      استرآبادي  حال ).368-369 :1366استرآبادي،(تأكيد دارد    »مثلها او منها

-90: 1368اسـترآبادي،    (رؤيـايي  به اتكا با درخراسان نادر و توفيقات  ظهور ، از     صفوي منحط
  .)104: همان(كند  ياد مي »يريد ما يحكمُ و يشاء ما اللّه يفعْلُ ««مباركه به آية اشاره با  و)89

 كـرد، بيـشتر        بيـان  را به تفصيل   طهماسب عزل چون مواردي كه مروي برخلاف استرآبادي
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و  نـادر  اختلافـات  در اسـترآبادي نيـز چـون مـستوفي        .دهد    توضيح مي  را نادر رسمي سياست
: همان(كند      مي ياد طهماسب بيني  و دهن  خامي و نادري درايت از خراسان، بيشتر  در طهماسب

  ).بعد به 85
و  منـع  را هـا   نادر آن  كه است طهماسب، مدعي  اطرافيان دادن  جلوه مقصر ضمن استرآبادي

 نـادر و نفـاق         او همچنـين از اخـلاص      ).104-105: همـان (حاصـلي نداشـت      كرد؛ اما  تأديب
 از طهماسـب  امرونهـي  نويـسد   مـي   كنايـه  او بـا  ). 193: 1366استرآبادي،(كند    طهماسب ياد مي  

 مراعـات  و    و نادر نيز تحمـل       كرد    مي ارسال جهانگيري پيك رفت، هرچند     نمي بيرون سرا  دولت
 حـدي  استرآبادي در مناسبات نادر و طهماسب تـا        شيوة بيان . )105 :1368استرآبادي،  (كرد      مي

كفايتي و اخلال طهماسـب در   از بي همرحل به او بدون عجله با درنگ، مرحله. شناسانه است  روان
 تقصير و خالي از ذهن و صبور بـوده اسـت   كند تا خواننده متقاعد شود كه نادر بي  كارها ياد مي  

  ). 106: همان(
 را هـرات  ابداليان موضوع نادر كه است بعدي بندي  اولويت حول    اساسي   از طرفي، اختلاف  

-106: همـان (بود  چهارباغ  و   اصفهان هواي اندر دلش طهماسب  شاه كه  شمرد، درحالي     مي    اولي  
 نبـرد  از پـس  نادر و طهماسـب    اختلاف. بود تر    صائب و نظر نادر       منطق است كه   طبيعي ).105

 آن، تنهـا   جزئيـات  به اشاره بدون استرآبادي كشيد كه  زبانه وگويي  گفت نتيجة در دوست  مهمان
  ).133-134: همان(است  كرده ادي طهماسب برابر در نادر سخنان )مر الحق(تلخي  از

در  اشـرف  شكـست  از پـس  او. شـروع شـد    طهماسـب  عليـه  نـادر     هاي    طرح مقطع اين از
 .كـرد  را اعـلام   خراسان  به بازگشت سازي  صحنه با اشرف،  كامل   نابودي و بدون  خورت    مورچه

 اخـتلال  از ماا بود، راغب قلباً خراسان به نادر حركت قبال در طهماسب است معتقد استرآبادي
 اشـرف  كـار  اتمـام  تـا  خواست نادر از اصرار با و حضور اشرف وحشت داشت؛ بنابراين      امور

 بـه  خراسـان  واگـذاري  ازجملـه  شـرايطي  با گويا نادر ،)144-146: همان(اختيار باشد     صاحب
 صفوي خاندان پيشنهاد وصلت با   و وي  به ...و و مازندران  سيستان كرمان، ضميمة قندهار، يزد،  

   ).144و 145و 157: همان(نمود  بولق
 كـار  اي،    عهدنامه    بود و پيشنهاد كرد طي       مملكت گي  موافق دو پار   طهماسب  شاه آنكه جالب

 ما كه داشته باشد...) خراسان و( جداگانه مملكت نادري جناب او و عهدة بر و آذربايجان  عراق
ثمانيان و قرارداد عجولانه بـا      ع از طهماسب  شكست ).179و  225: همان(نباشد   كاري آن به را
-233 :همـان (و نادر ضمن رد قرارداد، آن را سند عزل وي كرد  رساند   آخر خط  به را او ها،  آن

   .)226 -229و232
 گـساري   و باده  ملايمت در از نادر كه كرده بيان رسمي و كوتاه را طهماسب عزل استرآبادي
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 به نادر كه نرسيدند توافق به امور در ماسبطه دخالت عدم براي مذاكره حين در اما شد، وارد
: همـان (است   موافق ما مخالف و با  مخالف ما براي جا  همه پادشاه چرا كه كرد خاطرنشان وي
 خواسـتند  نادر و اكابر از   اعيان وگو،  گفت اين از بعد كند  مي خاطرنشان استرآبادي). 248-247
 ـشاو   اهليـت  طهماسـب  گردد؛ چراكـه   دار  عهده را و سلطنت  مملكت سررشتة تا  را آن   يستگي

 او دهد، نشان سلطنت طالب را نادر آنكه بدون استرآبادي سان،  بدين). 247-248: همان (ندارد
 نادر و رغبت ميل تواند نمي هميشه استرآبادي هرچند. )248: همان(كرده است  آن نزديك به را
 او ماهـة   هفـت  فرزنـد  و نـصب   بطهماس ـ عزل    منجربه   نهايت  اين مسئله، در   .انگارد ناديده را

  ). 248:همان(شد  سوم عباس شاه عنوان تحت
كند و از قول وي در        ميلي نادر براي كسب سلطنت ياد مي          بي از مغان شوراي در استرآبادي

 آن بـه  را بـاغ  مغـصوبه، ايـن    ولايات استرداد از بعد حال«: نويسد  اجتماع صد هزاري نفري مي    
  و )346: همـان (» رفـت  خواهـد  و انزوا  عزلت به و ابيورد  كلات رد خود و دارد   ي ارزان باغبان

 نويـسد     مـي  اسـترآبادي . برداريـد  سلطنت به اي را طلب داريد       هر شايسته  عباس يا  و طهماسب
   ).348: همان (است حضرت آن حق پادشاهي امروز كه كردند عرض جماعت آن همگي
 بـه  بـه آن نپرداختـه، بلكـه       فصيل مـروي  به ت  مغان شوراي هاي    عنوان محرر، نامه    به خود او

 بـر  حاضـر  و جماعـت   گرفت پيش در سلطنت كسب و انكار  رد روية نادر كه نوشت اختصار
نتيجه اينكه، اين مردم بودند كه پيشنهاد انحلال صفويه         ). 249: همان (كردند اصرار وي پذيرش

  .و اعطاي سلطنت به نادر دادند
نادر را به قاعـدة   ظهور  استرآبادي سقوط صفويه ومروي همانند مستوفي و محمدكاظم اما

و 2/734: 1364مــروي، (اســت  يكــي كــام هــر روز بــه كــه داد حوالــه بــرين تقــدير و چــرخ
و هواخـواهي   تحـسين، تـوقير   ديـدة  با نادر به  نسبت مروي طرفي از). 224–1/225و242و315

  . ه بودنداز طرفي هواخواه قزلباشان نيز هست كه نماد صفوي نگرد و شديد مي
 نيـست كـه شـايد گريـزي از آن نبـود، امـا              او احتمالاً چندان متوجه اين تـضاد و تنـاقض         

 حـداقل  بلكـه  علاقه و اعتمادي نداشت،    ها  آن    به   تنها  نه علاقة مروي به قزلباشان، نادر     برخلاف
 اي نكته  اين.داد  مي ترجيح ها آن بر را ها و بختياري و الوار افاغنه، اكراد از اعم ايراني قبايل ساير
. گيري او در قبال صفويه و نادر اسـت          خصوص دربارة موضع    مروي به  اثر در و متناقض  متضاد

  صـفوي  سـقوط  ها باعـث    و ابدالي  ها  غلزايي چون  غيرقزلباشي   قبايل اين مروي تصور براساس
 از مـايتي ح هـم  بختياري و لر كرد، از اعم و آذربايجان  فارس عجم، عراق قبايل ساير و شدند  

 سقوط باعث طبيعي تباني يك در قبايل اين گويي مجموع در كه) 1/27:همان(نكردند   صفويان
   .شدند  صفويه 
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  از   بـا تحـسين    از طرفـي، وي    ؛)1/30: همـان (نرسـيد    و امدادي  حمايت هيچ نويسد  مي او
ن در محاصره   اصفها به را خود قاجار خان    علي  فتح فرماندهي به كه جراري فشاني قزلباشان   جان

 بـه مـوارد    فـشاني،   جـان  همه آن شكست توجيه در اما ،)27-1/28:همان(كند    مي رسانندند، ياد 
از قبايل در گـرو حمايـت        وي ارزيابي واقع در). همان(و طوفان توسل جسته است       باد طبيعي

 صـفويه      به كمك از محمود سيستاني را كه    ملك جهت اين از. است صفويان يا عدم حمايت از   
   ).37-1/38:همان(كرده است   خطاب دنيا خوردة و فريب نامرد كرد، خودداري

 كـه  ميـرزا   و صـفي   ميرزا  طهماسب مانند صفوي شاهزادگان انتظار دارد  متوقعانه او همچنين 
 ايـشان  بر سر      قزلباش طوايف انديشان  و عقيدت  غلامان شايد «شدند خارج از اصفهان    نحوي  به

 حال،  بااين.  مورد حمايت مردم قرار گيرند     )1/32:همان( »نمايند غنهافا تسلط و در دفع   جمعيت
 و خطبـه   داد شكست همدان در را عثمانيان و حتي  رفت لر    قبايل   ميان به ميرزا  صفي او، زعم  به

 اگـر  كـه  افتادنـد  و هـراس   خوف در آن از«لر   قبايل و سران  خوانين اما زدند،  نام او   به و سكه 
  ).1/34:همان( »گذاشت نخواهد زنده ما را از تن يك ند،ك پيدا استقلالي اندك
 قتـل  به لر قبايل بختياري و   و سران  خوانين همان توسط اي  نهايت طي توطئه   و در  ادامه در
ميرزا به صفويه و كيفيـت اقـدامات او،    نظر از صحت و سقم انتساب صفي صرف ).همان(رسيد 

گـراي وي اسـت         هم در اين ميان، بينش قزلباش     گونه دارد؛ اما م     بيشتر مطالب مروي حالتي قصه    
. هـا و لرهـا دانـسته اسـت          دليل عدم حمايت و خيانت بختياري       كه حتي شكست شاهزاده را به     

حضور داشت، از طهماسـب دوم       اصفهان محاصرة در خود كه مستوفي برخلاف ادعاي مروي،  
  ).173-174: 1375مستوفي،( دهد  يافت، خبر مي رهايي محاصره از كه اي شاهزاده عنوان تنها به

 حضور اثبات براي را صفوي خاندان به منسوب مدعيان مجعول و   بيشتري تفصيل با مروي
 مجمـوع  در او). بعـد  بـه  1/47:همـان  (هـا آورده اسـت      صـفويان و هواخـواهي از آن          ملموس  
 عقـل  زا لـر و بختيـاري     نويسد  مي موضعي و در  دارد منفي نظري ايراني و قبايل  اقوام به  نسبت

 خوار  آنكه همگان ريزه   وجود مردم مقصرند چون با    اغلب مروي زعم  به). 1/47: همان(بدورند  
تعداد زيادي از اهالي     مخفيانة از عرايض  مروي نرساندند؛ ازجمله  ها را ياري    بودند، آن  صفويان

 كـرده اسـت    يـاد  اصـفهان  محاصـرة  هـا در حـين      آن بـا  پنهـان  و همكاري  افغان محمودشاه به
   ).1/52:انهم(

  ايـن  .نيست قائل اطاعت از غير حقي سايرين براي و صفوي خاندان حق را سلطنت مروي
 خـورت   مورچـه  نبـرد  از پس افغان اشرف به خطاب در نادر به منسوب اي  نامه طي را موضوع

 در چراكـه ) 114-1/115:همـان (است   نگرش مروي  نظر نادر باشد،   آنكه از بيش كه كرده بيان
 بـه  خيرالانـام  اعجـاز  بـه  صفويه عليه سلسلة به درازي  دست كه كند  مي تأكيد ددمج نامه همين
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او قبـل   ). همان(شد    گرفتار )محمود منظور (ماليخوليا مرض و به  گرفتار بدفرجام اعمال جزاي
 ائمـه  اعجـاز  به منتسب را و آن  كند  ياد مي  آن، و سقم  صحت رغم    محمود، به     روحي   از اختلال 
  )1/31:همان(بود   كرده  الدين صفي شيخ لاداو باطن وكرامات

 اســت صــفويه نــادر تــداوم و احيــاگر گــويي كنــد كــه  مــي ابتــدا القــا در حــداقل  مــروي
شـد؛      نگرانـي    كرد، گرفتار  عزل را طهماسب نادر، پسين كه  روزگار او در ). 119-1/121:همان(

 بـا  را هـا   آن و مخالفـان   فـاع د صـفويه  از او تاكنون . زيرا در ميانة دو راهي گزينش قرار گرفت       
 مـروي  وجود،  اين  با. كرده بود، حال نادر صاحب سلطنت و قدرت شد         توصيف كلمات بدترين
تنهـا    نه را صفويه عليه برگزيد و محق شمرد و سلسلة      صاحبقران را  و نادر  كرد را خود انتخاب

  . ها طرح كرد ، بلكه انتقادات تندي عليه آن سپردي فراموشبه
 را نادر تنها  نه كردند، آشفته طهماسب به  نسبت را نادر ذهن كه گراني  فتنه نقش بر يدتأك با او
 معيرالممالـك و سـران     القائـات  طهماسب را متـأثر از     او. را بر حق خواند    ي كرد؛ بلكه و   تبرئه
 از دمـار  برده خراسان به لشكر كه كرد      اعلام   شده بود تا جايي كه     دانست كه اغوا   تركمان قبايل

 خود را بـا    تند حملات مروي آن از پس). 229-1/228:همان(و نادر بدكار برآورد      افشار بيلةق
 ناموسـي     بـي  و عـاري   بـي  مقـام  در وروز  شـب  وي«: كنـد     نثار طهماسب مي   عبارات شديدترين

  ). 229/ 1:همان( »دارد اشتغال و فجور كردن و فسق  خوردن  مي به درآمده،
كند كـه    طهماسب بعد از شكست وي از عثمانيان را بيان مي با نادر مناسبات موضوع مروي

گذراني پرداخت، نادر نيز آن را بهانة اعتـراض خـود             كفايتي به عياشي و خوش        پس از آن با بي    
در تقابل با نـادر      وي مشوق اي  عده :كرد و اما گروه سوم اطرافيان طهماسب نيز دو دسته بودند          

   ).229-233/ 1:همان(تند و ديگراني كه سروسريّ با نادر داش
و  خـارج  اصـفهان   از   كرد و طهماسـب    حركت اصفهان سمت  معترضانه به  نادر ميان اين در
 بـراي   گـويي  ).1/230:همـان (برآمـد    لاهيجـان  يـا  رشـت  يا در فارس  گرفتن  درصدد پناه  حتي

 اصفهان از آن به شبيه وبيش  كم وضعيتي با كه بود پيش سال    چندين شد،     تكرار تاريخ طهماسب
 اي  عـده  دسـت  آلـت  ديگـر  منـاطق  شد، زيرا كه احتمـالاً در      از خروجش  مانع نادر. شد خارج
 مـصاف بـا    تـدارك  اصـفهان را   در حـضور  غـرض  شد، لذا با ملايمت او را مطمئن كـرد و             مي

طهماسب، او را تشويق كردنـد كـه بـا           اطرافياني از  و اما نادر  ،)230/ 1:همان(عثمانيان دانست   
  . بگستراند را ونوش عيش بساط اجدادي هاي كاخ در گذشته انندآسودگي م

 ولعـب   لهـو  بـه  تمـام  افـراط  بـه  و بـدبختي   ناچاري سر از شايد يا زدگي  ذوق با طهماسب
 ها به عزل وي نظر دادند و جيقه          كه آن  او گرفت بزرگان را شاهد اعمال ناهنجار       نادر .پرداخت

كننـد   ديدنـد، اقـدام    صـلاح  هرطـور  كـه  بـسپارند  نـادر  بـه  تا ستاندند وي از را و مهر شاهي  
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  ).230-1/231:همان(
كنـد و بـه         ياد مي  و سپاه  رعيت به  نسبت صفويه سلسلة مرحمت طهماسب از  قول از مروي

شــويد  للعــالمين عبــرت كــه كنــد مكافــات را شــما چنــان نــادر دهــد مــي اطرافيــان هــشدار
ايـن   طهماسب به روزگار بازان    سياست زا معيرالممالك خان  علي  حسن پاسخ ، اما )1/231:همان(

 ادامـه  در مـروي ). 232/ 1:همـان ( »بـوده  و چنين  نبوده نفر يك كام به جهان اين بوده تا« :بود
 از حـسرت  و آب  داد مـذكور  امـراي  بـه  شاهي را  و تاج  جيقه ناچار  به طهماسب كه نويسد  مي

  ). 233:همان(فروريخت  گهربار ديدة
نبود، در   بيش اي     مضحكه    كه   برداشت شاهي به را طهماسب نوزاد سوم، عباس  شاه نادر، لذا
 يباز  شب  مهي خ اوج او، گرية از و تعبير طنزگونة نادر    افتاد گريه به گهواره در    طفل   مراسم،     حين
  ).233-1/234:همان(بود 

 سـوم  عبـاس   شـاه  و طهماسـب  ازجملـه  صفويان به اي  علاقه هيچ نادر كار، ابتداي همان از
 احـدي  ديگر. سروسامان گيرد  كار تا بود كرده دستاويز ديگران سرگرمي براي را و اين  اشتند

نزديكـان از    بـا  وگـو   گفت در او. كرد فراهم را مغان شوراي و مقدمات  نداشت مخالفت ياراي
 »اسـت  ضـروري  وجـودي  صـاحب  پادشـاه  را مملكـت  الحـال، « :گفت سلطنت تعيين تكليف 

 مطلق آن شاه، طفل را بـه حـساب         وي كه كند    مي آشكار ضوعيمو چنين طرح). 2/446:همان(
  . نياورد

 بـه  آن از  پـس  ).2/447:همـان  (گـردد     مي باز معيرالممالك خان    علي  حسن سخنان به مروي
 ارسـال     ايـالات    بزرگـان  براي بر امر مشورت       دال     اي    نامه الممالك    منشي    دستور نادر، استرآبادي    

بازتـاب   بيـشتر  كـه  كـرده  طـرح  و برادرش  نادر ميان را وگويي  گفت امهدر اد ). همان (گردانيد
  . دارد صفويان به هم نگاهي نيم نادر، به علاقه رغم به كه هاي معمول وي است اغراق
 بـرادر  به خطاب در نادر. شود    صفوي مي  وكيل مدافع خاندان   خان  ابراهيم وگو  گفت اين در

 تـا  شـايد  كـه  شود من نام به و خطبه  سكه كه دارد نعيما چه ام  كشيده زيادي مرارت :گويد    مي
 دنيـاي  روزة دو جهـت  مخالفت كرد كـه      ابراهيم). 2/449:همان(باشد   داشته دوام عالم انقراض
 را همـه ... دسـتان  رسـتم  چـون  امروزه... كرد و  نبايد والاتبار سلسلة آن اولاد حيات قصد غدار

 نـشانده و تهمـتن     خلافـت  سـرير  به را شاه هماسبط مجدد كه دارد ايراد چه...ايد  مسخر كرده 
  ). همان (»شويد بخش تاج

 پادشـاهي  اگر«: گفت تاريخ به استناد با و نادر از سخنان برادر برآشفت     كه نويسد  مي مروي
 راثي ـوم   ارث بـه  سلطنت... باشند پادشاه نيز اكنون پيشداديان بايست  مي بود،  مي ارث حسب به

 خروج اسماعيل  شاه آن از بعد«: در ادامه گفت    نادر ).449-2/451 :همان(» است غلبه    به   نيست،
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نـادر،   درحقيقـت ). 2/452:همـان (» شد منتقل آن به دولت آمده، افغان محمود آن از بعد ...كرد
 آن نـادر  از سـخت  توقع حال .است درست البته مطلبي  كه داند  مي صفويه    براندازندة   را محمود
كنـد كـه بيـشتر بـه طنـز شـبيه اسـت               احيـا  مجـدد  را صـفوي  ةشد  منقرض حاكميت كه است

  . )2/453:همان(
پـس از آن    . وگو هدفي جز بيـان اعتـراف بـه سـلطنت نـادر نـدارد                مروي با بيان اين گفت    

 هرچنـد ). همان (است اختيار و صاحب  پادشاه نادر را ما: كردند    عرض اتفاق مكالمه، همگان به  
 جـز   بـه  اي  چـاره  مگـر  كـه  شـد     مـي  شـنيده  هـم  لاباشيم نداهايي چون صداي ميرزاابوالحسن   

برخلاف نداي نحيف ملاباشي، صـداي سـران قبيلـة          . )454 -2/455:همان(داريم؟   شدن  راضي
 كـه  شـويم     مـي  راضي كي ايم  خانواده هزار هشتاد افشار طايفة« :شد    افشاري به بلندي شنيده مي    

 از را طرفيني وگوي  گفت نوعي مروي ين،بنابرا ؛)2/455 :همان( »گيرد قرار ديگري بر پادشاهي
 هرحال  به .شد واگذار نادر به شرايطي با سلطنت نهايت در مغان آورده كه   محفل انتهاي تا ابتدا

 ما في الخير «تاريخ مادة نقل با اينكه تا كند    مي حركت سلطنت انتقال و نقل اين در ميانة  مروي
  ). 2/457:همان(شت صحه گذا نادري و اشعاري، بر آغاز سلطنت »وقع

 از مال از برديم كه آورد را براي ايجاد تعادل    نظر مخالفان  پيشين شيوة به همان  مروي حال
رغم اين مطالب، مروي علاقة       به .)همان (رسيدند قتل به طمع كه سرايندگان آن به امر نادر       جان

 از اغراق نهايت با كه بايد در ابتداي بحث شوراي مغان ديد       خاصي به نادر دارد كه ميزان آن را       
  ). 2/445:همان(گيرد   مي ناديده را او وصف در شأني و صفت كمتر كه كند مي ياد نادر

 حال مـروي    ).2/446:همان(گذشته است    صفويه كند كه ديگر ايام       ادامه، يادآوري مي   در او
 چـون « :ويـسد ن    مـي  و بزرگـان   سفيدان  ريش قول  از   اعتباري صفويه   براي توجيه اقدام نادر و بي     

 ملاحظـه  هرچند بوديم،) طهماسب(صفوي   پادشاه اردوي ميان و در  عراق نواحي در بود مدتي
. )1/218:همـان ( »شـد   نمـي  و مفهوم  معلوم ظاهر شود،  خاندان آن چراغ در روشني كه نموديم

  .نتيجه اينكه مروي از عدم اقبال مردم از صفويه تأكيد كرده است
روي همانند استرآبادي با تأكيد بر درستي مواضـع نـادر در قبـال              م اما نكتة بسيار مهم آنكه    

دليلِ ناتواني از تصرف و ضبط تمام ممالـك ايـران، از قـول                عثمانيان، ضمن حمله به صفويه به         
دهد كـه وي را بـا صـفويه اشـتباه نگيرنـد؛                 نادر خطاب به عثمانيان تذكر تاريخي و هشدار مي        

  . ية ارضي ايران شدندچراكه صفويه موجب انشقاق و تجز
داشـت،   اختـصاص  تركمانـان  سـلاطين  بـه  ايـران  پادشاهي اينكه بر قبل«: نويسد    مروي مي 

 اقتضاي به آنكه از بعد بود، طبقه آن مملكت حوزة داخل و تركستان  روم، هند  ممالك از بعضي
 ـ با بلخ سلسله، در عهد آن   يافت، انتقال صفويه سلسلة به ايران سلطنت قدر،  تـصرف  بـه  عتواب

 بـه  آذربايجان از و بعضي  و دياربكر  عرب عراق هند، سلاطين تصرف به و توابع  و كابل ازبك  
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 كه هم و سنوري  و حدود  است مشحون آن به سير بطون كه  چنان درآمد، عثماني دولت تصرف
 معلـوم  يافتـه،  قـرار پنـاه      اسـلام  پادشاه آن مكين خلد و اجداد  تيمور امير مغفور خاقان فيمابين

   ).281 :1368 عثماني؛ نوايي، محمود سلطان به نادرشاه نامة .نك ؛ نيز3/979:همان( »باشد مي
هاي   عثمانيان، دوره  افشاري، استدلال در ادعاي سلطة ارضي در قبال        حاكميت در سان  بدين

 منـاطق  ايـن  بـود  نادر با استناد به تاريخ قبل از صفويه معتقد         تاريخي پيش از صفويه بود، زيرا     
   .اند شده جدا ايران از صفويه عهد در تصرفيم
  

  گيري نتيجه
هايي در قبال حاكميت صفويه و نادر اعـم از              گيري  سطح موضع     مورخان افشاري حداقل در سه      

طرح يا عدم ديباچة مذهبي، نگرش به حاكميت صفويه و مناسبات نادر با آن و اعلام سـلطنت                  
فشاري يعنـي مـستوفي، اسـترآبادي و مـروي اغلـب         اين سه مورخ ا   . از سوي نادر اتخاذ كردند    

هـايِ    ازجملـه ديباچـه  . نظرات چالشي نادر در برابر حاكميت صـفويه بودنـد     كنندة نقطه   منعكس
تأثير سياست مذهبي نادر قرار گرفته است، در اين ميان روية استرآبادي و مـستوفي                 ها تحت   آن

هـا دربـارة      آن. بـا آن دو متفـاوت اسـت       كه رويكرد مروي      شباهت زيادي با هم دارند، درحالي     
درايتـي از صـبر و    كفـايتي و بـي   كردن طهماسـب بـه بـي    مناسبات نادر با طهماسب ضمن متهم    

دليلِ علاقـه بـه صـفويه و هـم بـه نـادر        اند، هرچند مروي به  حوصلة نادر در قبال وي ياد كرده      
. شديد از نادر پرداخت   گويي شده است، در نهايت به هواخواهي          گرفتار چالش و گاهي تناقض    

نظرات نادر سراسر آسيب براي مردم ايران از دو           اين مورخان حاكميت صفوي را براساس نقطه      
همچنين هـر سـه مـورخ       . اند  شمرده) تجزية ايران (و انشقاق ارضي ايران         منظر اختلاف مذهبي    

هـا    و نظـرات آن   انـد     تقديرگرا هستند و سقوط صفويه و ظهور نادر را در قاعدة تقدير نگريسته            
هر سه در مجموع همسو با نادر، صـفويه  . شباهت به هم نيستند دربارة چرايي سقوط صفويه بي   

هرچند نوشتة . اند اين سه مورخ شوراي مغان را از منظر نادري بررسي كرده          . اند  را محكوم كرده  
الممالـك   يعنـوان منـش    زيادي ندارد؛ استرآبادي بيشتر با نگاهي رسمي به    ليوتفص  طولمستوفي  

  .نادر و نوشتة محمدكاظم مروي با تفصيل بيشتري است
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Abstract 
Official historians are often part of the government and their writings reflect the 
views and policies of the ruling system. They usually try to present a narrative that is 
consistent with the government’s thinking and attitudes. However, as far as the 
official historians of Afshariya are concerned, the matter was complicated by the 
political and religious complications, the fall of the Safavid dynasty and the rule of 
Mahmud, and the developments that led to the rise of Nader Shah. Moreover, Nader 
Shah pursued particular and different approaches against the Safavids. Therefore, 
Afshari historians found themselves in a complicated situation. Therefore, it was 
difficult for these historians to tell the history of the Safavids and their fall. The 
problem is, under such difficult circumstances, how did the Afsharian historians 
portray Nader's relationship with the Safavid legacy and his clashes with the 
Safavids? The author tries to evaluate the process and method of narration of 
Afshariya historians about the Safavids in those special and complex conditions with 
a descriptive and analytical method. The article finally comes to the conclusion that 
Afshari historians inevitably viewed the Safavid period with suspicion and criticism. 
Because Nader, who was somewhat coincidentally associated with the heir of the 
Safavid dynasty, Shah Tahmasb II, was always thinking of dismissing him and 
whenever there was a suitable opportunity, he challenged the Safavids. Therefore, 
Afshari historians confirmed Nadir's attitude. They insisted on the correctness of his 
action against the Safavids and often condemned and blamed the Safavid rule.    
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  1401 بهار و تابستان، 114، پياپي 29، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  183-220صفحات 
  

  1هاي تاريخي ژوهشاي و جايگاه آن در پ رشته تاريخ ميان
  

  3هاشم ملكشاهي، 2سميه عباسي
  10/06/1401: تاريخ دريافت
  01/12/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
توصـيفي    ـ ـ  با طرح اين ديدگاه كـه رويكردهـاي اكتـشافي         » اي  رشته  تاريخ ميان «حاميان  

گوي يك پرسش، حـل يـك         هاي تاريخي ديگر پاسخ     اصلي در پژوهش    عنوان روش     به
  انـساني در چـارچوب روش       وافكني بر حل يك موضوع پيچيـدة جوامـع          مسئله يا پرت  

تاريخ در     دانشگاهي رشتة     هايي در ساحت نظام     معرفتي خود نيست، باعث ايجاد بحث     
تـوان آن را در سـه دسـته           اند كـه مـي      ايران در موافقت يا مخالفت با اين رويكرد شده        

بـر بررسـي آمـاري        ليلي و مبتنـي   تح  ـ  اين پژوهش با رويكرد توصيفي    . بندي كرد   تقسيم
پژوهـشي مـرتبط بـا        ـ ـ  اي در مجلات علمـي      رشته  كوشد ميزان مقالات ميان     است و مي  

دنبـال    عنوان نمايندگان تاريخ آكادميك را بيابـد و بـه           تاريخي علمي كشور به     هاي    گروه
 تـاريخي جهـت بررسـي     هـاي  اي در پـژوهش  رشته  تاريخ ميان     يگاه    پاسخ به پرسش جا   

هاي اخير، حاميان رويكـرد توصـيفي و          طي سال . اهاي مرتبط با اين وضعيت است     ادع
گيري تاريخ علمـي   هاي شكل  تاريخ، با آنكه در تمام سال براي دانش» كار ويژه «قائلان  

انـد و   دانـشگاهي داشـته   در ايران، تسلط نسبي بر فضاي آموزش و پژوهش اين رشـتة          
هاي بعد از انقـلاب   تاريخ در سال نامة درسي رشتة حتي از موانع عمدة تغيير بنيادين بر    

انگـاري و حفـظ اسـتقلال     به بهانة يكتا» هراسي نظريه«اند، با ايجاد فضاي   فرهنگي بوده   
 سـاختاري در رشـتة تـاريخ         انـساني، مـانع تحـول       هاي علوم   تاريخ از ديگر شاخه     علم  
 3926سـاله كـه   15زمـاني   پژوهشي تاريخي در يك بـازة       ـ   مجلة علمي  16آمار. اند  شده

 مـورد از ايـن مقـالات        489اند، نـشانگر آن اسـت كـه صـرفاً             مقالة را به چاپ رسانده    
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اي   رشـته   تعداد پايين مقالات ميان   . شوند  محسوب مي » اي  رشته  تاريخ ميان «هاي    پژوهش
 آمـاري ايـن    تـرين دادة  عنوان مهم ها، به نبردن گستردة نظريات در اين پژوهش كار به و 
اي برخلاف ادعاي جريان مذكور، دربارة برتري داشتن جريان حامي            وهش نيز گزاره  پژ
  .بر فضاي علمي اين رشته است» اي رشته تاريخ ميان«

هاي تاريخي، نـشريات      اي، پژوهش   رشته  اي، مطالعات بين    رشته   تاريخ ميان  :ها  كليدواژه
  .پژوهشي رشتة تاريخ ـ علمي

 
  مقدمه

 علمـي در ايـران، متأسـفانه در          عنوان نماينـدگان تـاريخ      دانشگاهي به پژوهشي    اغلب آثار تاريخ  
هـاي تحقيـق    هـاي سـنتي روش   گـزاره  سازي علمي و روش انجام پژوهش، بـر  موضوع، مفهوم

  توصيف فربه دربـارة گذشـتة  «عنوان ابزاري براي  تاريخ به  شدن دانش همچنين با قائل. اند متكي
كـه علـم تـاريخ،      نگارانه بـراي ايـن علـم متـصورند، درحـالي          ي مأموريتي يكتاا  نوع  به،  1»انساني

هاست و منحـصر      ترين مقياس در پهناي زمان و مكان براي توصيف و تحليل زندگي انسان              عام
به گذشته و وقايع مرتبط با آن نخواهد بود، بلكه سطحي فراگير از پيوند گذشته، حال و آينـده                   

رويـدادهاي    بـراي توصـيف، تحليـل و تبيـين     شود؛ لذا جهت كاربست اين دانـش        را شامل مي  
آموختگان اين رشـتة علمـي         معاصر، نيازمند تجهيز دانش     ويژه در حيطة تاريخ     انساني، به   جوامع  
  .هاي معرفتي و ابزارهاي روشي است به دانش
دادن بـه     بـراي نظـم   »  تاريخي  وقايع«دادن    آبادي اغلب پس از روي      نگاري به بيان نجم     تاريخ

و ) 241: 1381آبـادي،   نجـم (گيـرد     قات و معنابخشي به توالي اين رويدادها انجـام مـي          اين اتفا 
تـاريخي، ديگـر شـرط لازم      هـاي   اصلي در پژوهش عنوان روش هاي توصيفي محض، به روش

يك پرسش، حل يك مسئله يا پرتـوافكني بـر حـل يـك موضـوع پيچيـدة         دادن به براي جواب
اي  رشته رفتي خود نيست و بهتر آن است كه از تاريخ ميان مع  انساني در چارچوب روش    جوامع

ها و نظريات و مفاهيم يك يا چند رشتة ديگـري غيـر از                عنوان معرفتي بهره ببرد كه از روش        به
  .كند تاريخ نيز استفاده مي

در ساحت نظام دانشگاهي رشتة تاريخ در ايـران، معتقـدان بـه برتـري روش توصـيف در                   
 قلمـدادكردن اي    محور كردن دانش تاريخ با تأكيد بر پايه         قائلان به نظريه  هاي تاريخي و      پژوهش

  : اند  رديابي آوري داده در كار مورخان، دو موضع فكري كلان، مشخص و قابل توصيف و جمع
اي   رويكرد اول، ضمن يكتاانگاري ويژه در هدف علم تـاريخ، تـلاش گـروه دوم را مـسئله                 

                                                 
  ). 87: 1399حضرتي،  .نك( شتربي اطلاعات  براي.1
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گـروه دوم نيـز وضـعيت     دانـد و  ايي موضوع دانش تـاريخ مـي  كننده براي استقلال و يكت نگران
هـاي علمـي و دانـشگاهي آن بـه      التفـات گـروه     دليل عـدم      اي رشتة تاريخ در ايران را به        حاشيه

رفـت از     پندارد و راه بـرون      هاي جديد مي    هاي نوين و جداشدن آن از روش        رويكردها و روش  
اي و مجهزكردن دانشجويان اين رشـته بـه           شتهر    گرفتن مطالعات ميان    بحران موجود را در جدي    

دانـد؛ گـروه      هاي علمي كاربردي در تحقيقـات تـاريخي مـي           هاي ديگر معرفت    ابزارها و روش  
سومي نيز در ميانة اين دو رويكرد با وام گـرفتن از محاسـن هـر دو سـمت، بـر گـذر از ايـن                          

  .ها تأكيد دارند بندي تقسيم
تاريخ در ايران     آكادميك رشتة     هاي حاضر در نظام       گاهشده در فوق دربارة ديد      مباحث مطرح 

معرفتي ايـن رشـتة علمـي دانـست،            را در زيرمجموعة مباحث مرتبط با پارادايم          توان آن   كه مي 
انساني    خاص و علوم    صورت   تاريخ به   جهاني حوزة علم    خود مرتبط با مباحثي مشابه در فضاي        

  .صورتي جامع بدان خواهيم پرداخت هطور عام است كه در بخش بعدي پژوهش ب به
حاضر، نه بررسي فرايند اين مباحث در ايران و نه در بعد جهـاني آن اسـت،         مسئلة پژوهش 
رو، ضـمن     تحقيق پيش . ها نيز صرفاً ضرورت معرفتي اين پژوهش بوده است          لذا پرداختن به آن   

مي براي توصيف گذشـتة  تأمل در نظريات موجود، منتقد تفريدي ديدن تاريخ و آن را صرفاً عل        
  پردازي غايت علوم    آزمايي يا نظريه    از ديدگاه نگارندگان اين مقاله، نظرية       . انساني دانستن است  

شناسي نيست، بلكه ابزاري است براي پاسخ به مسائل     سياسي و جامعه    تعميمي ديگر چون علوم   
هـاي     داده  وري و توصـيف   آ   جمـع   تاريخ با قابليـت     ها و تحليل شرايط جامعه؛ لذا علم          و بحران 

انساني   علوم  هاي  خويش و استفاده از مفاهيم، رويكرد و نظريات ديگر رشته معتبر بر پاية دانش
هاي حـوزة علـوم       اي خاص نيست، بهتر از ديگر شاخه        ها نيز مختص رشته     كه البته برخي از آن    

شته و چه در حال، براي اجتماعي قادر به توصيف، تحليل و تبيين رويدادهاي جامعه چه در گذ 
 طراحي نظريه از دل مطالعات       تر خواهد بود؛ مسيري كه به       اي مطمئن   آينده  ريزي    كمك به برنامه  

 .تاريخي نيز خواهد انجاميد 

بر  ي مبتنيخي تاريها پژوهشدر » اي رشته  بين تاريخ«رو، بررسي جايگاه  مسئلة پژوهش پيش
 تاريخ    آموزشي  هاي  پژوهشي مرتبط با گروه       ت علمي   بررسي آماري ميزان اين مقالات در مجلا      

عنوان نماينـدگان تـاريخ       هاي مرتبط با اين رشته به       هاي مختلف كشور و پژوهشكده      در دانشگاه 
  .علمي كشور در كنار توجه به ديدگاه استادان مطرح اين حوزه در اين ارتباط است

اي   ي و مصاحبه   آمار يها  روشيري از   گ  تحليلي و با بهره       در اين پژوهش با رويكرد توصيفي     
 15زمـاني حـدوداً       هاي آغازين، تلاش شد تا با در نظر گرفتن يك بـازة               جهت دستيابي به داده   

. اي بررسي شود    رشته   بين  پژوهشي تاريخي از منظر دارابودن تعداد مقالات           مجلة علمي  16ساله،  
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نـشرية   ،ايـران  و اسـلام    تـاريخ     نـشرية  ،تـاريخي   علـوم       هاي  پژوهش ، اسلام  تاريخ    نامة  پژوهش
 ،اجتمـاعي    تـاريخ     تحقيقات  مجلة ، تاريخي  جستارهاي  فصلنامة  دو   ،نگاري    تاريخ و نگري    تاريخ  

 ،ايـران  محلـي     هـاي     تـاريخ   پژوهـشنامة   ، جنگ   تاريخي     مطالعات فصلنامة ،تاريخي  هاي    پژوهش
 ايران تاريخ  مطالعات   فصلنامة ،فرهنگي  تاريخ    طالعات  م  فصلنامة ،اسلام     تاريخ    مطالعات   فصلنامة

 و  اسـلامي  تمـدن  تـاريخ پژوهشنامة  ،ايران تاريخ   مجلة ،فرهنگ و تاريخ فصلنامة ،اسلام از بعد
 تعـداد  ابتدا اينترنتي، بر سامانة  تكيه با كه اند  مجلاتي ،اسلام و ايران تاريخي  هاي    پژوهش مجلة

 اول مؤلفـان  آمـار  همچنـين  و اي  رشـته   بـين   مقالات   تعداد ذكرشده، نيزما  بازة   در ها  آن مقالات
  .است شده شناسايي ها آن دانشگاهي وابستگي و مقاله

با يك كار تيمي حـدوداً نـه مـاه بـه طـول               كه   بر  در واقع، هدف از استخراج اين آمار زمان       
 ـ رشته ميان انجاميد، پاسخ به اين پرسش است كه جايگاه مطالعات    هـاي تـاريخي    ژوهشاي در پ

هـاي     تاريخ بـا تكيـه بـر داده          روز دانش    اين ضرورت   توجهي به    بي در صورت چگونه است و    
 تاريخ و كمك به گذر از بحران فعلي رشتة           هاي كارآمد جهت آموزش آن به اهل        مذكور، روش   
  تاريخ چيست؟ 

 بـر    هي ـتك بارد،   را دا   گويي به آن    هايي كه قصد پاسخ     دربارة مسئلة پژوهش حاضر و پرسش     
جامعة آماريِ هدف تاكنون تحقيقي انجام نشده و از اين منظر داراي نوآوري اسـت؛ هـر چنـد                   

ــاريخ و همكــاري  ــان خــود بحــث ت اي موضــوع و دغدغــة برخــي اســتادان و   رشــته هــاي مي
باره برگزار شده كـه   هايي نيز در چند سال اخير دراين آموختگان اين حوزه بوده و همايش   دانش
مقـالات همـايش تـاريخ و     مجموعـه   صـورت دو كتـاب        هـا را بـه      شكدة تاريخ اسـلام آن    پژوه

 بـه چـاپ     اي  رشـته   هـاي ميـان     گفتارهايي دربارة تاريخ و همكاري     و   اي  رشته  هاي ميان   همكاري
رسان مؤلفان تحقيق حاضر      هايي از اين پژوهش ياري      ها در بخش    رسانده و برخي از مقالات آن     

  .بوده است
  

  چيستي و تاريخچة آن در جهان و ايران؛ اي رشته نتاريخ ميا
هـاي   هـا و كاسـتي     اي از علوم است كه بعد از آشكار شـدن ضـعف             اي گونه   رشته   ميان  مطالعات
اين انديشه و طرح بر وحـدت       .  است   ريز، ضرورت يافته    هاي تخصصي   شدن به رشته        تخصصي

. ورزد انساني تأكيد مي رياضي و علوم  ومطبيعي، عل  هاي فلسفه، علوم و يكپارچگي علوم در حوزه
هاي منفرد اما چنـد   اي از سويي، در واقعيات عيني و ظهور پديده رشته فلسفة پيدايش علوم ميان 

شناسـي      حـل   اي، راه   رشته   ميان  شناسي    زماني، مشكل   هايي ريشه دارد كه تبيين هم       وجهي و پديده  
از سوي ديگر، در مجـادلات نظـري و نقـد           . طلبيد  اي و اقدام همگاني و فراگير را مي         رشته  ميان
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 ـويتيپوزشناسي تجزيـه و تركيـب و علـوم            روش گونـه مطالعـات هـم        ايـن . ي ريـشه دارد   سمي
كنـد و هـم       محوري را برطـرف مـي         گرايي و تخصص        هاي روش تجزيه    ها و كاستي    محدوديت

برزگـر،  (آورد    مـي هاي مختلف علوم فراهم       ها و امكانات پژوهشي جديدي براي حوزه        ظرفيت
1387 :37.(  

 تخصـصي    اي، شرط لازم وجود تركيبي و مشاركت دو يا چند رشـتة             رشته  در تعاملات ميان  
خيز دو رشته مطالعه شوند، اما اين اقدامات كافي        هاي مشترك در مرزهاي حاصل      است تا پديده  
جداسـازي  تخصصي در يكديگر به نحوي اسـت كـه            هاي   كافي، تركيب اين يافته     نيست؛ شرط 

اي است كه آنچـه       گونه  به  » تضارب آرا «ناپذير باشد؛ نوعي        ها از يكديگر ناممكن و شناسايي       آن
آيد، نه اولي و نه دومي، بلكه سنتزي ديـالكتيكي و نـوعي شـناخت جديـد اسـت                     به دست مي  

  ).39: همان(
است جهان    پيدايش اين علوم مديون تحولات مرتبط با تغيير روش و چگونگي درك ذات              

دار ايـن تغييـر را        طليعه. شود  سمت استقرايي و تجربي بيان مي        قياسي به   كه با چرخش از روش    
وجو كرد كه به بيان سولومون ديدگاه اول شخص وي             فلسفي دكارت جست    توان در ديدگاه    مي

بـزرگ    هاي    اي كه با انقلاب     زمانه). 20: 1379سولومون،  (اش دانست     را بايد جنبش روح زمانه    
 جديـد، نيازهـاي      دنبـال طـرح مـسائل       به.  بيشتري به اين تحولات داد      عتي و سياسي، شتاب   صن

دانـش كاسـته      طور مرتـب، از دايـرة         علمي را ايجاد كرد؛ بنابراين به        گوناگون    هاي  جديد، رشته   
  ).40: همان(گرفت   جديد شكل مي تخصصي هاي  هاي جديدي با عنوان رشته شد و دايره مي

علمـي تبـديل      هـاي     اي مرسوم براي اعضاي تمامي رشته       به واژه » اي  رشته  ميان«ة  امروزه واژ 
اي مطلـوب     ضمني به مقوله    اند و معمولاً براي اشارة        شده و در مباحث متعدد با آن مأنوس شده        

 آن در تـدريس و پـژوهش بـسيار ارزشـمند اسـت              آوردن   دسـت   بهشود؛ چيزي كه      استفاده مي 
  ).433: 1395هورن، (

مطالعـات  «بـر منـابع مطالعـاتي خـويش ضـمن تفكيـك بـين         ن مـصباحيان بـا تكيـه       حسي
ي  تخصـص  يهـا   رشـته اي در مقابـل       ، گزينة دوم را رشته    »اي  رشته  مطالعات بين «و  » اي  چندرشته

گيري و  داند و دربارة چگونگي شكل سياسي مي  شناسي، فلسفه و علوم   سنتي چون تاريخ، جامعه   
هـا، در مـضمون، ريـشة آن را بـه فلـسفة يونـان                 رشته كـه بعـضي    اين  «: نويسد  گسترش آن مي  

 و بـه  1944تاريخ واقعي تأسيس اين رشته به سال    . گردانند اصولاً در قرن بيستم پديد آمد        برمي
ارتباط     او پيدايش اين رشته را بي     ). 407-408: 1392مصباحيان،  (» گردد  دانشگاه ميشيگان بر مي   
جنگ در واقـع مـسائلي      «بيند و بر اين اعتقاد است كه          دوم نمي  جهاني    با مسائل ناشي از جنگ    
گـويي بـه آن       توانـستند از عهـدة پاسـخ        ي نمي  تخصص يها  رشتهيك از       ايجاد كرده بود كه هيچ    
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  ).408: همان(» برآيند
  تـوان رديـابي كـرد، همـين نكتـة ذكرشـده در               تاريخي نيز مي    هاي  اي كه در پژوهش     مسئله

تـاريخ  «تـوان     هاي سـنتي ايـن دانـش بـه آن مـسائل اسـت؛ لـذا مـي                   شگويي رو   ناتواني پاسخ 
هاي يك يا چند رشتة ديگر غير         ها و مفهوم    كه روش «ي دانست   خي تار يپژوهشرا  » اي  رشته  ميان

تا مسائل و موضوعاتي از تاريخ را       ) 432: 1395هورن،  (» دهد  از تاريخ را مورد استفاده قرار مي      
گيـري از روش    پاسخ دقيقي به آن داد، از طريق كمـك و بهـره  توان كه در حيطة اين دانش نمي     

اي خوانشي متفاوت از آن بيان شود كه اين امر خود نيازمنـد عـدم تفريـدي                   رشته  مطالعات بين 
شناختي آن، ضـمن      شناسي و هستي     تاريخ و درانداختن طرحي نو در ساحت معرفت         ديدن علم 

  .هاي يكتاانگارانة آن است تأكيد بر ويژگي
انساني، در بعد جهـاني       هاي حوزة علوم     تاريخ از ديگر معرفت     گيري دانش   ر ضرورت بهره  د

 رديـابي    هاي افرادي چون ويكو قابـل       هاي دوم قرن هجدهم و انديشه       اين مباحث از همان نيمه    
وبر از پيشروان تأكيدكننده در اين امر بودند     ماركس و ماكس    همچنين كساني چون كارل     . است
هر چنـد بعـدها     . پردازي پرداختند   ا با همين شأن تاريخي خويش به طرح مسئله و نظريه          ه  و آن 

از اواخر قرن نوزدهم به بعد، با ظهور نگرش پوزيتويستي به علوم و سيطره و غلبة اين نگرش                  «
هاي علوم، ايـن قرابـت و خويـشاوندي يـا همگرايـي و همكـاري بـين تـاريخ و                       بر اكثر رشته  

 ناگهـان وضـعيتي   ] اجتماعي و تـاريخي  ها و تحقيقات   رحقيقت بين پژوهش  و د [اجتماعي    علوم
  ). 182: 1383نوذري، (» پيچيده و دشوار به خود گرفت

گشت، باعـث     مختلف باز مي    ديدن علوم     ها كه بخشي از رويكرد آن به فلسفي         اين پيچيدگي 
انـساني   تلف علومهاي مخ اي در حوزه رشته  پژوهشگران جهت ايجاد همگرايي بين  توقف تلاش 

هـاي    عنـوان نمونـه      آنال بـه    توان در آثار مورخان چند نسل مكتب        ها را مي    نشد، اوج اين تلاش   
نـام بـرد و همچنـين آثـار نويـسندگاني چـون آيزنـشتاد،               » اي  رشـته   بين  تاريخ  «موفق مطالعات   

 .مور، ايمانوئل والرشتاين، چارلز تيلي و پير بوردو برينگتون 

هـاي    اي يا تأكيد بر حفظ استقلال علم تـاريخ از ديگـر حـوزه               رشته  ينضرورت همگرايي ب  
گونه كه در مقدمة پژوهش ذكر شد، در ساحت نظام دانشگاهي رشـتة تـاريخ                   انساني همان     علوم  

هاي متفـاوت شـد كـه         مانند مباحث كلان جهاني اين حوزه، باعث ايجاد ديدگاه          در ايران نيز به   
  .بندي كرد لان تقسيمرا در سه سطح ك توان آن  مي

را حـسن     گروه نخستين يا حاميان جريان توصيف كـه شـايد بتـوان نماينـدة مـشخص آن                  
اي را كـاري در       رشـته   ميـان   دليل پرداختن روشمند به اين مبحث دانست، مطالعـات            حضرتي به   

شرطي كه در كـار اصـلي مـورخ خللـي ايجـاد نكنـد                 هم به   پندارند؛ آن   مرتبت دوم و ثانويه مي    
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  ). 81: 1399حضرتي، (
هـا را     هـاي اخيـر، آن       دانـشگاهي سـال     اين ديدگاه ضمن انتقاد به اكثر تحقيقات و رسالات        

دليل  پندارد كه    مي) 76: همان(»  تعميمي  آزمايي در علوم    تقليدهاي ناشيانه از رويكردهاي نظريه    «
آزمـايي   سـمت نظريـه   ه، بـه دانسته يا نادانست «ها در اين مسير، دانشجو را         هاي آن   نامه  تنظيم طرح 

 فربـه اهميـت پيـدا        شناسـي و توصـيف      نظريه بـيش از داده      آزمون  «دهد، لذا     مي) همان(» سوق
. كند و محوريت پژوهش در عمل با آزمون نظريـه اسـت و نـه توصـيف عميـق و گـسترده             مي

 زيـرا   شـود؛    تعميمي همواره دنبـال مـي       سياسي و ديگر علوم     شناسي، علوم   اي كه در جامعه     رويه
  ).77: همان(» آزمايي است  پردازي يا نظريه  غايت آن علوم نظريه

دانـد نـه      را اختلافي بنايي مي   » محور  نظريه«تاريخ     خود با قائلان به مطالعات       نظر  اختلافاو  
. هاي مكتوب يكـديگر اسـت       مطالعة دقيق نوشته    وگو نكردن و نداشتنِ       گفت  مبنايي كه دليل آن     

دانـد و      تاريخ مي   الف نظريه، بلكه منتقد رويكرد آموزشي غلط در رشتة        حضرتي خود را نه مخ    
بر اين ديدگاه است كه اين مخالفـت در تـضاد بـا نظريـه و روش نيـست؛ زيـرا خـود آثـاري                         

  . بر كاربست مفاهيم و روش دارد  آكادميك و مبتني
» كار ويـژة  «ركز بر   او بر اين ديدگاه است كه در رشتة تاريخ بايد بر ارتقاي كارايي آن با تم               

هـاي معتبـر      بـر داده      تاريخ اين است كه مبتني      كار ويژة دانش    «از ديدگاه حضرتي    . آن عمل كرد  
  مـصاحبه بـا حـسن    (» تواننـد   براي ما از گذشته توصيف موثق ارائه كند؛ كاري كه ديگران نمـي            

  ).27/10/1401حضرتي، مورخ 
عنوان يك مورخ رسـيدن       كار خود را به   نبودن گذشته،     الوصول    بودن بر سهل    وي ضمن قائل  

ورز اگر اين اعتقاد را نداشته باشد كـه بايـد             تاريخ«داند و بر اين ديدگاه است كه          به حقيقت مي  
تاريخي واقعاً اگر به اين  ما در مطالعات   . ورز نيست   سمت رسيدن به حقيقت برود، پس تاريخ        به

ايـم؛    ورزي نكـرده    ايم يا تاريخ    رخ نشده خورد، مو   نرسيديم كه توصيف گسترده به چه دردي مي       
  ).همان(» ترين هدف ما در بررسي تاريخي است افتادن وقايع مهم كه چگونگي اتفاق چون

شدن بين روش و نظريه، مثلـث روش، نظريـه و مهـارت را عامـل                  حضرتي با تفاوت قائل   
دارد و براي گـذر از  پن  عامه به دانشي خاصه مي   از دانشي  خي تار ليتبد براي   خياهل تار موفقيت  

ورزان بر ايـن ديـدگاه        شدن كار ويژه براي تاريخ      و قائل » توصيف فربه «اين شرايط با طرح ايدة      
 شـدن  زيسـرر آقـاجري و   هاي بعد از انقلاب، سلطه و اتوريتـة علمـي هاشـم     است كه در سال 

ني، باعث تسلط    كشور ازجمله خود او در زما      خي تار يها  دپارتمانعنوان استاد به      شاگردان او به  
  . شد» اي رشته  ميان تاريخ«رويكرد مطالعات 

.  بـود بـار   خـسارت اريبـس كـه   اما اتفاقي را رقم زد«از نظر او، اين فضا داراي فوايدي بود، 
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اي داشـته باشـند، امـا         نه اينكه دكتر آقاجري تعمـداً چنـين برنامـه         . باري داشت   تبعات خسارت 
 نظرم خود دكتر آقاجري هم بايد به عقـب برگردنـد و             به. عملكرد ايشان باعث اين تبعات شد     

 گونه كار شد و نتيجه آن چيست، اما نتيجه چيـست؟ تـاريخ از معرفـت    سال اين  بگويند چهل

اي از اطلاعـات   آموختـة تـاريخ بـا مجموعـه       شـما دانـش   . خاصه به معرفت عامـه تبـديل شـد          
؟ چـه ارد نـه خاصـه، يعنـي        عامـه د    بـه موضـوعات معرفـت       شويد كه نـسبت     التحصيل مي   فارغ
  مـا ايـن را در نظـام       .  عامـه   شود معرفت   اين مي . وجو كنيد از منابع و همان را ارائه بدهيد          پرس

داخلي   هاي  ديدگاه است كه هم در نمونهنيبر ااو . »آموزشي ياد داديم و چيزي از آن در نيامد
در نهايـت، كـار     . يارج خ ـ يهـا   نمونـه اين حاميان اثر توليدي مشخصي وجود ندارد و هم در           

  ).همان(هاي درخشان است  ي انجام ترجمه داخلانيحام
تـاريخي،   ها در تحقيقـات   رحمتي نيز ضمن توجه به ضرورت كاربست ديگر دانش      محسن  

دليل فقر منـابع دربـارة     او بر اين ديدگاه است كه به      . داند  مي» توصيف فربه «خود را از هواداران     
هـاي    داده«. توان بـه قطعيـت لازم دربـارة سـير حـوادث رسـيد                نمي  ايران پيشامشروطه،   تاريخ
 را به يك تئوري خـاص تـشخيص     كه بتوان مشابهت و نزديكي آناند آنبريده نارساتر از     بريده

ها و نظريات خاص تدوين و تحليل كرد،          ها را براساس تئوري     توان آن   داد و به همين دليل نمي     
؛ لذا بهتر آن است كه ضـمن اسـتقلال رشـتة تـاريخ از ديگـر                 »مگر با استفاده از چندين تئوري     

انساني، براي عصر پيشامشروطه از توصيف فربـه اسـتفاده كـرد و بـراي دوران                  علوم  هاي    رشته
آورد و از اين ضرورت روز رشـتة          ي روي   شروطمعاصر به استفاده از نظريات با حفظ شرط و          

  ).25/11/1400مورخ  رحمتي،  مصاحبه با محسن(تاريخ غافل نماند 
ذكر اين نكته ضروري است كه در واقع آغازكنندة اين مباحث، قائلان به تحـول در تـاريخ                  

بـر  هاي آغازين دهة هفتاد شمسي،    تاريخي بودند كه از سال      كردن مطالعات     آكادميك با تئوريك    
آقاجري طي  هاشم . سازي علمي آن تأكيد داشتند  تغيير در روش و بينش تاريخ و پياده        ضرورت

هايي مهـم در حـوزة تـاريخ و نظريـه،             ها، مقالات و البته ترجمه      سه دهة اخير با ارائة سخنراني     
ي پيشرو اين مباحـث در حـوزة   نوع بهتوان او را     بديلي در اين گروه دارد و مي        نقش ممتاز و بي   

اي يـاد     تهرش ـ  بـين   آقاجري با صراحت از علاقة خـود بـه تـاريخ            .  تاريخ در ايران دانست     دانش
اي بـوده و همچنـان    تـاريخ علايـق بينارشـته   ة  شخص خودم در رشتةعلاق«: گويد كند و مي  مي

صـرف و غيرتئوريـك       شـكل سـنتي، روايـي      تـاريخ بـه    ة  اي به مطالع ـ    وقت علاقه  هست و هيچ  
  ).URL1(» ام نداشته

 غزنـوي و    مودسلطان مح تاريخ مربوط به      تكرار مداوم و نقالانة     «او بر اين ديدگاه است كه       
و دانش تاريخ در ايران نيازمنـد تحـول اسـت           ) همان(» اي ندارد   افشار ديگر هيچ فايده     نادرشاه  
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  ).همان(
وي با بيـان    . داند  تاريخ مي    با رويكرد تئوريك را بحثي مرتبط با خود رشتة           خي تار ةمطالعاو  

هـا و   هـا و چـارچوب   هتواند بـا همـان دسـتگا    ي دنيا مورخِ امروز نمي جاچيهدر  «اين نكته كه    
بر اين نظر اسـت كـه ايـن مباحـث، مباحـث             » تاريخي بكند   هاي پيشامدرن ديگر تحقيق       روش
شناســي و  شناســي، هــستي تــاريخ اســت و مطــالبي مــرتبط بــا حــوزة معرفــت اي  رشــته درون
 تفكيـك ميـان      او با تأكيد بر پيوند روش و نظريه با يكديگر و عـدم            .  تاريخ است   شناسي  روش

  همـان روش  خواهيـد بـه    تئوريـك ايـن پرسـش را دارد كـه اگـر نمـي             ا، از منتقدان تاريخ     ه  آن
نگاري كنيد بفرماييد اين تحـول        اثير و اسكندربيك منشي و سپهر تاريخ        طبري، ابن   نگاري    تاريخ

  ).3/11/1401ي، مورخ هاشم آقاجرديسمصاحبه با (چگونه بايد اتفاق بيفتد 
، بر اين نظر است كـه بـراي وقـوع ايـن             مدرس  تيتربر دانشگاه   ايران د   استاد كرسي تاريخ    

شـناختي آن،     شناختي و معرفـت     تحول ابتدا بايد فهم ما از تاريخ، معنا و مفهوم آن، مبناي هستي            
شناسـايي، بحـث زبـان و واقعيـت،           شناسايي با موضـوع        فاعل     تاريخ، رابطة   مباني ايدئولوژيك 

يخي و اينكه اين جهان چه الزاماتي دارد و ما بايد با آن به               تار  بحث كلمات و اشيا، بحث جهان     
شـدن    ن  او اين فراينـد را لازمـة مـدر        . رو شويم، مورد پرسش و بازبيني قرار گيرد         چه نحو روبه  
جهـاني رشـتة      داند كه بخشي مهم از آن را متكي بر شناخت از تحـولات                ي مي خيمطالعات تار 

  ).همان(پندارد  تاريخ مي 
تنها از تحولات و تاريخ       داند كه نه    مندشدن تاريخ را اغلب كساني مي       تقدان نظريه آقاجري من 

 جهـاني آن،   دليل نداشتنِ شناخت كافي از تحـولات   تاريخ در ايران آگاهي ندارند، بلكه به     رشتة  
هـايي چـون آثـار     او بـا ذكـر نمونـه   . برانگيـز اسـت   كنند كه بسيار تأسف  ادعاهايي را مطرح مي   

نگـاري چـون آنـال،        تـاريخ   هـاي   ، ماركس و ماكس وبر، تيلـي و بـا معرفـي مكتـب             خلدون  ابن
عنـوان موردهـاي      فمينيستي به   نگاري    نگاري سابالترن و تاريخ     نگاري پست كلونيال، تاريخ     تاريخ

گويد چرا بايد مبلغّ اين تفكـر         داند و مي     تئوريك، تاريخ را پاية تئوري بيلدينگ مي        موفق تاريخ 
كـه مورخـان و       در حالي ! هاي ديگر است؟    م كه تاريخ نيازمند گرفتن تئوري از رشته       اشتباه باشي 

  ).همان( تاريخ خود در اين زمينه پيشرو هستند  دانش
دادن مورخـان بـه    ورزان و تقليـل  شدن كار ويژه براي تاريخ و تـاريخ  او ضمن انتقاد بر قائل 

جـستن از     تئوريـك را بـراي دوري         انـساني، منتقـدان تـاريخ       هـاي علـوم     هاي ديگر رشـته       عمله
 قـرن   60مـا از دهـة      «: گويـد   خواند و مي    ترم فرامي   هاي نادرست به مطالعة هيستوريك      استدلال

انساني داشـتيم؛ يعنـي تـاريخ           اجتماعي و علوم       تاريخي در تمام علوم     بيستم به بعد يك چرخش    
  ه كه امروز مشهور به چـرخش      هاي ديگر و ادبياتي به وجود آورد        تأثير گذاشته روي تمام رشته    
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تـاريخي    زباني نيـست، چـرخش    انساني و اجتماعي است؛ يعني فقط چرخش  تاريخي در علوم
. اش اسـت  خـود گيرتـز نمونـه   . اسـت  تاريخي اتفاق افتاده   شناسي اين چرخش در مردم. است

  . در اقتصاد اتفاق افتاده است.  تاريخي و تفسيري است كارش يك آنتروپولوژي
شناسي كه خيلـي روشـن        در جامعه . توانيد بفهميد   نورث را بدون تاريخ نمي      رية داگلاث   نظ

سياسـي ايـن      شناسـي، جغرافيـا و علـوم        شناسـي، روان    تـاريخي، در زبـان      شناسـي     است، جامعه 
تـاريخي    ها در اين چند دهة گذشته گرفتار يك چرخش همة اين. است ها اتفاق افتاده  چرخش

تنهـا مخالفـت      تـاريخ نـه     اي از موضـع رشـتة         ب اين است كه در ايران عده      اند و حالا عجي     شده
شـدن رشـتة تـاريخ در         كنند با اقتضائات مدرن     ها بلكه حتي مخالفت مي      كنند با اين چرخش     مي

  ).همان (»ايران
وگـوي علمـي در       شدن بر موانع سياسي، اجتماعي و امنيتي در زمينة گفت           ايشان ضمن قائل  
هـاي    بايـد آگـاهي   «داند كه طرفين مـدعي        وگو را امري مي     ي ايران، گفت  ساحت نظام دانشگاه  

و در ايـن زمينـه ضـمن اظهـار     » وگـو كـرد   به ميدان آن قدري باشد كه بشود گفت   ها نسبت     آن
دار شدن دانشجويان ديروز خود، بر اين ديدگاه اسـت كـه مخالفـت علمـي            خوشبختي از داعيه  

 بـر پايـة محكمـي       نظر اظهارمي باشد و منطق آن مخالفت و        جامع عل   بر يك مطالعة      بايد مبتني   
  ).همان(استوار باشد 

ورزان ايراني را منهـاي برخـي اسـتثنائات، از عوامـل مهـم                 آقاجري فقر نظري تاريخ     هاشم
 تاريخ را در ايـن     رشتة  داند و بدفهمي و ناآگاهي آنان از تاريخ            تاريخ در ايران مي     انحطاط رشتة 

   تاريخي و اينكه ديـدگاه      هاي  نمودن توصيف   او ضمن انتقاد به قائلين فربه     . نداردپ  مسئله مهم مي  
هـاي    هاي ديگر حـوزه     ها و فعله    تاريخ را به عمله     شدن بر كار ويژة مورخان، اهل         ايشان در قائل  

  . اند انساني تبديل خواهد كرد، بر اين ديدگاه است كه اغلب اين افراد خود به نظريه آلوده علوم 
آنتروپولـوژي و يـك    پـرداز  را كه اخذ و اقتباسي از يك نظريه » توصيف فربه «ي اصطلاح   و
بـاره ذكـر      عنـوان مثـالي درايـن       ي و واضع يك نظرية هرمنوتيكي اسـت، بـه         ريشناس تفس   انسان
هرمنـوتيكي اسـت، در    اي تفـسيري   مدنظر گيرتز را كه نظريـه Thick Descriptionوي . كند مي

داند و موضوع آن را نوعي شـناخت از جامعـه             ي، نقلي و كرنولوژيك مي    تضاد با تاريخ توصيف   
اي   شناسي است كه اتفاقـاً رويكـرد غيرپوزيتويـستي دارد و نظريـه              داند كه موضوع كار مردم      مي

  ).همان(توان از آن با برداشت اشتباه به تقابل با تاريخ تئوريك رفت  است كه نمي
مختلف   هاي    اريخي، منهاي هاشم آقاجري، در دانشگاه     ت  محور كردن مطالعات        حاميان نظريه 

هـا و در   رسـاله   درس، در راهنمـايي   هـاي  كـلاس  اي هـستند كـه در   داراي نمايندگان برجـسته 
عنـوان يكـي از        تـاريخ بـه      توصيفي دانش   ها و مقالات خويش ضمن تأكيد بر ويژگي         سخنراني
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كـردن   تر  ديگر علوم در كاربردي هاي  روشآن، قائل به استفاده از نظريه، مفاهيم و   خصوصيات
محمـد   علـي . سياسـي هـستند    شناسـي و علـوم   مانند علومي چون جامعه تاريخي به  هاي پژوهش

نيـا، بهـزاد كريمـي و قبـاد           تـواني، فرهـاد دشـتكي       رحمانيـان، عليرضـا ملايـي       ولوي، داريوش   
  .توان در زمرة اين جريان فكري معرفي كرد منصوربخت را مي

علوم « تاريخي، در نشست  نظريه در تحقيقات   تواني ضمن تأكيد بر كاربرد   مثال، ملاييبراي
آوري   اول و البته با تأييد كـار مورخـان در جمـع              با نقد ديدگاه     1»اجتماعي  تاريخي و مسئوليت      
 ظلم بر تاريخ و دانش«ها كه كاري بنيادي است، بر اين نظر است كه توقف در اين جايگاه  داده 

متعـددي اسـت كـه در حـال           هـا و موضـوعات      تاريخ است و مانع ورود مورخـان بـه عرصـه           
  اي است براي فهم و كشف       تاريخ عرصه   كه دانش   همچنان«، لذا   )URL6(» باشد  گيري مي   شكل

همان نسبت بايد ميدان و مجالي به ما بدهـد كـه وارد               نسبي در گذشته، به       ها و حقايق    واقعيت
 هايي شويم كـه ديگـران پيرامـون مـسائل           نظريه ها و   ري و مفهومي دربارة تئوري    نظ  هاي  مناقشه

از كجـا   ايـم،  اند تا بدانيم در كجا ايستاده تاريخي توليد كرده  انساني و گذشتة   اجتماعي و جامعة   
  ).URL4(» ندا هاي ما كدام ايم و مسئله آغاز كرده

آن،   تلال و كژكاركردي در همة اجـزاي        تاريخ در ايران را با وجود اخ        ايشان وضعيت دانش    
داند كه هنوز البته دستخوش بحران سيـستمي و           مي» مسير بحران «بحراني، بلكه در      نه وضعيت   

اي را فرصتي براي اسـتفاده        رشته   ميان  و مطالعات ) 231: 1398تواني،    ملايي(فراگير نشده است    
ناخت ابعاد چندلايه و هزارتوي تاريخ      كمكي براي ش    علوم    ها و دستاوردهاي      ها، روش   از تجربه 

  .)278: 1398تواني،  ملايي(پندارد  ايران مي 
داند و بر     فكري، كار نهايي علم را تبيين مي        قباد منصوربخت از ديگر نمايندگان اين جريان        

). URL3(» علم يعني كسي بتواند روابط بين متغيرها و امور را توضيح دهـد            «اين نظر است كه     
كـارگيري نظريـه در تحقيقـات    معتقد است ضـرورت بـه  تاريخ،   بودن علم   تفريدياو ضمن رد  

جديـد در     دليل تغييـر و تحـولي كـه در دوران          ضرورتي كه به  است؛  » ضرورت تاريخ « تاريخي
  ).URL2(، ايجاد شده است  بشر به وجود آمدهخيتار

ان، بر اين ديدگاه اسـت      دانشگاهي تاريخ در اير     آموزش    بهزاد كريمي با نقد چارچوب نظام       
الوصول كـرده      تاريخي را براي خود سهل      كه پارادايم مسلط بر اين ساختار، دستيابي به حقيقت        

هـاي    ايستاده و منتظر است تـا بـا اتخـاذ منـابع و روش             » آنجا«ي  سادگ  بهمدعي است تاريخ    «و  
 سـنتي را    جريـان او قائلان به ايـن      ). 5: 1400كريمي،  (» توسط مورخان، فراچنگ آيد   » درست«

  ).همان(اند  به جنگ با نظريه برخاسته» تاريخ براي تاريخ«داند كه با شعار  مي» ارتدوكس«گروه 
                                                 

  )URL6(» اجتماعي تاريخي و مسئوليت علوم«، سخنراني در پلن )1399(تواني   عليرضا ملايي.1
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تـاريخي كـه     هـاي  نيا نيز ضمن تأييد استفاده از توصيف در برخـي پـژوهش   فرهاد دشتكي
و حاميان   فربه است     ها وجود ندارد، منتقد رويكرد توصيف       مستندي دربارة آن     تاريخي    گزارش

داند و بر اين ديدگاه است كه استفاده از مفاهيم و نظريات              اين جريان را فاقد بينش تاريخي مي      
 تـاريخ    انساني نه يك انتخاب بلكه ضرورت امروزين رشتة           ويژه علوم   دانش، به   هاي    ديگر حوزه 

ان فكـري   هاي تاريخي و جري     متأسفانه رويكرد غالب پژوهش   «او بر اين ديدگاه است كه       . است
و اگـر   » توصـيفي اسـت     هاي    هاي علمي دانشگاهي اين رشته در ايران حمايت از پژوهش           گروه

   گرفته نـشود، رشـتة  به جدتاريخي  مسئله و آموزش استفاده از نظريات و مفاهيم در تحقيقات 
رو خواهـد     تاريخ در ايران به فلاكت و حضيضي بيش از آنچه اكنون با آن مواجهه است، روبـه                

 ).05/11/1400نيا، مورخ  مصاحبه با فرهاد دشتكي(شد 

نيـا، ضـمن     حـضرتي بـرخلاف نظـر دشـتكي     مدافع برجستة ديدگاه نخست، يعنـي حـسن     
نگـاري مـدرن، بـر ايـن نظـر اسـت كـه                 توصيفي در ذيل پارادايم تاريخ      نگاري  شدن تاريخ   قائل

مي در خطر اضمحلال قـرار      تعمي  آزمايي علوم     شدن به زمين نظريه      تاريخ با تبديل    ساحت دانش 
هـاي توصـيف فربـه را         هـا و روش     هاي تاريخ كشور، مهارت     جاي آنكه در دپارتمان     گرفته و به  

حـضرتي،  ( تعميمي پرداخته شده است       هاي علوم   ونيمة نظريه   آموزش بدهند، به ياد دادن نصف     
ناسان بـه حـوزة     ش  در ايران مقدمات لازم براي ورود تاريخ      «: نويسد  او همچنين مي  ). 79: 1399

اي   رشـته   ميـان   به بيان ديگر، ورود به عرصة مطالعـات         . اي فراهم نشده است     رشته   ميان  مطالعات
» بهـره اسـت     تاريخ در ايران، در سطوح مختلف از آن بي           حاضر دانش     الزاماتي دارد كه در حال    

  ). 128-129: 1392حضرتي،(
دوم    يكي از مـدافعان برجـستة گـروه          عنوان  انتقادي كه با چنين پاسخي از سمت كريمي به        

شود   اشكالي كه عمدتاً از سوي مخالفان استفادة نظريه در تاريخ بيان مي           «: پاسخ داده شده است   
اند با استفاده  كه مدعي چنان اند آن   به اين معنا كه هنوز مدافعان كاربست نظريه در تاريخ نتوانسته          

ايـن داوري گرچـه     . المجلس اسـت    ارهايشان زينت  تاريخ بنويسند و نظريه بيشتر در ك        از نظريه 
قرين به حقيقت است، اما بهانة قراردادن آن بـراي حملـه بـه نظريـه، جفـاي بزرگـي در حـق                       

شود انتظار داشت با استادان تاريخ ناآشنا و بعضاً مخـالف             آخر چطور مي  . پشتيبانان نظريه است  
كريمـي،  ( »ايـن مهـم دسـت يافـت    با نظريه، سيستم مندرس آموزشي و نبود متون مناسب بـه  

1400.(  
  تاريخ، شرايط    وضعيت كنوني رشتة      بعدي ديدن عامل    آقاجري نيز ضمن انتقاد بر تك       هاشم  
 حكومتي همچون سيطرة نهاد سياست بـر          كلان  هاي   را در بخشي به سياست      رشته نيانابسامان  

 علمـي در شـوراي       تساختار دانشگاه، گمـاردن افـراد غيرتـاريخي و داراي كمتـرين صـلاحي             



 195 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

شدن آزمون پـذيرش دانـشجو در ايـن رشـته از               تاريخ از دهة هشتاد و تستي       ريزي رشتة   برنامه  
او بر اين ديدگاه است كه با وجود احساس ضرورت در ايجاد    . داند  اواسط دهة هفتاد مرتبط مي    

ي او و ديگر    دشنهاي پ ةبرنامشد،    درسي در رشتة تاريخ كه از اوايل دهة هفتاد حس مي            تحولات  
نژاد، مرحوم حائري، مـصدق رشـتي و           زرگري  استادان طراح كه شامل افرادي مانند غلامحسين      

هـاي    توصيفي بـر گـروه       سنتي حامي تاريخ      دليل تسلط جريان    شد، به    مي شيرانديعبدالرسول خ 
ايران و ناتواني علمي ايشان جهت تدريس ايـن مباحـث جديـد، بـراي تـصويب نهـايي            تاريخ    

  ).3/11/1400 آقاجري، مورخ مصاحبه با هاشم(درصدي را به دست نياورد  افقت صدمو
نامة مـرتبط بـا    آقاجري ضمن طرح چرخش تئوريك خود بعد از دورة ارشد و تدوين پايان   

 در  مـدرس   تي ـتربتاريخ دانشگاه      گروه    بودن شرويپ و دولت در عصر صفوي،        ارتباط نهاد دين  
 تـاريخي كـشور      هاي   را در زماني كه ديگر گروه      كي تئور خيتار  تآغاز مباحث مرتبط با مطالعا    

هايي كه به راهنمايي او در گروه         نامه  ها و پايان    اطلاعي از اين مباحث نداشتند و همچنين رساله       
همـراه   نظريـه و مفـاهيم انجـام شـده اسـت، بـه        يا با الهام از نظريه يا با كاربست       مدرس  تيترب

نگـاري را     تـاريخ    مـدرن حـوزة       مرتبط با رويكردهـاي      تحولات    عرفي براي م   هاي متعدد   ترجمه
 تاريخ آكادميك در ايران، نشانگر خـلاف         داند كه در عين تأثيرگذاري بر جريان        رويدادهايي مي 

هاي كار  كاري خود و رويكرد مورد قبولش و همچنين نبود نمونه      مقابل دربارة كم    ادعاي جريان 
ايران اسـت كـه بـه اعتقـاد او در آغـاز راه تحـول اسـت         دانشگاهي  م محور در نظا نظريه تاريخ  

هـاي    دليـل فقـر بحـث       تاريخ به   او همچنين بر اين ديدگاه است كه شرايط امروز رشتة           ). همان(
هـا، تـاريخ    سبب حضور و قـوت ايـن بحـث    نظري، مفهومي و اپيستمولوژيك است نه اينكه به       

  ).همان(ضعيف شده باشد 
عنوان يكي ديگـر از پيـشروان و          ، به )س(الزهرا  تاريخ دانشگاه     استاد گروه   محمد ولوي     علي

در اين زمينه، اين ادعـا      ) س(دانشگاه الزهرا تئوريك، ضمن تأكيد بر پيشرو بودن         حاميان تاريخ   
ايـن مباحـث مطـرح بـود كـه          ) س(الزهـرا    تاريخ دانشگاه     زماني در گروه  «كند كه     را مطرح مي  

. دانـستند   اي ديگـر آن را بـه تمـسخر گرفتـه و آن را كـاري فـانتزي مـي                   ه ـ  ها و گروه    دانشكده
هـايي كـه     بينم در دانشگاه    خوشحالم بعد از نزديك چهل سال تكاپو و تلاش در اين عرصه، مي            

مصاحبه (» ها مطرح نبود و حتي نگاه منفي داشتند، الان در همان مسير ما هستند               اين باور در آن   
  ).3/11/1401ولوي،  محمد  با علي

محـور   پيمايـشي و هـم رويكـرد نظريـه     ايشان بر اين ديدگاه است كه هم رويكرد اكتـشافي    
امـا اگـر بخـواهيم      «. شوند، اگر با سازوكار علمي انجام شـوند         رويكردهاي علمي محسوب مي   

  فرضـيه و آزمـون      سمت حل مسئله برويم و علمي را كاربردي كنيم بايد بيايم سـراغ آزمـون                  به
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 كار علمـي محـسوب      مراحل مختلف ها همه مراتب و       اين. دو كار بايد انجام شود    نظريه و اين    
كنند دانشجو يا پژوهـشگر   گذاري مي   گذاري كرد و كساني كه ارزش       شود ارزش   شوند و نمي    مي

  ).همان(» كنند را گرفتار مشكل مي
 بـا هاي در بـسته       در اتاق «تاريخ در ايران كه به بيان او           تحصيلي رشتة     وي با انتقاد از برنامة    

هاي    تجربة فردي افراد و عدم پيمايش اصولي و دقيق علمي و حتي بدون مطالعة نمونه               بر   هيتك
تئوريـك در     مانند آقاجري تأكيد بر نوپا بودن تاريخ          ، به )همان(تدوين شده است    »  جهاني  موفق  

كرده، بر اين نظر است      آموزشي كه مسير آموزش را دشوار          معايب نظام  به   توجه باايران دارد و    
ما بايـد خوشـحال باشـيم اگـر از          . خواهد  واقعاً پختگي مي  . آزمون نظريه كار آساني نيست    «كه  

اش به جـايي رسـيده باشـد كـه            اي كه گفتيد حتي ده تا پانزده مقاله         حدود اين چهار هزار مقاله    
»  انجـام داده باشـند     اي را به آزمون گذاشته باشند و نظريـة مبنـا كـار خودشـان را                 ها نظريه   اين

  ). همان(
وي با تأكيد بر نقص آموزش در مرحلة پيمايش يا همان توصيف، به اين مسئله بـاور دارد                  

سـمت   آزمايي كنيد يا به   اين نقص نبايد باعث شود شما بترسيد كه ياد بگيريد چگونه نظريه           «كه  
  ).همان(» يريدتوليد نظريه برويد؛ چون ضرورت دارد آزمون نظريه و فرضيه را ياد بگ

 تاريخ در ايران     آموزشي رشتة    نظام    نظري در ساحت    رحمانيان نيز بر فقر مطالعات        داريوش  
تـاريخي   هـاي   هايي ازجمله ركود مزمن آگـاهي  ها و آسيب اذعان دارد كه خود باعث بروز آفت   

ه اسـت   هـاي آكادميـك تـاريخي شـد         پـژوهش » زدگـي     مفهـوم «و  » زدگي    نظريه«ايرانيان و البته      
)URL5 .(      نمـا     رشـته « آموزشي اين رشته كه البتـه وي از آن بـه              او با تأكيد بر اينكه بر ساحت «

حاكم است، بر اين ديدگاه است كه در چنين فضايي كـار      كند، ذهنيت و ساختار سنتي        تعبير مي 
  .)33: 1389 ذكايي، رحمانيان و(جدي و طرحي نو درانداختن كاري دشوار است 

هنـوز كـساني هـستند كـه از تـاريخ      «تهران با توصـيف اينكـه    معاصر دانشگاه     خ  استاد تاري 
كننـد و رفـتن    عنوان تنها تاريخ شايسته و بايـسته دفـاع مـي    رويدادمحور و روايي و توصيفي به     

هـا و     اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي را آن هـم بـا روش             ها و موضوعات تاريخ       سوي عرصه   به
، ضمن تأكيد بر    »پندارند  نويسي مي   ز سنت و اصول و قواعد تاريخ      رويكردهاي جديد، انحراف ا   

گرايي مطلق و خـشك       گرايي، بر اين ديدگاه است كه تخصص        ارزش كار تخصصي و تخصص    
توانـد بـه      گرايـان پوزيتويـست اسـت، مـي         هاي تفكـر مـدرن و عـوارض طبيعـت           كه از شاخه  

  ).همان( شناخت بينجامد عنوان موضوع و ابژة شدن انسان به پاره شدگي و پاره شيء
 و آمـده   پيش توجهي  قابل موضوعات و مسائل ما روزگار در«رحمانيان بر اين نظر است كه       

 و گنجـد   نمـي  خـاص  رشـتة  يـك   تـوان  و چارچوب در ها  آن  علمي بررسي كه اند  شده مطرح
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 ميـان،   ايـن    در .كنـد   مـي  طلب را اي  رشته   ميان  مطالعات ويژه  به و جديد هاي  روش و رويكردها
 آن زمـان  ديگـر . دارد بنيـادين  و ويـژه  جايگـاه  انسان، به مربوط علوم همة مادر عنوان  به تاريخ
 كه است اين  صرفاً مورخ و تاريخ كار كردند  مي گمان و غيره  اسپنسر و دوركيم امثال كه گذشته
 بخشيدن  نظم و پردازش و تحليل كار و بنشيند كنار و كند گردآوري را صحيح و خام هاي  داده
 هـا   آن كـه  اي  رابطـه  آن. بـسپارد  شناسـي   جامعـه  ويژه  به ها،  ديگر رشته  متخصصان به را ها  آن به
 و كـارگر  و عملـه  را مـورخ  و كننـد  برقـرار  و ترسـيم   شـناس   جامعه و مورخ ميان خواستند  مي

 و تددادوس ـ بر  مبتني رابطة به را خود جاي امروز كرد،  مي تلقي كارفرما و معمار را شناس  جامعه
  ).همان(» است سپرده يكديگر  قلمرو در مدام وآمد  رفت

 با اذعان بـر معايـب و        برد كه اي نيز نام      توان از گروه گسترده     در ميان دو جريان مذكور، مي     
يـك از     گيـري در هـيچ      اند و خود را قائل به جاي        ميانه را انتخاب كرده     محاسن دو رويكرد، راه     

را ) س( الزهـرا    معاصـر دانـشگاه     فـصيحي اسـتاد تـاريخ       مين  سـي . دانند  هاي ذكرشده نمي    شاخه
 جهـاني ايـن مباحـث و ايـن نـوع             او با بيان اينكه در سطح     .  افراد دانست  دست  نيا ازتوان    مي

شوند، با قراردادن اين مباحث در        اي محسوب مي    ها، فصل آن گذشته است و كليشه        بندي  تقسيم
چون حوزة تـاريخ خيلـي گـسترده اسـت          «يدگاه است كه    تاريخ، بر اين د     انتقادي     فلسفة    حوزة

تابد كه من براي كشف حقيقت يا واقعيت از اين روش يـا از آن                 هيچ نوع خودكامگي را برنمي    
  ).5/11/1401فصيحي، مورخ  مصاحبه با سيمين (» روش استفاده كنم

 ويـژه تـاريخ     دانم بر چه اساسي بايد بگوييم كه كـار          من نمي «فصيحي با بيان اينكه       سيمين  
 تاريخي كاملاً در دسترس نيـست و مـورخ       بر اين ديدگاه است كه حقيقت يا واقعيت       » .چيست

دسـترس داشـته      تواند در تلاش علمي خويش پرتوافكني بر بخشي از گذشتة غيرقابل              صرفاً مي 
اور است كـه  اعتقادي ندارد، بر اين ب  »  تاريخ   براي  تاريخ«او با بيان اينكه به مقولة       ). همان(باشد  
بر نياز اكنون مورخ است؛ هرچند كـه پاسـخ آن در گذشـته بـه دسـت                      ورزي امري مبتني    تاريخ
تاريخ در جهان را امري واجب براي عـدم   تاريخ رشتة  وي ضرورت آگاهي از تحولات   . آيد  مي

كند كه كدام شيوة      موضوع مشخص مي  «داند و بر اين ديدگاه است كه          ايراني مي   ركود مورخان   
كنم اصلاً ناگزير مجبورم      من حتي زماني كه توصيف مي     . من به اين معتقدم   . پژوهش بهتر است    

خواهم بگويم براي اينكه بـه ايـن          فقط چگونگي را نمي   . ها را هم مطرح كنم      در جاهايي چرايي  
بايد ) فهمم توانم ارتباط برقرار كنم و آن را نمي   هرچند با اين اصطلاح نمي    (توصيف فربه برسم    

 فربه، مـن     براي رسيدن به اين توصيف    . هاي پنهان و زيريني را ببينم       لايه. نابع متعددي را ببينم   م
  ).همان(» بايد كلي ابزار تحليلي داشته باشم تا احتمالاً به اين توصيف برسم

 تاريخ در ايران، بر اين نظـر اسـت كـه حاميـان               بار دانستن وضعيت رشتة     فصيحي با فاجعه  
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 تاريخ تئوريـك، در نهايـت هـر دو بـه يـك نتيجـة مـشترك                    مطالعات  ميانتوصيف فربه و حا   
تاريخ،   وقت دربارة تحولات      ما يك . به نظرم با هم خلط شده است      «رسند؛ چون اين مباحث       مي

 تاريخ اتفاق افتاده، صحبت       تاريخ و آن اتفاقاتي كه در واقع در حوزة تخصصي رشتة            هاي  روش
او البته اين ضعف را صرفاً . »كنيم عيت كنوني خودمان صحبت مي  يك وقتي دربارة وض   . كنيم  مي

دانـد و     انساني در ايران مي       داند و آن را امري عمومي در ساحت علوم          تاريخ نمي   مرتبط با رشتة    
  ).همان(آموزشي ايران نياز به بازسازي از پايه دارد  بر اين ديدگاه است كه نظام 

بـودن      شـدن بـه مهـم         نگاري، با قائل      ي كلان در تاريخ   ها  پردازي  وي ضمن مخالفت با نظريه    
عنـوان     لازم براي يك كار توصيفي، بر استفاده از نظريه و مفـاهيم نيـز بـه                 هاي  يادگيري مهارت 

  هـاي  بخش مهم ديگر اين ابزارهاي پژوهشي تأكيد دارد و ضمن انتقاد بر اينكه عرصة پـژوهش     
 اين ديدگاه است كه اگـر منظـور از توصـيف فربـه              تاريخي نبايد عرصة آزمون نظريه بشود، بر      

ي خيپژوهش تـار  بينم و آن را       گونه تاريخ را در حد نقالي مي        است، من اين  » تاريخ   براي    تاريخ«
 كه مخالف هشدارهاي درست قائلان بـه   فصيحي همچنان. بينم كه بخواهم به آن ورود كنم  نمي

گيـري اسـت      تحولي در حال شكل   «كند كه     ي فربه است، اين عقيده را مطرح م        رويكرد توصيف 
توان با اين ديدگاه كه دانشجويان دربـارة اسـتفاده از نظريـه               گرفتن نيست و نمي     كه قابل ناديده  

  ).همان(» ضعف دارند مانع رفتن به اين سمت شد
او ضـمن موافقـت بـا    .  ميانه جـاي داد  خيرانديش را شايد بتوان در همين گروه عبدالرسول  

اي كـه آن را گـامي         رشته  تاريخي و ضرورت تعامل بين      هاي    كمكي در پژوهش    ز علوم   استفاده ا 
در «تـاريخ كـه بايـد         داند، بر استقلال روشي و كار ويـژة           تاريخي مي   هاي    پيشروانه در پژوهش  

خيرانـديش، مـورخ      مـصاحبه بـا عبدالرسـول       (كنـد     تأكيد مـي  » نگاري محض لحاظ شود     تاريخ
26/10/1401.(  

تـوان انديـشة او را نيـز در همـين رويكـرد               عنوان آخرين فرد كه مي      زاده به    حسن  اسماعيل
ي، بر اين ديدگاه اسـت كـه        ا  رشته  انيمبينابين قرارداد، با بيان تضادهاي تعريفي دربارة مطالعات         

دهد و هر آنچه هست، در بستر تاريخ است و اگر از اين منظر كـلان نگريـسته                    هرچه روي مي  
او ضمن مخالفت با    . اند  هايند كه نيازمند استفاده از تاريخ و دانش تاريخي          رشتهشود، اين ديگر    

 گذشته، بر اين     عنوان علمي صرفاً جهت مطالعة       تاريخ و محصوركردن آن به      ديدن دانش   تفريدي
 سـطح گـزارش     مقدماتي كه همان    تاريخي در سه سطح     بندي مطالعات   ديدگاه است كه با سطح    

 عالي كه سطح شناسـايي       ساختاري است و سطح     مطالعات     مياني كه سطح      هاست، سطح   رويداد
  .بيني آينده خواهد بود ترين وظايف مورخان پيش ي است، يكي از مهمخي تاريروندها

تاريخ در ايران و مخالفـت بـا اينكـه سـاحت علـم                وي ضمن تأييد وضعيت بحراني رشتة       
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هـاي فلـت ماننـد روش     بديل شود، برخـي از روش ها ت   آزمايي  تاريخ به جولانگاهي براي نظريه      
دانـد كـه      اي مـي    هاي بينارشته    را روش  )بنياد داده نظرية(يابانه و يا گراندد تئوري        تطبيقي، علت   

ها چـه در تـاريخ و          استفاده از اين نمونه روش     ؛ لذا اي دانست   توان آن را در تصاحب رشته       نمي
ها تغيير يابد، زيرا در هر      شود كه ماهيت آن رشته      يانساني باعث نم    علوم  هاي    چه در ديگر حوزه   

 رسيدن به اهداف مدنظر،      ها براي   علمي، موضوع و غايت آن مشخص است و استفاده از روش          
  .كند  پايه را گرفتار وابستگي و اضمحلال نمي دانش

يله داند كه با آن وس      ي را از عواملي مي    خي تار يروندها، قوانين و      زاده شناسايي اصول    حسن
او بر ايـن ديـدگاه      . تر از رويدادها رسيد     فهم   قابل نييتب كيبه  توان تاريخ را مهندسي كرد و         مي

نگاري جهاني و استفاده از اين تجربيات ارزشـمند، در            است كه ضمن شناسايي تحولات تاريخ     
ي بـه توليـد   نـوع  بـه سمتي سوق پيدا كنيم كـه از دل تـاريخ بـه نظريـه برسـيم و           نهايت بايد به  

هاي پساتحقيق دست پيدا كنيم؛ زيرا تاريخ دانشي كاربردي است و حتـي اگـر توصـيف                   نظريه
تـاريخي، كـاربردي        عنوان روش پايـة تحقيقـات          تاريخي نيز به اصول كلي نرسد، به        فربه وقايع 

 ).24/05/1401زاده، مورخ  مصاحبه با اسماعيل حسن(نخواهد داشت 

هـا،   دو دهة اخير مورد مباحث متعـدد در گـروه       كي  هر سه رويكرد ذكرشده كه به جد در ي        
ها قرار گرفته، داراي نقطه اشتراك در يك موضـوع            ها و نوشتارهاي مختلف حاميان آن       همايش

دليل پررنگ بودن يك جريان غالب بوده اسـت؛           تاريخ در ايران به     واحد، يعني اضمحلال دانش     
 تاريخ،  پژوهشي در حوزة  مجلة علمي16الات ي مق آماريبررسلذا در ادامة پژوهش برآنيم تا با  

تـاريخ  «عنوان نمايندگان معتبر تاريخ علمي در ايران، به بررسي وضعيت و جايگـاه مقـالات                  به
سنجي اعتبار مدعيان اين رويكردها، در وهلة اول بپـردازيم            ها، براي صحت    در آن » اي  رشته  ميان

  . ارائه دهيمموجودرفت از وضعيت  ي براي برونها، پيشنهادهاي و در ادامه ضمن تحليل اين داده
  

  هاي پژوهش ارائة داده
هـايي وجـود      از زمان تولد آن تاكنون چـالش      » اي  رشته  ميان  تاريخ  «براي تعريف و تعيين حدود      

هـا،    توان مراد از آن را اسـتفاده از روش          طور عام مي     خواهد داشت، اما به    تداومداشته و احتمالاً    
  گويي به رويدادي تـاريخي دانـست كـه خـود دانـش              ديگر علوم براي پاسخ   مفاهيم و نظريات    

اين تعريف كلي در    . ها نيست   گويي متقن بدان    هاي مختص به خود قادر به پاسخ        تاريخ با روش  
شـك    رو، شاخص راهنما جهت مطالعة جامعة آماري مورد هـدف بـوده و بـدون                پژوهش پيش 

ن بوده كه با تعريفي جامع، اين ميزان خطاي احتمالي          خالي از اشكال نخواهد بود، اما سعي بر آ        
 مجلات، ملاك ارجاع به آرشـيو   همچنين دربارة بازة زماني انتخابي بررسي  . را به حداقل رساند   
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شـدة مجـلات را         هـاي چـاپ      درصـد دوره   80 بـيش از     احتمالاًاينترنتي نشريات بوده است كه      
 است و بيشتر    1400 شمسي تا پايان     1387ز سال   شده ا     اين بازة زماني انتخاب   . دهند  پوشش مي 

در همـين راسـتا   . انـد  شـده   دوره را از منظر آماري شامل مي 15 تا   13مجلات، دورة زماني بين     
را اولين مجله   » تاريخ ايران « شهيد بهشتي با عنوان       دانشگاه   تاريخ    توان مجلة تخصصي گروه     مي

دادة آن، از       گـاه ياطلاعات پا اين مجله طبق    . انستشده د   هاي چاپ   از منظر دارابودن تعداد دوره    
مجموع مقالات بـازة    .  شماره به چاپ رسيده است     31 دوره و    15 در   1400 تا پايان    1387سال  

 مقاله است كه در نمودار ذيل بـه         31اي آن     رشته   بين   مقاله و تعداد مقالات    227زماني ذكر شده    
  .تصوير كشيده شده است

  

  
  

مرتبط با گـروه  » تاريخي هاي  پژوهش«تة يادآوري در اين بخش فصلنامة      دومين مجلة شايس  
 سـال، دادة آمـاري آن بـر روي پايگـاه     14ايـن مجلـه در طـول    . اصفهان اسـت   تاريخ دانشگاه     

اصـفهان    مجلة دانشگاه   .  مقاله به چاپ رسيده است     423 شماره و    53اطلاعات مجله، در تعداد     
هـاي مـشابه دانـست كـه البتـه براسـاس              د مقاله در مقابل نمونه    توان داراي بيشترين تعدا     را مي 
اي بر اسـاس تعـداد كـل مقـالات            رشته   بين   آمده، داراي كمترين تعداد مقالات      دست  هاي به   داده

  . مورد است27گونه كه در نمودار ذيل منعكس شده،  ها همان است كه تعداد آن
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، )س(الزهـرا   دانـشگاه      تـاريخ     رتبط با گـروه   يكي از مجلات م   » نگاري  نگري و تاريخ    تاريخ«

شمارگان مجله در طول سيزده دورة چـاپ از         . شده در اين پژوهش است      سومين نشرية استناد    
هاي اين    كه نمودار داده    گونه    همان. شود   شماره را شامل مي    27حدود  1400 تا پايان    1388سال  

 مقاله، ميزان پذيرش مقالات     209 نهايي   دهد، با وجود تعداد كم شمارگان و آمار         مجله نشان مي  
اي برخوردار است؛ امتيـازي كـه در مقايـسه بـا تمـام                در آن از امتياز ويژه    » اي  رشته   ميان  تاريخ«

را واجـد امتيـاز پيـشرو بـودن در پـذيرش            » نگـاري   نگري و تاريخ    تاريخ«مجلات ديگر، نشرية    
  . مورد، قرار داده است67گونة مقالات با تعداد  اين

  

  
  

اسـلام    تاريخ  «، يعني فصلنامة    )س(الزهرا  تاريخ دانشگاه     همچنين ديگر مجلة مرتبط با گروه       
اطلاعاتي آن در بازة زماني شبيه به مجلة پيشين ايـن             هاي پايگاه     با ملاك قراردادن داده   » و ايران 

قاله  م 391مجموع مقالات شمارگان مذكور     . ساله است 13 شماره در يك دورة      52گروه، داراي   



  ...و  عباسي/  هاي تاريخي اي و جايگاه آن در پژوهش رشته تاريخ ميان  /202

   . مورد است35اي آن  رشته ميان و تعداد مقالات 
  

  
  

هـايي كـه برگـزار        هايي كه منتشر كرده و همـايش        اسلام را بنابر پژوهش     پژوهشكدة تاريخ   
شـناخته  » اي  رشـته   بـين   هـاي   تاريخ و همكاري  «طور مشخص با عنوان       ها به   كرده كه يكي از آن    

مجلة مرتبط با اين مركـز      . ند در اين مسئله دانست    م   علمي دغدغه   توان از مؤسسات    شود، مي   مي
 سالة انتشار خـود،      اين مجله در طول دورة سيزده     . است» اسلام  تاريخ    فصلنامة مطالعات   «علمي  

 مقالـة ايـن مجلـه،       33 شماره به چاپ رسانيده است كه از اين ميان صـرفاً             51 مقاله را در     376
  .شود اي محسوب مي رشته بين مقالات 

  

  
 
 با حمايت   1388 از سال    خي تار يرانيامنتسب به انجمن    » فرهنگي  تاريخ    مطالعات  «صلنامة  ف

انـساني اسـت،        علـوم   هـاي      فرهنگي كه ضرورت آن همگرايي با ديگر رشـته          از مطالعات تاريخ  
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 شـماره در طـول شـمارگان        50. شروع به پذيرش و چاپ مقالات با اين رويكرد كـرده اسـت            
 مقالـه طبـق تعـاريف    48ميـان صـرفاً     ايـن    مقاله است كه از306، شامل سيزده دورة اين مجله  
  .ي بيان شدا رشته نيمقالات بذكرشده در مجموعة 

  

  
  

پژوهـشي      مجـلات علمـي   » اجتمـاعي   تاريخ    تحقيقات  «و  »  تاريخي  جستارهاي«دو فصلنامة   
ز ديگـر مجـلات     فرهنگـي، ا    انـساني و مطالعـات         تاريخ پژوهشگاه علوم    منتسب به پژوهشكدة  

هر دو مجلـه در يـك بـازة         . هاي مدنظر پژوهش حاضر است      شده جهت رسيدن به داده      استفاده
 شـماره را بـه    22 و   23ترتيـب     شود، بـه    ها ديده مي    زماني مشابه كه در نمودارهاي اطلاعاتي آن      

 اش در ذيـل تـاريخ    نمونـه  27 مقالـة آن،     191 تاريخي از مجمـوع       جستارهاي. اند  چاپ رسانده 
 اجتمـاعي نيـز بـا همـين تعـداد كلـي               تـاريخ   گذاري است و تحقيقـات      اي قابل جاي    رشته  ميان  

  .گيرند بندي جاي مي  مورد مقالاتش در اين تقسيم37مقاله،
  

  



  ...و  عباسي/  هاي تاريخي اي و جايگاه آن در پژوهش رشته تاريخ ميان  /204

  
  

 تهران دارد، امـا اسـتقلال رشـتة          صورت آكادميك ريشه در تاريخ دانشگاه        به خيآموزش تار 
هاي پيرو نيز شد، مرتبط به سال   لگويي براي ديگر دانشگاه   شك ا   تاريخ در اين دانشگاه كه بدون       

هاي مـرتبط بـا       توان از گروه     مي اساس   نيا بر؛ لذا   )206: 1400گل،    صفت( شمسي است    1342
  هـاي   هاي پيشرو آموزشي نام بـرد، امـا براسـاس داده            عنوان گروه   آموزش تاريخ اين دانشگاه به    

شـدة مجـلات پژوهـشي      تهـران، شـمارگان بارگـذاري       اطلاعاتي نشريات هدف دانشگاه       پايگاه  
 تاريخي،  هاي منتسب به گروه» اسلامي تمدن  ة تاريخ نام پژوهش«و » تاريخي هاي علوم  پژوهش«
هر دو مجله در دورة     .  به بعد است   1388مانند بسياري از ديگر مجلات مشابه مرتبط به سال            به

هـاي    مقالـه مجلـة پـژوهش   18. اند  چاپ رسانده شماره را به   23 و   27ترتيب    ساله، به 12زماني  
 مقالـه   227 كـل مقـالات آن       كـه  يدرحـال شوند؛    اي محسوب مي    رشته  بين  تاريخي مقالات     علوم    

 عنوان آن با 29 مقاله است كه از آن ميان 176اسلامي نيز داراي   تمدن   ة تاريخ نام  پژوهش. است
  . شايستة يادآوري استاي رشته بين مقالات  تعاريف ذكرشده در مجموعه 
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دانشگاه تبريز از ديگر مجلاتـي اسـت كـه در       » ايران بعد از اسلام        تاريخ  مطالعات  «فصلنامة  
 مــورد آن بعــد از 34 مقالــه اســت، تعــداد 227اي كــه شــامل   شــماره29 گانــه، 12يــك دورة 

  .اي محسوب شد رشته هاي لازم در شمار مقالات تاريخ بين بررسي
  

  
  
اسلام، در مجموع شمارگان يازده  تاريخ   ايراني  منتسب به انجمن»  اسلام نامة تاريخ پژوهش«

 شماره را بـه چـاپ   41شود، مجموعاً    را شامل مي   1400 تا پايان    1390سالة خويش كه از بهار        
 مقالـه را بعـد از مطالعـات      32 مقاله اسـت كـه از آن ميـان           286اين مجله داراي    . رسانده است 

  . ايم اي قرار داده رشته هاي ميان در زمرة پژوهششده  انجام



  ...و  عباسي/  هاي تاريخي اي و جايگاه آن در پژوهش رشته تاريخ ميان  /206

  
  

تـاريخ و   «تاريخ دانشگاه فردوسـي مـشهد بـا مجلـة              علمي    در حوزة شرق ايران، دو گروه     
از ديگـر  » هاي تاريخي ايران و اسلام      پژوهش« با مجلة     و بلوچستان  ستانيسو دانشگاه   » فرهنگ
هـاي    هـر دو مجلـه در طـول دوره        . اند  هش بوده شده در فرايند اين پژو        هاي آماري مطالعه    نمونه
 مقالـة   137اولـين مجلـه از      . اند   شماره را به چاپ رسانده     21 و   22ترتيب    گانة خويش، به    يازده

 مقالة آن در زمرة دادة مدنظر نگارندگان اين مقاله بـوده و مجلـة دوم از تعـداد              12شده،      بررسي
  .اي است رشته  مقاله بين15 مقاله، داراي 221
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 نور، از ديگر پيام تاريخ دانشگاه   علمي  وابسته به گروه» هاي محلي ايران نامة تاريخ پژوهش«

اين مجله در طول تقريباً يك دهه فعاليت علمي خـود،           . مجلات مرتبط با پژوهش حاضر است     
ر دپژوهش آن   12شده، صرفاً     اي كه پذيرفته     مقاله 229شمارة چاپي است و از مجموع       19داراي  

  .گيرد اي قرار مي رشته هاي ميان ة پژوهشزمر
  

  
  

هـاي مـدنظر در ايـن پـژوهش، فـصلنامة       آمـدن داده  دست شده براي به آخرين مجلة بررسي 
اي بــا كمتــرين دورة فعاليــت در ميــان مجــلات  اســت؛ فــصلنامه» جنــگ  تــاريخي  مطالعــات«

 مقالـه را  109شماره و صرفاً 17شود و با آنكه       آغاز مي  1395شده كه فعاليت آن از سال         بررسي



  ...و  عباسي/  هاي تاريخي اي و جايگاه آن در پژوهش رشته تاريخ ميان  /208

هاي فعاليـت، داراي آمـار ارزشـمندي از منظـر      به چاپ رسانده، به نسبت مقالات چاپي و سال 
شـود كـه    سوم مقالات مجلـه را شـامل مـي     مقالة مجله تقريباً يك  32. ي است ا  رشته  نيمقالات ب 

 اراك كـه بـا همكـاري         هدادن متوليان اين فصلنامة گروه تـاريخ دانـشگا          تواند نشانگر اهميت    مي
  .شود، به اين مسئلة روز علم تاريخ باشد  منتشر ميخي تاريرانياانجمن 

  

  
  

 تاريخي    تخصصي   آماري مرتبط با مجلات     هاي  كه در صفحات فوق با ارائة داده        گونه      همان
 پژوهـشي خـود در       بـا دو مجلـة    ) س(الزهرا  دانشگاهي، دانشگاه     مشخص شد، از ميان مجلات      

هـا    اي رويكرد مثبتي نـشان داده و بـه چـاپ آن             رشته  بين   مجلاتي قرار دارد كه به مقالات        صدر
اي كه در  تاريخ با دو مجله ايراني  ها نيز انجمن  ها و پژوهشكده در ميان انجمن.  است اقدام كرده 
ريخي تـا   فصلنامة مطالعـات    «و  » فرهنگي  تاريخ     مطالعات    فصلنامة«امتياز است؛ يعني      آن صاحب 

تـرين آمـار متعلـق بـه      ضـعيف . گيـرد   اي در صدر قرار مـي       رشته   مقالة بين  80با مجموع   » جنگ  
ها و بـالاترين ميـزان چـاپ          ترين دوره   اصفهان است؛ زيرا با دارا بودن يكي از طولاني          دانشگاه  

ة در زمـر   مقالة آن طبق تعريـف مـورد هـدف ايـن پـژوهش               27 عنوان، صرفاً    423مقاله، يعني   
اقبال ايـن مجلـه بـه ضـرورت علمـي روز               ذكر است كه نشانگر عدم        ي قابل ا  رشته  نيت ب مقالا

 به نسبت بيشترين تعداد مقالات كل و ميزان مقـالات           هر مجله آمار تفكيكي   .  است خيدانش تار 
 شده كه خود تصويري روشن از توضيحات بـالا و    اي در نمودار ذيل به تصوير كشيده        رشته  بين  

  . نگاه استبيان آن در يك
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هايي كـه     ويژه دربارة دانشگاه    ، آمار ذكر شده به    پژوهش حاضر احتمال آن است كه مخاطب      
تحريرية آن، بلكه به ضـعف       هاي مجله و رويكرد هيئت      تري را دارند، نه به سياست       امتياز پايين 

هاي  در پژوهشاي    رشته  بين   مطالعات    تواني استفاده از دانش     تاريخ در نا    آموختگان    عمومي دانش 
هـا پذيرفتـه نـشود،        سبب ضعف ذاتـي آن      تاريخي مرتبط بدانند كه باعث شده چنين مقالاتي به          

اقبـالي متوليـان برخـي از           دوم شـكي نيـست، بـي        اي كه هرچند در درستي آن در بخـش            گزاره
مطالعـات  «بـراي مثـال، فـصلنامة       . مجلات از اين نوع مقالات نيز خود امري انكارناپذير اسـت          

اصـفهان،   آماري، يعني دانـشگاه   نمونة  چهارم ميزان مقاله بالاترين    با دارا بودن يك   » تاريخ جنگ 
گذاري اسـت و ايـن مـسئله          اي قابل جاي    رشته  يك سوم مقالات آن در چهارچوب مقالات بين       

هاي هر دو مجله در اين راستاست و صرفاً به ضعف ساختاري مذكور               نگر سياست   خوبي نشا   به
اي به تعـداد كـل        رشته    سنجي از درصد پذيرش مقالات بين       نمودار ذيل كه نسبت   . گردد  ميباز ن 

 تاريخي بـه سياسـت        تخصصي  مقالات، به تفكيك هر مجله است، نيز نشانگر رويكرد مجلات         
  توان  صورت تجميعي بدان اشاره كنيم، مي       اي است كه اگر بخواهيم به       رشته  پذيرش مقالات ميان  

اي، در صـدر ايـن        رشـته    درصـد پـذيرش مقـالات بـين        41با نسبت   ) س(الزهرا  گفت دانشگاه 
تاريخ را با دو مجلة       ايراني    توان انجمن     هرچند مي .  دانشگاهي است   بندي از منظر مجلات     دسته

  . درصد، در اول اين آمار كلي نيز قرار داد44مورد حمايت آن با 



  ...و  عباسي/  هاي تاريخي اي و جايگاه آن در پژوهش رشته تاريخ ميان  /210

  
  

طلب پرداخته اسـت كـه وابـستگان علمـي          رو به بررسي اين م          بخشي از آمار پژوهش پيش    
منظـور    گفتني است بـه   . اند  اي را به چاپ رسانده      رشته  سازماني كدام دانشگاه بيشترين مقالة بين           

عنـوان    ها به   اي، نويسندگان اول آن     رشته   مقالة تاريخ بين   489ارائة آمار اين بخش، براي مجموع       
مشخص شود كه كدام گروه علمي دانـشگاهي  صورت ضمني  اند تا به   بررسي مدنظر بوده    ملاك  

آموختگـان   هاي پژوهشي خود سعي كرده تا دانـشجويان و دانـش      طي مسير آموزشي و سياست    
صـورت نمـودار      آمار مذكور كه به   . خود را براي ورود به اين حوزه داراي آمادگي نسبي نمايند          

  وابستگان علمي . هلة اول است  در ذيل نشان داده شده، نشانگر امتياز بالاي دانشگاه تهران در و           
 42انـد، بـه تعـداد         اي را داشـته     رشـته   سازماني اين دانشگاه كه عنوان نويسندة اول مقالات بـين         

گيرند و بعد از آن مجموعة نويسندگان مـرتبط بـا دانـشگاه               نويسنده در صدر اين آمار قرار مي      
دانـشگاه  . دوم جاي دارنـد     رتبة   مورد در    38دليل گستردگي شعبات آن با تعداد         آزاد اسلامي به    

انـساني و        علوم   مورد و پژوهشگاه   31 شهيد بهشتي با تعداد        مورد، دانشگاه  32اصفهان با تعداد    
 نمونـه،   27 با   مدرس تيترب مورد و    28با  ) س( نويسنده، دانشگاه الزهرا   29 فرهنگي با     مطالعات
  .هاي يك تا هفتم اين بخش است دانشگاه
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شـك طيـف      هدف، بـدون    تاريخيِ مجلات     بودن از منظر چاپ مقالات        صصي تخ  باتوجه به 
هاي مختلف رشتة تاريخ است، اما براي          گانه، افرادي از گروه    16غالب نويسندگان اين مجلات     

علمـي، مقـالاتي      هاي     تاريخ، نويسندگان كدام رشته     اعتبارسنجي اين گزاره و اينكه منهاي رشتة      
اند، از منظر     چاپ رسانده   اي به     رشته   بين  الات در چارچوب مطالعات   عنوان مق   در اين مجلات به   

در اين قسمت كه مجدداً ملاك همان نويسندة اول پژوهش بود، بـه ايـن               . آماري بررسي شدند  
 283 تـاريخ بـا       آموختگـان    مقاله و نويسندة مرتبط با آن، دانش       489داده رسيديم كه از مجموع      

هاي آماري تأييدي بر اين مسئله بود، امـا   مري طبيعي است و داده   مورد در صدر قرار دارند كه ا      
شناسـي بـا     مـورد، گـروه باسـتان    42سياسي بـا         علوم  هاي بعدي وابستگان علمي گروه      در مرتبه 

البتـه در ايـن     . مورد قرار دارنـد   11فارسي هر دو با         شناسي و ادبيات    جامعه  هاي    مورد و گروه  15
رار داشتند كه براساس اطلاعات مقالة آنان، رسيدن به گروه علمـي  نمودار در ردة سوم كساني ق 

  .اند ها مقدور نبوده و با عنوان نامشخص تعيين شده آن
هايي چـون جغرافيـا كـه زمـاني بـا تـاريخ         تاريخ و دانش  اي ميان   رشته  ضعف همكاري بين  

نيـز در   هـايي چـون اقتـصاد و فلـسفه            شد و همچـون دانـش       صورت واحد، آموزش داده مي      به
  .جزئيات اين آمار مشهود است كه تماماً در نمودار مرتبط به نمايش درآمده است
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  هاي تاريخي  در پژوهش» اي رشته تاريخ ميان«تحليلي بر جايگاه 
  تـاريخي در سـاحت      در مطالعات   » اي  رشته   ميان  تاريخ«رويكردهاي مذكور در ارتباط با جايگاه       

ويژه در دو دهـة اخيـر بـه ارائـة نظـرات خـود دربـارة                   ر ايران به  تاريخ د   دانشگاهي رشتة     نظام  
طرح نظرات برخي از وابستگان اين رويكردها، نـشانگر آن بـود            . اند  پرداخته» نظريه«و  » تاريخ«

معرفتـي و ديـسيپليني آن مقـصر           تاريخ، يعني بحران      كه طرف مقابل را در وضعيت فعلي رشتة       
عنوان بخشي مهم از عوامـل ايجـاد شـرايط            دهاي مقابل را به   ها و رويكر    پنداشته، ادعاها، روش  
  .اند موجود معرفي كرده

مجلة 16 بررسي   بر   هيتك باها،    پژوهش حاضر ضمن توجه به نظرات افراد متعدد اين جريان         
  هـاي  پـژوهش  عنـوان نماينـدگان     تاريخ در سراسر كشور، به     علمي    هاي    پژوهشي مرتبط با گروه     

تاريخ «شدن وضعيت     شده پرداخت تا با مشخص      آزمايي ادعاهاي مطرح    ه راستي معتبر تاريخي، ب  
تـري    بررسي دقيق   شده با     در بين مقالات اين مجلات، اعتبارسنجي ادعاهاي مطرح       » اي  رشته  ميان

  .همراه باشد
  پژوهـشي تـاريخي در يـك بـازة      مجلة علمي16هاي آماري گفته شد،   كه در داده    گونه      همان

اند كه از اين ميان بنابر تعريف مورد هدف            مقاله را به چاپ رسانده     3926له، تعداد   سا15زماني  
 489كه تعريفي عام و مورد تأييـد كلـي بـوده، صـرفاً              » اي  رشته  ميان  تاريخ  «اين پژوهش دربارة    

در . بـوده اسـت  » اي رشـته  بـين « كـل مقـالات،    ازدرصـد 5/12مورد از اين مقالات، يعني ميزان    
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هـا، بلكـه اسـتفاده از          اين مقالات، همچنين جريان غالب، نه تسلط نظريه بر آن          تك  بررسي تك 
 خـاص    اي  هـا را مخـتص رشـته        تـوان آن    هايي بيشتر مورد كاربرد بوده كه نمـي         مفاهيم و روش  

هـاي معتبـر      ها و بيشتر پژوهش     نامه  متصور كرد؛ لذا بنابر آنكه اين مجلات آينة رسالات و پايان          
 جريـان    دانشگاهي بوده، آمار مدنظر، سندي روشن براي رد ادعاي حاميان           ظام  تاريخ در ن    رشتة  

  .  تاريخ است آكادميك رشتة در نظام » اي رشته  بين تاريخ«اول در گستردگي مدافعان  
  اول، بر امر پژوهش و آموزش سـيطرة         اين آمار برعكس نشانگر آن است كه همچنان گروه          

 را خيدانـش تـار  شـناختي   شـناختي و معرفـت   ر ساحت هـستي فكري دارند و هر نوع تحولي د 
پندارند و با استناد به تجربيات محـدود و تعمـيم          منزلة مرگ اين دانش و عدم استقلال آن مي          به

اي كلي بـدون فكـت معتبـر          تاريخ، سعي بر ارائة گزاره      دانشگاهيِ رشتة      نظام     كل ساحت   آن به 
  .دارند

 آموزشـي و پژوهـشي    غالب بر نظـام  جريان  ن معرفي ، در هدف نهايي، ضمپژوهش حاضر 
جاي مقصرپنداري آن در وضعيت بحراني امروز اين رشته، بر اين ديـدگاه اسـت           تاريخ به   رشتة  

دانشگاهي و افراد      علمي  هاي  گروهي، وقت آن است كه گروه       جاي اين تفكر ناميمون درون      كه به 
شـناختي،    تـاريخ از منظـر معرفـت         در رشتة     بحران  مطرح و متعدد هر دو جريان ضمن پذيرش       

هاي روز ايـن علـم در بعـد جهـاني كـه               ي از جريان  با آگاه شناختي آن،     شناختي و هستي    روش
 و  تاريخ اسـت، ضـمن برپـايي سـمينارها     آن ترجمه و معرفي اين فرايندها به دانشجويان  لازمة  

رفت از وضـعيت موجـود دسـت         هايي براي برون    حل  ها و ميزگردهاي تخصصي، به راه       همايش
  .يابند

هاي   آموزي دانش   اي و مهارت    رشته  ميان  منظور تقويت مطالعات       تابستانه به   هاي  برگزاري ترم 
شناسي، مهرشناسي و     شناسي، سكه   مانند سندشناسي، نسخه     تاريخ، به   مرتبط با اهداف اولية رشتة    

تـاريخ،     ايرانـي     ايي چون انجمـن   ه  ها و پژوهشكده    هاي دانشگاهي و انجمن     غيره از سوي گروه   
 دانشگاهي آزادي عمـل   به مراكز  اسلام كه نسبت    تاريخ    اسلام و پژوهشكدة      تاريخ    ايراني    انجمن  

هـاي علمـي      علمي براي بـازنگري در سـاحت        هايي    بيشتري دارند و همچنين برگزاري همايش     
عنـوان بخـشي از        بـه  هاي اوليـة عبـور از ايـن بحـران موجـود اسـت كـه                 ، از قدم  خيدانش تار 

  .شود پيشنهادهاي نگارندگان اين مقاله مطرح مي
 را  مثابة علمي براي توصـيف گذشـته، قابليـت آن     ديدن آن به  تاريخ با گذر از تفريدي  دانش
هاي يكتاانگارانة خـويش،      انساني، ضمن دارابودن ويژگي     هاي علوم     مانند ديگر حوزه    دارد كه به  

 ابزاري بـراي   هاي ديگر، به  آموختگان آن به فهم و استفاده از دانش         نشبا تجهيز دانشجويان و دا    
سـازي، بـه      نگـري و آينـده      امروز، جهت آينـده     ثبت، تحليل و تبيين رويدادهاي گذشته و حالِ         
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هـاي مـذكور و       اي جريـان    رشـته   علمي كاربردي تبديل شود؛ امري كه لازمة آن همكاري درون         
انساني در مرحلـة دوم       هاي علوم   اول و سپس با ديگر شاخه       لة  ها با يكديگر در وه      همگرايي آن 

  . است
  

  گيري نتيجه
اي   دهي به مـسئله      انساني، براي پاسخ    هاي دانش   استفاده از روش، مفاهيم و نظريات ديگر شاخه       

هـا پاسـخ گفـت،         اختصاصي رشتة مذكور بـدان      هاي تحقيق   توان با روش    تاريخي كه ديگر نمي     
 تـاريخ در ايـران       دانشگاهي رشتة   در ساحت نظام    . است  وجود آورده     را به » اي  هرشت   ميان  تاريخ«
هـاي    جهاني آن صحبت از پذيرش يا مخالفت با همگرايي تاريخ با ديگـر شـاخه   مانند عرصة  به

 اخير باعث ايجاد نظريـات متعـدد در ايـن زمينـه           كاربردي در دو دهة     هاي    انساني و دانش      علوم
هـا كـه بـه ارجحيـت روش            تاريخي و مخالفـان آن      محور كردن علوم      ن نظريه موافقا. شده است 

گـذاري در ايجـاد       ، رويكرد مقابـل را بـه تـأثير        اند  قائلتاريخي    هاي    در پژوهش »  فربه  توصيف«
پژوهش حاضر جهت بررسـي ادعـاي       . كنند  شرايط نامطلوب امروزي اين رشتة علمي متهم مي       

   تـاريخي، بـا هـدف       هـاي   در پـژوهش  » اي  رشـته   ميـان   تـاريخ    «دو ديدگاه متقابل دربارة جايگاه    
هـاي    هـا و پژوهـشكده      پژوهشي مرتبط بـا گـروه         مجلات علمي آماري مقالات     دادن جامعة     قرار
علمي ادعاهاي مذكور را با تكيـه   عنوان نمايندگان تاريخ  كشور، به   دانشگاهي     تاريخي  هاي  گروه

پژوهـشي تـاريخي در يـك بـازة               مجلة علمي 16. اند  نجي كرده بررسي اعتبار س    هاي قابل     بر داده 
اند كه از اين ميان بنابر تعريف مورد هـدف ايـن               چاپ رسانده    مقاله را به   3926ساله،  15زماني  

 مورد از   489كه تعريفي عام و مورد تأييد كلي بوده، صرفاً          » اي  رشته  ميان  تاريخ  «پژوهش دربارة   
در . انـد   اي بـوده    رشـته    ميـان   هـاي   كل مقالات، پـژوهش     به    نسبتدرصد  5/12اين مقالات، يعني    

هـا، بلكـه اسـتفاده از         تك اين مقالات، همچنين جريان غالب، نه تسلط نظريه بر آن            بررسي تك 
خاص تصور  اي  ها را مختص رشته توان آن   هايي بيشتر مورد كاربرد بوده كه نمي        مفاهيم و روش  

تـاريخ    هاي معتبر رشتة      ها و بيشتر پژوهش     نامه  رسالات و پايان  بنابر آنكه اين مجلات آينة      . كرد
 توصيفي دربـارة     رويكرد  اتكا براي رد ادعاي حاميان          در نظام دانشگاهي بوده است، سندي قابل      

اين . تاريخ است آكادميك رشتة     در نظام   » اي  رشته  ميان  تاريخ  «هاي    گستردگي مدافعان و پژوهش   
تـاريخ در      دانـشگاهي      نظـام   ان فكري مذكور بر امر پژوهش و آموزش       آمار نشانگر سيطرة جري   
  .كنند هاي استادان مطرح نيز آن را تأييد مي ايران است كه ديدگاه

رفـت رشـتة      هاي طولاني اين سيطره، دستاورد روشني براي بـرون          تنها در سال      اين تسلط نه  
و جداسازي علـم    » هراسي  نظريه   «تاريخ از اين وضعيت نامطلوب نداشته، بلكه با ايجاد فضاي         
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انساني به بهانـة يكتاانگـاري و حفـظ اسـتقلال آن، مـانع تغييـر                  هاي علوم   تاريخ از ديگر شاخه     
نگارندگان پژوهش حاضـر،    .  تاريخ شده است    هاي پژوهشي و آموزشي رشتة      روشمند در شيوه  
د كـه زمـان گـذر از         علمي، بر اين نظرن     بودن اختلافات فكري در يك ساحت       با پذيرش طبيعي  

 تاريخ، دانشي فراگير و در پيوند بـا           تاريخ است؛ زيرا دانش     علم  ديدن موضوع و غايت       تفريدي
آموختگـان آن بـه ابزارهـاي تخصـصي           سـاختن دانـش     گذشته، حال و آينده است كه با توانمند       

هـاي   را در دوره انـساني      جامعـة     اي قابليت ثبت، تحليل و تبيين مسائل        اي و فرارشته    رشته  درون
تاريخي به    هاي    علم دارد و بهتر آن است كه دپارتمان         كردن بيشتر اين      مختلف آن براي كاربردي     

 آن جملـه  هـاي مـدون اقـدام كننـد؛ از            مندان در دو حوزة مذكور با برنامـه         توانمندسازي علاقه 
انساني را پيـشنهاد   مهاي مختلف علو تابستانه با استادان معروف شاخه هاي  توان برگزاري ترم  مي
  .داد

  

 منابع

ي در  ا  رشته  انيممطالعات  ،  »اي  رشته  تاريخچه، چيستي و فلسفة پيدايي علوم ميان      « ) 1387(برزگر، ابراهيم   
  . 37 -56، )1(1، انساني علوم

 مجموعـه مقـالات   ،  »ي، فرصت يـا تهديـد     ا  رشته  انيمشناسي و مطالعات      تاريخ«) 1392(حضرتي، حسن   
پژوهشكدة تاريخ  : كوشش داريوش رحمانيان، تهران     ، به اي  رشته   ميان  هاي  و همكاري  تاريخ    همايش
  .اسلام

دانشگاه نگاري،    نگري و تاريخ    تاريخ  ،  »مورخان  اي    ترين وظيفة رشته    در باب مهم  «) 1399 (ـــــــــــــ
  . 69-87، )26(30، )س(الزهرا 

، بيـستم   قـرن     هجـدهم تـا واپـسين دهـة           وم قرن    د  فلسفة اروپايي؛ از نيمة   ) 1379(ك  .سولومون، رابرت 
  .قصيده:  كاشاني، تهران ترجمة محمد سعيد حنايي

 و تـاريخ  ماه كتاب،  »ايران معاصر ينگار  خي تار مكاتب«) 1389 (ذكايي، محمدسعيد  رحمانيان، داريوش؛ 
  .33، )152( ،جغرافيا

، انساني دانشگاه تهران    ادبيات و علوم     دانشكدة    تاريخ، در   »تاريخ گروه تاريخ  «) 1400(گل، منصور     صفت
  .تهران  دانشگاه: كوشش حسن حضرتي، تهران به

  .5، )4976(19، اعتماد، »وگو با بهزاد كريمي خانة تاريخ در گفت«) 1400(كريمي، بهزاد 
  هـاي    تاريخ و همكاري     مقالات همايش   مجموعه،  »فراسوي تاريخ در تاريخ   «) 1392(مصباحيان، حسين   

  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: كوشش داريوش رحمانيان، تهران ، بهاي تهرش ميان
نگـري و     تـاريخ ،  »رو اسـت؟    بـه   آيا رشـتة تـاريخ در ايـران بـا بحـران رو            «) 1398(تواني، عليرضا       ملايي

  . 231-255، )24(29، )س(نگاري دانشگاه الزهر ا تاريخ
   كارشناسـي   دورة  آموزشـي   تاريخ در برنامـة  انش د  اقتصاد با  دانش رابطة« )1398(ــــــــــــــــــــ 
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روشـنگران و   : ، تهران ي انقلاب مشروطه  ها  ادرفتهيازحكايت دختران قوچان؛    ) 1381(آبادي، افسانه     نجم

  .زنان  مطالعات 
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  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: تهران
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Abstract 
Proponents of "interdisciplinary history" argue that the  exploratory-descriptive 
approach as the main method in historical research in Iran is no longer capable of 
answering  questions or clarifying the complex problems of human society. This 
approach has triggered discussions in historical scholarship that can be divided into 
three categories. This paper adopts a descriptive-analytical approach and attempts to 
determine the number of interdisciplinary articles in historical journals in Iran - as a 
representative of academic historiography - on the basis of a statistical survey in 
order to answer the question of "the position of interdisciplinary history in historical 
research".   
In recent years, the advocates of the descriptive approach and those who believe in a 
"special work" in the historical approaches, although they had a relative dominance 
in the education and research in the field of history in all the years of the emergence 
of academic history in Iran and were even one of the main obstacles to the 
fundamental change in the curriculum of this subject in the years after the Cultural 
Revolution, prevented structural change in it by creating an atmosphere of "theory 
phobia" under the pretext of monotheism and maintaining the independence of 
history from other branches of the humanities. The statistics of 16 scientific-
historical research journals in a period of 15 years, which have published 3926 
articles, show that only 489 of these articles are "interdisciplinary history" research. 
The low number of interdisciplinary articles and the widespread non-use of theories 
in these studies, as the most important statistical data of this research, is a 
proposition contrary to the claim of the aforementioned trend, about the superiority 
of the supporter of "interdisciplinary history" over the Academic atmosphere of this 
field.  
 

Keywords: Interdisciplinary history, Interdisciplinary studies, Historical research, 
Scientific research publications in history. 

                                                 
1. DOI: 10.22051/hph.2023.41535.1626 
2. Ph.D in History of Islamic Iran, Faculty of Literature and Humanities, Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran . somayehabbasi179@yahoo.com 
3. Ph.D student in History of Islamic Iran, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan 
University, Lorestan, Iran. hashemmalekshahi@gmail.com 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 



  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1401 بهار و تابستان، 114، پياپي 29، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  221-243صفحات 
  

نحوة بازسازي حيات  ي در بابمطالعة مورد :و مسئلة ابداع امتناع منابع
  1در تاريخ فرهنگي جديد هاي فرودست  گروه

  

  2محمدجواد عبدالهي
  24/09/1401: تاريخ دريافت
  08/12/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
شـود تـا        هاي فرودست تا حد زيادي شفاهي است و اين امر موجب مـي                فرهنگ گروه 

 افـراد فرودسـت در گذشـته، بـه          هـاي   واسطه دربـارة رفتـار و نگـرش           كمبود اسناد بي  
تـلاش مورخـان    . ترين مانع بر سر راه پـژوهش در بـاب ايـن افـراد تبـديل شـود                   مهم

صورت فردي، مشكل كمبود      فرهنگي جديد براي نگارش سرگذشت افراد فرودست به       
يكي از راهكارهاي مورخان فرهنگي جديد براي غلبه بر اين          . كند    اسناد را مضاعف مي   

بـا توجـه بـه حاكميـت مطلـق منـابع در             . اسـت » ابـداع «ز سـازوكار    مشكل اسـتفاده ا   
نگاري مدرن براي بازسازي و شناخت گذشته، در نوشتة حاضـر بـر پايـة كتـاب           تاريخ

تـلاش  )  م 1928متولـد   (نوشـتة ناتـالي زيمـون ديـويس         ) 1983 (گـر   بازگشت مارتن 
يد، مورخان بـا  شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه چگونه در تاريخ فرهنگي جد              مي

استفاده از ابداع بر مشكل كمبـود اسـناد در زمينـة موضـوعات پژوهـشي خـود فـائق                    
نگـاري    براي پاسخ بدين پرسش، ضمن شرح نقش محـوري منـابع در تـاريخ             . آيند    مي

مدرن، ضرورت مفهومي توجه به عامليت فردي در تاريخ فرهنگي جديد توضـيح داده             
 سازوكار ابداع در تاريخ فرهنگي  گر  بازگشت مارتن تاب  شود و در ادامه با تكيه بر ك           مي

شود و در آخر به بررسي نسبت اين موضوع با حاكميت منـابع در                جديد شرح داده مي   
شود تا نشان داده شـود كـه بـرخلاف ادعـاي منتقـدان                  نگاري مدرن پرداخته مي     تاريخ

خ بـا داسـتان     تاريخ فرهنگي جديـد، اسـتفاده از ايـن سـازوكار بـه محـو تمـايز تـاري                  
 .انجامد  نمي

 بازگـشت    هـاي فرودسـت، ابـداع، منـابع،            تاريخ فرهنگـي جديـد، گـروه       :ها  كليدواژه
  . گر، ناتالي زيمون ديويس مارتن

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2023.42589.1647( شناسة ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.20088841.1401.32.29.9.5(شناسة ديجيتال 
  mj.abddi@gmail.com. ايران تهران، ايران، ملي كتابخانة و اسناد سازمان تاريخ گروه  استاديار.2
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  درآمد

فلـسفة نظـري    «نخست، تمـايز    : نگاري مدرن حول سه تمايز مشخص شكل گرفته است          تاريخ
تر   تاريخي با ديگر امور واقع و مهم» امر واقع «؛ دوم، تمايز ميان»فلسفة تحليلي تاريخ «با  » تاريخ

از سـدة هجـدهم   . نخست بگذاريـد بـه تمـايز اول بپـردازيم    . »داستان«با » تاريخ«از همه تمايز    
انگيز صنعت و علم تجربي، فلسفة نظري تاريخ بـا كـشف               ميلادي با تأثيرپذيري از رشد حيرت     

تـوان بـه     در اين زمينـه مـي  . شد  گاشته ميقوانين عمومي تحول تاريخي جوامع بشري يكسان ان  
كيشانه از افكار ماركس در باب تحول جوامع            ، هگل يا تفاسير راست    نت كُ گوستواهاي      انديشه

  . انساني اشاره كرد
دانيم هدف فلسفة تحليلي تاريخ يا به سخن ديگر فلسفة علم تاريخ نيز كه                طور كه مي      همان

دنبـال تعيـين      اين نوع از فلسفة نظرورزانـة تـاريخي شـد بـه           از نيمة دوم سدة بيستم جايگزين       
تمايز دوم ريشه در ادعاي منـسوب بـه         . ي تاريخي مورخان است   ها  نييتبمعيارهاي مشروعيت   

جـستن از   داشت كه براسـاس آن مورخـان بايـد بـا دوري          ) م1795- 1886(لئوپولد فون رانكه    
ي، تنها به امور واقعي بچسبند      ارزش داور  تبع آن پرهيز از هرگونه      تمامي اشكال نظرورزي و به    

بر نـوعي   تمايزي كه مبتني). 4-7: 1399پاول، (اند   كه از منابع دست اول تاريخي استخراج شده   
دادن انفعال بيش از حد به سوژه در          شناسانة قرن نوزدهمي بود كه با نسبت          رئاليسم خام معرفت  

: 1399عبـدالهي،   (واقعي از ابژة تاريخي بـود        اصطلاح  بهدنبال كسب معرفت      فرايند شناخت، به  
در نسبت با نوشتة حاضر تمايز سوم، يعني تمايز تـاريخ بـا داسـتان، از دو تمـايز ديگـر              ). 216
  .شود  اي رشتة تاريخ مربوط مي  واقع به خود حيثيت حرفه تر است و در مهم

جهـت   اند، غالباً به     ف كرده نويسان اعترا    با آنكه از قديم مورخان به تأثيرپذيري خود از رمان         
هـاي خـود را امـري مربـوط بـه               هـاي پوزيتويـستي، كيفيـت ادبـي نوشـته             فـرض     تسلط پـيش  

 اختـصار   بـه اين سه تمايزي كه در اينجا       . دانستند نه محتواي آثارشان       هاي خود مي      نوشته  صورت
؛ بـراي  7-8: 1399پـاول،  (اي جريان غالب است         مورخان حرفه  1شرح داده شدند، اساسِ منش    

  ).37-59: 1399نورايي، .  زماني اين تمايزها، نكبيترتشرحي دربارة 
، منتقدان تاريخ فرهنگي جديد معتقدند كه ايـن تمـايز سـوم در تـاريخ فرهنگـي                  حال  نيباا

پنير اثر امانوئل لادوري،    ) 1975 (مونتايوواسطة آثاري همچون      ها به     آن. جديد از بين رفته است    
اثر ناتالي زيمون ديويس، بر ) 1983 (گر بازگشت مارتناثر كارلو گينزبورگ و ) 1976 (ها  و كرم 

اين اعتقادند كه نوعي ژانر تاريخيِ جديد پديد آمده است كه تمايز ميان امـر واقـعِ آرشـيوي و                   
ر   بازگشت مـارتن  كتاب  ). 204: 1394مانزلو،  (داستان محض را محو كرده است         اثـر ناتـالي     گـ

                                                 
1. habitus 
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انگيزتر از همه بوده است و بيشتر از آثار ديگر در               هاي بالا مناقشه       ميان كتاب  زيمون ديويس در  
  . معرض اتهام بالا بوده است

شود عبارتي است كه        دليل اينكه به ديويس بيشتر از ديگر مورخان فرهنگي جديد حمله مي           
ر   بازگشت مارتين او در مقدمة كتاب     . وي در مقدمة كتاب خود نقل كرده است        صـراحت     بـه  گـ

  » كـنم ابـداع مـن اسـت           بخـشي از آنچـه در اينجـا بـه شـما عرضـه مـي               «كنـد كـه         اعتراف مي 
)Davis, 1983: 5 .(  

نگاري مدرن براي بازسـازي و شـناخت گذشـته            با توجه به حاكميت مطلق منابع در تاريخ       
)Davies, 2003:5-6( مـون   نوشـتة ناتـالي زي  گر بازگشت مارتن، در نوشتة حاضر بر پاية كتاب

شود به اين پرسش پاسخ داده شود كـه چگونـه در تـاريخ فرهنگـي جديـد،                      ديويس تلاش مي  
مورخان با استفاده از سازوكار ابداع بر مشكل كمبود اسناد در زمينة موضوعات پژوهشي خـود                

ضمن شرح غياب عامليـت فـردي و فرهنـگ در تـاريخ      براي پاسخ بدين پرسش. آيند  فائق مي
فهومي توجه به عامليـت فـردي در تـاريخ فرهنگـي جديـد توضـيح داده            اجتماعي، ضرورت م  

شود كـه چـرا و بـه چـه       شود و با توجه به اين مقدمات در ادامه به اين موضوع پرداخته مي             مي
 بهره برده اسـت و در آخـر نـسبت           گر  بازگشت مارتن شكل ديويس از سازوكار ابداع در كتاب        

شود تا نشان داده شود برخلاف          نگاري مدرن بررسي مي     اين موضوع با حاكميت منابع در تاريخ      
ادعاي منتقدان تاريخ فرهنگي جديد، استفاده از اين راهبرد بـه محـو تمـايز تـاريخ بـا داسـتان                     

  . انجامد  نمي
عنوان يكي از آثار كلاسيك در ژانر تاريخ فرهنگـي    بهگر بازگشت مارتنجايگاه  با توجه به

بـا توجـه بـه      . اب موضوع تحسين و نقدهاي بسياري بوده است       جديد، طبيعي است كه اين كت     
بندي شـده اسـت، ايـن           اينكه پرسش اصلي نوشتة حاضر بر پاية نقدهاي منتقدان كتاب صورت          

توان ذيل سه دستة كلي قرار   اين نقدها را مي. رو هستند ي پيشينة تحقيق نوشتة پيشنوع بهنقدها 
  : داد

اند بر پاية منابع تاريخي خود روايـت ديـويس در     كردهدستة نخست آثاري هستند كه سعي       
هايي هستند كه از منظـر نظـري             را زير سؤال برند و دستة ديگر نوشته        گر  بازگشت مارتن كتاب  

انـد و در        هاي شاخص تاريخ فرهنگي جديد نقـد كـرده            عنوان يكي از نمونه     كتاب ديويس را به   
ها ماهيـت و تحـول          رار دارند كه عموماً موضوع آن     هاي رشتة تاريخ ق       نامه  ذيل دستة سوم درس   

بنـدي      ها در تحول رشـتة تـاريخ نـوعي صـورت              ها و تأثير آن       رشتة تاريخ است و از اين بحث      
  . ند ا عمومي انجام داده

  » گـر   بـازآرايي مـارتن   «تـوان مقالـة رابـرت فينلـي بـا عنـوان                 از آثار شاخص دستة اول مي     
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)Finlay, 1988 (مدرنيــسم-تــاريخ و پــست«مقالــة لارنــس اســتون بــا عنــوان . ردرا نــام بــ «
)Stone,1992 (در دفاع از تـاريخ  هاي   گيرد و كتاب  در ذيل دستة دوم قرار مي)Evans, 1997 (

اثـر آرتـور مارويـك ذيـل     ) Marwick, 2001 (ماهيت جديد تاريخاوانز و . نوشتة ريچارد جي
  . گيرند  دستة سوم قرار مي

بر ايـن ادعـا اسـت كـه           ها، استدلال تمام اين نقدها مبتني         متفاوت اين نوشته  رغم صورت     به
-Finlay, 1988:570( تمايز ميان تاريخ و داستان را محو كـرده اسـت   گر بازگشت مارتنكتاب 

، ادعايي كه در متن مقاله به آن پرداخته خواهد شد و ديگر اينكه با توجه به تمركز نوشتة                   )571
قاسـمي،  (رو مطالعة موردي خواهد بود     ، روش پژوهش پيش   گر  شت مارتن بازگحاضر بر كتاب    

1400 :554.( 

 كه آنتونيو   است همان تعريفي    »فرودستان« از   تعريف ما در اينجا    كه   و آخر اينكه بايد گفت    
دهد و در تاريخ فرهنگي جديد تعريف غالب در باب              مي خود ارائه    دفترهاي زندان گرامشي در   

ان فرودست به تعريف گرامشي، انساني است به حاشيه رانـده شـده و نـه                انس. فرودستان است 
بـا چنـين تعريفـي    .  است ناتوان از اعمال قدرت در جامعه     تي كه ؛ انسان فرودس  دست يلزوماً ته 
گيرنـد و     هاي مذهبي يا زنان نيز در بسياري از جوامع در حاشـيه قـرار مـي                 هايي از اقليت    گروه

  .)15 -16: 1400اتابكي، (آيند   ان به شمار ميهاي فرودست  ازجمله گروه
هم بايد گفت كه در زير در بحث از اهميـت عامليـت             » تاريخ فرهنگي جديد  «درخصوص  

حـال در     بـااين . نگارانه مراد ما از اين اصطلاح روشن خواهـد شـد            فردي در اين رويكرد تاريخ    
هـاي      گـي جديـد آن پـژوهش      همين ابتدا بايد تأكيد كـرد كـه در اينجـا منظـور از تـاريخ فرهن                

كردن عامليت مردمان عادي و فرودست        اي در باب فرهنگ است كه سعي در عيان            نگارانه  تاريخ
  . در ساختن زندگي خويش دارند

ديگر مفهوم مهم در نوشـتة حاضـر اسـت كـه معنـاي كلـي آن در رونـد                    » ابداع«اصطلاح  
يح كـرد كـه منظـور از ابـداع آن     اينجـا در ابتـدا بايـد تـصر    شـد؛ امـا در    پژوهش عيان خواهد    

ها اشاره نشده است        هاي تاريخي است كه آشكارا در منابع تاريخي به آن             هايي از پژوهش      بخش
ها   كردن آن هاي اجتماعي به معناي موسع كلمه، به كشف و روشن  و نويسنده با استفاده از نظريه 

  ).Davis, 1983: 5(پردازد   در پژوهش خود مي
  

  يت فردي در تاريخ فرهنگي جديد  اهميت عامل
 ميلادي بـا وجـود آنكـه تـاريخ          1970 و   1960هاي      ويژه در دهه      پس از جنگ جهاني دوم و به      

اي     سياسي از نظر كمي همچنان سلطة خود را حفظ كرده بود، اما تاريخ اجتماعي نيز بـه رشـته                  
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در تضادي آشـكار بـا      ). 125-122: 1393برك،  (شده در نظام دانشگاهي تبديل شده بود            تثبيت
ها ربطي به عامليـت فـردي مـستقل نداشـت و بـا        علل كنش تاريخ سياسي، در تاريخ اجتماعي

هـا آگـاهي هـم پيـدا            بسا آدميان حتي به آن      هاي افراد، چه      توجه به سرشت اجتماعيِ عللِ كنش     
نـه كـه در آن   در تاريخ اجتماعي مفهوم سوژة اجتماعي در يك طـرح عينـي و دوگا           . كردند    نمي

هـا در     شد، براي دهـه       اولويت علّي در خلق معنا به عوامل اجتماعي و نه عامليت فردي داده مي             
  .  تحقيقات تاريخي نقش اساسي داشت

اجتماعي، در معنـايي دو       فرض نظري بنيادين تاريخ اجتماعي در اين بود كه سپهر اقتصادي          
ناپـذيري      كه اين ساختار اسـتقلال تحويـل      نخست اين . بخشد    وجهي، ساختاري عيني را قوام مي     

مثابـة واحـدي      ، جامعـه بـه    ني؛ بنـابرا  دارد و ديگر اينكه اين ساختار حامل معناي حقيقي اسـت          
صورت عمودي چيده شـده       شد كه از چند لايه يا قشر تشكيل يافته است كه به               مند فهم مي      نظام

هاي بالا بـا پـايين را مـشخص       لايهها حاكم است كه نسبت بين  مراتب علّي بر آن   و يك سلسله  
تمايزهاي آشنا ميان زيربنا و روبنا، ساختار و كنش يـا در مـوارد تحليلـي ميـان تمـايز                    . كند    مي

 :Cabrera, 2005: 1-3; Hunt, 1986(سطوح متفاوت زمانمندي منتج از اين طرح دوگانه است 

211 .(  
. پـي . اي ين طبقة كارگر در انگلستان    تكوهايي همچون       در اين زمان در تاريخ اجتماعي متن      

 در تـاريخ      هـاي اقتـصادگرايانه       كـه در مخالفـت بـا برداشـت        ) 1396تامپـسون،   . نك(تامپسون  
: 1396اسـكات،   (اجتماعي بر فرهنگ و عامليت افراد تأكيد داشتند، مـواردي اسـتثنايي بودنـد               

46 .(  
موجب شد تا نـوعي از      به هر صورت، انتخاب چنين رويكردي از سوي مورخان اجتماعي           

Burke ,2001:3-(هاي آن در تضاد با تاريخ سـنتي باشـد    تاريخ پديد آيد كه بسياري از ويژگي

، اما با وجود اين تغييرات بنيادين، يك ويژگي همچنان بدون تغيير برجـاي مانـده بـود و آن       )6
نگـاري در      تـاريخ   غربـيِ   سنت. نگاري به مسئلة زبان بود      نگاه همسان اين دو رويكرد در تاريخ      

شد     گرايانه براساس آن مي     عصر جديد بر نظرية مطابقت در صدق استوار بود كه از منظر تجربه            
  ). Davies ,2003:1(جا مانده از گذشته استنتاج كرد  معناي حقيقي گذشته را مستقيماً از منابع به

داشت، از منظر نگـاه بـه   هاي بنياديني كه با تاريخ سنتي   تاريخ اجتماعي نيز با وجود تفاوت    
هم در تاريخ سياسي و هـم در تـاريخ   . زبان، بر پاية همين نظرية مطابقت در صدق بنا شده بود   

اقتضا و بكر بـود كـه تنهـا نقـش آن بيـانگري و عرضـة تجربـة          اجتماعي زبان صرفاً حاملي بي    
حال، از اوايـل دهـة        نبااي). 19: 1394مانزلو،  (غيرزبانيِ صادق در قالب بازنمايي آن تجربه بود         

دار سـاختارگرايي و      هفتاد ميلادي تأكيـد چـرخش زبـاني كـه بـيش از هـر چيـزي ديگـر، وام                   
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گـذرد و نيـز از        پساساختارگرايي بود، بر اين است كه راه شناخت، ناگزير از طريـق زبـان مـي               
  ). همان(شود  طريق زبان است كه شناخت تقويم مي
شـدن رابطـة علّـي      ريجي يا به تعبير بهتر منعطف     شدن تد   اين چرخش زباني منجربه ضعيف    

بـه  . گراي مورخان اجتماعي شد    و عينيت    ميان زمينة اجتماعي و آگاهي در آن چارچوب دوگانه        
واسطه اسـت، در        سخن ديگر برخلاف تاريخ اجتماعي كه در آن رابطه ميان ساختار و كنش بي             

 دو وسـاطتي نمـادين وجـود دارد كـه از            تاريخ فرهنگي جديد اعتقاد بر اين است كه ميان اين         
  ). Cabrera, 2005: 5-6(گيرد   طريق زبان صورت مي

در نتيجة ايـن چـرخش زبـاني مورخـان اجتمـاعي، چـه مورخـان آنـالي و چـه مورخـان                       
اين توجه به فرهنگ، نـشانة گـذار از         . ماترياليست، توجه بيشتري به مطالعة فرهنگ نشان دادند       

تـرين ويژگـي        و مهم ) 109: 1393برك،  (ود به تاريخ فرهنگي جديد      تاريخ اجتماعي كلاسيك ب   
بندي مجددي از تاريخ از اجتمـاعي كلاسـيك اسـت كـه در اصـل بـر بـازنگري و                         آن صورت 

عبـدالهي،  ؛ Cabrera, 2005: 5-6(بازتعريف رابطة علّي ميان اجزاي مختلف جامعـه قـرار دارد   
1398 :85 .(  

  پـژوهش  مثابـة موضـوعي مـستقل در         توجه به فرهنـگ بـه      حال، بايد توجه داشت كه      بااين
تاريخي تقريباً نزديك به دو قرن سابقه داشت و برخي مورخان از موج نخست ايـن توجـه بـه              

اين موج تقريباً در آغـاز      . اند  ياد كرده » سنت كبير «يا  » تاريخ فرهنگي كلاسيك  «فرهنگ با عنوان    
مورخ سوئيسي يوهان هوزينگـا     ) م1818-1897(قرن نوزدهم پديدار شد و ياكوب بوركهارت        

 :Burke, 2008(ترين افراد در اين حوزه بودند   مورخ هلندي ازجمله شاخص) م1872-1945(

نگاري مـراد از فرهنـگ، فرهنـگ          ، اما اين نكته را بايد در نظر گرفت كه در اين سنت تاريخ             )7
هـاي نخبگـان        گيـري ارزش      كلوالا بود و به اين دليل اين مورخان توجه خود را معطوف به ش             
   .كردند  كرده و با فرهنگ همچون ملك مطلق اين نخبگان برخورد مي

ها را همچون  ليستي به تاريخ، غفلت از مردم عادي بود كه آن  ئا رهيافت ايد  ة اين غفلت عمد 
بـا  ). Hutton, 1981: 238-241( داد هاي نخبگان جامعه نـشان مـي   كنندگان منفعل آرمان دريافت

بـا تـاريخ فرهنگـي       فرهنگـي جديـد    تـاريخ    ةترين وجـه مميـز      اصليه به توضيحات بالا،     توج
توجـه  ليستيِ تاريخ فرهنگي را با      ئاهاي سنت ايد    كوشد محدوديت   در اين است كه مي    كلاسيك  

   .اصلاح كندبه حوزة فرهنگي مردمان عادي 
هاي محلي و خرُد و  ، مورخان فرهنگي جديد، متأثر از اين فضا به بررسي تاريخاساس نيبرا

و بـرخلاف مورخـان اجتمـاعي     ) 1401گينزبـرگ،   . نك(هاي فرودست پرداختند        عامليت گروه 
قائل به نگاه متصلب به ساختارها نبودند، بلكه سعي داشتند كنشگر تاريخي و محـيط فرهنگـي                 
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  ). 236: 1398زاده و عبدالهي،   فتاحي(وي را در تعاملي دوسويه ترسيم كنند 
طور كه در مقدمه ذكر شد اين تلاش مورخان فرهنگي جديد براي ترسـيم                ، همان الح  نيباا
حـال مـشكل    هاي فرودست خالي از مناقـشه نبـود و              هاي محلي و خرُد و عامليت گروه       تاريخ

را هاي فرودستان      رفتار و نگرش   ستندتوان  اصلي اين بود كه مورخان با استفاده از كدام منابع مي          
واسطه دربارة      دليل نبود منابع بي     ها معتقد بودند كه به        منتقدان آن . ندكنزسازي  صورت فردي با   به

هـا منبـع        كردن مطـالبي در آثـار خـود كـه بـراي آن              اين افراد، مورخان فرهنگي جديد با واردن      
  . اند  تاريخي وجود ندارد، تمايز ميان تاريخ و داستان را محو كرده

بازگـشت  ترين آثار در اين ژانر تـاريخي يعنـي              ز شاخص  در زير بر پاية يكي ا      اساس  نيبرا
بندي عامليت      كه از ديد منتقدان مصداق بارز چنين امري است، نحوة صورت          ) 1983 (گر  مارتن

شـود و در ادامـه انتقـاداتي را كـه بـه ايـن نحـوة                     فردي فرودستان در اين كتـاب بررسـي مـي         
 با در نظر داشتن اصـل حاكميـت منـابع در            شود تا بتوان      بندي وارد شده است مرور مي         صورت
  .نگارانه بيان شود هاي ابداعي كتاب ديويس با اين اصل تاريخ  نگاري مدرن، نسبت جنبه تاريخ

  
  گر به روايت ناتالي زيمون ديويس  بازگشت مارتن

) دادگاه اسـتيناف منطقـة لانگـدوك      (جنايي در پارلمان تولوز     اي      ه پروند  ميلادي، 1560  سال در
بـود  گـر     دهقان ثروتمندي به نام مارتن    موضوع اين پرونده    .  بسيار غير معمول بود     كه  شد طرح
هـا از او      كند و بـراي سـال        در لانگدوك، همسر و فرزند و اموالش را رها مي          1540در دهة   كه  

  كه او برگشته است،    كنند  گردد يا همگان چنين گمان مي       بعد از مدتي او بازمي    . شود  خبري نمي 
شود    بعد از سه يا چهار سال زندگي زناشويي خوشايند، برتراند دورول زن مارتن مدعي مي               اما

   .او را فريب داده استاين شياد و و همسر او نيست اين فرد شياد است 
درست زماني كه   . كشاند  را به محاكمه مي   اين فرد   عموي مارتن   ير گر           پيبه ترغيب   برتراند  

گر واقعي  گر است، سروكلة مارتن   مارتناو خود   ه را متقاعد كرده است كه       تقريباً دادگا شياد  مرد  
كـه از همـان    ي داشـت غيرمعمولموضوع پرونده چنان . )Davis, 1983: Preface (شود  پيدا مي

  . هاي متفاوت روايت شده است  بارها در قالبزمان وقوع 
يكي ها را    ه شد كه يكي از آن     اين باره نوشت   بلافاصله پس از وقوع اين اتفاقات دو كتاب در        

 تحرير ةنام ژان دو كورا به رشتكه از نويسندگان اومانيست آن دوره نيز بود به         دادگاه   از قضات 
هايي به لاتين در   شرح نويسندة  و ممتاز حقوق هم استادو بود  بومي منطقه  كورا كه هم   .درآورد

كـردن    با خلاصه ) 1561 (ناشدني    وشفرام بازداشت، در كتابي به نام       حقوق شرعي و عرفي    باب
  .  و ادلة پرونده به شرح اين پروندة جنايي پرداختتمام شواهد
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 نوشته شده بود، در شش سال بعد، پنج بار تجديد چاپ شـد و               ويفرانسزبان  كتاب كه به    
 بر ايـن، ايـن مـاجرا        افزون. چندين ويراست ديگر آن به فرانسه و لاتين تا پايان قرن منتشر شد            

 و بـازگو شـد       جنجـالي  هـاي قـضايي       پرونـده  و   شـيادان هاي مربـوط بـه        ها در كتاب    سدهطي  
بازداشت  با وجود اين، شرح كورا در كتاب         بخش يك نمايشنامه، دو رمان و يك اوپرا شد          الهام

مبنـاي  ) رئوس كلي اين روايت در ادامه شرح داده خواهـد شـد           ( از اين واقعه     ناشدني    فراموش
  ). Ibid( بود گر ت سنتي از داستان مارتناروايتمام اين 

 دربارة اين ماجرا، پاي ناتالي زيمـون ديـوس را هـم بـه ايـن                 1982ساخت فيلمي در سال     
دليـل   ديويس به . داستان باز كرد و موجب طرح روايت متفاوتي از اين داستان از سوي وي شد              

؛ بـراي شـرح   م داشـت   شـانزده  ة تاريخ روستايي فرانـسه در سـد       ةجايگاه شاخصي كه در زمين    
عنـوان مـشاور تـاريخي        بـه   )75 -110: 1398بـرك،   -پـالارس . نك(سرگذشت فكري ديويس    

تاريخي ديگـري     توليد آثار  ةسابقكارگردان فرانسوي كه    دنيل وين   .  شد اين فيلم درگير ساخت   
را ) 1982(گـر     مارتنبازگشت  كنندگي و كارگرداني فيلم سينمايي        داشت تهيه را هم در كارنامه     

 ةسـابق او هم   كه  نويسندة فرانسوي   وين و ژان كلود كارير      خود  نامه را نيز      فيلم. بر عهده گرفت  
 بـه نگـارش درآورده بودنـد        ي تـاريخي داشـت،    هـا   اليسـر هايي براي فيلم و         نامه    نگارش فيلم 

)Marwick, 2001: 139-140(.   
بازنمايي زنـدگي   نحوة  شي و   پري  از زمان  او.  فيلم، رضايت ديويس را جلب نكرد       ،حال  نيباا

گرفـت و مـن از ايـن بابـت            فيلم از شواهد تاريخي فاصله مي     «. روستايي در فيلم ناخشنود بود    
 گر فدا شد، پروتستانتيسم روستايي ناديده گرفتـه شـد و            ةزمينة باسكي خانواد    پس. نگران بودم 

 تغييرات ممكن اسـت بـه       اين. رنگ شد  هاي دروني قاضي كم     ويژه بازي دوگانة زن و تناقض      به
گـر ايـن امكـان را         سادگي قدرتمندي دست يابد كه به داستان مارتن        فيلم كمك كرده باشد تا به     

توضـيح آنچـه را كـه       همچنين  ، اين تغييرات    حال  نيداد كه از همان ابتدا به افسانه بدل شود، باا         
  . »واقعاً اتفاق افتاده است، دشوار ساخت

 ري تفـس  چي ه ـ ستمي ـما تا قـرن ب    «ن ساخت فيلم متوجه شد كه       تر ديويس در حي     از همه مهم  
توافـق شـد او گـزارش    دليـل    بـدين .)Davis, 1983: 118 (»ميداستان نداشتاين  ة درباريا  زنانه

 بازگـشت در كتـابي بـا عنـوان    اي را بنويسد كه بـه فرانـسوي ترجمـه شـد و           جداگانه تحقيقي
نخـست  بخـش   . شـد   شامل دو بخـش مـي      تاباين ك . به چاپ رسيد  ) 1982پاريس،   (گر  مارتن
گزارش بخش دوم  رمان تبديل شده بود و ينوع   به بود كه ژان كلود كارير و دنيل وين  ةنام  فيلم

بـا عنـوان     1983 هـم در     م كتـاب  دوقـسمت    انگليسي   ةنسخ. شد    تحقيقي ديويس را شامل مي    
يكـي از  عت بـه  سـر  ايـن كتـاب بـه    و )Marwick, 2001, 140 (چاپ شـد  گر بازگشت مارتن
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ــه ــه   نمون ــد و ب ــي جدي ــاريخ فرهنگ ــشان ت ــاي درخ  ــ ه ــاريخ خُ ــطلاح ت ــد رد اص ــديل ش   تب
)1988:554, Finlay( .  

 ـروابـط خو  محلـي فرانـسه در بـاب         هايويرش ـآ از مطالب    سيويد  قـانون ارث،    ،يشاوندي
 منظـور   بـه يي   قـضا  هـاي     هي و رو  يي عرف روستا  ،ي، خدمت سرباز  ها    عقدنامهمهاجرت دهقانان،   

 پـژوهش ديـويس،     ةنتيج ـ.  اسـتفاده كـرد     درك شود،  دي كه در آن داستان با     يخي تار ةني زم جاديا
به اين سو عموماً    اي از داستان كه از قرن شانزدهم          گر است كه با نسخه      روايتي از داستان مارتن   

تـر    طور كه پيش    ، همان گر   سنتي داستان مارتن   ةنسخ. ، تفاوت چشمگيري دارد   پذيرفته شده بود  
 ژان دوكورا است كه پس از اعدام فرد         ناشدني  بازداشت فراموش بر كتاب    عمدتاً مبتني  شد،   گفته

  . به نگارش درآمده بود 1560شياد در سال 
گـري و     كـه بـا حيلـه   ياديدر تفسير كورا، شخصيت اصلي داستان آرنو دو تيـل اسـت، ش ـ      

تمركز بر برتراند دورول    ،  سدر تفسير ديوي   البته   .طلبي خود مسبب بروز فاجعه شد       جاهسبب    به
دسـت    ديويس، برتراند در واقع هـم      ةبه گفت .  او با فرد شياد است     ةتر، بر رابط    دقيقت  يا به عبار  

او آرنـو را   .كرد شوهرش است، كلاهبردار اسـت  دانست مردي كه ادعا مي آرنو بود، زيرا او مي
 امـا بـا بازگـشت    ،دانستند   مي»ابداعي«ها عاشق شدند و خود را داراي يك ازدواج        پذيرفت، آن 

هايش   ولايتي همهمچون   برتراند از بين رفت و او اظهار داشت كه او نيز             دوگانةگر، نقش     مارتن
   .فريب خورده است) روستاي محل زندگي خانواده گر(در آرتيگا 

دسـتي    هـم ،  چوبـة دار قـرار داشـت       مسير محلي كـه   حتي در اعترافاتش در     در مقابل آرنو    
بـه ترتيبـي كـه ديـده     . )Davis, 1983: 92 (»از ابتدا تا انتها پنهان كرد « را در اين فريببرتراند

 روايت سنتي روايتي است     .اند    از اساس با هم متفاوت    گر    اين دو نسخه از داستان مارتن     شود      مي
 ـپليد فردي شـياد در راه كلاهبـرداري و دزدي          هاي    توانايياز طمع و فريب،       و دل  سـاده يو زن

كتاب ديويس داستاني از فداكاري و همكاري، عـشق و          اما    بود، خوردن  بيفرفادار كه مستعد    و
گـر واقعـي نـابود     يعني مارتن مردي سنگدل ها را  آن ابداعي ازدواج  كه كند  هويت را روايت مي   

  .كرد
 يـك دهقـان خـوب را بـه          ،اش  ة قوي  زبان تند و حافظ    يعنيهاي آرنو      كورا، توانايي  از ديد 
 .سـت از نظر ديويس، تراژدي در افشاي نقـاب آرنـو نهفتـه ا       اما   ي تراژيك گرفتار كرد،   سرنوشت

از نظـر كـورا، او يـك        . پردازي برترانـد اسـت     شديدترين تضاد بين اين دو نسخه در شخصيت       
كـورا  . گري فرد شـياد را خـورد          راحتي فريب حيله    بهاحمق بود كه با توجه به ضعف جنسيت،         

. گنـاه بـود       در اين ماجرا بـي     بود و بدين دليل   از هويت واقعي آرنو ناآگاه      معتقد بود كه برتراند     
 ـ مـستقل، روشـن   عنوان زنـي      به برتراند،   س،يوي د دگاهي، از د  حال  نيباا  تيپرشـور شخـص    و   نيب
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اي مردسـالار    كه در جامعه نديب ي آگاه م گري باز كيعنوان    او را به   سيويد و    است داستانقهرمان  
  ). Finlay, 1988:556(هويت خود است دنبال بازآرايي  به
  

  منابع و حاكميت ابداع: تحرير محل نزاع
هـاي درخـشان تـاريخ فرهنگـي جديـد           عنوان يكي از نمونـه      سرعت به   با آنكه كتاب ديويس به    

 انتقادات تندي نيز به كتاب وارد شـد؛ بنـابراين            طور كه در مقدمه گفته شد،       پذيرفته شد،  همان   
 بـا   .برانگيـز شـده اسـت       گر چنين مناقـشه     ا روايت ديويس از داستان مارتن     چرحال بايد پرسيد    

توان حول   ها را مي  وجود تعابير متفاوتي كه در نقدهاي منتقدان كتاب به كار رفته است، همة آن      
زعم منتقدان به مستندنبودن تفـسير متفـاوت ديـويس از             اين موضوع به  . يك موضوع جمع كرد   

 منـابع حاكميـت مطلـق      درنظـرآوردن بـا   يكي از منتقدان    براي مثال   . ددگر    ماجراي كتاب بازمي  
خوانـد كـه      برد و كتـاب را متنـي        ال  ؤبودن آن را زير س     نگاري مدرن، تاريخي    در تاريخ تاريخي  

 تـا    تـاريخي خوانـد    ةرمـان عاشـقان   آن را يك    و  تمايز ميان تاريخ و داستان را محو كرده است          
   .)Finlay ,701988:5-571(پژوهشي تاريخي 

Evans;191: 1992,Stone  ,. براي مثال نك(اند   منتقدان ديگر نيز همين ادعا را تكرار كرده

؛ بنابراين در گام نخست بايد اين سـؤال را طـرح كـرد كـه مـراد ايـن منتقـدان از                       )1997:213
 طور كه در مقدمه ذكر شد تمايز تـاريخ بـا            همان. نگاري مدرن چيست    حاكميت منابع در تاريخ   

واسطة ارجـاع بـه منـابع در          اي مورخان است، تمايزي كه به         ترين اساس منش حرفه       داستان مهم 
  . شود  پذير مي  متون تاريخي امكان

اگر بپذيريم كه موضوع تاريخ تحقيق در باب گذشته، خصوصاً گذشتة بـشر اسـت، حلقـة                 
تـرين      اصلي. ت خواهد بود  گرايانه در باب شناخ       گرايي نوعي نظرية تجربه       وصل تاريخ با تجربه   

روي مورخ وجود دارد اين است           گرايانه پيش     انداز تجربه     مشكلي كه در مطالعة گذشته از چشم      
رو، شناخت ما از گذشته همـواره غيرمـستقيم             توان مستقيماً تجربه كرد؛ ازاين        كه گذشته را نمي   

  . اند   جا ماندهاست و بر گواهي شواهدي تكيه دارد كه در زمان حال براي ما بر
بـا  . ناپذير اسـت      توان چنين گفت كه گذشته از اساس شناخت           ، در نگاه اول مي    اساس  نيبرا

تـوان آن را مـستقيماً          گرايان هرچند گذشته ديگر با مـا نيـست و نمـي               زعم تجربه   وجود اين، به  
اشته است كه تا    هاي مادي برجاي گذ       ها در گذشته رد يا نشانه         تجربه كرد، وجود و كنش انسان     

اين رد . توانيم گذشته را تجربه كنيم  ها مي  اند و بنابراين، ما به ميانجي آن  زمان حال برجاي مانده
  . اند  ها همان منابع  و نشانه

ترين منابع     شود، اما مهم      ها چيزهايي از قبيل بقاياي مادي و آثار هنري را شامل مي               اين نشانه 
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مانـده اسـت كـه        جـا     اند؛ بنابراين بررسـي ايـن آثـار بـه                 سناد نوشتاري هاي تاريخي ا      در پژوهش 
رو خصيـصة حيـاتيِ     ؛ ازايـن )Davies ,2003:6(توانند ما را به شناخت از گذشـته برسـانند     مي

معرفت تاريخي اين است كه بر پاية شواهد قرار دارد و از اين طريق است كه احكـام منـتج از                     
  .  به محك صدق و كذب بزنيمتوانيم  اين شناخت را مي

بر مرجعيـت     هاي متكي     بازسازي گذشته بر مبنايي جز شواهد يعني اموري همچون استدلال         
موضوعي كه منتقدان ديـويس از آن بـه حاكميـت           . كند    يا شهود، آن را از دايرة تاريخ خارج مي        

   ).Finlay ,1988 :571( اند  نگاري تعبير كرده منابع در تاريخ
گيـري تـاريخ        اهميت اين موضوع بايد اين نكته را در نظر آورد كه امكـان شـكل              براي فهم   

نگـاري غربـي در قـرون         تـاريخ . پـذير شـد       عنوان يك رشتة علمي از اين مسير بود كه امكان           به
شدت با افسانه آميخته بود و مورخان عموماً به نقد منابع توجه نداشتند و با اينكـه از                    وسطي به 

هايي در اين زمينه صورت گرفت، در عصر جديـد، تـاريخ عمومـاً      س پيشرفت آغاز دورة رنسان  
بـود  ) م1795-1886(واسطة لئوپلد فون رانكه       اين به . آمد    عنوان معرفتي علمي به حساب نمي       به

  . پذير شد  كه تثبيت رشتة تاريخ در نظام دانشگاهي امكان
نگاري مـدنظر   مند در تاريخ  ورت نظامص از طريق آثار وي بود كه برخورد انتقادي با منابع به       

هاي حرفة تاريخ تبديل شد و بازسازي گذشته بـر پايـة                قرار گرفت و اين اصل به يكي از رويه        
: 1399نورايي، (نگاري مدرن تبديل شد  مواجهة انتقادي با منابع، به يكي از اصول مهم در تاريخ

41.(  
 اصطلاح  بهگر در تضاد با اين        ستان مارتن حال بايد گفت كه به چه معنا روايت ديويس از دا          

 بـراي نقـل     ناتالي زيمـون ديـويس    جسارت  ريشة اين موضوع به     . گيرد    حاكميت منابع قرار مي   
كـه پـيش    مـشكل اصـلي      طور كه در بالا ذكر شد،       همان. گردد     بازمي اي متفاوت   گذشته به شيوه  

 ستندتوان  ا استفاده از كدام منابع مياين بود كه مورخان بروي تاريخ فرهنگي جديد قرار داشت،        
شناسان  مورخان برخلاف انسان. ندكنصورت فردي بازسازي  بهرا هاي فرودستان   رفتار و نگرش

  . كنند وضوح كارشان را با نقصان بزرگي آغاز مي و پژوهشگران فرهنگ عامه به
 مورخـان   كه ييازآنجا. هاي گذشته فرهنگ طبقة فرودست تا حد زيادي شفاهي بود           در سده 

وگو با اين افراد نيستند، بنابراين بايد كاملاً بر منـابع نوشـتاري و احتمـالاً شـواهد                    قادر به گفت  
  ). 27و 28: 1401گينزبرگ، (رند تعلق داوبيش به فرهنگ مسلط  شناختي تكيه كنند كه كم باستان

ن نـوعي ميـراث   عنـوا  البته بايد در اينجا تمايز ميان سـنت شـفاهي و تـاريخ شـفاهي را بـه            
دليل تكية آن مشاهدات ناظر يـا         به(اگر تاريخ شفاهي    . نگاري در نظر گرفت     ناملموس در تاريخ  

تواند بيشتر از يك يا دو نسل بـه عقـب برگـردد، در         در بيشتر موارد نمي   ) عامل رخداد تاريخي  
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 جايگـاه  هاي مختلفي را در دل خود دارد و اين سنت      مقابل سنت شفاهي تجربه و فرهنگ نسل      
و ) 57: 1394نـورايي و ابوالحـسني ترقـي،        (اي دارد       مهمي در تكميل مدارك تاريخي هر دوره      

ديويس براي مثال براي تكميل مدارك خود از اين نـوع مـدارك تـاريخي بهـره گرفتـه اسـت                     
)Davis, 1983:59 .( 

هـا و     از عقدنامـه  معمـولاً   مورخـان   بنابراين در چنين موضوعاتي جداي از سـنت شـفاهي،           
هـا و      آيـين  جامانـده از     و مدارك به    براي مواليد و مرگ    كليساهاي محلي ها، بايگاني     نامه  وصيت
هـاي روسـتايي       خـانواده  كنند تا بـه بازسـازي گذشـتة دهقانـان و              استفاده مي هاي محلي     جشن

ديويس با  به تعبير    اما   هاي فرودست در جوامع پيشاصنعتي بپردازند،         عنوان پرشمارترين گروه    به
ي وشـوهر   زن، روابط   ما همچنان دربارة اميدها و احساسات دهقانان      وجود استفاده از اين اسناد      

هـا و امكانـات      محدوديتدهقانان از طريق آنهايي كه   شيوهو   يا روابط ميان والدين و فرزندان     
  . مداني   چنداني نميمطلبِكردند    را تجربه ميشان يزندگ
انديشيم    دهقانان مية درباريا گونه  ما غالباً به   كه   شود يماين امر چنين    زعم ديويس نتيجة      به

ديـويس روايـت خـود را از مـاجراي     ). Davis, 1983:1 (انـد   كه گويي چندان انتخابي نداشـته 
: كنـد   بـاره طـرح مـي        دراين   كند و سه پرسش       تشكيك در باب اين موضوع آغاز مي       گر با   مارتن

 حقيقـت   هاي صلبي در باب حيات دهقانان در گذشته           نين محدوديت وجود چ آيا  نخست اينكه   
هايي نامنتظره و غيـر    كوشيدند حياتشان را به شيوه    مينآيا اشخاص روستايي    و ديگر اينكه    دارد  

 افـراد در گذشـته كـشف    ةمورخان چگونه چنين مواردي را دربـار و سوم اينكه   معمول بسازند   
  كنند؟   مي

. گـشا نيـستند     هـا راه       است كه منابع متعارف در پاسخ به اين پرسش         پاسخ اولية ديويس اين   
هـاي خـاطرات،      هـا، دفترچـه     تواننـد در نامـه       مـي  طور معمول در چنين موضـوعاتي        به مورخان

  ،حـال   نيبـاا . هاي خانوادگي سرك بكـشند      نگاري  ها و وقايع    حال  ها، شرح   نوشت  نامه  خودزندگي
سـواد    بيهاي گذشته       هها در سد    دهقانان كه بيشتر از نود درصد آن       شد   طور كه در بالا ذكر      همان

   انــد  بودنــد، اســناد چنــداني دربــارة افكــار و احــساسات شخــصي بــراي مــا بــه جــا نگذاشــته
)Davis, 1983: 1-2( .  

 ةدسـت گـرفتن از      براي توجه بـه چنـين موضـوعاتي كمـك         مورخان فرهنگي جديد    راهبرد  
سياري از مردمان عادي در گذشته تنها زماني دسـت بـه نگـارش متنـي       ب.  است ديگري از منابع  

دليـل،   گرفتنـد؛ بـدين    سالاري دولت در تماس قرار مي اي از ديوان  زدند كه با نماينده     مكتوب مي 
 جنايي يا ،هاي مدني  محكمهاسناد دانيم ريشه در   مردم عادي در گذشته مي    ةبيشتر آنچه ما دربار   

  . كليسايي دارد
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نويـسانة بـسياري دربـارة        نامـه   مدارك دستگاه تفتيش عقايـد جزئيـات زنـدگي          ي نمونه، برا
يـا  ) Davies ,2003:51 (شـدند   ها احضار مـي   اشخاص بداقبالي در خود دارند كه به آن محكمه

هـا    هاي ازدواجي است كه مورخـان از آن         مشحون از پرونده  براي مثال   هاي اسقفي     اسناد دادگاه 
 دوبنـد يقدنيـاي پـر از      اهالي روستا و مردم شهر در       كه  فهم كنند   اين موضوع را    اند تا     دهبر   بهره

  .  پيدا كنندبراي خودبرند تا جفت مناسبي   عرف و قانون چه ترفندهايي به كار مي
دليل بدعت يـا گناهـان ديگـر          نخبگان نبودند، اگر به    ة در زمر  كه افرادي   بارةنتيجه اينكه در  

جا مانـده   احتمال بسيار اسناد فراواني به  بهداد، ي رخ مي  ادگاه تفتيش عقايد مشكل   در د براي مثال   
توقعـات و احـساسات دهقانـان در زمانـة          تـوانيم در بـاب          است كه مي  از چنين اسنادي    . باشد

   .)Davis, 1983: 4(مطالبي به دست آوريم  ناگهاني هاي  بحرانيا آشوب 
 دو  نوشتة امانوئل لـروآ لادوري    ) 1975 (مونتايوگينزبرگ و   كارلو  اثرِ  ) 1976( ها  پنير و كرم  

پنيـر  . اند    برده     كه از چنين اسنادي براي بازسازي حيات افراد فرودست بهره             هستند ياثر شاخص 
كند تا جهان ذهني و باورهاي يك آسـيابان           از مدارك دستگاه تفتيش عقايد استفاده مي      ها    و كرم 

دربــارة حيــات چهــارده مونتــايو آنكــه  ، حــال)viesDa ,2003 :57(ايتاليــايي را بررســي كنــد 
 فرانـسه در اوايـل    در آريژ در جنوب غربي     ،ويمونتابه نام   روستايي  در  كاتاري  ة  فرقگذار      بدعت

   ).107-108: 1393برك، (است  قرن چهاردهم ميلادي
گـر    رتناما مشكل ديويس در اين بود كه دربارة موضوع كتاب وي يعني داستان زندگي مـا               

چنـين  .  از بين رفته بودنـد     گر   مارتن ةدو محاكم چنين اسنادي وجود نداشتند و اسناد مربوط به         
آيد، با تكيه بر منابع تـاريخي ديگـري             مشكلي موجب شد تا ديويس، به شرحي كه در ادامه مي          

و  عـدول كنـد      گرايانـه   نگاري تجربـه    تاريخمتعارف  برخي قواعد   به نگارش كتاب بپردازد و از       
هاي ذكر شده در بالا مناقـشات بيـشتري را              همين موضوع باعث شد تا كتاب در قياس با كتاب         

  . شود  جا آغاز مي برانگيزد؛ بنابراين نزاع از همين
نـشان دهـد كـه      گر، در اين پـژوهش        رغم نبود اسناد محاكمة مارتن      به ،اميدوار بود ديويس  
هـا در آن        هـاي آن      ولايتي   مشترك هم  ةز تجرب اچيزي فراتر   هاي سه جوان روستايي       ماجراجويي

شخـصي در   تر خلق هويت      هاي مرسوم   يك شياد با شيوه   ابداع هويت از سوي     ، اينكه   دوره نبود 
فرد  هماني منحصربه  چرا يك ايندنبال آن بود كه نشان دهد به همچنين او. شتپيوند داآن دوره 

در در واقـع     .وجـود دارد  منـد و فرهيختـه      هاي ثروت   ميان سرنوشت دهقانان و سرنوشت انسان     
هايي از قبيل ماهيـت ازدواج و       مشخصاً بر پرسش    شود تا   كتاب از اين داستان واقعي استفاده مي      

  . اي بتاباند  نقش پروتستانتيسم در جامعة فرانسه در آن زمان نور تازه
اينجـا بـه شـما      دربخشي از آنچـه «كند كه   صراحت در مقدمه ذكر مي  ديويس به  ،حال  نيباا
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 توصـيفات  گـر  بازگشت مـارتن  در   در واقع،.)Davis, 1983: 5(»  من استابداعكنم   عرضه مي
هـا هـيچ       دارد كـه بـراي آن      وجـود گـر     ها و شخصيت همسر مارتن       انگيزه شرحزيادي از قبيل    
  . وجود ندارد مستقيمي شواهد سندي

 منابع مربوط بـه  ةصورت مستقيم بر پاي بهگر    از همسر مارتن   ديويستصوير  زعم منتقدان،     به
را در سـدة بيـستم      نيستي خود   يهاي فم    ارزش و نويسنده وي يا مدارك مربوط به پرونده نيست        

 از قبيـل ريچـارد      يمورخانبر پاية چنين اتهاماتي     . كند  تحميل مي بر اين داستان قرن شانزدهمي      
يكـي ديگـر از منتقـدان     رابـرت فينلـي   ).Evans ,1997: 213( انـد   اوانز شديداً از او انتقاد كرده

 مفاهيم برگرفته ةبر شهود باشد و چه بر پاي زني چه مبتني گمانه«معتقد است كه    سرسخت كتاب   
بايـد سـر تـسليم فـرود        اسـناد    ةشناسي و نقد ادبي، در برابر حاكميت شواهد و محكم          از انسان 

  . )Finlay ,1988:571(» آورد
را وادار بـه گفـتن يـا انجـام          گذشتگان  مورخان نبايد   عتقد است   به سخن ديگر اين منتقد م     

بـودن روايـت      جنبة سندي  ديويس از     در مقابل  .مغايرت دارند منابع  ترين      با موثق كاري كنند كه    
واسـطة   دهد با آنچه ما بـراي مثـال بـه           كند كه تصويري كه او ارائه مي         بر اين مبنا دفاع مي     خود

هـاي زنـان آن جامعـه         هقاني فرانـسه در سـدة شـانزدهم و ويژگـي           جامعة د  ةمنابع ديگر دربار  
  . نگاري مدرن است  و اين اصلي متعارف در تاريخدانيم، مطابقت دارد  مي

 شـوند   زني سوق داده مي     كننده هستند به گمانه     زماني كه شواهد نابسنده يا سردرگم      انمورخ
شـود و ديـويس بـر ايـن             از مـي   و محتمل است ب    شايدها و ممكن است   و در آثارشان جا براي      

اعتقاد است كه در روايت خود از داستان كاري جـز ايـن انجـام نـداده اسـت و پـس از بيـان                         
شود كه اين زمينه و اين شـايدها             متذكر مي  صراحت  بههايي از داستان دوباره         بودن بخش   ابداعي

  ). Davis, 1983: 5(» اند   با صداهاي گذشته مقابله شدهدقت به«
انـد و       اقع منتقدان عموماً اين قسمت دوم از عبارت ديويس در مقدمه را ناديده گرفتـه              در و 

پنير گينزبرگ طور كه  ، همانحال نيباا. اند  حملات خود را متوجه استفاده وي از واژة ابداع كرده
 خود دربارة زندگي    گزارشگرايانة      واسطة تحقيقي مشخصاً تجربه     بهوضوح   به) 1976 (ها  و كرم 

گـذاران در ايتاليـاي       تر كنترل اجتمـاعي و تعقيـب بـدعت           را در دل روايت گسترده     ك آسيابان ي
گرايانة بسيار مفـصلي      بر تحقيق تجربه    ديويس نيز مبتني   روايتدهد،    اوايل دوران مدرن قرار مي    
 ـ؛)Davies ,2003 :58 (است گر دربارة سير زندگي مارتن در هـر دوي ايـن آثـار    ترتيـب   دين ب

گرايانة نگارش تاريخ پايبندند؛ ديويس حتي در پاسـخ             هاي تجربه     به رويه ان اين مورخان    همچن
نگاري پايبند اسـت      كند كه به اصل حاكميت منابع در تاريخ       صراحت ذكر مي    به منتقدان خود به   

)Davis, 1988: 572(؛ بنابراين مشكل در ارجاع به شواهد نيست .  
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  هنگ والا و فرهنگ عامهبازارايي هويت و نسبت دو سوية فر
ترتيب مشكل نه در مستندبودن دعاوي ديويس بلكـه در حلقـة وصـل ايـن مـستندات بـا           بدين

 مفهـوم بـازآرايي   گـر  بازگشت مارتناين حلقة وصل در كتاب     . گر است   داستان بازگشت مارتن  
كنـد     است كه ديويس به ميانجي آن ميان فرهنگ والا و فرهنگ عامه نسبتي برقرار مـي                1هويت

بودن برتراند با فرد      دست  اساس استدلال ديويس در هم    . كه در تضاد با نگاه منتقدان كتاب است       
بـر مفهـوم بـازآرايي هويـت اسـت كـه از               شياد كه برخلاف روايت سنتي ماجرا اسـت، مبتنـي         

  ). Davis, 1983: 103(ي ادبي در باب دورة رنسانس وام گرفته شده است ها پژوهش
بـازآرايي  قات مربوط به دورة رنسانس برگرفته از پژوهـشي بـا عنـوان              اين مفهوم در تحقي   

نوشـتة اسـتيون گرينبلـت منتقـد ادبـي       ) 1980 (از مـور تـا شكـسپير      : هويت در دورة رنسانس   
گرينبلت در اين كتاب به فرايندي اشاره دارد كه در آن طبقات بالاي جامعه در               . امريكايي است 

اي از معيارهاي فرهنگي و قواعد اجتمـاعي و رعايـت               عهانگلستان سدة شانزدهم با خلق مجمو     
  . توانستند مسير ترقي خود در محافل نخبگان آن دوره را هموارتر كنند  ها مي  آن

در واقع گرينبلت از اين طريق سعي دارد نشان دهد كه در جامعة آن زمان در ميان طبقـات                   
در ساختن هويت خود واجد نـوعي      بالا، هويت فردي امري از پيش مشخص شده نبود و افراد            

ديويس نيز سعي دارد با استفاده از اين مفهوم نـشان  ). Greenblatt ,1980 :256(استقلال بودند 
دهد سرنوشت نخبگان و دهقانان در اين دوره تا حدي شبيه به هم بود و مردمان عادي نيز مي                   

رو     آگاهانه بازآرايي كنند؛ ازايـن    هاي تازه و كاملاً خود        توانستند حيات و هويت خود را به شيوه       
در اينجا مسئلة مورد مناقشة ديويس و منتقدان وي در اين است كه چه نسبتي ميان فرهنگ والا       

توان از تحرك دو جانبة ميان اين دو سطح از فرهنگ يعني                و فرهنگ عامه وجود دارد و آيا مي       
فرهنگ طبقات فرودسـت    فرهنگ طبقات فرودست و فرهنگ طبقات مسلط سخن گفت يا نه،            

  تحت سلطة فرهنگ طبقات مسلط است؟ 
ها و باورهاي اصيل برحـسب تعريـف،       در نگاه مورخان، غالباً ايده    «به تعبير كارلو گينزبرگ     

ثمـر يـا    ها در ميان طبقات فرودست، واقعيتـي مكـانيكي و كـم         محصول طبقات بالا و اشاعة آن     
شـود، تبـاهي و         الت، آنچـه كـه بـه آن توجـه مـي           در بهترين ح  . شود  فايده در نظر گرفته مي      بي

شـك ايـن    گذراننـد و بـي        ها يا باورها در طي انتقال خود، از سر مـي            تحريفي است كه اين ايده    
» موضوع تا حدي ناشي از اصراري رايـج بـر نـوعي مفهـوم آريـستوكراتيك از فرهنـگ اسـت                    

  ). 27: 1401گينزبرگ، (
دهـد بخـش زيـادي از           طريق مورد منوكيو، نشان مي    طور كه گينزبرگ از       با اين حال، همان   

هـاي    وسـطايي ريـشه   وسطايي و فرهنگ والاي اروپاييِ پسا قـرون    فرهنگ والاي اروپاييِ قرون     
                                                 

1. self-fashioning 
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تـر در تحقيقـات       ترتيب ديويس نيز كه پـيش       ؛ بدين )241-242: 1401گينزبرگ،  ( دارند     عاميانه
، )Davis, 1974(اين دوره را نشان داده بود خود رابطة دو سوية فرهنگ والا و فرهنگ عامه در 

برخلاف فهم آريستوكراتيك منتقدان خود از فرهنـگ، بـا تـسري مفهـوم بـازآرايي هويـت بـه                 
يك ازدواج تـازه  » ابداع«هاي فرودست جامعه، رابطة برتراند دورول و فرد شياد را بر پاية         گروه

  . ه انجام گرفته بودتاز» هايي  هويت«كشد كه به منظور خلق   به تصوير مي
اگر منتقدان عموماً فهمـي يـك       . بنابراين مشكل ديويس با منتقدان در ارجاع به منابع نيست         

سويه از رابطة فرهنگ والا و فرهنگ عامه دارند، ديويس به عكس سعي دارد نسبتي دو سـويه                  
ا بايد به اين    در اينج ها است، پس        ميان اين دو فرهنگ برقرار كند و اين موضع محل مناقشة آن           

پرسش پاسخ داد كه اين فهم متفاوت از نسبت فرهنگ والا و فرهنگ عامه چه نسبتي بـا منـابع          
پـشت    به  پشتمختلف  يان  اودنياي سنت، از ر   در  مورخ  در پاسخ بايد گفت كه اگر       . كنند    پيدا مي 

برت دهد و    به آيندگان ع   از اين طريق  گذاشت تا    ها را كنار هم مي     آورد و آن   خبر و حكايت مي   
به خداوند واگـذار    ها را       درستي آن ا   ي گذاشت  خود راويان مي   /بر عهد يا  صحت اين روايات را     

گرايانه صورتي از شناخت تـاريخي          شناسي تجربه     معرفتدر عصر جديد مورخ به مدد       ،  كرد مي
مانـده از  جا  ريزي كرد كه بررسي صدق و كذب آن از طريق ميزان مطابقت آن با منابع به              را پايه 

  . شد  گذشته ممكن مي
وضوح وضـعيت روابـط قـدرت         البته بايد توجه داشت كه وضعيت مستندسازي گذشته، به        

جامانـده    در واقع اكثريت آرشيوهاي به    ). 241: 1401گينزبرگ،  (كند      ميان طبقات را منعكس مي    
ر مقابـل فرهنـگ     جا مانده اسـت و د       هايي است كه از طبقات بالاي جامعه به           از گذشته بايگاني  

هاي فرودست در جهان پيشاصنعتي يك فرهنگ تقريباً شفاهي اسـت كـه از آن                   دهقانان و گروه  
بودن فرهنگ طبقة فرودست موجب       اسناد مكتوب چنداني برجاي نمانده است؛ بنابراين شفاهي       

ين تـر   هـاي فرودسـت، مهـم         هاي گـروه    واسطه دربارة رفتار و نگرش        شود تا كمبود اسناد بي        مي
تـر گفتـه      طور كه پيش    شود و همان    مانعي باشد كه پژوهش در باب اين طبقات با آن مواجه مي           

 عامليت اين افراد، مـشكل كمبـود اسـناد را           دادن  نشانشد، تلاش مورخان فرهنگي جديد براي       
   .كند  مضاعف مي

ني سوق داده ز كننده هستند به گمانه  زماني كه شواهد نابسنده يا سردرگمانمورخ ، حال نيباا
، )Davis, 1983: viii(شـود     بـاز مـي  »ممكن است«و » شايدها« و در آثارشان جا براي شوند مي

اين امر به معناي عدول از حاكميت منابع        . موضوعي كه ديويس از آن به ابداع تعبير كرده است         
جامانده   هتوان صدق و كذب اين احتمالات را هم با صداهاي ب              نگاري نيست، بلكه مي     در تاريخ 

  . از گذشته مقابله كرد
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پرسند كه چرا امـور واقـع گذشـته در              در واقع مشكل منتقدان در اين است كه از خود نمي          
در واقـع ايـن     . اند و نه آن دسـته از منـابع            ها در قالب اين دسته از منابع گردآوري شده            بايگاني

ويند چرا براي بازسازي گذشته بايـد بـه         گ    اند كه از قبل به ما مي          منتقدان معتقدند كه خود منابع    
بايد از امور     كند كه براي دست يافتن به حكمي كلي مي          اين منتقدان تأكيد مي   . ها رجوع كنيم      آن

  . آورند جزئي و منفردي آغاز كرد كه منابع تاريخي فراهم مي
هـا    م آنزع ـ  بـه . از سوي ديگر، براي تأييد اين حكم كلي نيز بايد از نو به منابع رجوع كـرد                

گاه مورخان است و تاريخ       نويسي، تنها تكيه    نويسي و هم در پايانِ تاريخ       منابع هم در آغاز تاريخ    
اصيل همانا بازسازي دقيق و وفادارانة همان چيزي است كـه واقعـاً در گذشـته رخ داده اسـت                    

عنوان   واهد به ، اما در مقابل، در تاريخ فرهنگي جديد، در عين پايبندي به ش            )22: 1394مانزلو،  (
  . شود  گذاشته مي  مرجع بازسازي گذشته، روش ديگري پيش
چنـين  . شـوند   واسطة خود حكـم كلـي تعيـين مـي           در اين رويكرد، امور جزئي پيشاپيش به      

مثابـة مـدارك را در اختيـار          نيست كه نخست ما امور جزئي، يعني همان امور واقع تاريخي بـه            
در تـاريخ فرهنگـي جديـد، ايـن     . ها استنتاج كنـيم  از آن داشته باشيم و پس از اين حكمي كلي         

كند كه در گذشته بايـستي بـه    واسطة مقولات و مفاهيمِ پيشينيِ خود تعيين مي  مورخ است كه به   
دنبال چه چيزي بود؛ بنابراين منابع نه در مقام كشف امور واقعِ تاريخي بلكه در مقام داوري در                  

  ). 23: همان(احب مدخليت است باب صدق و صحت تحليل مورخ است كه ص
ناپذيرِ منابع اعتقاد دارنـد و        به اين شكل، مورخان فرهنگي جديد نيز به نقش ذاتي و حذف           

توان بـه بهانـة عـدول از             را نمي  گر  بازگشت مارتن جسارت مورخاني همچون دويس در كتاب       
  .اعتبار كرد  گرايانة رشتة تاريخ بي  حاكميت منابع و مباني تجربه

هاي   ايان بايد گفت طرح چنين ادعاهايي در تاريخ در باب رويكردهاي تازه در پژوهشدر پ
نگـاري مـدرن كـه مبـاني          بـا توجـه بـه اينكـه در تـاريخ          . فرد نيست   تاريخي موردي منحصربه  

وبيش موضوع غالب بوده است،       گرايي است تاريخ سياسي كم        بر تجربه   شناختي آن مبتني      معرفت
اره نوعي گرايش وجود دارد كه ظهور رويكردهـاي موضـوعي جديـد در              نگاري همو   در تاريخ 

  . گرايي معرفي شود  ي از تجربهگردان يرومثابة  اين حوزه به
 تاريخ زنان و تاريخ اجتماعي طرح شـده اسـت،            سنجي،    چنين ادعايي ازجمله دربارة تاريخ    

گرايـي مورخـان        ه تجربـه  عنوان حمله ب     اواخر سدة نوزدهم نيز ظهور تاريخ فرهنگي به        درحتي  
گرايانـه را در    هاي اين چنينـي فقـط كاربـست تحقيقـات تجربـه       معرفي شد، اما در واقع، پديده   

دهنـد      گرايانـه را نـشان مـي          هاي جديدي از گذشتة بشر يا اصلاح و بهبـود روش تجربـه                حوزه
)2003128, Davies.( 
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  گيري نتيجه
ضوعي جديد همواره با مشكلي به نام كمبود منـابع          هاي مو     تلاش مورخان براي ورود به حوزه     

بودن فرهنگ طبقة فرودست موجب شده است تـا مـشكل             در اين ميان شفاهي   . شود    رو مي     روبه
دنبـال نگـارش سرگذشـت فـردي افـراد فرودسـت        كمبود اسناد در تاريخ فرهنگي جديد كه به 

الي زيمـون ديـويس در كتـاب        در اين نوشته از طريق بررسي تحليل نات       . است، دو چندان شود   
 سعي شد نشان داده شود كه به چـه ترتيبـي يكـي از راهكارهـاي مورخـان                   گر  بازگشت مارتن 

طور كه در متن      همان. است» ابداع« فرهنگي جديد براي غلبه بر اين مشكل استفاده از سازوكار         
سدة شـانزدهم  گر در    تا پيش از ديويس، روايت سنتي از واقعة بازگشت مارتن          توضيح داده شد  

پليد فردي شـياد در راه       هاي    به سخن ديگر، توانايي   . در باب طمع و فريب     بودروايتي  ميلادي،  
، كتـاب ديـويس  امـا    بـود، خوردن بيفروفادار كه مستعد   يزندلي      سادهو  كلاهبرداري و دزدي    

عنـوان    بـه برترانـد،   در آن     كه كند  داستاني از فداكاري و همكاري، عشق و هويت را روايت مي          
 ـ دسـت  منظـور   بـه  كه    است داستان قهرمان   تيپرشور شخص  و   نيب  مستقل، روشن زني    بـه   افتني

توانـايي ديـويس در     . دنبال بازآرايي هويت خـود اسـت        اي مردسالار به      استقلال عمل در جامعه   
هـا و شخـصيت        انگيـزه  شـرح  توصيفات زيـادي از قبيـل        متفاوت از اين واقعه به     ارائة روايتي 

. وجـود نـدارد    مستقيمي   ها هيچ شواهد سندي      كه براي آن   گشت    باز مي گر    همسر مارتن  برتراند
 منابع مربوط بـه     ةصورت مستقيم بر پاي    گر به    از همسر مارتن   ديويستصوير  زعم منتقدان هم،      به

را در سـدة بيـستم      نيستي خود   يهاي فم    ارزش و نويسنده وي يا مدارك مربوط به پرونده نيست        
  . كند  تحميل ميان قرن شانزدهمي بر اين داست

واسطه دربارة اين افراد، مورخان فرهنگي همچون   دليل نبود منابع بي ها معتقد بودند كه به  آن
ها منبعي تـاريخي وجـود نـدارد، تمـايز              كردن مطالبي در آثار خود كه براي آن         ديويس با واردن  

 واقع همان موضوعي است كـه ديـويس و          اين تفاوت در  . اند    ميان تاريخ و داستان را محو كرده      
هـايي از    بـه تعبيـر ديگـر، آن بخـش      . كننـد     ياد مي » ابداع«عنوان    ديگر مورخان فرهنگي از آن به     

هـا اشـاره نـشده اسـت و نويـسنده بـا                 هاي تاريخي كه آشكارا در منابع تاريخي به آن            پژوهش
ها در پـژوهش      آن كردن  روشنشف و   هاي اجتماعي به معناي موسع كلمه، به ك           استفاده از نظريه  

هـاي ابـداعي روايـت          جنبة مستندبودن بخش  از  ديويس برخلاف نظر منتقدان،     . پردازد    خود مي 
واسـطة   دهد با آنچه ما بـراي مثـال بـه           كند كه تصويري كه او ارائه مي         بر اين مبنا دفاع مي     خود

هـاي زنـان آن جامعـه          ويژگـي   جامعة دهقاني فرانـسه در سـدة شـانزدهم و          ةمنابع ديگر دربار  
 زمـاني كـه     انمورخ ـ. نگاري مدرن اسـت      و اين اصلي متعارف در تاريخ      دانيم، مطابقت دارد    مي

 و در آثارشان جا براي      شوند  زني سوق داده مي     كننده هستند به گمانه    شواهد نابسنده يا سردرگم   
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اد است كـه در روايـت   شود و ديويس بر اين اعتق   و محتمل است باز مي    شايدها و ممكن است   
خود از داستان كاري جز اين انجام نداده است و اين امر به معناي عدول از حاكميت منـابع در                    

جا مانده از     توان صدق و كذب اين احتمالات را هم با صداهاي به              نگاري نيست، بلكه مي     تاريخ
  . گذشته مقابله كرد

 در اينجا مشكل نه در ارجاع به منابع         بنابراين برخلاف ادعاي منتقدان تاريخ فرهنگي جديد      
. كه در اين مسئله قرار دارد كه با استفاده از منابع به چه ترتيبي بايـد گذشـته را بازسـازي كـرد            

مورخان سنتي معتقدند كه بايد بر پاية همان نظمي بـه بازسـازي گذشـته پرداخـت كـه منـابع                     
در مقابل مورخان فرهنگي جديـد      . دهند  ها پيش روي مورخان قرار مي         جاي مانده در بايگاني     به

ها انعكاسي از روابط قدرت در جامعه است و براي شـنيدن صـداي     كه بايگاني بر اين اعتقادند
نگاري بايـد     ويژه زنان در عين پايبندي به اصل حاكميت منابع در تاريخ              هاي خاموش و به       گروه

براين در تـاريخ فرهنگـي جديـد        هايي متفاوت گذشـته را بازسـازي كـرد؛ بنـا              از طريق پرسش  
عنوان ابزار كشف امور واقعِ تاريخي بلكـه در مقـام داوري در               برخلاف تاريخ سنتي منابع نه به     

شدة مورخ است كـه صـاحب مـدخليت اسـت و              باب صدق و صحت تحليل و روايت ساخته       
تـوان      يهاي تاريخ فرهنگي جديـد، نم ـ         دليل با طرح ادعاهايي همچون مستندنبودن روايت        بدين

  .اعتبار كرد  نگاري را بي اين حوزة موضوعي جديد در تاريخ
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  . 215-221، )13و12(، نامه  مردم، »هرمان پاول
مسئلة عامليت سياسي فرودسـتان در تـاريخ فرهنگـي          «) 1398 (محمدجوادزاده، ابوذر؛ عبدالهي،        فتاحي
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Abstract 
The culture of the subaltern class is largely oral and so the lack of direct documents 
on the behavior and attitudes of the lower class in the past has become the most 
important obstacle to research on these people. The efforts of the new cultural 
historians to write the history of the subaltern peoples individually aggravate the 
problem of the lack of documents. The "invention" is considered one of the solutions 
of the new cultural historians to overcome this problem. Considering the absolute 
sovereignty of the sources in modern historiography for reconstructing and 
understanding the past, this article, based on Natalie Zemon Davis' The Return of 
Martin Guerre (1983) has attempted to answer the question of how historians 
overcome the problem of lack of documents of their research subjects by using 
invention in the new cultural history. To answer this question, while describing the 
central role of sources in modern historiography, the conceptual necessity of paying 
attention to individual agency in new cultural history is explained. In addition, 
relying on The Return of Martin Guerre, the Practice of Invention in new cultural 
history is explained. Finally, the relation of this issue with the sovereignty of sources 
in modern historiography is discussed to reveal that, contrary to the claims of the 
critics of new cultural history, the use of this Practice does not lead to erasing the 
distinction between history and fiction.  
 
Keywords: New Cultural History, Subaltern groups, Invention, Sources, The Return 
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  هش در مطالعات تاريخيشناسي پيشينة پژو يبآس
  1)ارشد رشتة تاريخ هاي كارشناسي نامه يانپا: مطالعة موردي(

  

  3پور محمدتقي ايمان، 2صهيب محمدي نوسودي
  24/11/1401: تاريخ دريافت
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  چكيده
 هدف از انجـام  اساساًمتكي است و  ها و آثار پيش از خود هر كار پژوهشي بر پژوهش

 تكميل و پركردن نقاط كور كارهاي پيشين است، لذا شناخت           ،هاي پژوهشي برخي كار 
 موضـوع و مـسئلة پژوهـشي،        بـا   دررابطهو آگاهي از آثار و كارهاي پژوهشي پيشينيان         

در ايـن   . هاي دانـشجويي اسـت      نامه  ويژه پايان   ها و به    يكي از ضروريات انجام پژوهش    
 قسمتي تحـت عنـوان پيـشينة پـژوهش          هاي دانشجويي   نامه  زمينه در فصل كليات پايان    

. وجود دارد كه در آن پژوهشگر بايد ادبيات يا پيشينة كار خود را بررسي و تحليل كند                
كردن زمينة مناسـب      تواند در فراهم    بديهي است انجام درست و روشمند اين بخش مي        

ذهني دربارة اهميت و جايگاه موضوع و مسئلة پژوهش براي خواننده نقش مهمي ايفا              
ها   ويژگي: در اين نوشتار نگارندگان قصد دارند ابتدا اين سؤال اصلي را بيان كنند            . كند

و اصول اصلي در نگارش يك پيشينة پژوهش علمي چيست؟ و سپس در پاسخ به آن                
ي و مطالعة موردي، ضمن برشـمردن اهميـت و اهـداف اصـلي پيـشينة                ليتحلبا روش   

شينه را معرفي و بر طبق اين سـاختار         پژوهش، ساختار و چهارچوب مناسب معرفي پي      
هـاي پـژوهش در       هـاي اصـلي ايـن مقالـه، پيـشينه           عنـوان نتـايج و يافتـه        در نهايت به  

هـاي معتبـر كـشور را بررسـي           ارشد رشتة تـاريخ در دانـشگاه        هاي كارشناسي   نامه  پايان
  .شناسانه كنند آسيب

  .شناسي يب پيشينة پژوهش، رشتة تاريخ، اهداف، ساختار، آس:ها كليدواژه
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  مقدمه 
عنـوان اصـول و        بـه  توان ي مراحل را م   ني ا كه است   يا   چندمرحله يندي فرا ي پژوهش تيهر فعال 

 ـ هـر  يرصـحيح  و انجـام غ انگاشتن يده ناديرا در نظر گرفت؛ ز   تي آن فعال  يربناهايز  ـ از اكي  ني
 ياف اصـل  باشد و پژوهشگران را از اهـد  رگذاري تأث اري كار پژوهش بس   يجةنت  در تواند ي م ،صولا

 در هر رشـته  »توجه به دانش موجود   «  بنيادين روش پژوهش،    اصول ني ا اني م در. دكنخود دور   
 خـاص   يا   دانـش در حـوزه     ةمنزل  به ي بشر ة پژوهش و درنظرداشتن آنچه تاكنون جامع      ةو حوز 

   .ديآ ي نخست هر پژوهش به شمار ميها  از قدم، كرده استديتول
 از  ياري دارنـد و معمـولاً بـس       عي وس ـ يا  مختلف دامنه  موضوعات   ة دربار ي بشر هاي  يتفعال
انـد و      بـوده  زي ـ ن گـران ي د نظر مد تر  شي پ ميها مواجه هست     كه در مقام پرسشگر با آن      ييها  پرسش
ايـن منظـور در هنگـام انجـام هـر       بـراي . انـد  انجام داده ي علمتفحصها پژوهش و   آنةدربار

طالعـاتي و   ماي انجـام شـده در حـوزة         پژوهشي ضرورت دارد كه ابتدا گزارشي پيرامون كاره ـ       
 ،»پژوهش اتيادب«يا  »  پژوهش ةنيشيپ« تحت عنوان     اصلي پژوهش ارائه شود كه     سؤال خصوصاً

 ي اسـت كـه بـرا   ي مراحلني از نخستيكي و  ي از مقدمات اساس   يكي مرحله   ني ا .شود  يمناميده  
 ـ ا . ضـرورت دارد   اري بـس  ي و مقالات پژوهش   ها  نامه  اني ازجمله پا  ييها   پژوهش يانجام كارها   ني

 دانـش و درك افـراد را از رشـته و            ، اسـت  ي بـر كـار پژوهـش      يا   مقدمه نكهيبر ا    قسمت علاوه 
 و مـرور  يدرواقع بـدون بررس ـ ؛ )Winchester and salji, 2016: 2 (دهد يتخصصشان نشان م
امكان ارائة تصويري درست از سؤال پژوهش        ،مدنظر در حوزة    نيشي پ يها  مطالعات و پژوهش  

  .شكل خواهد بودم
، در كنار گزينش عنوان مناسب براي يك طرح پژوهشي و همچنين بيان درسـت               درهرحال

 اصول ي داراخي تارة رشتژهيو  و بهيانسان علومحوزة  پژوهش در ةنيشينوشتن پ 1مسئلة پژوهش،
شـد   ار ي كارشناس ـ يها  نامه  اني پا في در تأل  ژهيو   آن به  نكردنِتي است كه رعا   ي خاص ةنام  وهيو ش 
چنـدان دقيـق و گـاه          پژوهش و در نتيجـه پاسـخِ نـه         سؤالمنجربه طرح ناصحيح     ،خي تار ةرشت

   . و انجام كاري اصيل خواهد شدسؤالنادرست به 
 كه  دهد ي نشان م  ي اين رشته   پژوهش يها   و گزارش  ها  نامه  اني پژوهش در پا   ةنيشي به پ  يگاهن

 ـ نوشـتار نو   ني در ا  ؛ لذا ستي مطلوب ن  چندان اني بخش نزد دانشجو   ني ا تيفيك قـصد   سندگاني
ارائة تعريف درسـت از مفهـوم پيـشينة پـژوهش و           ضمن  ي و   ليتحل- يفي توص رويكرد با   دارند

 يبـرا علمي را    پژوهش   ةنيشي نوشتن پ  ي چگونگ ي اصول و مبان   آن، و كاركرد    تيبرشمردن اهم 
                                                 

-32: 1395پور و نـاظري،  ايمان. نك( جهت اطلاع از گزينش عنوان مناسب و طرح درست بيان مسئلة پژوهش  .1
  ). 15 -38:  1399پور،  پور و رمضان ؛ ايمان5
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 ـ در پا  .بيـان كننـد    رشـته    ني ا دانشجويان ضـمن   1ي مـورد  ة از روش مطالع ـ   يري ـگ   بـا بهـره    اني
 خـود را    اتي نظر يطور عمل    به ، معتبر كشور  يها   دانشگاه يها  نامه  اني از پا  ي تعداد يشناس  بيآس

  .نندك پژوهش اعمال يها نهيشي پكاركرد و اهميت ةنيدر زم
  

  پيشينة پژوهش جاري
ي روش پژوهش   ها  كتاب پراكنده و كلي در      صورت  به موضوع پيشينة پژوهش تاكنون      با  دررابطه

هـا بـوده       پيرامون آن بيشتر مربوط به ديگـر رشـته         گرفته  انجامه شده يا اكثر مطالعات      به آن اشار  
ها را مرتبط با موضوع يا بخشي از          توان برخي از آن     يم بيشتر از ميان اين آثار       دقت بااست، اما   

  واتـــسون، وبـــستر و 2002 در ســـال مثـــال  عنـــوان بـــه. مـــسئلة ايـــن پـــژوهش يافـــت
(Webster& Watson ,2002: 13-23)  ي مبحـث مهـم ارائـة    ا مقالـه دو پژوهشگر آمريكايي، در

پيشينة پژوهش در يك ساختار منظم را بررسي كرده و پيشنهاد سير ترتيب تـاريخي را در ايـن                   
  . بار ارائه كردند يننخستزمينه براي 

او در  .  كتاب مهمي در حوزة روش پژوهش به چـاپ رسـاند           2يك سال بعد، جان كراسول    
هاي كمي و كيفي را بررسي كـرد، يكـي از             نامه  يانپاهميت مبحث طرح پژوهش در      اين كتاب ا  

به آن توجه خاصي داشته است، همين مبحث پيشينة پـژوهش            مباحث مهمي كه در كتاب خود     
 نقـد و   اي بر تحرير درست و ساختارمند پيشينة پژوهش و توجه به در اين اثر تأكيد ويژه . است

  . ربارة پيشينة پژوهش استشده د تحليل كارهاي ارائه
گيري   بر وجود مقدمه و نتيجه(Steward ,2004: 495-500) باربارا استوارت 2004در سال 

اي  هاي پژوهش تأكيـد ويـژه   نبودنِ پيشينه ويژه بر توصيفي    هاي پژوهش و به     مناسب براي پيشينه  
اي بـر موضـوع    الـه  در مق(Boote and Beile,2005: 34, 3–15)بوت و بيل  يك سال بعد،. كرد

اهميت نگارش پيشينة پژوهش در آشناكردن محققان با دستاوردهاي ديگران و همچنين استفاده             
  . بودن پيشينة پژوهش تأكيد كردند از شيوة تحليلي و نقد كارهاي ديگران جهت كاربردي

درآمـدي بـر     در حوزة روش پژوهش در تاريخ، كتـابِ           هاي مهم   در ايران هم يكي از كتاب     
تواني است كه نويسنده در اين اثر ضمن ارائـة روش    از  عليرضا ملايي ش پژوهش در تاريخ   رو

ها در رشـتة تـاريخ، در قـسمتي دربـارة پيـشينة               نامه  علمي درست براي پژوهش و نوشتن پايان      
. توان آن را تنها اثر مرتبط با نوشتة حاضر دانست           پژوهش نيز اطلاعات مهمي ارائه كرده كه مي       

هاي مـرتبط بـا كـار پژوهـشگر           هاي مهمي را براي شناسايي پژوهش        اين زمينه سؤال   ايشان در 
                                                 

1. Case Study 
2. Creswell, J. W (2009). “Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches”, (3th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
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هاي رشـتة تـاريخ       نامه  هاي عمده در پايان     كردن برخي آسيب    مطرح كرده و درخصوص برطرف    
  . براي پيشينة پژوهش، راهكارهايي ارائه داده است

 كه جيل كي جيسون      است  مرور نوشتگان  يكي ديگر از آثار مرتبط با پژوهش حاضر، كتاب        
ايـن  .  نوشته و حوريه احدي آن را به زبان فارسي ترجمه كرده است            2011و همكاران در سال     

 و پيـشينة پـژوهش را       مرور نوشـتگان  طور كه در مقدمة آن بيان شده است، مبحث            كتاب همان 
هاي مختلف تعريف و تشريح كرده است كـه البتـه             صورت عمومي براي رشته     طور كلي و به     به

توانـد بـا پـژوهش حاضـر          اجتماعي است كه مي     هايي كه كار شده در زمينة علوم        يكي از حوزه  
  .ارتباط داشته باشد

كـارگيري   با توجه به تأكيد نويسنده بر بيان اهميت و فلسفة پيشينة پـژوهش، تأكيـد بـر بـه                  
 وجـوي   رويكرد انتقادي و تحليلي در نگارش پيشينة پژوهش، ارائة راهكارهايي جهـت جـست             

اطلاعات، همچنين راهكارهايي براي مطالعه و مرور سريع و درست مقالات و آثـار مـرتبط بـا                  
 و همچنين توضيح مراحل فرايند نگارش پيشينة        مرور نوشتگان موضوع پژوهش جهت نگارش     

طـور    هاي مختلف استفاده شود، امـا بـه         تواند براي پژوهشگران در رشته      پژوهش، اين كتاب مي   
انساني   گرفتن مطالب اين كتاب با موضوع پيشينة پژوهش در حوزة علوم            لهكلي آنچه سبب فاص   

مند و ارائة     كارگيري شيوة مرور نظام     ويژه رشتة تاريخ شده است، تأكيد نويسندگان آن بر به           و به 
تجربـي   هاي علوم  هاست كه اين روش بيشتر در حوزه        گونه پيشينه   راهكارهايي براي نگارش اين   

تر است كاربردي است و همين امـر سـبب            ها متداول   از روش و نظريه در آن     و فني كه استفاده     
 . هاي ديگر باشد شده كه اكثر مطالب كتاب حول محور رشته

مرور نوشتارها و پيشينة پـژوهش،   نيز در كتابي تحت عنوان در همين سال پريرخ و فتاحي
اين كتاب . چاپ رساندندحاضر را به با پژوهش ، اثري مستقل مرتبط )1390( راهنماي نگارش

شده است، اما شايد بتـوان    داده  ها اختصاص طور كلي به پيشينة پژوهش در حوزة همة رشته به
ايـن كتـاب در     . شود  ترين آثار در ارتباط با پيشينة پژوهش محسوب مي          گفت يكي از تخصصي   

   .دهد  چارچوب و سازماندهي پيشينة پژوهش مطالب مفيدي ارائه مي،زمينة اهداف
شناسي بـا تأكيـد بـر         روش پژوهش در تاريخ   دكتر حسن حضرتي نيز در همين سال كتابِ         

 در زمينة روش پژوهش در تاريخ را منتـشر كـرد و ايـشان نيـز در                 نويسي  اصول و قواعد رساله   
كتاب خود نكات مهمي در زمينة پيشينة پژوهش ازجمله در مبحث ساختار پيـشينة پـژوهش و                 

يك سال بعـد، دو  . اند  ها و ايرادها در پيشينة پژوهش اشاره كرده         آسيبهمچنين اشاره به برخي     
ها و راهكارهايي براي      اي راهنمايي   پژوهشگر ديگر ايراني، اشتريان و امامي ميبدي، نيز در مقاله         

  . نوشتن پيشينة پژوهش ارائه دادند



 249 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 ايرادهـاي  طـور صـريح يكـي از    در مقالة خود، به) Cisco, 2014: 41-57 ( جاناتان سيسكو
. اصلي كارهاي دانشجويي در مقطع تحصيلات تكميلي را در زمينة پيشينة پژوهش دانسته است             

نويسنده ضمن انتقاد از نبود يك كتاب خوب و مناسـب بـراي راهنمـايي دانـشجويان در ايـن                    
 نگـارش  بـا  دررابطهزمينه، بر لزوم آموزش درست و راهنمايي صحيح دانشجويان توسط اساتيد       

دليل نداشتن  وي در اين مقاله ضمن بيان اينكه دانشجويان به. اي دارد   پژوهش تأكيد ويژه   پيشينة
مهارت در نگارش پيشينة پژوهش، اغلب از نوشتن آن ترس دارند و همـين عامـل هـم سـبب                    

كوشد در چهار گام اساسي شيوة صحيح نگارش پيشينة پژوهش  شود، مي نگارش اشتباه آنان مي 
  . موزش دهدرا به دانشجويان آ

ترين تأكيد نويسنده در اين زمينه بر بحث شناخت درسـت منـابع مـرتبط و آگـاهي از                     مهم
هاي مرتبط در زمينة موضوع هر پـژوهش اسـت،            مخاطبان كار خود براي معرفي درست پيشينه      

 اين نويسنده نتوانسته در نهايت خروجـي مناسـبي بـراي راهنمـايي دقيـق و                 رسد يماما به نظر    
  . زمينة نگارش پيشينة پژوهش براي دانشجويان ارائه دهددرست در 

–Torraco: 2016, 404)اي از ريچارد توراكو  آخرين مقاله در ارتباط با اين نوشتار نيز مقاله

هـا و     نويسنده در آن ضمن تأكيد بر اهميت و كاركرد پيشينة پـژوهش در پـژوهش              .  است (428
ضوع نظم و ترتيـب در ارائـة پيـشينة پـژوهش تأكيـد              هاي دانشجويي، بار ديگر بر مو       نامه  پايان
نامـه    ن اكثر پژوهشگراني كه در حوزة روش پژوهش در تاريخ يا نگارش پايان            برآ  علاوه. كند  مي

انـد كـه    هايي از آن را به بحـث پيـشينة پـژوهش اختـصاص داده                بخش ضرورت  بهاند    كار كرده 
  . ها خودداري شد اينجا از ذكر آنشده در  دليل نبود تمركز خاص بر روي موضوع بحث به

ها توجه  نامه هايي كه به پيشينة پژوهش در پايان  درهرحال، بنا بر آنچه آمد، در اكثر پژوهش    
توان از تمركزنداشتن بر روي فلـسفه   مثال مي  عنوان  اند، چند ضعف عمده وجود دارد كه به           كرده

در نوشـتن پيـشينة پـژوهش و در         ندادنِ راهكارهـاي مـشخص        و اهميت پيشينة پژوهش، ارائه    
ندادن پژوهشي مستقل و خاص به موضوع مدنظر در رشتة تاريخ نام برد؛ لـذا                 نهايت اختصاص 

كند كه پژوهشي مستقل و تخصصي پيرامون فلسفه و راهكارهاي مشخص             ضرورت ايجاب مي  
ي پـژوهش   هـا   شناسي پيشينه   ارشد رشتة تاريخ از طريق آسيب       نامة كارشناسي   براي نوشتن پايان  

هاي كشور انجام     ارشد رشتة تاريخ در تعدادي از دانشگاه        هاي كارشناسي   نامه  در تعدادي از پايان   
  .شود

  
  تعريف پيشينة پژوهش

 ي سـو  زاي   متعـدد  في تعـار  ، روش پـژوهش   ةشـده در حـوز       انجـام  يها   بر پژوهش  يبا مرور 
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 پـژوهش   ةنيشيپ) Gerarrd,2010:4 (جرارد: است    شده مطرح پژوهش   ةنيشي پ يپژوهشگران برا 
 كه  داند ي خاص م  ي موضوع ة پژوهشگران دربار  ي از كارها  ي و نگارش سنتز   لي تحل  و  مطالعه را

 يهـا    اسـتنتاج   و ري و تفاس ـ  لعـه  نقاط قـوت و ضـعف مطا       ،جي نتا ي، علم يها   روش ،ها  هيبر فرض 
 در پيـشينة    انينيشيكردن آثار پ   لي تحل تي بر اهم  دياو سپس در ادامه با تأك      دكن  مي دي تأك سندهينو

 كه  شود ي خاص گفته م   ي موضوع ة دربار يعلم لي تحل  به  پژوهش ةنيشيپ«پژوهش، معتقد است    
 تي ـفي تناسـب و ك    نيي تع ، هدف مطالعه  يابي ارز ي برا طالعات از م  كي هر   قيمستلزم خواندن دق  

 ـ نو يهـا   هـا و پاسـخ       پرسـش  يلي تحل ي بررس ي، علم يها  روش  يهـا   افتـه ي صي تلخ ـ ،سندگاني
  ). Ibid: 5(» هاست  از آنطرفانه ي بينهاد رش برونمطالعات و نگا

 پـژوهش   ةنيشي ـپ«: نويـسند   نيز در تعريف پيشينة پژوهش مي      )19: 1390 ( ي و فتاح  رخيپر
 ـنظـران و پژوهـشگران در          صـاحب  ثار آ يلي تحل يعبارت است از بررس     ؛ موضـوع خـاص    كي

 متـون و آثـار موجـود در          آن پژوهشگر  ي است كه ط   ي و انتقاد  يلي تحل ي، فكر يتي فعال رو  نيازا
 مشخص و بـا در نظـر داشـتن هـدف            ي الگو كي و براساس    كند  ي م يي پژوهش را شناسا   ةنيزم

   .»كند يها استفاده م پژوهش خود از آن
هـا و      كتـاب  ي، مقـالات علم ـ   ي بررس ،اتي مرور ادب  و همكارانش معتقدند  اني  همچنين رمض 

 ـ از ا  ي انتقاد يابيشرح خلاصه و ارز     لازمة  موضوع خاص است كه    كي منابع مرتبط با     ريسا  ني
 كي بارة پژوهش درنيكه در حرا  ي از منابعي كلي نماكي اتي مرور ادبها از نظر آن  .استآثار  

 پـژوهش در    كيچگونه  و اينكه    دهد يبه خوانندگان نشان م   ،  است   موضوع خاص كاوش شده   
  ).Ramdhani and others, 2014: 48 (رديگ يتر قرار م  بزرگي مطالعاتةحوز

  : ازاند عبارت  پژوهشةنيشيپاركان اصلي  كه ارائه شد يفي با توجه به تعار
 يار او بـس ي پژوهـش ة فرد در حـوز ة پژوهش مطالع يشينة در پ  يز، هر چ  از  يش   پ : مطالعه .الف

 ي تئور يافتن كرده و    يجاد دانش ا  يشرفت پ ي محكم برا  اي  يهتواند پا  ي مطالعه م  ينا.  دارد يتاهم
 بـه  يازمنـد  نيهـا   و عرصـه بندد ي را مياز پژوهش مازاد بر نيها  عرصهيند و به قول  ك يلرا تسه 

بـا    كار پژوهشگر دررابطـه ينبا ا. (Webster and Watson, 2002:15)كند  ي را كشف مژوهشپ
 غالـب را    هـاي   يه و فرض  ها  يه و سپس نظر   شناسد  ي را م  يدي كل يسندگانموضوع خودش ابتدا نو   

 :Ramdhani and others, 2014)شـود   ي مطرح م ـيالاتؤ در ذهنش س و سپسكند ي مييشناسا

  . شود ي ميل تحليعني پژوهش يشينة سؤالات او وارد فاز دوم در پين به اادند  پاسخيو برا (48
 پژوهـشگر بـا     . اسـت  لي ـ پژوهش تحل  ةنيشي پ مراحل براي نوشتن   از   گري د يكي :لي تحل .ب

 و نيشي ـ پيهـا   نوشـته ،دست آوردهه  كه از موضوع بيش كه قبلاً داشته و دان  يا  توجه به مطالعه  
 و  شـود   يده مي  است كه دانش و مهارت فرد سنج       با اين كار  . كند  ي م لي تحل رااز خود      افراد قبل 
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 موضوعش ارائه  بارةها را در     استدلال يكسري پژوهش   ةنيشيدر واقع پژوهشگر با آوردن بخش پ      
  اسـت  ي پژوهـش  ة دانـش در آن حـوز      ي فعل ـ تي درك جامع او از وضـع      ةدهند   كه نشان  دهد يم

.(Flamez and others, 2017: 93) 
 مطـرح شـده اسـت      او در حـوزة پژوهـشي مـدنظر      از مرور آنچـه         پژوهشگر پس  :نقد .پ

 ـ در تعر ياساس ـيكي از اركـان   نيا. دكن ي نقد م  ي و بررسرا   انينيشي پ ي كارها و ها  دگاهيد و  في
  . اند كرده دي تأكآن راگران  پژوهش است كه اكثر پژوهشةنيشيپنوشتن 
 ي پـژوهش نـوع    ةنيشي ـپ«: تـوان تعريـف كـرد       گونـه مـي      پيشينة پژوهش را اين    اساس  نيبرا

گرفتـه و پژوهـشگر بـا          خاص صـورت   ي موضوع ة است از آنچه در حوز     ي انتقاد يمستندساز
جام  ان تي و به لزوم و اهم     دهد  مي قرار   ي مطالعات ع بستر جام  كيپژوهش خود را در     ،  آوردن آن 

  .»كند ي مديپژوهش خود تأك
  

   پژوهشةنيشيفلسفه و اهداف پ
 ـ مهم در پا   يها   از بخش  يكي پژوهش   ةنيشي پ ،شده  انيبا توجه به مطالب ب      محـسوب  هـا  نامـه   اني

هـا و   پـژوهش  در ي كـه اساسـاً بـه چـه هـدف         ي كـرد   بررس ـ را موضـوع    اين دي حال با  .شود يم
 .يـست  آن چتي ـ و فلـسفه و اهم شـود  ي م ـ پـژوهش آورده ةنيشي ـ پهـاي دانـشگاهي     نامـه   پايان

؛ 136: 1400فتوحي،  (اند  دادهاين سؤال به ي متفاوتيها  پاسخ حوزة روش پژوهشپژوهشگران
 طـور كلـي     ، امـا در ايـن نوشـتار، بـه         )20-24: 1390؛ پريرخ و فتاحي،     94: 1392تواني،    ملايي

  :شد ري و تفسي بررسي پژوهش در شش محور اصلةنيشيفلسفه و اهداف پ
  مدنظر ةحوزدر  پژوهشگران برجسته يمعرف. 1

را  مرتبط با آن     ة قسمت عمد  اي ي  بخش اي پژوهش انتخاب شود     ي كه برا  يا  هر موضوع و مسئله   
 ي هـم بـرا    تواند ي افراد و پژوهشگران م    ني با ا  يي و آشنا  اند  انجام داده  گريپژوهشگران د  تر  شيپ

 مهـم  ي از كاركردهـا يك ـي تـوان گفـت     مـي  ؛ لذا  باشد دي خواننده مف  ي و هم برا   شگروهخود پژ 
 ة بـا پژوهـشگران برجـست   يي و آشنايي شناساي را برا يدي مف ةني است كه زم   ني پژوهش ا  ةنيشيپ

 از زي ـاز هـر چ   پژوهش مـا قبـل  ة نيشي در پ در حقيقت  . فراهم كند  شده  ي بررس ةموضوع و مسئل  
 ـ ا تي ـ اهم يس نوشـته اسـت و چـه ك ـ         و مسئلة مـا     موضوع بارة در ي چه كس  ميپرس يخود م   ني

ايـن  دادن بـه    بـا پاسـخ  ).Creswell, 2009: 43(  استادهموضوع را درك كرده و آن را نشان د
  .شود ي مان حوزة مدنظرپژوهشگرشناسايي  پژوهش ةنيشي هدف از پني اول،سؤالات

  
   ش پژوهة مسئلةكردن حوز  و مشخصفي تعر.2
 پـژوهش   ة در حـوز   يتاكنون چه اطلاعات   اينكه   لياز قب ي  الاتؤدادن به س    پژوهش با پاسخ   ةنيشيپ
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گرفتـه     صـورت  يهـا    پژوهش يدي كل مي برجسته و مفاه   يها يژگي و  است، آمده  دست   مدنظر به 
: 1390پريرخ و فتـاحي،     (؟  اند   كدام شده   پژوهش ة موجود و مطرح در حوز     يها  هي و نظر  ستيچ

 دانـش موجـود   ة تفكـر در حـوز     ي برا ييها   چارچوب مي و ترس  فيتعر شروع به    يا  گونه   به )22
 ـ و ارز  يبـردار   نقـشه  ةمثاب    كار به  ني ا .كند  ي پژوهش م  ة مسئل ةدربار  ي پـژوهش بـرا    ة منطق ـ يابي
 اوسـت   اتي فرض ـ هي به هدف و پاسخ به سؤالات و توج        دنيدادن به پژوهشگر جهت رس     زهيانگ

)Snyder, 2019: 334.(   
  

  ي قبليها  در چارچوب پژوهشپژوهش يها افتهي قراردادن .3
 پس از شناساندن پژوهشگران     نويسنده است كه    ني پژوهش ا  ةنيشي پ ة از اهداف عمد   گري د يكي

انجـام  ِ    دسـت   در ش مشخص كند كـه پـژوه      ، خود ي پژوهش ة حوز دي و تحد  فيبرجسته و تعر  
 ـ دارد   نيشي ـ پ يها   با پژوهش  ي چه ارتباط  يا  سهي مقا اي يبانيلحاظ پشت    به  آن  ،گـر يد  عبـارت    بـه  اي

: 1390 و فتـاحي،  رخيپر(اند     داشته در دست انجام   پژوهش   يريگ  ل در شك  يها چه نقش    پژوهش
 و بر اين باور هـستند       اند  داشتهپژوهشگران حوزة روش پژوهش بر اين امر تأكيد بسياري          ). 24
 ةنيشيپاست كه در حقيقت  هاي ديگران ي پژوهش در چارچوب پژوهشها افته يقراردادنبا  كه

با انجام آن، يك نوع تسلسل انديشه در         سو  د كه از يك   خواهد بو  پژوهشگرانه   ي،پژوهش مرور 
ويـژه بـراي كارهـاي دانـشگاهي           كه اين تسلسل انديـشه بـه       رديگ يمكارهاي پژوهشي صورت    

 ـتـا آنجـا با    ، از سوي ديگر اين كـار        )94: 1388ميرجعفري و نوريي،    (سزايي دارد     اهميت به   دي
 را در   در دسـت انجـام     پژوهش   گاهيو جا  مسئله را روشن كند      يخي تار ةنيزم  شي برود كه پ   شيپ
 ,Winchester and Salji ؛136: 1400فتـوحي،  (شـده مـشخص كنـد      انجـام يها  پژوهشانيم

2016: 1.(  
  

  يكار  از دوبارهيري جلوگ.4
 ي پـژوهش و برقـرار     ةكردن محـدود     پژوهش پس از مشخص    ةنيشي از اهداف مهم پ    گري د يكي

 گـران ي د ي پژوهش مـانع از تكـرار كارهـا        ةنيشي است كه پ   ني ا ،گراني كار خود با د    انيارتباط م 
 نجـا ي پـژوهش در ا ةنيشي ـ پگـر يد عبارت به). Ary, Jacobs and Razavieh , 1990: 68 (شود يم

 ـ نماو در واقع  استي پژوهشدي و جدلي اصيها تي فعالةكنند عيتسر  شرفتي ـ از پي منطق ـيشي
 آن داشـته  ي از دانش موجود و كاربردهـا   ي و درك قو   ي فهم كاف  دي فرد با  ني است؛ بنابرا  يفكر

 ـ پـژوهش با   ةنيشي؛ لذا پ  )5: 1391اشتريان و امامي ميبدي،     (باشد    بـه پـژوهش را   ازي ـ ن لي ـ دل دي
 ـ است كـه نـشان دهـد ا        ني بهتر نقش آن ا    ري و فراهم كند و به تعب      هيتوج  ي پـژوهش تكـرار   ني

 يهـا   دهـد و شـكاف     را گـسترش     انينيشي پ يها   و پژوهش  اتي كرده حداقل نظر   ي و سع  ستين
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   ).Steward, 2004: 499(ها را پر كند  آن
دادن اشراف خود بر موضوع        ضمن نشان  با آوردن پيشينة پژوهش،    اوصاف پژوهشگر    نيبا ا 

 ي نكته را انتقال دهد كه كار او نوآورانه و بـا هـدف             ني ا اننده به خو  خواهد ي م ، آن يو منابع اصل  
  . و ارزش خواندن داردستي نزي سابق ني و تكرار كارها استانينيشي از پزيمتما

  

  نيشي پهاي پژوهشكردن نقاط قوت و ضعف  مشخص. 5
دادن نـو      نـشان  ي بـرا   و گرفتـه    موضوع پژوهش صورت   ة از آنچه دربار   ي كل ري تصو ةپس از ارائ  
 شـده،    مطالعـه  ة را از منظر موضـوع و مـسئل        انينيشي پ ي دارد كه كارها   ازيپژوهشگر ن ،  بودن كار 

 نيشي ـ پيها  به كاربرد پژوهشاره ضمن اشدي باپژوهشگر در اين راستا . نقد بكشدخود به بوته  
اشاره  وجود دارد گراني كه در كار د  يها و نواقص     نقادانه به شكاف   يدگاهيدر پژوهش خود با د    

هـا     شكاف ني ا  برخي از  پركردندر اصل   بودن كار خود را كه      جديدها     آن قي بتواند از طر   تا كند
 ,Winchester and Salji ؛20: 1400جيـسون و ديگـران،    ( كنـد تي ـاننده تثباست در ذهن خو

  ). Xiao and Watson, 2017:1 ؛ 4 :2016
دادن نقـاط      موضوع نقد و نـشان     ي،انسان  علوم در زمينة روش پژوهش در       نظران  اكثر صاحب 

  انـد     پـژوهش ذكـر كـرده      ةنيشي ـتـرين هـدف پ      عنـوان مهـم      را بـه   انينيشي ـ آثار پ   و ضعف  قوت
)Creswell, 2009: 101 ؛Torraco, 2016: 8 .(  
  

  آمده از پژوهش خود دست  بهجي نتاتي اهمري پژوهشگر در تفسمندكردنِ توان.6
دادن   نـشان بـا    توانـد  يم ـي،   قبل يدادن نقاط قوت و ضعف كارها       نشانعلاوه بر    پژوهش   ةنيشيپ

 نكـات   دادن  نـشان  در حقيقـت بـا    .  پژوهشگر دفاع كند   كارهاي ديگران از پژوهش   نقاط ضعف   
 كنـد  يم ـ كـار ديگـران، علـت انتخـاب موضـوع پـژوهش خـود را مطـرح و توجيـه                      زيآم  ابهام

ــري و ( ــوراميرجعف ــتي در ا).94: 1388يي، ن ــام جد نجاس ــه گ ــ ك ــته شـ ـيدي    و ده برداش
ــسته    ــشگر توانـ ــع پژوهـ ــتدر واقـ ــه  ثابـ ــد كـ ــژوهش كنـ ــدن دارد پـ    او ارزش خوانـ

) Creswell, 2009: 39؛Rowland: 2(.   
 نـشان داده و  انينيشي و درك دانش پيي هنر خود را در شناساابتدا ، پژوهشگركار ني ايبرا

 ـانـد      مولد و نوآور براساس آنچه گذشتگان انجام داده        كيعنوان    سپس به   ـ دانـش جد   كي  را  دي
 هـر  تي ـ فلـسفه و اهم در حقيقت اين مسئله، ).Boote and Beile, 2005: 3( كرده است جاديا

 را  يدي بتواند دانش جد   يدي هر پژوهش جد   رود ي انتظار م   و استاي پژوهشي   هپژوهش و كار  
 اين است دادن نشان و به قول جيسون و همكاران، كاركرد پيشينة پژوهش درواقع            كند ديهم تول 

جيـسون و   (كه چرا پژوهش شما متفاوت است و چه چيزي به دانـش موجـود خواهـد افـزود          
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 نكات اني ب تواند ي پژوهش م  ةنيشي هدف از آوردن پ    ني آخر يكل طور  ؛ لذا به  )20: 1400ديگران،  
 ني ا .اشد ب انينيشي پ يبه كارها   سبتپژوهشگر ن گرفته توسط      صورت پژوهشي كار   تيبرتر و اهم  

شـدن انگيـزة      افـزايش داده و سـبب مـضاعف       را  دستاوردهاي پژوهش    اهميت تواند يامر هم م  
  ).Webster and Watson, 2002: 15(خواننده جهت مطالعة پژوهش پژوهشگر شود 

 ـ   بـه  توان گفت پيشينة پـژوهش       مي  پژوهش ةنيشي و اهداف پ   تيبا اهم    دررابطه انيدر پا   ةمثاب
 ـ   پژوهش به  ةنيشي پ در اين تعبير،  .  است »پلكان« شـده  جادي از اطلاعـات و دانـش ا       يپلكـان ة  مثاب

 ـا خود ابتـدا ب    ي پژوهش ي انجام كارها  ي موضوع است كه پژوهشگر برا     كي بارةدر هـا و      پلـه  دي
 ـ بالا برود و در نها     ها  ها را بشمارد و از آن        را بشناسد و سپس آن     نيشي پ يها  گام  ة خـود پل ـ   تي
   ).2: 1391اشتريان و امامي ميبدي، ( را بسازد يديجد

  
  راهكارهايي براي نگارش پيشينة پژوهش علمي

 ارائـه   ي مختلف ي راهكارها ان پژوهشگر ، خوب  علمي و  اتي مرور ادب  اي نهيشي پ كنوشتن ي  يبرا
 ة حـوز يهـا   پـژوهش در پـژوهش  ةنيشي ـپنوشـتن    ي بـرا  يطـوركل   ها به    از آن  ياند كه برخ    داده
 ـپر؛ Cooper, 2010: 12؛ Taylor,2008( مناسب اسـت  يانسان علوم -42: 1390 و فتـاحي،  رخي

 ي اختصاص يها  وهيعنوان ش    به توان ي را م  گري د ي و برخ  )43-84: 1400؛ جيسون و ديگران،     31
 ـدر ا ). 137: 1400فتـوحي،   ( در نظر گرفـت      خي تار ة پژوهش در رشت   ةنيشيتن پ نوش   نوشـتار   ني

 اني ـ ب خي تار ة رشت اني دانشجو ي پژوهش جهت راهنما   ةنيشي و نگارش پ   في تأل ي كه برا  يمراحل
 .بمنـابع مـرتبط بـا پـژوهش و          ي  گـردآور و  جو، مطالعـه    و   جست .الف : عبارت است از   شده  

  .شود توضيح داده مي مراحل ني هر كدام از اادامهكه در  پژوهش ةنيشي پسازماندهي
  

   پژوهش ةنيشي منابع مرتبط با پةجو و مطالعو  جست.1
 مؤلف ابتدا اطلاعات و     . پژوهش است  ةنيشي شروع نگارش پ   شيمقدمه و پ  در اصل،    مرحله   نيا

هار گام  مرحله شامل چ ني ا .دكن  يم و بررسي    جوو  جسترا   پژوهش خود    ةنيشيمنابع مرتبط با پ   
ــا ــت يساس ــن( اس ــك  اي ــاره ن  .)Creswell, 2009: 44؛ Boote and Beile, 2005: 3. ب

 ، مـرتبط كارهـاي علمـي   درست يبند  و دستهيآور  در جمع تواند يها م   گاماين  برداشتن   درست
  . باشددي مفاريبس پيشينة پژوهش عنوان به
  

   پژوهشيال اصلؤ و سيديكردن واژگان كل  مشخص.2
 ـكـردن ا     است و با مـشخص     ي سؤال اصل  يا مسئله   كيدنبال پاسخ به       به يهر پژوهش   سـؤال   ني

: 1391اشتريان و امامي ميبـدي،    ( مدنظر كمك كرد     ة مطالع يبند   و چارچوب  ي راهبر ه ب توان يم
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را  يها و چـارچوب اصـل    دامنهتواند ي مشود ي داده مي كه به سؤال اصل   ي پاسخ درحقيقت ).12
و لذا توجه ) Xiao and Watson, 2017:12( كند نيي پژوهش تعةنيشي پةجو دربارو  جستيبرا

جيـسون و   (شـود  يمسمت نوشتگان مرتبط  به پرسش پژوهش، سبب هدايت پيشينة پژوهش به 
  . )31: 1400ديگران، 

 كـه   ي اصـل  ةو واژ  چندين كلمة كليدي      ممكن است  يدر پاسخ به سؤال اصل    از سوي ديگر    
كـردن    ؛ لـذا مـشخص    برجسته شود  ،كند يها استفاده م    نپژوهشگر همواره در پژوهش خود از آ      

 ـدادن ا    نشان ي مناسب برا  ي از راهكارها  گري د يكي زي ن يديكلمات كل   اسـت كـه پژوهـشگر       ني
وجو    پژوهش جست  ةنيشي و پ  اتي ادب ة دربار تواند يها م    و براساس آن   گردد يدنبال چه م   بداند به 

   ).Creswell, 2009: 44( كند
  

   منابع مرتبط با پژوهشيياجو و شناسو  جست.3
 زي كار ن  ني ا . منابع است  ييجو و شناسا  و   مرتبط با پژوهش جست    يها   پژوهش افتنيگام دوم در  

 ي سـواد اطلاعـات    اي يابي  طلاعاتعنوان مهارت ا      دارد كه از آن به     ازي ن يا  ژهيبه دانش و مهارت و    
جيـسون و   . ايـن زمينـه نـك     ؛ براي اطلاعات بيشتر در      31: 1390پريرخ و فتاحي،    ( شود ي م ادي

 حي خاص كه در گام اول توض ـيا وهياز انتخاب ش   مرحله پس  ني در ا  ).42 -67: 1400ديگران،  
هاي مرتبط با كار خود       مراجع مهم رشتة تاريخ را جهت يافتن پژوهش        دي پژوهشگر با  ،داده شد 

  .بررسي كند
  

   مرتبطهاي پژوهش نشي گزو مطالعه .4
 مختلـف در ارتبـاط بـا پـژوهش     يها  آنچه از منابع و داده  اني از م  دي مرحله پژوهشگر با   نيدر ا 

 مي بدانديممكن است سؤال شود از كجا بامثال  عنوان  به ؛ دست به انتخاب بزند، استافتهيخود 
 ةنيشي ـ پةنام ـ وهيدر ش 1لوري ت.ري خاي ما در ارتباط است ي كتاب با كار پژوهش   اي مقاله   كي ايكه آ 

 ـ نو اي آ .1« :داند يم را در اين زمينه مفيد       سؤال، طرح چند    پژوهش  اني ـ را كـه ب    يا   مـسئله  سندهي
 ـ آ .2 ، ما در ارتباط اسـت     ة با مسئل  كند يم  ـ تعر اي  .3 ، اسـت  شـده   اني ـ او از مـسئله خـوب ب       في

 مقاله از چه    اي كتاب   ني ا .4 ، در كار او وجود دارد كه بتواند به ما كمك كند           ي خاص يريگ  جهت
 ي و سؤال اصل نامه  اني مقاله با پا   اي كتاب   ني ارتباط ا  .5 ،كند يكمك م جهت به درك ما از مسئله       

  ). Taylor, 2008(» ؟ستيكه در ذهن ماست چ
 ـ آ مي بـدان  نكهي ا ي است برا  ي و سنجش  زاني درواقع م  ديآ ي سؤالات م  نيآنچه در پاسخ به ا      اي

 ـبـا پاسـخ بـه ا    ، در اصـل ري خاي آورد پژوهش  ةنيشيعنوان پ    به توان ي كتاب را م   اي مقاله   كي  ني
                                                 

1. Taylor 
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 يبـستگ   همزاني م.2،   خود ي پژوهش ة ارتباط اثر با برنام    زاني م .1: پژوهشگر از   است كه  سؤالات
ــ م.3 ،آن ــ م.4 ، تنــاقض آنزاني ــا كارهــازاني   د شــو ي خــود آشــنا مــي پژوهــشي تــوازن آن ب
)Toncich, 2006: 161 .(  

 را كـه    ي هر منبع  دي با هشگرو است كه پژ   ني متذكر شد ا   دي با مرحله ني ا اني كه در پا   يا  نكته
 ها ادداشتي ني كند و ايبردار ادداشتي حتماً از آن ، و آن را مطالعه كرد  افتيمرتبط با كار خود     

 مهم داشته   يها   قسمت ي به ارجاع به برخ    ازي پژوهش ممكن است ن    ةنيشيهم در زمان نگارش پ    
 بـود  خواهـد    ديشگر مف  پژوه ي مراحل نگارش رساله در فصول مختلف بعداً برا        د و هم در   باش

  )87: 1400؛ جيسون و ديگران، 12: 1391ي، بديماشتريان و امامي (
  

   هاي مرتبط پژوهش يده سازمان. 5
 ـ پژوهشگر با  ي، مرتبط با كار پژوهش    ي اصل يها  نهيشي پ نشيپس از گز    ةنيشي ـ نوشـتن پ   ة آمـاد  دي

 ـ ادج ـي ا ، كـار  ني قبل از انجام ا    وبستر و واتسن تأكيد دارند كه     . پژوهش شود   چـارچوب و    كي
 ـ ي پـژوهش بـرا    ةنيشي ـ نوشـتن درسـت پ     ي بـرا  يده ـ  سازمان  ـ پا كي    ضـروري اسـت    نامـه   اني

)Webster and Watson, 2002: 16(ةنيشيعنوان پ  كه بهي آثاراني از م؛ لذا پژوهشگر لازم است 
 هـستند   تـر    مـرتبط  ها را كه به موضوع پژوهش       ، تعدادي از آن   پژوهش خود انتخاب كرده است    

   ).251: 1393بلك و مك رايلد، ( كند ي كار خود بررساتيان ادبعنو به
 ي كـرد، بنـد   دسـته   بايد نهيشيعنوان پ    منبع را به   اد تعد ني ا نظمي چگونه و براساس چه      نكهيا

  از منظـر  ،يخينظـر تـار    ، از ينظـر مفهـوم     از نظير سازماندهي  ي مختلف يپژوهشگران راهكارها 
: 1390: پريرخ و فتـاحي (اند  ارائه كرده يموضوعمنظر و از ) Torraco, 2016: 2( يشناخت روش

 تي ـماه است كه با توجـه بـه         ني دارند ا  دي سطور بر آن تأك    ني كه نگارندگان ا   يا  وهياما ش ،  )41
 و ي براساس سـاختار زمـان  ، منابع پژوهشيده  سازماني روش براني بهتر يخي تار يها  پژوهش

  .استقدمت چاپ و انتشار منابع 
 ني روش را بـد    ني از ا  استفادهبيشتر محققان    . روش موافق هستند   ني با ا  يادي ز پژوهشگران
 و دهـد  ي را نشان مخي در طول تاريه نظراي موضوع كي ي كه روند بررسدندان يجهت مناسب م  

 اني از جر  يخوب   به ران پژوهشگ ري خوانندگان و سا   شود ي كار درست انجام شود باعث م      نياگر ا 
 ؛ Torraco, 2005: 361(د ن پژوهش آگـاه شـو  ة مسئلةات در حوز و مطالعها هيكامل تحول نظر

 بهترين روش، سازماندهي پيـشينة پـژوهش        رسد يمبه نظر   لذا  ؛  )92: 1400جيسون و ديگران،    
اسـتفاده از   .)Webster and Watson, 2002: 19(اسـت   شده  هاي انجام براساس تقدم پژوهش

 يري ـگ  كه سبب شـكل )Georgioui, 2021: 2(  استيخي در تفكر تارني تمرينوع  بهوهي شنيا
  .شود ي پژوهش مةنيشي در ذهن خوانندگان هنگام مطالعه پي نوع انسجام و نظم فكركي
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  نگارش پيشينة پژوهش
  مرحله ني پژوهشگر در ا   ، مرتبط با موضوع   ةنيشي پ ة دربار يجو و بررس  و   و جست  طالعهاز م    پس

 آن  يد كـه بـرا    كـر  خواهـد    يبراساس چارچوب خود  پژوهش   ةنيشي پ نيشروع به نوشتن و تدو    
 ي پژوهش را در سه بخش اصـل      ةنيشي نوشتن پ  ي برا ي كل ار پژوهشگران ساخت  .است كرده   نييتع

 Flamez؛ Steward, 2004: 499( يري ـگ جـه ي نت. جي، اصـل ة بدن. ب، مقدمه.الف :اند ارائه كرده

and others, 2017: 96.(بـه اسـتفاده از سـبك    ازي ن سه بخشني اني تدوةوي است كه شيهي بد 
 توانـد  ي زبان و سبك نگارش است كه پژوهـشگر م ـ         قي از طر  راي مناسب دارد؛ ز   ينگارش علم 

 در نگـارش    يمراحل اصل ذيل  در  . را به خواننده انتقال دهد    خود   يها   مطالعات و استنتاج   ةجينت
  : بررسي خواهد شد پژوهشةنيشيمتن پ

   مقدمه.1
 يا   دو پاراگراف مقدمـه    اي كي ابتدا لازم است در      ،نهيشيمرتبط با پ   منابع   ة جداگان ياز بررس    قبل

 .شـود  اني ـ پـژوهش ب ي اصـل ة مـسئل ة مطالعـات و دانـش موجـود دربـار    ي كل ـ وضعيت ةدربار
 تي آن و سپس وضـع     تي اهم ، از موضوع پژوهش   ي كل تصوير دي مقدمه با  ني در ا  گريد  عبارت  به
 گري د ي از سو  ).45: 1390پريرخ و فتاحي،    (د  شوشده ارائه      انجام يها   نوشتارها و پژوهش   يكل
 ـ جد ي به بررس  ازي ن هيوج به ت  ، مقدمه ضمن اشاره به كمبودها     ني در ا  توان يم  خـود   ي از سـو   دي

   .)Torraco, 2016: 10 (كردپژوهشگر اشاره 
بيـان   گونـه   ني آورده شود را بد    دي مقدمه با  ني كه در ا   ي مباحث يةو همكارانش طرح كل   فلامز  

 .3 شـده،   موضـوع مطالعـه   بيـان مجـدد      .2  خوانندگان بـا بخـش اصـلي،       آشناكردن. 1 :اند  كرده
 ـ چـرا پـژوهش جد     نكهي ا اني ب .4  بكند،  ارتباط ي برقرار لزوم كه   يا  نهيقراردادن مطالعه در زم     دي

 ـ كه قرار است در پا     ي چرا نبود دانش   نكهيدادن ا    نشان .5 ، دارد يا  دهيلازم است و چه فا      ةنام ـ  اني
   .)Flamez and others, 2017: 96(ساز است   مشكل شودديشما تول

  

   ي اصلة بدن.2
 ي گـام بعـد    ، پـژوهش  ة مرتبط با مـسئل    يها   پژوهش ي كل تي وضع ة دربار يا   مقدمه ةاز ارائ   پس

 ة رأس و اصل كـار پژوهـشگر دربـار         ة نقط ي كه ا  مرحله،   پژوهش است  ة دربار اصليانجام كار   
 ، كه اشاره شد   به ترتيبي  واند بت دي با  مرحله  ني در ا   پژوهشگر .استگرفته     صورت ي كارها ةنيشيپ

 ـ با گر پژوهـش  .ندا و نقد بكش   لي تحل ،في توص ة كرده به بوت   يده   كه قبلاً سازمان    را منابع خود   دي
 ـ با ، خود ة رشت ة حوز متخصص كي و   كي مخاطب آكادم  يبداند كه برا    ،فيبـر توص ـ    عـلاوه دي

 كنـد  ي م ـيعنوان پيشينة پژوهش خـود معرف ـ   به را داشته باشد كه ي و نقد هر اثر    لي تحل ييتوانا
)Winchester and salji, 2016: 1(.   
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 ـ ا كي ـ مخاطـب آكادم   ي هدف از نوشتن پيشينة پژوهش برا      ، بهتر ريبه تعب  بـه   اسـت كـه     ني
 شده و چه نقاط ضعف جادي موضوع اكي بارة درييها دهي چه دانش و ا   خواننده نشان داده شود   

 سـه گـام   نجاي در اهنيشي پكي و آكادمي علمتحرير ي براني بنابرا؛)Taylor, 2008( دارد يو قوت
   . نقد.ج ،لي تحل.ب ،في توص.الف: وجود دارد ياساس
  فيتوص. الف

 ،شـود  يآورده م عنوان پيشينة پژوهش       به  كه بع و پژوهشي   است كه هر من    ني ا فيمنظور از توص  
 درواقـع در    .دشـو  اني ب حاضرژوهش   پ دگاهيمنظر و د  از  مطالب آن   ترين    مهم از   يا  خلاصه ابتدا

نظـر    مقاله را كه باعـث شـده از        كي دستاورد   نيتر ي نوشته و اصل   كيعد  ترين ب    مهم دي با نجايا
 در ابتدا با ارائة تصوير كلي       ؛ لذا گردد اني ب ،عنوان پيشينة پژوهش در نظر گرفته شود         به نويسنده

شده با موضوع پژوهش      ط اثر بررسي   توصيفي، ارتبا  صورت  بهشده    از مطالب اصلي منبع بررسي    
  . شود ثابت مي

  
  تحليل. ب

شده توسط ديگران دربارة موضوع پـژوهش         بديهي است كه تنها توصيف صرف اطلاعات ارائه       
 بـه   گـذرد  يمتواند تصوير كاملي را از آنچه در ذهن نويسنده براي توجيه اهميت كار خود                 نمي

 يبـرا . شـده ارائـه شـود       ليلـي از منـابع بررسـي      خواننده انتقال دهد و لذا ضروري است كه تح        
 پژوهـشگران   ، محـض  في توص ـ ةويكـردن مطلـب از ش ـ        و خـارج   لي ـ تحل ثواردشدن بـه بح ـ   

  :شود ي آورده منجايها در ا  از آنيا  دانسته كه خلاصهديكردن چند پرسش را مف مطرح
 در  .2 ، باشد  داشته شتري به پژوهش ب   ازي دارد كه ن   اصي وجود  خ دگاهي د ادشدهي در اثر    اي آ .1

 ـ آ .3 ، خود ارائه دهـد    يها   گفته ي و جامع برا   ي پژوهشگر نتوانسته شواهد كاف    يچه موارد   در  اي
 آن بـا هـم      جي و نتا  شده   روش استفاده  اي آ .4 ،است    اعمال شده  ي خاص يريپژوهش مدنظر سوگ  

مـا   ا ر يزي ـ چـه چ   .6 ، درست بوده است   ليوتحل  هي براساس تجز  ها  افتهي اي آ .5 ، دارند يخوان هم
 ـ در ا  شتري ـ سـؤالات ب   يبرا(ده است؟   شاز آن غفلت      كه مكني ي بررس شتري ب ديبا  ـ   ني  .ك بـاره ن

Rowland: 2 .(  
 فيتوص ـة ط ـي سؤالات است كه پژوهشگر از حني است كه در پاسخ به هر كدام از ا    يهيبد

 يدگاهي با د  پژوهشگر است كه    ني در واقع ا   لي منظور از تحل   .شود ي و نقد م   ليمحض وارد تحل  
 يهـا   پـژوهش ،كـرد ي روني در ا. پژوهش مدنظر خود بپردازنديمندتر به بررس   و روش  تر يعلم
هـا بـا هـم      و وجـوه تـشابه و تفـاوت آن     شـوند  ي م ـ سهي مختلف مقا  يها  دگاهي از د  شده  يبررس

 پژوهـشگر كـار    پژوهـشگران،    حيتـصر   ؛ لـذا بـه    )26: 1390پريرخ و فتاحي،     (شود يمشخص م 
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  ؛Torraco, 2005: 361 (ت اس ـگـران ي ديختلف پژوهش بـا كارهـا   ميها دگاهي دكردن بيترك

Ramdhani and others, 2014: 48 (.   
 كـرد  مطرح   شده  ي از كار بررس   ي بخش  خصوص  را در  دي جد دگاهي د كي توان ي كار م  نيبا ا 

 ,Boot and Bile( كـرد  اني ـ متفـاوت ب جيآوردن نتا دست  چند كار را در بهيها و تفاوت روش

 ـهـا و آثـار در     پژوهشةسي مقااست،طور كه مشخص   انذا هم ل؛)4 :2005  ـكي  خـاص  ة مقول
 ـمنظـور ارز   بـه امر ني ا. باشدسازها كار    نوشته لي در تحل  تواند يم  معتبرتـر و  يهـا   پـژوهش يابي

 ـ نو تـوان  ي م ـ ي كار حت  ني ا انجام اتر است كه ب      مرتبط جي و نتا  ها  افتهيكردن    مشخص  و  سندگاني
  . كردييسا را شنايديپژوهشگران كل

  

  نقد. پ
در  كـار پژوهـشگر   ة درواقـع هـست  است كه  پيشينة پژوهش نقدة اصلي بدننيگام آخر در تدو

شود و نقد به معني ارائة نكات مثبت و منفي يك مقاله يا پـژوهش    پيشينة پژوهش محسوب مي   
 تـواني   يـي ملاعليرضا   ).97: 1400جيسون و ديگران،    (و شناخت نقاط قوت و ضعف آن است         

گـاه  « : معتقـد اسـت  يخي تاريها  پژوهشيها  نهيشي پ ي نقد در بررس   تي ماه ة دربار )94: 1392(
 يهـا    پاسخ د از نظر روش دچار ضعف بوده و نتوانسته باش         افتهي   انجام يها  ممكن است پژوهش  

 را ادا كنند و گاه دچار ضعف ب قادر نبوده باشد كه حق مطل    اي به سؤالات بدهد و      يا  كننده  قانع
 ـ و در ا   ستندي ـ هـستند كـه قـادر بـه اقنـاع پژوهـشگر ن             نيچن  ني ا ي مشكلات ايمنبع و     مواقـع   ني

 ممتاز و ي تا پژوهشآورد ي فراهم ميا گونه  بستر را بهيها قبل  و نقد پژوهشيپژوهشگر با بررس
  » . ارائه دهدنيشي پيها  با پژوهشزيمتما

 پژوهـشگر بـه     يآور ي كه سـبب رو    يزي است كه چ   ني ا شود ي برداشت م  ه گفت نيآنچه از ا  
 د مـرتبط بـا كـار خـو    ي پرنشده در آثار قبل ـ    يها   نقاط ضعف و شكاف    دني د ،شود يعمل نقد م  

 نقاط ضعف قـرار     ني ا لي تكم يها كار خود را در راستا        آن اني با ب  خواهد ياست كه پژوهشگر م   
 ـ اتوراكـو، بـه قـول   ). Creswell, 2009: 108 ؛ Ferfolja and Burnett, 2002(بدهد   ان هم ـني
 كه دانش را در موضـوع خـاص فراتـر از آنچـه در               رود ي است كه از پيشينة پژوهش م      يانتظار

   ).Torraco, 2016: 8( دهد شي افزا،است   آمدهنيشي پيمنابع اصل
از  نقـاط ضـعف آن       اني ـ و ب  آن ةجانب   نقد همه  ، اثر كي كه منظور از نقد      البته بايد متذكر شد   

 نقاط ضعف و قـوت آن اثـر در ارتبـاط بـا     يابيه منظور ارز  بلك هاي اصلي آن نيست،     همة جنبه 
اشـتريان و امـامي ميبـدي،        (دنبال پاسخ به آن است      كه در پژوهش پژوهشگر به    است   يا  مسئله
 پژوهش خـود  اتي پژوهشگر بتواند ادبنكهي است و اي فكرة مسئلكي نقد   ني بنابرا ؛)12: 1391

  .  استمسئلة اصلي دانش و تسلط او بر انزي مةدهند  نشان،را از منظر كار خود نقد كند
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  ي در پيشينة پژوهشريگ جهي نت.3
 در ،عنوان پيشينة پـژوهش مـرتبط انتخـاب شـد      كه بههايي  و پژوهش  منابع همة يپس از بررس  

.  اسـت  يري ـگ  جـه ي دو پـاراگراف جهـت نت      اي كي به آوردن    ازي بحث ن  يبند  عنوان جمع    به انيپا
 اسـت   ني ا پرسد ي كه از خود م    ي سؤال نين پيشينة پژوهش اول    پس از خواند   خواننده درحقيقت

ايـن   و چـرا      اسـت  دانـسته  ي كه قبلاً نم ـ   داند ي را م  يزي او اكنون چه چ    نكهي و ا  »ي؟پس چ «: كه
 Wiley and؛ York, 2008: 139( را معتبر بدانـد  سندهي پاسخ نوديمهم است و چرا با ها دانسته

Sons, 2018: 101(سؤالات پاسـخ  ني نتواند به اسندهي پيشينة پژوهش نوانيپا اگر در بنابراين ؛ 
 ي است كه و   يها و پيشينة پژوهش با كار        مرور نوشته  ونددادني او در پ   نيتواة نا دهند   نشان ،دهد

  . قرار است انجام دهد
 ضـعف  ة و مرتبط نـشان ي استنتاج قو  كي نبود ها  نامه  اني داوران پا  ژهيو   خوانندگان و به   يبرا

 ـ با گيـري را چگونـه      نتيجـه  نكـه ي ا ).50: 1390پريـرخ و فتـاحي،      (ت  پژوهشگر اس   ، نوشـت  دي
 ابتدا چند نقـص  دي معتقدند باي برخ.اند  به آن دادهييها  روش پژوهش پاسخةپژوهشگران حوز 

را ذكـر كـرد و سـپس بـه          شـده در پيـشينة پـژوهش          هـاي اسـتفاده     و پژوهش  منابع   ة هم ةعمد
 ـنظر نو    ه كه ب  ييها  نهي زم شدن  گرفته  دهيناد حـل    راهدرنهايـت  مهـم هـستند اشـاره كـرد و       سندهي

  ). Creswell, 2009: 109( كرد اني خود بةنام اني را در پاها ي كاستنيكردن ا برطرف
 ي معرف ـ.الـف  : باور است كه پيشينة پژوهش عملاً بـر دو بخـش اسـت            ني بر ا  زي ن يحضرت
 يهـا   ها و پـژوهش      پژوهش نيبدادن تفاوت      نشان .و ب  مرتبط با موضوع پژوهش      يها  پژوهش

 ـ جد يا   در مسئله  تواند ي م ي تازگ ني كار پژوهش حاضر كه ا     يموجود و تازگ    ـد  ي  در روش و    اي
   . متفاوت از قبل قرار گرفته شوديلي با دلهينظر
 بخش دوم است    ني معتقد است كه كار مهم پژوهشگر در پيشينة پژوهش درواقع هم           شانيا

 و نوآورانه است و بكربودن كار خود را به خواننده نشان            ديكه نشان دهد تا چه حد كار او جد        
 كه معتقـد اسـت اساسـاً        داند ي م هم م ي امر را به حد    ني ا كرسول ).131: 1393حضرتي،  (دهد  

 جـاد ي مطالعـه و ا    تي ـ اهم هي توج ، مقدمه كي و پيشينة پژوهش در      اتيهدف از آوردن مرور ادب    
 يگـو و   پـژوهش در گفـت     ة مـسئل  ميتنظ ـ«فه را    مؤل ني مطالعات گذشته است كه او ا      ني ب زيتما
  ).Creswell, 2009: 107( خوانده است »اتي در ادبيجار

 اسـت كـه نبـود آن در    يا اندازه به ها نامه اني پاي پيشينة پژوهش براتي اهم، بنا بر آنچه آمد
ن  پركـرد ي و براكند ي مجادي اسندهي نويعلمي ها   از دانسته  كي نوع خلأ تئور   كيذهن خواننده   

دادن نكـات برتـر كـار خـود            و نقادانه در جهـت نـشان       يلي تحل كردي خلأ اساساً داشتن رو    نيا
 .  استيضرور
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  خي تارةارشد رشت ي كارشناسيها نامه اني پايشناس بيآس
 ي كه بـرا يي و ساختارهاها يژگي نگارندگان قصد دارند با توجه به و    ، مقاله ني ا يانيدر مبحث پا  

 ارشـد  ي كارشناس ـيهـا  نامه اني پايشناس بي به آسيطور عمل   به ،دش نوشتن پيشينة پژوهش ذكر   
 يي راهنما اين طريق  تا از     بپردازند كشور در چهار دانشگاه     1400 الي   1390از سال    خي تار ةرشت
يي كـه  هـا  دانـشگاه .  فـراهم آورنـد  ي بعـد يهـا   بهتـر پيـشينة پـژوهش در رسـاله         في تـأل  يبرا

 دي دانشگاه تهران، دانشگاه شه تهران،) س(الزهرا گاهل دانش  شام ها بررسي شده،    هاي آن   نامه  پايان
طـور   نامـه بـه    پايـان 50 كه از هر دانشگاه حدود  مشهد هستنديچمران اهواز و دانشگاه فردوس 

   .نامه انتخاب و بررسي شد  پايان200تصادفي و در مجموع 
 ـ ا يها  نامه  اني كه از پا   اي  يبا بررس   ـ ا هـاي رادي ا ة عمـد  ،هـا صـورت گرفـت        دانـشگاه  ني  ني

 ـ هـر  يصورت آمار  كه بهشد مشاهده   لي ذ محور اصلي  پنج در   ها  نامه  انيپا  ي از مـوارد بـرا  كي
   . ارائه خواهد شدلي و تحليها بررس تك دانشگاه تك

  
   پژوهش ةنيشي پگرفتن دهيادن. 1

 در قـسمت پيـشينة      خي تار ة رشت اني از دانشجو  ي برخ ي انجام شده مشاهده شد كه     ها يبررسدر  
 ـ اوع مرتبط با موضيتاكنون كار «نظير خود با آوردن چند جمله      نامة  پايانش  پژوه  پـژوهش  ني

 ي بررس ـ يكـس   چي توسـط ه ـ   يصورت تخصـص     پژوهش به  نيتاكنون موضوع ا   «اي » نشده افتي
 و از آوردن آن در      رنديگ ي م دهي پژوهش را ناد   ةنيشي پ يصورت كل    به مشابه، ييها   و جمله  »نشده
   .كنند يم يخوددارها  نامه پايان
 يانگار دهي نادني علت اتواني يي ملا.شود ها محسوب مي نامه ي در پايانا عمدهنقص   كار   نيا

 ـ جد يهـا    و پـژوهش   بع بـر منـا    ي تـسلط كـاف     نداشـتن   بـه  زياز هر چ  قبل  را    دانـسته اسـت     دي
 را يتـر موضـوع   كـم «:  كـه شـود  ي متذكر م ـيدرست  بهني همچنشاني ا ).95: 1392تواني،    ملايي(
 ييهـا   اگرچه انجـام پـژوهش  ، آن انجام نگرفته باشدة درباري پژوهشچي كه قبلاً ه افتي انتو يم

 است؛ ي منتفيادي تا حد زخي تارژهيو  و بهيانسان  علوميها  در حوزهكساني جيكاملاً مشابه با نتا
 و  ي بررس ـ نيشي پ يها  صورت پراكنده در پژوهش      از هر موضوع پژوهش به     ييها  اما قطعاً بخش  

  ).94: همان( » شده استتكرار
شـده،    نامة بررسي    پايان 200 كه از جدول زير مشخص است، در مجموع در ميان            طور  همان

نامه    پايان 9از اين ميان، دانشگاه شهيد چمران اهواز با         . نامه فاقد پيشينة پژوهش هستند       پايان 17
نامه كمتـرين ميـزان       نبيشترين آسيب را داشته و دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد با يك پايا           

  .اند داشتههاي خود  نامه ي پيشينة پژوهش را در پايانانگار دهيناد
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   پژوهشةنيشي پگرفتن دهيناد تعداد و درصد خطاي .1جدول
  فردوسي مشهد  شهيد چمران اهواز  تهران  )س(الزهرا  دانشگاه
  1  9  5  2  تعداد
  %2  %18  %10  %4  درصد

  
   پژوهشةنيشيعنوان پ  بهي آوردن منابع اصل.2

  : مورخ با دو نوع منبع سروكار دارديخي تاريها  در پژوهشميدان ي كه ميطور همان
 ي خـاص هـستند كـه بـر جـا          ةاقع به و  كي نزد باًي منابع دست اول كه منابع معاصر و تقر        .1
  ،اند مانده
عنــوان  هــا را بــه شــده و مــا آن  منــابع دســت اول نوشــتهي منــابع دســت دوم كــه از رو.2

؛ 105-106: 1392تــواني،  ملايــي (ميشناســ ي مــديــ جديهــا  پــژوهش وهيــ ثانويهــا پــژوهش
  ). 34-36: 1388يي، نوراميرجعفري و 

حـضرتي،  (ها و منابع دست دوم است نه منابع دسـت اول               پژوهش ناظر به پژوهش    ةنيشيپ
 گـاه اگـر درسـت هـم آمـده           ي وجود داشته و حت    نامه  اني پا ني اشتباه در چند   ني ا ).132: 1393

  .آميخته شده است منابع ياشتباه با قسمت مرور و بررس   به،شدبا
عنـوان پيـشينة      نامه، منابع اصلي بـه       پايان 22گرفته، جمعاً در      هاي صورت   با توجه به بررسي   

 مورد اين ايراد بيشتر     8هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز با         نامه  در پايان . پژوهش ذكر شده است   
و همچنين فردوسي   ) س( دانشجويان دانشگاه الزهرا   كه يدرحالشد،  ها مشاهده     از ساير دانشگاه  

  . مورد در اين زمينه خطا وجود داشت4مشهد تنها در 
  

   پژوهشةنيشيعنوان پ  بهيآوردن منابع اصلخطاي   تعداد و درصد.2جدول
  فردوسي مشهد  شهيد چمران اهواز  تهران  )س(الزهرا  دانشگاه
  4  8  6  4  تعداد
  %8  %20  %13  %8  درصد

  
   خاصبي نداشتن نظم و ترت.3
 نظم و انسجام خاص مطالب      كي اگر بتواند در     ،كند ي پژوهش را مطالعه م    ةنيشي خواننده پ  يوقت

 ـ     اتي ـ از سـابقه و ادب     يرا بخواند قطعاً درك بهتـر       گـاه در    ،آورد يدسـت م ـ  ه   موضـوع خـود ب
  پژوهش مـرتبط بـا     هاي  ه پژوهشگر پيشين  ي،بي نظم و ترت   چي مشاهده شده كه بدون ه     ها  نامه  انيپا

 ـ اسـت و اگـر ا      ي كار فكر  كي نظم اساساً    .ه است كرد كر ذ راكار خود    هـا     كـار در پـژوهش     ني
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 نيشي ـ در مباحـث پ    مهم ني ا ي برا . است سندهي در نو  ي نظم فكر  ة نبود دهند   نشان رديصورت نگ 
 ـ  يطور   ما همان  ي اصل ية ذكر شد كه توص    ييها  روش  تي ـ ذكـر شـد توجـه بـه ماه         تـر   شي كه پ

  .استتأليف آثار  يزمانتقدم  بيترت  بهنهيشي و آوردن پيخي تاريها ژوهشپ
هاي   نامه  ترين ايرادهاي پايان    ترين و اصلي    نبود نظم در ساختار پيشينة پژوهش يكي از عمده        

هـاي    نامـه، پيـشينه      پايـان  137طـوري كـه در        شده در اين پژوهش بود، به       چهار دانشگاه بررسي  
در اين بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مـشهد        . صي ارائه شده بود   پژوهش بدون هيچ نظم خا    

هاي پژوهش خود داشتند      نظمي را در ساختار پيشينه       مورد، بيشترين بي   42بيشترين تعداد يعني    
  . مورد در اين زمينه بهترين عملكرد را داشتند27و دانشجويان دانشگاه تهران نيز با 

  
   خاصبينظم و ترتنداشتن   تعداد و درصد خطاي.3جدول

  فردوسي مشهد  شهيد چمران اهواز  تهران  )س(الزهرا  دانشگاه
  42  40  27  28  تعداد
  %86  %98  %60  %58  درصد

  
  نكردنِ نقاط قوت و ضعف بودن و بيان توصيفي .4
نبود تحليل  بودن و    يفي توص مشهود بود،  ها  نامه  اني در پا   كه  پژوهش ةنيشي پ راداتي از ا  ي ديگر كي

گاه دانـشجويان در    . شده در پيشينة پژوهش است      هاي ارائه   ط قوت و ضعف پژوهش    و بيان نقا  
 ة حـوز ي و تخصصي عموميها ها و كتاب   پژوهش يوار برخ  ذكر فهرست هاي خود به      نامه  پايان

طـور     كـه بـه    ي اسـت   خـشك  يها  صورت فهرست    اغلب به  ها  نهيشي پ ني ا .اند  اكتفا كرده  يپژوهش
شـده محـروم   ادي آثـار  ي واقع ي از محتوا  كند ياننده احساس م   خو  است و  شده    انتخاب يتصادف
   .)Steward, 2004: 496 (است

 اني ـد ب  خو ي اصل ة مسئل ي را برا  ها  نهيشي پ نكهي ا يجا   است كه پژوهشگر به    ني امر ا  نيعلت ا 
 ياست كه بررس ـ     مطرح كرده ي  خي تار ة دور ي و  كل موضوع  ة دربار يكلصورت     را به  ها   آن ،كند
 ة نـاظر بـه مـسئل   تـر  قي ـ دقي پـژوهش در معنـا    ةنيشي پ ي به قول دكتر حضرت    كه يدرحال،  كند يم

 مطـرح   ة پـژوهش  نيشيعنوان پ    به دي را با  ي در اصل منابع   ).132: 1393حضرتي،  (پژوهش است   
 كـه   يكار پژوهشگر كمك كرده باشند و هر منبع ـ       ه   در انجام پژوهش ب    ينوع   به ماًيكرد كه مستق  
   ).Rowland: 5( خواننده ذكر شود يوردن آن برا از آي هدف خاصديآورده شد با

هاي مرتبط از سوي دانشجويان شـده اسـت،           همين امر خود سبب نبود تحليل و نقد پيشينه        
 پژوهش ةنيشي در پدي هسته و اساس كار پژوهشگر باتر اشاره شد، طور كه پيش كه همان درحالي
نامـه ايـن ايـراد را          پايـان  68دهـد      مـي  ها نشان   درهرحال، بررسي  . و نقد استوار باشد    ليبر تحل 
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هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز بـا بيـشترين تعـداد خطـا               نامه  داشتند كه در اين زمينه نيز پايان      
اند،   هاي خود ارائه داده     نامه  هاي پژوهش پايان     مورد، كمترين تحليل و نقد را در پيشينه        25يعني  

نامة    پايان 48از ميان   . داشتند) س(ن دانشگاه الزهرا  اما بهترين عملكرد در اين زمينه را دانشجويا       
دهنـدة    صورت توصيفي ارائه كرده بودند كه اين مهم نشان           مورد پيشينه را به    7اين دانشگاه تنها    

  .هاي اين دانشگاه است نامه بودن پيشينة پژوهش در پايان تحليلي
  ت و ضعف نقاط قونكردنِ يانبودن و ب يفيتوص  تعداد و درصد خطاي.4جدول

  فردوسي مشهد  شهيد چمران اهواز  تهران  )س(الزهرا  دانشگاه
  24  25  12  7  تعداد
  %25  %61  %27  %15  درصد

  
  نكات برتر كار خودنكردنِاني ب.5

از     اسـت كـه در پيـشينة پـژوهش پـس           ي ضـرور  ،دش كه در بخش ساختار اشاره       يطور  همان
 ارائه داده و بـه  يكل طور ها به را از نوشته خود لي تحل دو بند  ايك  يدر  ،  گراني د ي كارها يبررس
 از آن غافـل     گـران ي كه د  ي پرداختن به مسائل   ةني در زم  گرانيبه د   كار خود نسبت  و تمايز    يبرتر
 ـ اهـاي خـود    نامه  دانشجويان در پايان   اما متأسفانه اكثر     كند، دياند تأك   شده  ـ قـسمت را ناد ني  دهي

 از ضـرورت    ي و درك ـ  گذارنـد  ي م ـ يق بـا  يفكـر بست     بن يگرفته و درواقع خواننده را در نوع      
   .كنند ي نممي خواننده ترسيخواندن پژوهش خود را برا

ي در سـاختار پيـشينة پـژوهش، بيـشترين آسـيب و خطـاي               نظم يبپس از    با اين اوصاف،  
نـشدنِ نكـات برتـر و در واقـع نبـود              هاي پـژوهش، در زمينـة بيـان         دانشجويان در ارائة پيشينه   

گونـه    نامه، دانـشجويان هـيچ       پايان 141اي كه در      گونه   پيشينة پژوهش است، به    گيري براي   نتيجه
) س(دانشجويان دانشگاه الزهرا. اند هاي پژوهش خود بيان نكرده  گيري و تحليلي از پيشينه      نتيجه

هاي خود اجتناب كرده بودند، در بيان نكـات           بودن پيشينه    مورد با وجود اينكه از توصيفي      39با  
 مـورد خطـا،     28هاي دانشگاه فردوسي مشهد بـا         نامه  ي خود ضعيف بودند، اما پايان     برتر كارها 

هاي پژوهش خود تحليل كلي از        بيشترين ميزان رعايت را در اين زمينه داشته و در پايان پيشينه           
  .اند شده ارائه داده ها و منابع بررسي پژوهش

  

   نكات برتر كار خوديانعدم ب  تعداد و درصد خطاي.5جدول
  فردوسي مشهد  شهيد چمران اهواز  تهران  )س(الزهرا  دانشگاه
  28  36  38  39  تعداد
  %57  %87  %84  %82  درصد
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  گيري نتيجه
هـا و     ناپذير در پژوهش    ترين مراحل و بخش جدايي      پيشينة پژوهش يا مرور ادبيات يكي از مهم       

سمتي از فـصل اول     عنـوان ق ـ    تـدوين آن بـه    . شود  هاي دانشجويي محسوب مي     نامه  ويژه پايان   به
تواند معياري مناسب براي ارزيابي كيفيـت         ارشد، مي   هاي كارشناسي   نامه  كليات پژوهش در پايان   

در اين نوشتار نويسندگان سعي كردنـد       . هاي دانشجويي مدنظر قرار داده شود       اين نوع پژوهش  
رش هـا و خطاهـا در نگـا          آسـيب  نيتر  مهمضمن پاسخ به سؤال اصلي پژوهش يعني شناسايي         

هاي دانشگاهي با روشي تحليلي به بررسي اين مدعا كـه             نامه  پيشينة پژوهش و علل آن در پايان      
ها وجود دارد، راهكارهاي مناسبي       هايي جدي در نگارش پيشينة پژوهش در اين پژوهش          آسيب

در اين راستا در پژوهش حاضـر بيـان         . براي نوشتن پيشينة پژوهش علمي و درست ارائه دهند        
ها وجود دارد كه در اين نوشتار     نامه  داف مختلفي براي آوردن پيشينة پژوهش در پايان       شد كه اه  

تـرين هـدف از آوردن پيـشينة پـژوهش در      تـرين و اساسـي   توان مهم ها اشاره شد، اما مي      به آن 
دادن مهارت و توانايي پژوهشگر در شناسايي، تحليـل و نقـد              هاي رشتة تاريخ را نشان      نامه  پايان

در واقع با اين كار پژوهشگر ميزان دانـش         . ي موجود در يك حوزة پژوهشي دانست      ها  پژوهش
و تسلط خود بر حوزة پژوهشي مدنظر خودش را به مخاطب نشان داده و ضـمن ايـن كـار بـا                

. كنـد   هاي خود خواننده را بـه خوانـدن پـژوهش ترغيـب مـي               برشمردن نقاط قوت كار و يافته     
 راستاي ارائة پيشينة پـژوهش در چهـارچوب و سـاختاري            بديهي است دستيابي به اين مهم در      

وجـو و نحـوة       ترين ركن اين سـاختار در واقـع جـست           خاص صورت خواهد پذيرفت كه مهم     
هاي مرتبط با كار پژوهشي پژوهشگر است كه در نهايت بايد با يك               ساماندهي اطلاعات و داده   

  .نظم خاص به رشتة تحرير درآيد
ارشـد رشـتة تـاريخ در      هاي كارشناسي   نامه  شناسي پايان   زمينة آسيب بنا بر آنچه بيان شد، در       

ضـعف  . 1: شـود  طور خلاصه بيـان مـي      چهار دانشگاه معتبر كشور، نتايج ذيل حاصل شد كه به         
نداشـتنِ  . 2ها در زمينة آوردن پيشينة پژوهش در يك قالب و نظـم مـشخص،                 نامه  اساسي پايان 

كــه نــشان از ناآشــنايي دانــشجويان از منــابع و نكــردنِ نقــاط قــوت و ضــعف  تحليــل و بيــان
ندادنِ نكات برتر پژوهش خود كه اين امر هـم بيـانگر              ارائه. 3 شده است،     هاي استفاده   پژوهش

  . هاي صورت گرفته است ناتواني پژوهشگر در برقراري ارتباط با پژوهش
هـا در     ال و آسـيب   طوركلي بيشترين اشك    ها به   نامه  گرفته از پايان    هاي صورت   براساس تحليل 

ويـژه در     دانشجويان اين دانشگاه به   . پنج زمينة مذكور متعلق به دانشگاه شهيد چمران اهواز بود         
ندادنِ نكات برتر كار خود، بيـشتر از سـاير            ها و ارائه    نامه  زمينة نداشتنِ ساختار منظم براي پايان     

اي   نامـه   شده هيچ پايان    نامة بررسي    پايان 50طوري كه از ميان       به. داشتندها خطا و اشتباه       دانشگاه
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دهندة ضـعف اساسـي در        از اين دانشگاه نبود كه بدون يك ايراد نوشته شده باشد كه اين نشان             
زمينة نگارش پيشينة پژوهش در رشتة تاريخ در اين دانشگاه است، اما بهترين عملكرد در ميان                

از . يان دانشگاه فردوسي مشهد بود    اين چهار دانشگاه در زمينه پيشينة پژوهش متعلق به دانشجو         
نامه پيشينة پژوهش را ناديده گرفتـه بـود و از سـوي                پايان 1شده تنها     نامة بررسي    پايان 50ميان  

نامـة   ديگر بيشترين تعداد پيشينة پژوهش بدون اشكال هم متعلق به اين دانـشگاه بـا سـه پايـان              
هـا مـشهود      نامه  يشترين آسيب براي پايان   اي كه ب    دانشجويان اين دانشگاه در دو زمينه     . كامل بود 

  .بود، يعني نداشتن نظم و ارائة نكات برتر كار خود هم عملكرد خوبي ارائه داده بودند
هاي اساسـي در زمينـة نوشـتة     آيد، وجود ضعف طوركلي آنچه از نتايج اين پژوهش برمي        به

 با توجـه  لذا اميد است    شود؛    طور محسوس مشاهده مي     پيشينة پژوهش در اين چهار دانشگاه به      
نوشـتن    ها و راهكارهايي كه در اين پژوهش در رابطه بـا اهميـت و شـيوة درسـت                   به راهنمايي 

هـايي كـه در آينـده در ايـن         نامـه   هاي رشتة تاريخ ارائه شد، پايان       نامه  پيشينة پژوهش براي پايان   
  .تري داشته باشند آيند، در زمينة پيشينة پژوهش عملكرد بهتر و مقبول رشته به تحرير درمي
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  نامة دانشگاه تهران  پايان50شناسي  تحليل كلي از آسيب. 2نمودار
  

 
  نامة دانشگاه شهيد چمران اهواز پايان 50شناسي  كلي از آسيب تحليل .3نمودار

 

 
  نامة دانشگاه فردوسي مشهد پايان 50شناسي  تحليل كلي از آسيب. 4نمودار
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  شده نامة بررسي پايان 200شناسي  تحليل نهايي از آسيب. 5نمودار

  
  منابع
 ـپيشينة پژوهش و مـرور س     «) 1391 (هي راض ،يبدي م ي؛ امام ومرثي ك ن،اياشتر  ـ ادب يستمي ) 1 (ي علم ـ اتي

 يل ـي تكم لاتيهـاي تحـص     نامـه    و پايان  يسسات پژوهش ؤها، م   دستور كار دانشكده   ي برا يشنهاداتيپ
  . 1 -15، )3(42 ،ياسيس  حقوق و علومة دانشكد،استيس ،»ياصول و مبان

هـاي تـاريخي     در پـژوهش  » بيان مسئله «شناسي   آسيب«) 1399(ور، حسن   پ  پور، محمدتقي؛ رمضان    ايمان
 دانـشگاه  ،نگـاري  نگري و تاريخ تاريخ ،») تاريخةارشد رشت هاي كارشناسي نامه پايان:  مورديةمطالع(

  . 15 -38، )26(30،)س(الزهرا
: هاي دانشگاهي   گزيني در پژوهش    شناسي عنوان   آسيب«) 1395(ي، محمدرضا   پور، محمدتقي؛ ناظر    ايمان

 ،)س( دانـشگاه الزهـرا    ،نگـاري   نگـري و تـاريخ      تـاريخ ،  »هاي رشتة تـاريخ     نامه  پايان: مطالعة موردي 
26)17( ،32- 5 .  

: ، مـشهد  2پـور، چـاپ     ، ترجمة محمـدتقي ايمـان     مطالعة تاريخ ) 1392(بلك، جرمي؛ مك رايلد، دونالد      
  .نشگاه فردوسي مشهددا

نشر : ، تهرانراهنماي نگارش: ها و پيشينة پژوهش     مرور نوشته ) 1390(االله    پريرخ، مهري؛ فتاحي، رحمت   
  .كتابدار

فنـون مـرور    ): سابقة پـژوهش  (مرور نوشتگان   ) 1400(فيونا   جيسون، جيل كي؛ متسون، ليديا؛ ام ليسي،      
  .انساني و مطالعات فرهنگي شگاه علومپژوه: ، ترجمة حوريه احدي، تهرانمند و سنتي نظام

 .هاي عمومي كشور دبيرخانة هيئت امناي كتابخانه: ، تهرانآيين نگارش علمي) 1380(حري، عباس 

، نويـسي   شناسي بـا تأكيـد بـر اصـول و قواعـد رسـاله               روش پژوهش در تاريخ   ) 1393(حضرتي، حسن   
  .خميني و انقلاب اسلامي پژوهشكدة امام: ، تهران3چاپ

  .سخن: ، تهران21، چاپپژوهشي آيين نگارش مقالة علمي) 1400(ي، محمود فتوح
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  .ني: ، تهران7، چاپدرآمدي بر روش پژوهش در تاريخ) 1392(تواني، عليرضا  ملايي
سـازمان انتـشارات    : ، تهـران  روش پـژوهش در تـاريخ     ) 1388(ميرجعفري، حـسين؛ نـورايي، مرتـضي        
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Abstract 
Every research work is based previous researches and works and basically, the 
purpose of some research works is to supplement and fill the blind spots of previous 
works. Therefore, knowledge and awareness about the research works of the 
predecessors in relation to the subject and problem of research is one of the 
necessities of conducting researches and especially student researches. In this 
regard, in the general chapter of student research, there is a section titled literature 
review in which the researcher must review and analyze the literature or the 
background of her/his work. It is obvious that doing this part correctly and 
methodically can play an important role in providing the reader with a suitable 
mental background about the importance and position of the subject and question of 
research. However, in this article, the authors intend to first express this main 
question: What are the main exclusivity and principles of writing a scientific 
literature review? And then in response to it and by using the analytical method and 
case study, while enumerating the importance and main goals of the literature 
review, the appropriate structure and framework for it is introduced and based on 
this structure, finally, as the main results and findings of this article, pathologically 
examine the literature review of master's theses in the field of history in several 
prestigious universities of the country.     
  
Keywords: literature review, History major, Research goals, Structure, Pathology. 
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  چكيده
 هجري كه بـه اقامـت او        367مهم شيخ صدوق به نيشابور در سال        برخي از ابعاد سفر     

مدت بيش از يك سـال انجاميـد، كمتـر        در اين شهر و برگزاري مجالس املا حديث به        
رشد متصوفه در اين شـهر        سفري كه با نفوذ روبه    . است    مدنظر پژوهشگران قرار گرفته     

 بود و كوشـش شـيخ بـراي         واسطة غيبت كبري مقارن     و ادامة بحران عقيدتي شيعيان به     
اين فرضيه كه شـيخ صـدوق در ضـمن          . دنبال داشت   بخشي به عقايد آنان را به         انسجام

برگزاري مجالس عمومي املا خـود در نهـان، بـه جلـوگيري از گـسترش تـصوف در                   
كند كه با توجه بـه مـتن            است، اين پرسش را ايجاد مي         نيشابور نيز توجهي ويژه داشته      

. اسـت   راني متصوفه در نيـشابور پرداختـه         يخ صدوق چگونه به حاشيه    ، ش الاماليكتاب  
رانـي    آن است كه شيخ صدوق حاشـيه  تحليلي توصيفي محورِ    پژوهشِ متن  اين دستاورد

هـاي      سازي انگـاره      جريان تصوف و جلوگيري از گسترش آن در نيشابور را با برجسته           
هـاي صـوفيِ        در مقابل انگاره  » ن با عمل  التزام ايما «و  » )ع(جايگاه و منزلت ائمه   «شيعي  

و نيز اسـتفاده از     » التزام به آداب سلوك   «و  » امكان انجام كرامت توسط بزرگان صوفي     «
او با گزينش روايات و ايجاد انگارة       . هاي داستاني در نقل روايات به انجام رساند           قالب

ف در مجالس خـود را      ، امكان حضور اولية متمايلان به تصو      »ها هم مانند ما هستند      آن«
هـاي شـيعي، امكـان مقايـسة            ضمن آنكه با روايت گستردة مصاديق انگاره      . افزايش داد 

، در اذهـان مخاطبـان      »ها هستيم   ما بهتر از آن   «هاي صوفي و ايجاد انگارة          ها با انگاره    آن
  .را در تأملات مخاطبان عام فراهم كرد» ها بهتر از ما هستند آن«شيعه و انگارة 

  . شيخ صدوق، الامالي، نيشابور، تصوف، تشيع، انگاره:ها واژهكليد
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  مقدمه

فضاي شهر نيشابور در حدود نيمة قرن چهارم هجري بيش از هر چيـز متـأثر از جـو عقيـدتي                     
 تظـاهر  آن كه بـه   چيزي كم  دست يا متصوفه رفتار و سلوك در اين ميان شيوة   . حاكم بر آن بود   

 دربارة آنان شـايع    عمومي افكار و ها  تذكره در كه فراطبيعي اعمال و اوصاف كنار در كردند،  مي
هـاي شـيعيان و          از طرفي با مجموعه فعاليت     .كرد  مي جلب ها آن سوي  به را عامة مردم  نظر بود،

زبـاره؛ جمعيـت شـيعيان        نيز واگذاري منصب نقابت به يكـي از بزرگـان امـامي از خانـدان آل               
نويـدفر و   . نـك (تدريج در اين شهر افزايش يافته بـود           به،  )بودن  با وجود در اقليت   (عشري    اثني

  ). 105: الف1398ديگران، 
شد، شهري كه با حمايت حاكم آن،        وارد نيشابور  )381م(شيخ صدوق    ايام، مقارن با همين  

هـاي متنـوعي        ، نشـست  )351/ 7: 1382سـمعاني،   (، از اهـل علـم       )378ز(ابوالحسن سيمجور   
؛ 2/460 :1361مقدسـي،   (شـد       ثه يا منـاظره در آن برپـا مـي         همچون مجالس نقل حديث، مباح    

همچنين باور برخي بزرگان به اينكه تنها در صـورتي شخـصي صـاحب              ). 56: 1361فندق،    ابن
منـوچهري،    حـاج (شود كه انبوهي از احاديث املاشده را كتابت كـرده باشـد                 حديث قلمداد مي  

كرد؛ بنابراين مردم نيـشابور    ا دو چندان مير تمايل به حضور در مجالس املا      ،)133/ 22: 1367
مجمـوع  . گزيدنـد     صورت موقت در اين شهر سكونت مي        مشتاق شنيدن از عالماني بودند كه به      

اين شرايط سبب شد تا پس از ورود شيخ صدوق به نيشابور، مجالس املا او به مدت بـيش از                    
  . صورت عمومي در اين شهر برگزار شود سال به  يك

، اش ياصـل رسد شيخ صدوق در كنار هـدف            ، به نظر مي   الامالي بر محتواي كتاب     با مروري 
تـر و پنهـان، بـه جلـوگيري از گـسترش        بخشي به عقايد شيعيان، در سطحي ژرف       يعني انسجام 

امري . است  ويژه در ميان شيعيان، در بحران غيبت، توجهي ويژه داشته             تصوف در اين شهر و به     
ي به گرايش متمايلان به تصوف از ميان ساير فرق و مذاهب، به جريـان               دواريامكه در پسِ آن،     

 منـد   هـدف رو بـا گـزينشِ          ازايـن . توان محتمـل دانـست        را نيز مي  ) گسترش تشيع (تشيع امامي   
. هاي تصوف را در اذهان مخاطبان عام و خاص خود به حاشيه رانـد                 كوشيده انگاره     روايات مي 

عنوان يكـي از محـدثين مـشهور امـامي،             جايگاه شيخ صدوق به    درنظرداشتنبا اين فرضيه و با      
چگونگي دستيابي به اين هدف پنهان، در ضمن برگزاري مجالس عمـومي امـلا حـديث او در                  

 راسـتا  ايـن  در. اسـت   پسند نيشابور، مسئلة اصلي پژوهش حاضـر را شـكل داده          فضاي تصوف 
 شـيخ صـدوق     الامـالي، مـتن كتـاب      هكه با توجه ب    شود داده پاسخ پرسش اين به كوشش شده 

  . است  راني متصوفه در نيشابور پرداخته  چگونه به حاشيه
هاي گوناگونِ يك واقعيت        اي از تصاوير از جنبه      مثابة مجموعه   توان به     انگاره يا كليشه را مي    
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صـورت گـسترده در        كـه بـه    ذهنـي هـاي       انگاره). 11: 1375مولانا،  (در ذهن افراد تعريف كرد      
: 1397عـاملي و حجـازي،     (انـد       ها كاربرد دارد، به انواع مختلفي تقـسيم شـده             اري از حوزه  بسي

هـاي عـاطفي و      هاي ذهني كه پاسخ       بندي انگاره     ترين امر در طبقه       ، اساسي حال  نيباا). 109-107
 و  »خـود «است كه از نحـوة ادراك فـرد از          » ها  آن«در مقابل   » ما«دنبال دارد، مسئلة      ارزشي را به  

 در ادراك و ذهن افراد، ممكن است سه نوع          ني؛ بنابرا )سازي    غيريت(گيرد      نشئت مي » غيرخود«
ها از ما بدتر  آن. 3ها با ما فرق دارند،        آن. 2ها هم مثل ما هستند،        آن. 1: انگارة ذهني شكل گيرد   

از » مـا « بر اساس    بندي    ، در اغلب شرايط، هر گروه     بيترت  نيا  به). ها بهتر هستيم    ما از آن  (هستند  
هـاي    انگـاره  ازآنجاكـه ). 65: 1383ايروانـي،   (بهتر خواهد بـود     » ها  آن«بندي بر اساس        هر گروه 

  بـالايي  يرپـذي   قـدرت تعمـيم    ازهـا     ردن آن منـدك   سازي الگوهاي رفتاري و قاعده      سادهبا  ذهني  
پنهان در پشت هر مـتن   ها در فهم اهداف       توان از آن      ، مي )261: 1378گيدنز،   (ند هست خورداررب

رو در پژوهش حاضر از مفهوم انگاره، براي رسـيدن بـه پاسـخ پرسـش اصـلي                      بهره برد؛ ازاين  
  .است  استفاده شده 

 و صـوفيان  تـشكيلات «هـاي متعـددي هماننـد مقالـة           در زمينة تـصوف نيـشابور پـژوهش       
ولياهـاي عطـار و     تذكره الا «اثر مارگارت مالامود،    ) 1377(» يوسط   قرون در قدرت ساختارهاي

 در فتـوت  يـين  اجتماعي ابعاد بررسي«و ) 1379اگل، (» هاي بنيادي تصوف  جامي تداوم نوشته

همچنـين  ( است   انجام شده) 1392پور،  كرمي(» هجري ششم قرن تا هجري سوم قرن خراسان از
 آثاري كه هر يك در نوع خود درخور توجـه ). 1390؛ حسيني و علمي، 1377پورجوادي،  . نك

 بررسي واكنش شيعيان امامي به ايـن جريـان در سـطح نخبگـان و در قالـب                   حال  نيباا. هستند
  .محور در قرن چهارم هجري، جديد و بدون پيشينه است  پژوهشي متن

در ادامه و براي دستيابي به پاسخ مسئلة پژوهش حاضر، پس از مروري بر زندگي و حيات                 
. اسـت     گرفتة تصوف در نيشابور اشاره شده           سجصورت گذرا، به جريان ن      علمي شيخ صدوق به   

  . راني جريان تصوف فهم شود  سپس كوشش شده تا راهكارهاي شيخ براي حاشيه
بـرخلاف  «عنـوان تفكـري كـه     به مفهوم كلي آن به» تصوف«بايد گفت كه در اين پژوهش،   

» سـتدلال اهل برهان در كشف حقيقت بر ذوق و اشراق بيـشتر اعتمـاد دارنـد تـا بـر عقـل و ا                      
هاي مدون و متمايز        اي از جرياني خاص با چارچوب       عنوان فرقه   و نه به  ) 9: 1395كوب،    زرين(

هايي كه در     با اين تعريف بسيط، افراد و گروه      . است    هاي مشابه در نظر قرار گرفته شده          از گروه 
ف اين مقطع زماني در نيشابور، شوق به رياضت نفس، كشف و شـهود داشـته يـا سـيري خـلا      

اند، جزئي از جريان رو به گـسترش تـصوف در           معمولِ شرع را در جهت قرب به حق برگزيده        
 .اند  نظر گرفته شده
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  زندگي و حيات علمي شيخ صدوق
حديث         هاي برجستة     از چهره ) 389: 1365نجاشي،  (حسين بابويه قمي      بن  علي  ابوجعفر محمدبن 

: 1363بحرالعلـوم،  (ر قـم متولـد شـد        هجـري در شـه     310و فقه شيعه است كه پيش از سـال          
روايت تولـد شـيخ صـدوق و بـرادرش بـه دعـاي              ). 24/350: 1403؛ آقابزرگ تهراني،    3/301

: 1365نجاشـي،  (اسـت    در منابع متقدم نقل شده و همواره دليلِ افتخار او بـوده        ) عج (زمان  امام
دكرد از او بـه ايـن نـام    نيز نه از زمان حياتش، بلكه به خاطر يـا » صدوق«شهرت وي به   ). 261

  ).190/ 104: 1403مجلسي، (است ) ق768م(توسط شهيد اول 
الدوله بويهي    با دعوت ركن  ) 19: 1403صدوق،  ( هجري   347 تا   339هاي      او در فاصلة سال   

برخي شواهد، ازجمله اشـاراتي در مـتن بعـضي از آثـارش، از              . به ري مهاجرت كرد   ) ق366م(
  ).2/678: 1372صدوق، (الدوله، حكايت دارد  ويژه ركن ، بهبويه روابط نزديك او با آل

نويـدفر و  (آموزي و استماع حـديث، بيـشتر سـفرهاي او را رقـم زد       شوق اين عالم به علم  
امري كه در نهايت وي را به يكي از مولفان پركار شيعه در زمان خود               ). 133: ب1398ديگران،  

خرسان، ( او از خلال آثارش قابل استخراج است         نام بيش از دويست تن از مشايخ      . تبديل نمود 
كـه از ايـن ميـان سـهم پـدرش و ابـوجعفر              ) 47-98: 1418؛ مقدمه بر الهدايه،     52-39: 1377

  . بيشتر است) ق343م(وليد  احمدبن بن حسن محمدبن
عيـون اخبـار    ،  من لايحضره الفقيه  هاي مهمي همچون      توان به كتاب    از آثار پر شمار وي مي     

ثواب الاعمـال و عقـاب      ،  الخصال،  معاني الاخبار ،  التوحيد،  النعمه كمال الدين و تمام    ،)ع(الرضا
 عيون اخبار الرضا  از اين ميان، دو كتاب      .  اشاره كرد  الامالي و   الاعتقادات،  علل الشرايع ،  الاعمال

نگـاري در       هـاي تـك        اطلاعات تاريخي بيشتري دارند كه اولي از نخستين كتـاب          كمال الدين و  
يخ ائمه در نوع خود بوده و دومي در پاسخ به بحران عقيدتي شـيعيان در آغـاز دورة غيبـت     تار

  . است    نگاشته شده
ة او است كه روايات تاريخي بـسياري در آن نقـل   شد شناخته از ديگر آثار كمتر     اماليكتاب  

حـوزة  ويـژه در      واژة امالي جمع املا و در فرهنگ اسلامي اصطلاحي است كـه بـه              .است    شده  
حديث، فقه و ادب عرب، به شيوة خاصـي در آمـوزش و تـدوين اشـاره دارد و منظـور از آن                       

/ 22: 1367منـوچهري،     حـاج (كردن سخنان شـيوخ از سـوي مـستمعان اسـت              مدون و مكتوب  
شود كه شيخِ حديث در مجـالس         هايي امالي گفته مي       در ميان كتب حديثي غالباً به كتاب      ). 132

» مجـالس «ها كتـب       املا كرده باشد؛ از همين رو گاهي نيز به اين مجموعه           متعدد، مطالب آن را   
  ).30: 1372چي،  شانه مدير(شود  گفته مي
هاي انتقال مطلب و آمـوزش در فرهنـگ اسـلامي               توان از نخستين روش       نويسي را مي    امالي
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رچـه  نويـسي گ  منظـور امـالي     تشكيل مجالس حديث بـه    ). 132: 1357دامغاني،    مهدوي(دانست  
هـاي موسـوم بـه امـالي مواجـه              خيلي زود آغاز شد، عملاً از سدة سوم هجري با برخي كتـاب            

هـا در ايـن دوره       اين سنت در پي گسترشِ مجالسِ حـديثي در مـدارس و دارالحـديث             . هستيم
تدريج با نگارش آثاري، اصول مشخص براي آن در نظـر             و به ) URL1( رواج يافت    شيازپ  شيب

  ). 53: 1409، سمعاني(گرفته شد 
ي بود كه بعضي از طلاب تنها از طريـق       قدر  بهنويسي بر آموزش و انتقال حديث           تأثير امالي 

در اين شيوه، استاد املاكننده ). 133/ 22: 1367منوچهري،  حاج(پرداختند   استملا به آموختن مي   
ه روايـات از     گـا  ازآنجاكـه . از مشايخ برجسته بود و مستمعان مشتاق شنيدن روايات وي بودند          

هـاي    شد لازم بود اين مشايخ از حافظة بسيار قوي برخـوردار بـوده و بـر حـوزه      حفظ ارائه مي  
  ).134: 1357دامغاني، مهدوي(مختلف علوم اسلامي تسلط داشته باشند 

) 136-318/ 2: 1403آقابزرگ تهراني، (اين شيوه نزد مشايخ حديث اماميه نيز رواج داشت        
 وي را   الامـالي كتـاب   .  برجستة امالي شيعه به شـيخ صـدوق تعلـق دارد           و يكي از چهار كتاب    

 دانست؛ چراكه ايـن كتـاب       فرد  منحصربهتوان از نظر شيوة تدوين و ارتباط با مخاطب اثري             مي
اي از نود و هفت مجلس املا حديث است كه شيخ صدوق در فاصلة هجدهم رجـب                     مجموعه

صورت منظم    ، به )1و674: 1384صدوق،  (جري   ه 368 هجري تا نوزدهم شعبان سال       367سال  
و ) ب1398نويـدفر و ديگـران،      (امـلا كـرده      نيـشابور  جز چند مجلس معدود، در      و مستمر، به  

كتاب به رسم معمولِ كتب امـالي در ظـاهر محوريـت موضـوعي              . اند    شاگردانش مكتوب كرده  
ستقيمِ نقـل روايـات بـا     مشخصي ندارد، اما با توجه به عمومي بودن مجلس املا او و ارتباط م ـ             

هـاي    توان به يكـي از شـيوه     فضاي جامعه در زمان برگزاري مجالس، با مرور متن اين كتاب مي           
هاي فكـري فعـال در نيـشابور      تعامل و تقابل فكري اين عالم برجستة امامي با شيعيان و جريان   

  . دست يافت
سكون حلي كـه در       ها نسخة ابن     آن است كه از ميان          جا مانده   هاي فراواني به      از كتاب نسخه  

 بـه   1400اين نسخه را كتابخانـة ملـي در سـال           . اند  ترين دانسته   قرن ششم نگاشته شده را كامل     
محمد عريضي در قرن يـازدهم        بن  همچنين نسخة ترجمة اين اثر را كه علي       . است    چاپ رسانده   

  .هجري نگاشته، از ديگر نسخ معتبر موجود از اين كتاب است
  ). 392: 1365نجاشي، (است    هجري در ري از دنيا رفته 381دوق در سال شيخ ص

  
  تصوف نيشابور در قرن چهارم

فرهنگي تمدن اسلامي و مجمع -هاي علمي توان يكي از قطب نيشابورِ قرن چهارم هجري را مي   
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در ايـن دوره علمـا و طـلاب از اقـصي نقـاط              ). 473: 1998قزوينـي،   (علما و فـضلا دانـست       
كردنـد    آموزي و شركت در مجالس علمي به اين شهر سـفر مـي                هاي اسلامي براي علم     سرزمين

 مـدارس،  .)191/ 2: 1427خمـيس،   ؛ ابن460/ 2: 1361؛ مقدسي،   1375 نيشابوري، حاكم. نك(
ها، مساجد و منازل بزرگان شهر نيز همواره محل مناظره، املا حديث، استماع و كسب                   كتابخانه

در اين فضاي   ). 297-306: 1396؛ بوليت؛   8-9: 1391؛ بدري،   56: 1361 ،فندق  ابن(دانش بود   
هاي مختلف مذهبي اعم از شافعيان، حنفيان، كراميه و شـيعيان نيـز حـضور فعـال                   علمي، گروه 

/ 2: 1361مقدسـي،   (داشتند كه در اين ميان قدرت سياسي و اجتماعي در دست شـافعيان بـود                
اعي نيشابور در اين عصر بـيش از هـر چيـز متـأثر از               اگرچه فضاي فكري و اجتم    ). 475-474

  ). 172: 1379اگل، (تصوف بود و بسياري از علما و مردم به اين امر گرايش داشتند 
 بـر   هي ـباتك در فـضاي فكـري خراسـان حـضور داشـت در ايـن دوره                 تر  شيپتصوف كه از    

مـالامود،  (برقرار كرده بـود     عنوان عنصر قدرت در نيشابور،        هاي متقابلي كه با شافعيان، به       پيوند
، رونقي دوچندان گرفته و اغلب صوفيان ايـن         )130: 1391؛ وكيلي، حسيني شريف،     72: 1377

بر اين، خستگي عامة مردم از   علاوه). 116: 1364كوب،  زرين(شهر به فقه شافعي تمايل داشتند    
 در نيـشابور بـود      اهل كلام و فقهاي مذاهب كه همواره موجب اخـتلال           هاي    مباحث و درگيري  

شـد بـه تفكـرات صـوفيانه روي خوشـي نـشان داده شـود                  سـبب مـي   ) 473: 1998قزويني،  (
  ).22: 1395كوب،   زرين(

با توجه به روند فكري و آثار متصوفة خراسان در قرن چهارم اين نكته شايانِ توجه اسـت                  
سـاس منـابع    يـابي برا    كه در اين بازة زماني تصوف در حال عبـور از سـنت شـفاهي و هويـت                 

ها انباشت فكري، متـصوفه سـعي           عبارتي پس از سال     به. هاي مشخص بود    مكتوب با چارچوب  
و در  ) هـا     ايجاد و تثبيت انگـاره    (طور مدون مطرح كنند       ها و مميزات خود را به         داشتند شاخص 

. دخـور   دار سـنت صـوفيانه در نيـشابور رقـم مـي       ها در ميان شيوخ ميـراث       اين راه اولين تجربه   
، )ق378م(يعني ابونصر سراج طوسـي   ) ق328م(مرتعش نيشابوري     بن  كه شاگرد عبداالله      طوري  به

هـا       هجري در اين شهر نگاشت كه از اولين كتاب         360تا340هاي      را بين سال  الّلمُع في التصوف    
در همـين عـصر ابـوبكر كلاُبـاذي         ). 21: 1914طوسـي،   (در تشريح جامع اصول تصوف بـود        

.  را نوشـت   تهذيب الاسـرار  ) ق407م(و ابوسعد خرگوشي    التعرّف لمذهب التصوف     ،)ق380م(
. همچنـين نـك    ؛5-6: 1377 جـوادي،   پور (اند    متون پس از اين دوره را متأثر از اثر اخير دانسته          

  .)15-16: 1377 عراقي، طاهري
لمَي   ترين مؤلف حوزة تصوف در اين دوره را مي    اما مهم  نيـشابوري  توان ابوعبدالرحمان سـ

و اسـتاد   ) 314: 1383سـمناني،   ) (ق367م(وي شاگرد ابوالقاسم نـصرآبادي      . دانست) ق412م(



 279 / 1401، بهار و تابستان 29، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

هاي اصلي تصوف خراسان در       ، ستون )ق465م(و ابوالقاسم قشيري    ) ق440م(ابوسعيد ابوالخير   
وي مانند اكثر   . سلمي آثار بسياري در حوزة تصوف نوشت      ). 352: 1858جامي،  (قرن بعد، بود    

-193/ 4: تـا     ابونعيم اصـفهاني، بـي    ( داشت   1گان اهل تصوف نيشابور مجلس وعظ و دويره       بزر
192 .(  

ترين متصوفة نيشابور كه در همين زمان در اين شهر مجلس املا داشتند، علاوه              ازجمله مهم 
؛ ابواســحاق ســختويه )ق412م(عبــدالرحمان ســلمي  و ابــو) ق407م(بــر ابوســعد خرگوشــي 

) ق366م(نجيـد نيـشابوري       ، ابـوعمروبن  )257: 1424قاضـي شـهبه،       ابـن () ق362م(نيشابوري  
ــبكي، ( ــرازي   )222/ 3: 1976س ــري ال ــم المق ــصاري، ) (ق378م(، ابوالقاس و ) 560: 1362ان

نويسان ابوسهل     ضمن آنكه برخي طبقات   . بودند) 311: 1905عطار،  ) (ق373م(ابوعثمان مغربي   
كه نقل است در مجالس وي پانصد قلمـدان بـراي   بزرگ شافعيان عصر را،  ) ق367م(صعلوكي  
با توجـه   ). 354: 1858جامي،  (اند    نيز در طبقات صوفيان آورده    ) 476: 1988قزويني،  (املا بود   

هـاي    به محتوا و جو غالب در اين مجالس، اقبال عموم مردم به اين جلسات ازجملـه شـاخص                 
  ).34/ 1: 1374يري، قش(مهم اجتماعي تاريخ نيشابور در قرن چهارم هجري است 

: 1390پـورمظفري،   (اسـت          نويسي گردآوري شـده       بسياري از آثار متصوفه به شيوة مجلس      
هاي اين جلسات دانست كـه بـا          توان از مميزه    نقل كرامات متصوفه در قالب داستان را مي       ). 32

  . ، صورت مكتوب يافت)ق412م( سلمي طبقات الصوفيهرواج نگارش كتُبي همچون 
كاري     تدريج با خودنمايي، دغل     ز سطح نخبگان، اظهار كرامات صوفيانه در نيشابور به        فارغ ا 

هـاي    شدة متصوفه در اين مقطع زمـاني از نقـل   رسالات و كتب تدوين. و ريا در هم آميخته بود  
متنوع كرامات داستانيِ صوفيان مملو بود و حتي گاه در كتب ملامتيانِ اين دوره نيز بخـشي بـه                   

تـوان بـه كرامـاتي        براي نمونه مي  ). 315-332: 1914طوسي،  (يافت      ات اختصاص مي  نقل كرام 
زمان با شيخ صـدوق بـه     وي كه هم. شد نقل مي) ق373م(اشاره كرد كه دربارة ابوعثمان مغربي   

نيشابور آمده بود، در اين شهر مجلس برگزار كرده و در نهايت نيز از دنيا رفـت و ابـن فـورك                    
  ). 311: 1905عطار، (از خواند بر او نم) ق406م(

بينـي ظهـور     و تحقـق پـيش    ) 1/51: 1374قـشيري،   ( او بر روي آب      رفتن  راهسازي      برجسته
انجام «از كوشش براي تثبيت انگارة      ) 51: 1362انصاري،  (زمان با وفاتش        پديدة گرد و غبار هم    

 سـال رياضـت،      كـه تأكيـد بـر بيـست        طور  همان. حكايت دارد » كرامت توسط بزرگان متصوفه   
را در  » توجهي به امـور دنيـا         بي«وجود انگارة   ) 233: 1375هجويري،  (سكوت و بيابانگردي او     
هاي صوفية نيشابور ريـشه دارد،           در قرن چهارم و فعاليت      كه يامر. كند    ميان متصوفه آشكار مي   

                                                 
  ).444/ 3: 1369؛ سلمي، 1351عميد، ( مجمع صوفيانه، خانقاه .1
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در حـال تقويـت     سازي دربارة ابعاد زاهدانة تصوف نيز توسط كراميه             چراكه در آن زمان، انگاره    
نـشيني،      ، بـر گوشـه    )461/ 2: 1361مقدسـي،   (اين گروه كه با شيعيان در تعـارض بودنـد           . بود

هـا نـسبت داده    نيـز بـه آن   ها  رياضت و زهد تأكيد خاصي داشتند، حتي تأسيس نخستين خانقاه      
  ). 474/ 2: 1361مقدسي، ( است   شده

هـا   فيان در اين قـرن نـوع پوشـش آن   هاي مهم صو علاوه بر آنچه گفته شد، ازجمله ويژگي   
طوسـي،  ( اسـت   يعني جبة مويين يا پشمينه بود كه در كتب مربوط به متصوفه بر آن تأكيد شده        

ويژه از جنبة اجتماعيِ آن مهم بود، زيـرا           اين امر به  ). 228: 1427؛ خرگوشي،   360-340: 1914
مايز از سايرين باشند و     شد اين اشخاص با ظاهر خاص خود در جامعه و مجالس، مت             باعث مي 

تـوان بـه تأكيـد        هاي بيروني متصوفه مـي      از ديگر شاخصه  . گرفتند    به اين واسطه مدنظر قرار مي     
اشـاره كـرد كـه      ) 241-242: 1414سلمي،  (نشيني      و گوشه ) 74: 1933كلاباذي،  (بسيار بر ذكر    
كـه از آداب    ) 448: 1427خرگوشـي،   (» توجهي بـه امـور دنيـا        بي«ها ذيل انگارة      بسياري از آن  

  .گرفت  سلوك بود، قرار مي
طور كلي فضاي نيشابور در قرن چهارم هجري از جريان تـصوف              با توجه به موارد فوق، به     

و تأكيد شـفاهي و  » امكان انجام كرامت توسط بزرگان متصوفه «ويژه    هاي آنان، به      سازي    و انگاره 
ها، شيوة سلوك اجتمـاعي          مجالس، كتاب  محتواي. متأثر بود » التزام به آداب سلوك   «مكتوب بر   

. هاي مختلف فكري مِتصوفه، همگي از ايـن امـر نـشان داشـت     پيران، مريدان و فعاليت گرايش 
  .گذاشت  جرياني پرتكاپو در سطح نخبگان كه بر فضاي عمومي شهر نيز تأثير مي

اسـت، در    ته  در تشريح بافت و فضاي زمانه چهار محور كلي مورد اشاره قرار گرف    ازآنجاكه
 شـرايط و اهـدافش،   قـراردادن گيري شيخ صدوق از روايات با منظور نظـر    ادامه چگونگي بهره  

  1.است    آورده شده
  

  راني تصوف   مجالس املا شيخ صدوق و حاشيه
 انجاميـد،  الامـالي  هجري به نيشابور كه به تدوين كتاب      367صدوق پيش از سفر خود در سال        

                                                 
دهندة يكي از چهار محـور اسـت؛ مثـل      در طول مقاله، هر مورد داخل پرانتز و با شماره مشخص شده كه نشان       .1
  ). 1ش(

؛ دوم، شـرح آغـاز      )5(زدة نيشابور و حمايت شافعيان از اين امر           فاول، تشريح فضاي تصو   : اند از   محورها عبارت 
 طوسي و ادامة آن توسط كلاباذي، سلمي و خرگوشـي و اشـاره بـه                اللمعسازي آرا متصوفه با كتاب          روند مكتوب 
توجه ؛ سوم،   )6(كند      زمان با صدوق مجلس املا داشتند كه اين امر دربارة دو نفر اخير هم صدق مي                   افرادي كه هم  

؛ چهـارم، تأكيـد متـصوفه بـه     )6و 7(انگارة امكان انجام كرامت توسط بزرگـان متـصوفه   (متصوفه به نقل كرامات   
  )7) (توجهي به امور دنيا  انگارة بي(زندگي همراه با زهد 
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او مدتي در اين    ). 687-688/ 2: 1372صدوق،  (ق به آنجا داشت     352سفر ديگري نيز در سال      
: 1398 ؛ همـو،  14و99/ 1 :همـان  (شهر اقامـت گزيـد و از مـشايخ حـديث آن روايـاتي شـنيد               

 بـه اوضـاع اعتقـادي       كمال الدين اين امر در كنار اشاراتي كه شيخ در مقدمة كتاب           ). 243و270
دهد كه وي كاملاً با شرايط و فضاي حاكم بر            ن مي ، نشا )74-75/ 1: 1377 (مردم نيشابور دارد  

در . اسـت     هـا از نظـر او دور نبـوده            هاي متصوفه و گرايش مردم به آن        شهر آشنا بوده و فعاليت    
ها و مجالسي كه مشايخ آنان  هاي ظاهري متصوفه در اين عصر، شيوة سلوك آن واقع نيز ويژگي 

  . مچون شيخ صدوق پنهان بماندتوانست از نظر فردي ه كردند، نمي برگزار مي
زباره كه  شايد به همين دليل و با توجه به اقبال عمومي به مجالس املا و حمايت خاندان آل

در اين زمان منصب نقابت را در نيشابور بر عهده داشتند، مجالس خود را در اين شـهر برگـزار        
 شـيعيان امـامي نيـشابور يـا         او در اين مجالس رواياتي را آشكارا و با هدف تعليم اخلاقي           . كرد

، گـاه   بـرآن   عـلاوه ). 1400نويـدفر و ديگـران،      . نـك (ها املا كـرد       بخشي عقيدتي به آن       انسجام
هاي موجود در هر يك از          پسند شهر و انگاره       هوشمندانه و با توجه به فضاي صوفيانه و كرامت        

صوف بـا وجـود جريـان       دو جريان تصوف و تشيع، نيز رواياتي نقل كرد كه درستيِ تمايل به ت             
رسـد او در انجـام ايـن مهـم،              به نظر مـي   ) 1ش. (كشيد    تشيع را در ذهن مخاطبان به چالش مي       

پردازي نيز، استفاده كرده كه چگونگي و نتـايج              شيعي، از داستان     سازي دو انگارة      ضمن برجسته 
  .است    آن در ادامه آمده

  

  هاي شيعي  گيري از برخي انگاره  بهره. الف
؛ حـاكم   332/ 2: تـا     يعقـوبي، بـي   (با توجه به حضور شيعيان در نيـشابور از قـرن دوم هجـري               

جايگــاه و منزلــت «، انگــارة )149و 353و 363: 1381؛ طوســي، 208-212: 1375نيــشابوري، 
رسد شيخ براي مقابلـه    رو به نظر مي  در ذهن آنان جايگاهي رفيع داشت؛ ازاين» )ع(مانند ائمه   بي

سـازي ايـن انگـارة شـيعي در             ، به برجسته  »امكان انجام كرامت توسط بزرگان صوفيه      «با انگارة 
  . است    بوده) ع(امري كه يكي از ابعاد آن كرامات ائمه. است  مجالس خود توجه ويژه داشته 

  
  ) ع(مانند ائمه  انگارة جايگاه و منزلت بي. 1

ايگـاه خـاص بزرگـان صـوفي و         با توجه به آنچه دربارة فضاي نيشابور آورده شـد، وصـف ج            
طوسـي،  (مقامات آنان در آثار نگاشته شده و نيز تداوم تأكيد بر اين امـر در مجـالس صـوفيان                    

، احتمال تمايـل شـيعيان بـه جريـان تـصوف در             )2ش) (47: 1426؛ سلمي،   317-316: 1914
در گـزينش  راه نخواهد بود كه گفته شود شيخ صدوق             نبود؛ بنابراين بي   دورازذهنبحران غيبت   

در مجالس خود، ضمن كوشـش بـراي        ) ع(و نقل روايات متعدد دربارة جايگاه ويژة ائمه شيعه        



  ... و نجفيان رضوي/  هاي تصوف در كتاب الامالي شيخ صدوق  راني انگاره  بررسي چگونگي حاشيه  /282

نظـر مخاطبـان عـام و         سوي تصوف، به جلـب      ها به   تثبيت عقيدة شيعيان و ممانعت از لغزش آن       
  . است    نيز چشم داشته) ع(متمايلانِ به تصوف، به منزلت و جايگاه ائمه

است       را نقل كرده  ) ع( سي و چهارمين مجلسش، اين روايت امام سجاد        عنوان نمونه او در     به
 و دسـت  پيـشواى  و مؤمنـان  سـادات  و عالميـان  بـر  خدا هاى  حجت و مسلمانان امامان ما«كه  

 .انـد   آسـمان  اهل امان ها ستاره چنانچه هستيم، زمين اهل امان. ايمانيم اهل سروران و روسفيدان
 را آن مـا  براى و او اجازة به جز نيفتد زمين بر تا داشته نگاه را مانآس ما لةيوس   به خدا كه ماييم

 بيـرون  را خـود  بركات زمين و كند نشر خويش رحمت و ببارد باران ما براى و ...] [نگه داشته 
   ).186: 1384صدوق،  (»برد فرو را خود اهل زمين نباشد زمين در امام اگر و دهد

ام  هاى زيتونه  اى از شاخه   من شاخه «است كه          ين آورده چن) ع(او همچنين از قول امام صادق     
ها كه در آن نورِ  و چراغى هستم از آن چراغ    [...] و قنديلى از قناديل خاندان نبوت و اديب سفرا        

  ).611-612: همان(» ها تا روز قيامت نورِ نور است و صفوت گفتار باقى در نسل برگزيده
ابي مستقل در آثار بزرگان متـصوفه بـه اثبـات           همچنين شيخ صدوق در مقابل تخصيص ابو      

: 1427؛ خرگوشـي،    316-317: 1914طوسـي،   (امكان كرامات براي بزرگانـشان در ايـن دوره          
 ،)2و  3ش) (327-331: 1427خرگوشـي،   (ها    و نيز نقل آن   ) 538/ 2: 1369؛ سلمي،   345-342

 توان مي را رويكرد اين 1.است    اشاره كرده) ع(از كرامات نقل شده براي ائمه  متعددي به روايات 
  . مشاهده كرد كتاب يجا ي جادر

 نقاشـي  پردة از شير آمدن بيرون به مربوط روايت نهم و بيست مجلس در او نمونه عنوان  به
در بـارة    .)149: 1384صـدوق،    (اسـت     كـرده    نقـل  را) ع(كـاظم  امـام  امر به جادوگر بلعيدن و

و ذكـر   ) ع(ي نقل كرده كه به طي الارض امام جـواد         نيز شيخ روايت مفصل   ) ع(رضا  شهادت امام 
). 661-665: همـان (كنـد     اشـاره مـي   ) ع(رضـا   جايگاه و كرامات ايشان در غـسل و كفـن امـام           

هـا     و اذعـان بـه جايگـاه متفـاوت آن          تي ـب  اهـل ترتيب اگر در نظر داشته باشيم كه مودت             بدين
لمانان از هر فرقـه يـا مـذهبي وجـود           در ميان بيشتر مس   ) ص( به پيامبر خدا   انتسابشانواسطة    به

داشته، نقل اين روايات در مجالس عمومي صدوق، احتمال مقايسة جايگاه و كرامـات بزرگـان                
سـمت   كردن كفة ترازوي ذهن منصفان به هر جريان، ايجاد دو قطبي در ذهن مخاطبان و سنگين        

مجموعه رواياتي كـه در ايـن       رسد صدوق با        در واقع به نظر مي    . است       داده    تشيع را افزايش مي   
را در اذهـان مخاطبـان خـاص        » هـا هـستيم     مـا بهتـر از آن     «است ايجاد انگـارة            زمينه نقل كرده  

. اسـت        كرده    را در تأملات مخاطبان عامش دنبال مي      » ها بهتر از ما هستند      آن«و انگارة   ) شيعيان(
                                                 

هـا از مـدعيانِ امامـت بـاور            وجود معجزاتي براي امام، بـراي تمـايز آن          به لزوم  )378/ 2: 1377( شيخ صدوق    .1
  . اشتد
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  .است    اشتهراني جريان متصوفه را نيز مستتر د  امري كه در خود، حاشيه
اي در منظومـة فكـري         جايگاهي ويـژه   )ع(علي حضرت بر آن از ميان ائمه، شخصيت         علاوه

اين شخصيت آشنا در  توان از روايات متنوعي كه از كرامات     داشته و اين امر را مي      شيخ صدوق 
 ريذك با سنگ شكافتن. است نيز دريافت    در مجالس مختلف او ذكر شده اذهان همة مسلمانان،

 ،)227: همـان  (جبرئيـل  كمـك  به كردن  غسل ،)184 :همان (آن از اي  چشمه جوشيدن و خاص
 ،)589: همـان  (آفتـاب  بـا  علي حضرتگفتن     سخن ،)584: همان (ايشان خانة در ستاره سقوط
 ها    سنگ باگفتن     سخن ،)492: همان) (ص (پيامبر و ايشان توسط آسمان در ابري از جام گرفتن

 فضاي نيشابور و   درنظرداشتنهايي از رواياتي است كه شيخ با            ، نمونه )224: نهما (ها    درخت و
   .است    مندان به تصوف در مجالس او، براي نقل انتخاب كرده  حضور علاقه

 مـذهبي شـهر اعـم از        -هاي مختلف فكري    شيخ صدوق با درك احترام يا علاقة همة گروه        
، تأكيدي ويژه بر جايگاه )ع(حضرت عليهاي مختلف مذهب تسنن و تشيع به شخصيت          شاخه

هـاي اصـلي      را از محـور   ) ع(توان نقل فضايل حضرت علـي        مي  كه يطور به. است    ايشان داشته   
شود كه از ذكـر ايـن فـضائل              دانست؛ چراكه كمتر مجلسي در اين كتاب ديده مي         الاماليكتاب  

ين مجالس در نظر داشـته و       اگر نقل صدوق از كرامات ساير ائمه را نيز در ضمن ا           . خالي باشد 
به اين نكته توجه كنيم كه ذكر نام برخي امامان در زمرة اوليـا متـصوفه در زمـاني پـس از ايـن       

توان از كوشش صـدوق بـراي تثبيـت      است، آنگاه دوباره مي          ها صورت گرفته    دوران در آثار آن   
در بـاور مخاطبـان     » از ما هـستند   ها بهتر     آن«در اذهان شيعيان و     » ها هستيم   ما بهتر از آن   «انگارة  

آورد كه اولين   عام مجالس او سخن گفت، چراكه او از كرامات سلسله اماماني سخن به ميان مي      
توانـسته      امري كه مـي   . هستند) ص(ها از اولاد پيامبر خدا         و تا آخرين آن    طالب ياب بن يعلها    آن

سـوي تـصوف در       ز لغزش شيعيان بـه    در مقايسة ذهني مخاطبان ميان اوليا دو جريان، ممانعت ا         
راني جريان تـصوف را         ها و در يك كلام حاشيه       بحران غيبت و كاهش تمايل ساير حضار به آن        

  .سبب شود
را بيـان  ) ع(جا لازم است كه اگرچه خرگوشـي فـضايل حـضرت علـي      ذكر اين نكته همين   

گيـرد      وفه صـورت مـي    كند، اين امر در كتاب او ذيل عنوان خلفاي چهارگانة مقتـداي متـص                 مي
، حتي در اثر كلاباذي كه در اين ميان استثنا است نيز تنهـا نـام شـش                  )201: 1427خرگوشي ، (

و ايـن در حـالي      ) 10: 1933كلابـاذي، (اسـت          عنوان رجال صوفيه ذكر شده      امام اول شيعيان به   
  ).2و3ش(ست ا    است كه صدوق به ذكر كرامات امامان پس از امام ششم نيز توجه ويژه داشته

 قـول  او از . نكتة بااهميت در اين ميان، شيوة خاص شيخ صدوق در ارائة اين روايات است             
روايتي را دربـارة جايگـاه حـضرت         شيعي غير اسناد  و با ارائة   سنت   اهل بزرگان و عامه مشايخ



  ... و نجفيان رضوي/  هاي تصوف در كتاب الامالي شيخ صدوق  راني انگاره  بررسي چگونگي حاشيه  /284

و  طالـب   ابـي   بـن   بر حقانيت باور شيعيان درخصوص جايگاه برتـر علـي          تا كند    نقل مي ) ع(علي
مختلف، ازجمله شافعيانِ بر مسند قـدرت نشـسته و           فكري هاي  جريان توسط عان به اين امر   اذ

نقـل  ). 40و76و473و559 :1384صـدوق،   . نـك  ()1ش(كنـد    تأكيـد  هـا،   متصوفة وابسته به آن   
: همـان  ()ق73م(عمـر     بـن   عبداالله ،)388و  478 :همان ()ق23م(خطاب    عمربن روايات از طريق  

را   دربـارة امـام    )436: همـان  ()ق158م(عباسي    و منصور  )3: همان ()ق59م(هريره    ابي ،)361
 ،)122-126: همـان  .نـك  همچنـين  (توان با توجه به اين دقت نظر شيخ صدوق درك كـرد               مي

تـرين حـافظ احاديـث مـورد تأييـد شـيعيان              جا مانده از او، بـزرگ       فردي كه با توجه به آثار به      
 . است    عشري در عصر خود بوده اثني

نيز روايتي چنـد را در مجـالس خـود    ) ق58م(شيخ صدوق با همين رويكرد از قول عايشه    
 و آمـد  طالب  ابى  بن  على كه بودم ]ص[خدا رسول حضور«: است       ازجمله آورده . است    نقل كرده   

 سيد من فرمود نيستى؟ عرب سيد تواالله     رسول يا گفتم .عرب است  سيد اين فرمود حضرت آن
 اسـت؛ چـون     فرض طاعتش كه كسى گفت چه؟ يعنى سيد گفتم .عرب سيد على و آدمم اولاد

آورده ) ص(او در مجلس هفتاد و دوم خود نيـز از قـول پيـامبر خـدا               ). 40: همان(» منطاعت  
 يراست  به:فرمود[...]. بده توضيح گفتم .كرد سفارش به من على دربارة عزوجل خداى«است كه    

اي     كلمـه  است او كند و  اطاعت مرا هر كه  نور و تانمدوس پيشواى است، هدايت پرچم) ع(على
» بـرده  فرمـانم  برد فرمانش هر كه  و داشته دوستم دارد، دوستش هر كه  .چسبند بدان متقيان كه
   .)478: همان(

اسـت تـا           ، كوشـيده  )ع(ترتيب شيخ با ذكر روايات متنوع از جايگـاه و كرامـات ائمـه                 بدين
آشنا كرده و مخاطب خاصش را      ) ع(مختلف جايگاه و منزلت ائمه    مخاطبان عام خود را با ابعاد       

او حتي در شرايطي كه تشيع امامي در نيشابور در اقليت بوده،            . اش دلگرم كند      به حقانيت عقيده  
را از زبان پيـامبر خـدا       » لزوم اطاعت از امام   «هاي شيعي يعني        با هوشمندي يكي ديگر از انگاره     

، )1ش(، در جامعة غير شيعي آن روز نيشابور، مطـرح كـرد   سنت لاهو به نقل از بزرگان    ) ص(
  .  كه حقانيت جريان تشيع را در خود مستتر داشت  امري

با توجه به شرايط زمانه، صدوق در مقابل جريان تصوف كه با نقل كرامات و امـور خـرق                   
 كرده بودنـد  عادت پيران و اهل زهد، توجه عامه و چه بسا برخي از شيعيان را به خود معطوف        

تـر، چـه از نظـر جايگـاه و نـوع                اي اصيل     عنوان سرچشمه   و جريان تشيع را به    ) ع(، ائمه )3ش(
توان شيوة كوشـش او         با اين نگاه مي   . كرامات و چه از نظر مسير حصول به معرفت معرفي كرد          

امـت توسـط   امكان انجام كر«تر از انگارة     تر و عميق      سازي يك انگارة شيعي بسيط        يعني برجسته 
براي بازداشتن مخاطبانش از تمايل به معارف و مسالك منقـول در خـصوص              » بزرگان متصوفه 
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 .تصوف و بزرگان صوفي را دريافت

  
  سازي انگارة التزام ايمان با عمل  برجسته. 2

 تصوف در مقطع زماني مدنظر، عنصر غالب شهر نيشابور بود و صـوفيان بـه پـشتوانة                  ازآنجاكه
، در  )2/474: 1361مقدسـي،   ( اغلب صاحب كرسي و داراي منـصب بودنـد           بزرگان شافعي كه  

، اقليتي همانند شيعيان و شخـصيتي       )116: 1364كوب،    زرين(اين شهر ظهور و فعاليت داشتند       
؛ )1ش(صورت كاملاً سلبي در برابر اين جريان قرار گيرد            توانست به   همچون شيخ صدوق نمي   

طـور   يد آن دسته از آداب سلوك تأكيدشدة متصوفه كه بـه رو شيخ با هوشمندي، ضمن تأي     ازاين
، احتمال  »ها هم مانند ما هستند      آن«كلي در دين اسلام جايز و محل توجه بودند و ايجاد انگارة             

  . تداوم حضور مخاطبان متمايل به تصوف را در مجالس خود افزايش داد
رانـي برخـي از          به حاشـيه   1،»ملالتزام ايمان با ع   «او سپس با بركشيدن دوبارة انگارة شيعي        

طـور   اي كه در آن دوران متصوفه بـه   انگاره. پرداخت» التزام به آداب سلوك«ابعاد انگارة صوفي   
سازي ابعاد تناقض آن بـا مؤكـدات پيـامبر خـدا                عملي و مكتوب بر آن تأكيد داشت و برجسته        

 آن را در اذهـان مخاطبـان        رانـي     ، تزلزل معنـايي در آن ايجـاد كـرده و حاشـيه            )ع(و ائمه ) ص(
تـوان بـه        هاي عملي كوشش براي تثبيـت ايـن انگـاره مـي               از نمونه . مجالس او به دنبال داشت    

بـا لبـاس پـشمينه در    ) ق353م(گزارش حضور رهبر كراميان يعني ابويعقـوب اسـحاق كرامـي     
طـور   انهم ـ). 500-501/ 2: 1410فندق،  ابن(اشاره كرد  ) ق378م(الدوله سيمجور     مجلس ناصر 

هـا بـا      كه تورق آثار صوفياني همچون طوسي، خرگوشي، كلابـاذي و سـلمي، تـأليف آثـار آن                
  ).4ش(كند   را روشن مي» التزام به آداب سلوك«محوريت تأكيد بر انگارة 

توان گزينش و نقلِ هدفمند دو دسته از روايات را بـا توجـه بـه زمانـه در         بر اين اساس مي   
  :مجالس شيخ درك كرد

كردنـد، امـا     دهند كه زهد و پارسايي يا گفتن ذكر را تأييد مي  ة اول را رواياتي شكل مي  دست
  .اند  گيري از دنيا را به نقد كشيده  نشيني و كناره  گيرند كه گوشه  ها رواياتي قرار مي در مقابل آن

يـا  » سلـزوم مقابلـه بـا نف ـ      «هـا بـه       توان گنجاند كـه در آن         در دستة دوم نيز رواياتي را مي      
                                                 

 ـتأككه به تفكيك ايمان از عمل ) ع(باقر  رشد جريان فكري مرجئه در دورة امامت امام        .1  داشـته و لـزوم انجـام    دي
التـزام ايمـان    «راندند، سبب شد كه آن حضرت با نقل روايات فراوان بر                عمل صالح در كنار ايمان را به حاشيه مي        

نظر حاميان، لـزوم      پرداخت كه براي جلب       راني غالياني مي      حاشيهاين انگارة شيعي همچنين به      .  كنند ديتأك» با عمل 
و 42و  44: 1936نـوبختي،   . براي كسب اطلاعات بيشتر نـك      (كردند    انجام واجبات پس از شناخت امام را نفي مي        

  ).370-373: 1390؛ جعفريان، 82و 134: 1397؛ تاكر، 35-34
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اسـت،         هستند، تأكيد شـده   » توجهي به امور دنيا       بي«كه بخشي از انگارة صوفي      » ارزشي دنيا     بي«
گيري از تنبلي و حفظ آراسـتگي و پـاكيزگي،     حال، ذكر رواياتي دربارة لزوم فاصله     اما در همان    

 ).4ش(است     پوشي و عدم رعايت بهداشت برخي از صوفيان را نقد كرده  ژنده

، )ع(در اين ميان نكتة چشمگير آن است كه شيخ صدوق با نقل بيشتر روايات از طريق ائمه                
جايگـاه  «و » التزام ايمان با عمل «سازي توأمانِ دو انگارة شيعي          راني تصوف را با برجسته        حاشيه

يي در  ضمن آنكه با ايجاد تزلزل معنا     . است       در اذهان شيعيان به انجام رسانده     » )ع(و منزلت ائمه  
راني متصوفه را در نـزد مخاطبـان مجـالس              ، هدف حاشيه  »التزام به آداب سلوك   «انگارة صوفي   

  .است    خود نيز دنبال كرده
ها به اهميت ذكر گفتن اشاره  توان به رواياتي اشاره كرد كه در آن  دستة اول ميدر خصوص

و 98و  281: 1384 صـدوق،    .نك(شود    اين امر بارها و در مجالس مختلف ديده مي        . است       شده
 به ذاكـر  صاعقه« است كه    گونه نقل كرده  اين) ع(صادق عنوان نمونه وي از قول امام     به). 55و  70

و بـا اشـارة     ) ع(در روايتي ديگر از قول حـضرت علـي        ). 464: همان(» نرسد جل و عز خداى
بـه  : فرمـود ) ص( رسـول خـدا  «اسـت كـه     هاي ذكر چنـين نقـل كـرده        مستقيم به تشكيل حلقه   

» هـاى ذكـر    حلقه: هاى بهشت چيست؟ فرمود    بستان: عرض شد . هاى بهشت پيشى گيريد     بستان
) 2ش(محتواي اين روايات شبيه روايات متون صوفيانه در همين زمـان هـستند               ). 363: همان(
  ).282: 1414؛ سلمي، 42: 1914طوسي، . نك(

اسـت، نيـز           آورده) ع( يحيي در همين دسته روايت مفصلي را كه شيخ دربارة زهد حضرت          
المقدس   روايتي كه بر جبة مويين پوشيدن يحيي، به عبادت نشستن او در بيت            . توان قرار داد      مي

دادن او به خود تا به آنجا كه پيراهن مويين گوشتش را خورده و اشك فراوان گوشت                   و سختي 
يحيى پيراهن خود   «است كه          تهروايت با اين جمله خاتمه ياف     . است       رويش را برده، اشاره كرده    
جـا كـه      المقدس آمد و عبادت كرد تا كـارش بـدان            بيت  سر نهاد و به    را پوشيد و كلاهش را به     

) ق407م(زمان با صـدوق، خرگوشـي      جالب اينجا است كه هم    ). 27-30: همان(» بايست رسيد 
اسـت          كـرده  توجـه و تأكيـد    ) ع(نيز در چند قسمت از كتاب خود به احوالات حضرت يحيـي           

  ). 2و4ش) (77و150: 1427(
آورد تا با جـذب مخاطبـان      گونه روايات، اين امكان را براي شيخ صدوق فراهم مي             نقل اين 

هـا، برخـي از ابعـاد         در اذهـان آن   » ها هم ماننـد مـا هـستند         آن«به مجالس خود و ايجاد انگارة       
د كرده و نظر مخاطبان خـود را بـه          در خلال نقل روايات با روايتي ديگر نق        را عملكرد متصوفه 
عنوان نمونه او با      به). 1ش(يافته در نيشابور توسط متصوفه جلب كند            هاي رواج     افراط و تفريط  

را به مخاطبان خـود     ) ص(نفي رهبانيت توسط پيامبر خدا      ) ق91م(مالك    بن  نقل روايتي از انس   
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  : تذكر داد
و بـر او چنـان غمنـده شـد كـه در             مـرد   ) رضي االله عنه  (مظعون    بن  پسرى از عثمان  

) ص(اين خبر به رسول خدا      . اش مسجدى گرفت و در آن به عبادت پرداخت         خانه
ي بر ما رهبانيـت و تـرك     وتعال  تباركراستى خداى     به! اى عثمان : به او فرمود  . رسيد

  ). 66: 1384صدوق، (دنيا ننوشته، همانا رهبانيت امتم جهاد در راه خدا است 
به مخاطبان خـود تـذكر داد كـه    ) ص(ا ذكر روايتي ديگر از قول آن حضرت        ب طور كه  همان

  ).333: همان(اند   دانسته  گيري از جمع را همانند بازكردن رشتة اسلام از گردن مي  ايشان كناره
. اسـت        تأكيد كرده » ارزشي دنيا   بي«در صدر دستة دوم، آن روايات صدوق قرار دارند كه بر            

 مـردم  معتبرتـرين «است كـه        اين روايت را در يكي از مجالس خود املا كرده           عنوان نمونه او      به
گـزينش و نقـل ايـن روايـت در مجلـس صـدوق كـه                ). 21: همان(» ننهد اعتبارى به دنيا  آنكه

 كنيـد  بيـرون  دنيـا  از را خود هاى  دل [...]است زيستى خانة آخرت و خانة نيستى  دنيا راستى  به«
. توان در ايـن بـستر فهـم كـرد             را نيز مي  ) 110: همان(»  برند بيرون را شما هاى  تن آنكه از پيش
بـه ايـن مـضمون      ) 217: همـان (» فريب كالاى جز نباشد دنيا اين زندگى  «طور كه روايت          همان

  تأكيـد كـرده  ) ع(او در بسياري از مجالس ديگر خود نيز به اين امر از زبـان ائمـه   . كند  اشاره مي 
كرات در كتب و آرا صـوفيان ايـن عـصر نيـز بـه                 ، امري كه به   )362و  385و  496: همان(است      

-242: 1414 ؛ سـلمي،  448: 1427 خرگوشـي، . عنوان نمونه نـك     به) (2و4ش(خورد    چشم مي 
241.(  

شـدن بـا هـدف        دادن به بدن براي مقابله با نفس و پاك          شدة او، سختي    از ديگر موارد اشاره   
صدوق در اين زمينه نقل كرده دربارة فـردي اسـت      ازجمله رواياتي كه     1.قرب به خداوند است   

 اى«گفـت كـه     گونـه مـي       سوزاند و در توجيه كار خود اين        هاي داغ تن خود را مي       كه روي شن  
يا ) 340: 1384صدوق،  (»  كردم تو با آنچه از است تر    سخت خداست نزد آنچه كه !بِچش نفس

 واى«است كـه           زده  ابيده و فرياد مي   خو  ها در گور مي       ماجراي جواني كه از خوف خداوند شب      
 و نيامـدى  خـوش  گويـد  و آيد به سخن  بالينم زير زمين و خفتم لحد در تنها كه گاهى !من بر

  ). 331: همان(» داشتم مي دشمن خود پشت در را تو من !نباشى اهل
ان ي صـوفي  »تـوجهي بـه امـور دنيـا           بـي «هاي اوليه، شيخ از نقد انگارة           در كنار اين همراهي   

طور غير مستقيم و با نقـل روايـاتي در زمينـة سـيرة اخلاقـي و اجتمـاعي                 او به . است       بازنمانده
و تميـز   ) 266: همان(همچون لزوم آراستگي ظاهر و پوشيدن جامة مرتب         ) ع(بيت  ممدوح اهل 

، منـع از  )359: همـان (زدن  ، مـسواك )305: همـان (كردن موي سر و ناخن     ، كوتاه )267: همان(
                                                 

  .توان دانست  صاديق اين بخش نيز ميرا از م) ع( روايت صدوق از نحوة عمل حضرت يحيي.1
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راني آن بخـش از         به حاشيه ) 422-423: همان(و نيز رعايت امور بهداشتي      ) 534: همان(تنبلي  
نكـردنِ    پوشي و رعايت      است كه در تئوري يا عمل، ژنده             پرداخته» التزام به آداب سلوك   «انگارة  

  ). 4ش(است     كرده  بهداشت را تأييد مي
 از سوي ديگـر، تـداوم حـضور         سو تداوم برگزاري مجالسش و        اين شيوة عمل شيخ از يك     

امـري كـه در     . اسـت        كرده    متمايلان به تصوف از عوام و خواص در اين مجالس را تضمين مي            
سازي مخاطبـان منـصف خـود از شـمول و       شده تا با آگاه  پس آِن، اين امكان براي او فراهم مي      

، آنـان را بـه      ابعاد مختلف اخلاقي و عقيدتي جريان فكري تـشيع و نقـدهاي وارد بـر تـصوف                
مـصداقي  . بررسي و نقد وزانت آرا و اعمال تأكيدشدة بزرگان متصوفه در اذهان خود فراخواند             

. يافت) ق412م( سلمي جوامع آداب الصوفيهتوان در كتاب     از تأثيرگذاري اين شيوة عمل را مي      
) 273: 1414سـلمي،   ( صدوق نقل كـرده      الاماليروايتي دربارة دوري از تنبلي و بدخلقي از          او

مند به تصوف، بلكه بر خواص ايـشان را نيـز آشـكار                  بر عوامِ علاقه   تنها  نهكه تأثيرگذاري شيخ    
  ).2ش(كند   مي

  

  نويسان صوفي  استفاده از قالب داستاني مشابه با تذكره. ب
توان اين امر را بديهي دانست كه سـاكنان           با توجه به نفوذ متصوفه در اين دوره در نيشابور، مي          

واسطة حضور در مجالس متصوفه يا غير مـستقيم و بـازگويي              طور مستقيم، يعني به      شهر به  اين
نقـل ايـن كرامـات      . انـد     شـنيده     كرات دربارة كرامات صوفيان بزرگ معاصر خود مـي          ديگران به 

هـا، جلـب مخاطـب و نيـز عـادت و       گونه و جذاب بوده و در انتخاب و ذكر آن           معمولاً داستان 
  ). 34/ 1: 1374قشيري، ) (2و3ش(است     شده   شنيدن اين سبك روايات لحاظ ميتمايل مردم به
رسد آگاهي صدوق از اين امر سبب شده كه او با ارائة برخي روايات كـه بيـشتر                      به نظر مي  

ها پررنگ بودند، مخاطباني را كه به شـنيدن ايـن             العاده در آن      جنبة داستاني داشته و امور خارق     
هـا هـم ماننـد مـا      آن«ايجاد انگـارة   (ت كرده بودند، با مجالس خود همراه كند         نوع روايات عاد  

رو شيخ در مجالس خود به نقل قصص الانبيا در مقابل قصص مختلف صوفيان                  ؛ ازاين )»هستند
  . توجه كرده و معمولاً رواياتي طولاني نقل كرده كه بيشتر جنبة حكايت دارند

 حـاجتى  دنبـال ) ع(مـريم  بـن  عيـسى «يت اشـاره كـرد كـه    توان به اين روا    عنوان نمونه مي    به
. بودنـد  راه سـر  بـر  كه گذشت طلا خشت سه به. بودند همراهش اصحابش تن سه و رفت  مي

دهـد كـه        او سـپس شـرح مـي      . »گذشـت  و كشند  مي را مردم ها  آن: فرمود همراهانش به عيسى
و  رسيده هم به طلا هاى    شتخ سر بر هايي از عيسي جدا شده و         چگونه اين سه همراه به بهانه     

پايان روايـت نيـز چنـين اسـت كـه           . كشند    در نهايت، به اميد داشتن سهم بيشتر، يكديگر را مي         
 و كـرد  زنده را ها  آن خدا اجازة به و يافت مرده طلاها گرد را سه هر برگشت) ع(عيسى چون«
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  ).181 :1384صدوق،  ( »كشند مي را مردم ها اين نگفتم :فرمود
، روايت داستاني مفـصل  )246-252: همان) (ع(توان به داستان حضرت يوسف ميهمچنين  

و ) ع(يـا داسـتان مواجهـة حـضرت داوود        ) 27-30: همـان ) (ع(دربارة زندگي حضرت يحيـي    
اسـرائيل نيـز        هاي فراوانـي از بنـي       وي داستان . اشاره كرد ) 99-100: همان) (ع(حضرت حزقيل 

  ). 203-204و 223-225و 327 -328: همان(است   روايت كرده 
رسـد    اگر توجه متصوفه به قصص انبيا را در اين دوره در نظر داشته باشيم، آنگاه به نظر مي  

وزن رواياتي اسـت كـه در كتـب متـصوفة ايـن عـصر                كه شيخ در نقل اين قبيل روايات كه هم        
، )57: 1426؛ سـلمي،    111و410و413و477و490: 1427خرگوشـي، ) (ع(دربارة حضرت عيسي  

) ع(اسـرائيل همچـون حـضرت داوود          و ساير پيامبران بنـي    ) 41و85: 1385سلمي،  ) (ع(وسفي
، بيش از سنديت و     )2ش(نقل شده   ) 51: 1385سلمي،  ) (ع(و ذوالنون ) 315/ 3: 1369سلمي،  (

روايتـي كـه او دربـارة       . اسـت        هاي داستاني براي مخاطبان توجه داشـته        اعتبار روايت، به جاذبه   
  ). 171: 1384صدوق، (ده، بهترين سند اين مدعا است ذوالقرنين آور

رسد شـيخ صـدوق در گـزينش            جدا از اين سبك روايت در نقل قصص انبيا كه به نظر مي            
اسـت،      هـا در مجالـسش را در نظـر داشـته     ها بيشتر جلب مخاطبان عام يا تداوم حـضور آن       آن

ما هـم ماننـد     «ايجاد انگارة   (شود      ده مي گونه با مضامين شيعي نيز در كتاب او دي            روايات داستان 
ها   رسد كه در آن زمان و مكان، هدف از گزينش و نقل آن                رواياتي كه به نظر مي    ). »ها هستيم   آن

هاي موجـود حـول وقـايع مهـم       گيري از داستان  راني تصوف با بهره      جلب نظر شيعيان و حاشيه    
  .است    بوده) ع(زندگاني ائمه

 -186: همـان (به صفين   ) ع(اي در مسير سپاهيان حضرت علي      چشمهنقل داستان جوشيدن    
از جملـة ايـن   ) 443-446: همـان (ها به كمـك جنيـان     آنداشدنيپشدن حسنين و      يا گم ) 184

توان مربوط به روايات حول محور واقعة عاشورا          را مي  الامالياوج اين رويكرد در     . موارد است 
نگاري خارج است، محققان نقدهاي فراواني بـه آن             رواياتي كه از قالب معمول حديث     . دانست

. شـود  و در آثار سـاير محـدثان معاصـر وي ديـده نمـي             ) 148-162: 1386حسيني،  (وارد كرد   
  ). 40: 1393چلونگر و ديگران، (از جملة اين موارد است » طفلان مسلم«داستان مفصلِ 

ظـة شـيخ صـدوق احاديـث        اين امر از آنجا حائز اهميت است كه در گنجينة روايـات حاف            
 شـرايط   درنظرگـرفتن است، اما او با            ها را نقل كرده     معتبري وجود داشته كه در ساير آثارش آن       

زمانة خود، اصراري بر استفاده از سند متقن نداشته و با توجه به جنبـة داسـتاني ايـن روايـات،      
اره نيـز اميـدواري بـه تـأثير         ب  شايد دراين . است    ها را در نظر داشته        كاركردي متفاوت از نقل آن    

جايگاه و منزلـت    «سازي انگارة شيعي        بر برجسته ) ع( ائمه در خصوص شنيدن اين قبيل روايات     
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سوي تشيع را بتوان از       ها به   ها و امكان تمايل آن      واسطة استفاده از سبك آشنا با ذهن آن         ، به »ائمه
نعـت از گـرايش مـردم نيـشابور         تر نيز مما      در سطحي ژرف  . دلايل استفاده از اين سبك دانست     

، ممكن كـرده و در      »ها هستيم   ما بهتر از آن   «سوي متصوفه را با تأكيد بر انگارة          خاصه شيعيان به  
است؛ چراكه بازسـازي بـاور بـه               نموده    بحران غيبت آن روز، شيعيان را به باور خود دلگرم مي          

ايط اكنون، يعني وجود و غيبـت       جايگاه ويژه و منزلت ائمه و حقانيت تشيع امامي، پذيرش شر          
نكتة مهم اين اسـت كـه در نظـر          ). 3ش(است         كرده    تر مي     آخرين امام تا زماني نامعلوم را سهل      

 در خراسان حاكي از     الامالياستنساخ فراوان   . است       شده بوده   مخاطبان نيز اين شيوة نقل پذيرفته     
  .اين امر و مقبوليت آن در نظر مخاطبان آن دوره است

  
  گيري نتيجه

گيري دوبارة بحران عقيدتي در ميان اماميـه، شـيخ           اي كوتاه پس از غيبت كبري و اوج           در فاصله 
هاي متنوع متصوفه،       شهري كه شيعيان در آن در اقليت بوده و فعاليت         . صدوق وارد نيشابور شد   

ري از فضاي علمـي     گي    شيخ با بهره  . كرد    ها به اين جريان فكري را دو چندان مي          امكان تمايل آن  
بـا توجـه بـه مـتن        . نيشابور و حمايت نقيب آن، مجالس املا عمومي در اين شهر برگزار كـرد             

راني جريان تصوف و جلـوگيري          ، يكي از اهداف پنهان او در اين مجالس، حاشيه         الاماليكتاب  
 شيعيِ  دو انگارةسازي    او اين مهم را با استفاده از برجسته       . است       از گسترش آن در نيشابور بوده     

امكان «رشد    به  هاي صوفيِ رو      در مقابل انگاره  » التزام ايمان با عمل   «و  » )ع(جايگاه و منزلت ائمه   «
هـاي      گيـري از قالـب        و نيز بهـره   » التزام به آداب سلوك   «و  » انجام كرامت توسط بزرگان صوفي    

  . است    داستاني در نقل روايات به انجام رسانيده
شمندانة روايات داستاني و نيز تأييد برخي از آداب سلوك متصوفه، ايجاد    گزينش و نقل هو   

و امكان تداوم حضور شيعيانِ متمايل به تصوف و نيز عوام در » ها هم مانند ما هستند     آن«انگارة  
سـازي گـستردة مـصاديق انگـارة       ضمن اين حضور، برجـسته   . است       اين مجالس را فراهم كرده    

است، امكان مقايـسه           ها بوده   كه بخشي از آن كرامات آن     » و منزلت ائمه  جايگاه  «بسيط و عميق    
هـا بهتـر از مـا         آن«را در اذهان مخاطبان شيعه و انگارة        » ها هستيم   ما بهتر از آن   «و ايجاد انگارة    

طور كه به نقدكشيدن برخـي از         همان. است       آورده    را در تأملات مخاطبان عام فراهم مي      » هستند
چنـين تـأثيري در اذهـان مخاطبـان     ) ع(و ائمه) ص(دشدة متصوفه از زبان پيامبر خدا آداب تأكي 

راني جريان تصوف و جلوگيري از تمايـل بـه     اموري كه در مجموع حاشيه    . است       منصف داشته 
  .است    آن را در ميان مخاطبان اين مجالس به دنبال داشته
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 .التاريخ و للتراث زايد مركز: ، اماراتالاخيار محاسن و الابرار مناقب) 1427(نصر  بن خميس، حسين ابن
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تـصحيح مـصطفي عبـدالقادر عطـا،          ه، ب طبقات الصوفيه ) 1424(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .دارالكتب العلميه: بيروت

: حيـدرآباد -يحيي معلمـي، هنـد      بن  تصحيح عبدالرحمن   ، به الانساب) 1382(محمد    بن   عبدالكريم  سمعاني،
 .مطبعه مجلس

 دار: بيروت اللحام، سعيدمحمد تصحيح  به ،و الاستملا  الاملا ادب) 1409 (ــــــــــــــــــــــــــــ
 .الهلال كتبهم و

تحقيـق نجيـب مايـل هـروي،          ، به تذكره المشايخ : مصنفات فارسي سمناني  ) 1383(سمناني، علاءالدوله   
 .علمي و فرهنگي: تهران

  .افست: ، تهرانالملل و النحل) 1358(عبدالكريم  شهرستاني، محمدبن
اكبـر غفـاري،     حميدرضـا مـستفيد و علـي       ، ترجمة )ع(عيون اخبار الرضا  ) 1372(علي    صدوق، محمدبن 
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  .مدرسين جامعة: قم غفاري، اكبر علي تصحيح به ،الاخبار معاني) 1403(ـــــــــــــــــــــ 
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، تحقيقات فرهنگي ايـران   ،  »تن بسيج دانشجويي  هاي شخصي انجمن اسلامي و خويش         انگاره: تهران

11)3( ،130- 103 .  
 . مطبعه ليدن:، ليدنولياتذكره الا )1905( فريدالدين ،عطار نيشابورى
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 . يفرهنگ

 ششم قرن تا هجري سوم قرن خراسان از در فتوت آيين اجتماعي ابعاد بررسي«) 1392(پور، حميد   كرمي
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 .اساطير: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانهاي اسلامي  فرقه) 1381(مادلونگ، ويلفرد 

، ترجمـة محمـد     »هاي قدرت در قرون وسـطي       تشكيلات صوفيان و ساختار   «) 1377(مالامود، مارگارت   
 . 66 -92، )2(1، پژوهي خراساننظري هاشمي، 

 .العربي التراث دارالاحيا: بيروت ،الانوار اربح) 1403(محمدباقر  مجلسي،

 .اسلامي نشر دفتر: قم ،الحديث درايه) 1372(چي، كاظم  شانه مدير

: نقـي منـزوي، تهـران       ، ترجمـة علـي    احسن التقاسيم في معرفه الاقـاليم     ) 1361(احمد    مقدسي، محمدبن 
 .شركت مؤلفان و مترجمان

 . 10 -17،)2(8 ،رسانه ، غلامرضا تاجيكة، ترجم»سازي  ها و انگاره  رسانه «)1375 ( حميد،مولانا

  . 130 -147 ،)26-27( ،اسلامي مطالعات ،»امالي«) 1357(محمود  دامغاني، مهدوي
 . اسلامي نشر مؤسسة: قم ،الشيعه مصنفي اسماء فهرست) 1365(علي  احمدبن نجاشي،

  .حيدريه: بحرالعلوم، نجفتصحيح محمدصادق آل  ، بهفرق الشيعه) 1936(موسي  بن نوبختي، حسن
زبـاره بـر      تأثير سادات آل  «) الف) (1398(نويدفر، محمد؛ نجفيان رضوي، ليلا؛ مهدوي دامغاني، محمود         

 . 93 -122، )78(20، تاريخ اسلام، »گسترش تشيع در نيشابور در قرن چهارم هجري

ــزاري «) ب) (1398 (____________________________________ ــل برگ ــاوي مح  واك
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Abstract 
Sheikh Sadouq's important journey was 367 AH in Neyshabour. He lived in this city 
and conducted some Hadith meetings for more than a year. These meetings were 
hardly noticed by other scholars. His journey coincided with the growing influence 
of Sufis in this city and was accompanied by the long absence due to the ongoing 
ideological crisis of the Shiites. He tried to unify their beliefs. There is a hypothesis 
that he held some meetings in secret to write hadiths and took special care to prevent 
the spread of Sufism in Neyshabour. Therefore, the question of  how Sheikh Sadouq 
dealt with the marginalization of Sufis in Neyshabur arises based on the text of al-
Amali.    
This descriptive-analytical text-based study aims to examine Sheikh Sadouq's 
marginalization of Sufism and prevent its spread by emphasizing the Shi'a concepts 
in Neyshabur. This study was conducted on "the position and dignity of the Imams" 
and faith commitment to act in contrast to the Sufi notions. It was also performed in 
"possibility of doing dignity by Sufi elders" and "adherence to etiquette", as well as 
the use of story forms in narrating. He increased the possibility of the early presence 
of those inclined to Sufism in his congregations. At the same time, it provided the 
possibility of comparing them with Sufi ideas and creating the idea of "we are better 
than them" in the minds of the Shi’a audience and the idea of "they are better than 
us" in the thoughts of the general audience by the extensive narration of examples of 
Shi’a ideas. 
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  چكيده
بخش زيادي از فرايند . انگارة اسلام دين شمشير، در جهان امروز معتقدان فراواني دارد        

هاي نخستين اسلامي به غزوات رسـول           توليد اين انگاره، با اهميتي كه نويسندگان سده       
سـازي شـد و بخـش ديگـر را كـساني              برجـسته ) ص(دادند، در سيرة پيامبر   ) ص(ماكر

دليـل دانـش نـاقص و نداشـتن رويكـرد             بازتوليد كردند كه يا به عمد يا به اشتباه و به          
تـرين غـزوة رسـول          عنوان مهـم    جنگ بدر به  . انتقادي از اين منابع بهرة نادرست بردند      

صورت چشمگيري اسـتفاده شـد و بررسـي        د به اي بود كه در اين فراين         ، داده )ص(اكرم
از . تواند از اثر بعضاً تخريبي ايستارهاي نادرسـت بكاهـد     برداري مي   چگونگي اين بهره  

آنجا كه نخستين متون توليدشدة مستشرقان كه با اطلاع زياد از منـابع اسـلامي و بهـرة                
ت، بررسـي   ارزشمند از آن، در عصر استعمار نگاشته شده است، پس براي گـام نخـس              

) ص(شكل استفادة ايشان از غزوة بدر براي به تصوير كشيدن شخـصيت رسـول اكـرم     
 ـطلبي دربارة  تواند اقدامي مفيد براي شناخت فرايند توليد انگارة خشونت       مي   اكـرم ينب

ايــن نويــسندگان در جهــت اثبــات ايــستارهاي خــويش از اســلام و حــضرت . باشــد
ازي كردنـد و بعـضي ديگـر را بـه حاشـيه             س ـ  ، بعضي از وقايع را برجسته     )ص(محمد

تـوجهي    تواند اهميـت شـايان        راندند؛ بنابراين بررسي اين نوع عملكرد در اين متون مي         
  .داشته باشد
، مستـشرقان، عـصر ويكتوريـا، انگـارة         )ص( غزوة بدر، حـضرت محمـد      :ها  كليدواژه
  . طلبي خشونت
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  مقدمه

توليد شده است   ) ص( متفاوت دربارة نبي اكرم    هاي متعددي با ايستارهاي       در طول تاريخ انگاره   
در ايـن ميـان،     . است) ص(طلبي حضرت محمد    طلبي و جنگ    ها، انگارة خشونت    كه يكي از آن   

توانـد      مـي ) ص( اكـرم  ينبهاي تاريخي براي ايجاد اين تصوير از سيرة             گيري از داده      فرايند بهره 
تـرين غـزوه در       شدة ايشان، به مهـم      تفادهترين دادة تاريخي اس        برجسته ازآنجاكه. چشمگير باشد 
، يعني غـزوة بـدر، بـر طبـق فحـواي خـود منـابع و مĤخـذ تـاريخ اسـلام،                       )ص(زندگي پيامبر 

صـورت مـوردي    طلبي را بـه    گيري از تاريخ براي اثبات انگارة خشونت          توان بهره     گردد، مي     برمي
عي است كه آياتي در قـرآن       جنگي كه در سال دوم هجرت رخ داد و ازجمله وقاي          . ارزيابي كرد 

ايـن غـزوه بيـشترين بازتـاب را در تمـام متـون سـيره بـه خـود                    . شود    در توصيف آن ديده مي    
طلبـي و     توان كاربرد چشمگير آن را در ايجاد انگارة جنـگ             اختصاص داده است و همچنين مي     

  . طلبي در متون مستشرقان به وضوح ديد خشونت
هاي ايـن متـون بـاز         ليدشدة عصر ويكتوريا، به شاخصه    علت بررسي اين انگاره در متون تو      

اين دورة تاريخي فرصتي مناسب و ارزشمند براي مستشرقان ايجـاد كـرد تـا بتواننـد                 . گردد    مي
در . صورت مستقيم از متون اسلامي قرون نخستين و منابع دست اول اسـلامي بهـره بگيرنـد                  به

 و ديگـر آثـاري از       تاريخ طبري ،  خ يعقوبي تاري،  مغازيهمين دوران منابع مهم اسلامي همچون       
همين امر سطح   ). 1917نعماني و الندوي،    (هاي مختلف اروپايي ترجمه شد          اين دست، به زبان   

بـودن    اي ايجاد كرد كه با در دسـترس           متفاوتي از شناخت را فراهم آورد و در نتيجه، توقع ويژه          
 اين متون را دارند، پس متون توليدشده بايد         گيري از     اين منابع و كساني كه امكان مطالعه و بهره        

به كساني شد كه ادعاي       اين واقعه موجب اعتماد بيشتر نسبت     . قابل اعتمادتر و قابل اتكاتر باشد     
شناسي مفيـدي در      تواند آسيب     گيري از اين منابع را داشتند؛ بنابراين، بررسي آثار ايشان مي              بهره

فتمان توليدشده در عـصر ويكتوريـايي بـا نگـاه منتقدانـه      اين زمينه باشد و كمك كند اثر اين گ   
  .بازنگري شود

  
  پيشينة تحقيق

را ) ص(هاي ديگر، متون توليدشـده دربـارة نبـي اكـرم              آثار پژوهشي متعددي در فارسي و زبان      
آثاري مانند . اندها آثار دورة ويكتوريايي را مدنظر ويژه قرار داده كه بعضي از آن اند  بررسي كرده

اثر مرتـضي   ،  )م1965(واتيكان   دوم شوراي تا آغاز از زبان انگليسي غرب در اسلامي العاتمط
پـردازي در غـرب       سـازي و دروغ     داستان هزارسال افسانه   در اروپا ) ص (محمداسعدي، عنوان   

ــميمي؛   ) 1382( ــو صـ ــتة مينـ ــل؛  Islam and the Westنگاشـ ــورمن دانيـ ــتة نـ    نوشـ
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 Islam in European Thoughtــدگار از آلبــرت حــوراني   اثــري كــه ) Hourani,1980( مان
. نـك (كنـد       ها را در ايـن مقالـه نـاممكن مـي            ها مجال معرفي تمامي آن        متعددبودن اين پژوهش  

  ). 281-306: 1398ياسمن ياري، 
تر و با تمركز كامل بـر نويـسندگان عـصر ويكتوريـا                 در اين ميان آثار بنت با نگاهي نقادانه       

 Benett,1998(    In(  در دو كتـاب 1كلينتـون بنـت  . ه پژوهش حاضر اسـت ترين متن ب  نزديك

search of Muhammad   و)Benett,2009 (Victorian Images of Islamكنـد بـه      و سعي مي
  : اين سؤالات پاسخ دهد

  مسيحيان عصر ويكتوريا چه مفهوم الهياتي از اسلام داشتند؛ 
بـه اسـلام در ذهـن         رون وسطايي و منفي نسبت    آيا مسيحيان قرن نوزدهم صرفاً تصورات ق      

  پروراندند؛   مي
  اند؟  هاي جديد براساس تحقيق از منابع و متون دست اول پيش گرفته  ها روش آيا آن

كدام از اين آثار شكل عملكرد نويسندگان عصر استعمار، در به تصويركشيدن يك               البته هيچ 
 ايجـاد يـك انگـارة خـاص را بررسـي            بـراي ) ص(واقعة تاريخي مهم از زندگي رسـول اكـرم        

تـر عملكـرد        تر و منطقي      تر متون، به شناخت عميق        هاي پنهان     اند، كاري كه با رفتن به لايه        نكرده
  .مستشرقان كمك خواهد كرد

  
  )ص(عنوان يك انگاره دربارة پيامبر اسلام طلبي به سازي خشونت برجسته

اي از      رد كه مضمون آن به خودي خـود، مجموعـه         مثابة يك سازه تعريف ك      توان به     انگاره را مي  
: 1375،  مولانـا  (هاي گوناگونِ واقعيت در ذهـن فـرد وجـود دارد              تصويرهايي است كه از جنبه    

سـزايي    نقش به » ديگري«و  » من«گيري مفاهيمي مانند        توانند در شكل      هاي ذهني مي       انگاره ).10
تواند در تعامل معكوس با عينيـت قـرار              مي همچنين ذهنيت ). 261:  1378گيدنز،   (داشته باشد 

هاي القايي يـا        گيرد و فرد در آينة ذهن خود واقعيتي غير از واقعيت را بسازد و در نتيجه انگاره                
  ). 8-107: 1397عاملي و حجاري، (عنوان واقعيت در نظر بگيرد  توهمي را به

پايـان دورة اسـتعماري   وسـطي تـا    اين مدعا وجود دارد كه آنچه در متـون غربـي از قـرون      
هاي ذهني اسـت كـه در بـسياري از مـوارد در تقابـل بـا                     بازتاب يافته است، در حقيقت انگاره     

اين مدعا در حقيقـت بـا پـذيرش اوليـة نظريـة ادوارد سـعيد در مبحـث                   . گيرد    عينيت قرار مي  
 داد كـه     ارائـه  شناسي  شرقاي مشهور را در كتاب          ادوارد سعيد نظريه  . شناسي شكل گرفت    شرق

در اين تئوري، نـوعي تـصور و عقيـدة          . ميشل فوكو بود  » ديگري«و  » خود«بر پاية قبول نظرية     
                                                 

1. Clinton Bennett 
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ها     يا همان غير اروپايي   » ديگري«در مقابل   » خودي«عنوان    ها را به      جمعي وجود دارد كه اروپايي    
آورد     مـي هـا فـراهم     اين نوع تفكر نوعي برتري و دست بالايي را براي غربـي      . بخشد    هويت مي 

شـد، تحـت فـضاي      از ديد وي همة آنچه در شرق توسط غرب شناخته مي). 23 :1377،سعيد(
  . انديشگاني استعماري مطابق با تأييد تئوري سلطه، شكلي جديد گرفت

شـد،      اي در شرق با پديدة متناظر و فهميدني آن در غرب مقايسه مي                در اين راستا هر پديده    
در نتيجـه پيـامبر     . شـد     شـناخته   ) ع(يـسه بـا حـضرت عيـسي       در مقا ) ص(پس حضرت محمد  

داشـت تـا        صـورت معكـوس در خـود مـي          را بـه  ) ع(هـاي مـسيح       بايد تمام ويژگـي   ) ص(اكرم
باشد؛ بنابراين، تصويري براي ذهن مـسيحيان       ) ع(اصطلاح، يك نمونة بدل از حضرت عيسي        به

گونـه پيـامبر      به ايـن  ). 5-114: همان(د  دنبال ارائة واقعيت نرفتن     اروپايي ايجاد كردند و هرگز به     
شده براي غربـي اسـت كـه اسـلام را دشـمن               اسلام در نظرية ادوارد سعيد، يك تصوير ساخته       

داند و چون اسلامِ دشمن، بخشي از شرق فرودست در مقابل اروپايي برتر و مـسلط اسـت،            مي
 همتي بر يافتن واقعيت و گيرد كه اولاً تنها يك تصوير است و هيچ  در نتيجه تصويري شكل مي 

تعريـف شـود، پـس بـا        ) ع(دادن آن وجود ندارد؛ دوم بايـد در مقابـل حـضرت مـسيح               بازتاب
گيرد و چون بايد اسـلام را در حـال در انقيـاد                 بودن ايشان تصوير شكل مي      فرض دروغين   پيش

و پـذيري   درآمدن در مقابل اروپا نشان دهد پس ايـن تـصوير بايـستي ايـن ايـستايي، شكـست         
  . ناكارآمدي را به نمايش بگذارد

در وهلـة نخـست بـه نـوع         ) ص(سـازي دربـارة پيـامبر         طلبـي در انگـاره      اعتقاد به خشونت  
مينوي معتقد است شناخت اروپا از اسـلام و         . گردد    رويارويي يا آشناشدن غرب با اسلام بازمي      

آغاز با بغض و نفرت همراه      گردد و در نتيجه از همان           هاي صليبي برمي      پيامبرِ اين دين به جنگ    
هـاي    دارد كه ابتداي كار شناخت از جنگ      محمد البهي نيز بيان مي    ). 1: 1348مينوي،(بوده است   

؛ بنابراين دور از ذهن نيست كه غربي        )11: تا    البهي، بي (صليبي و در نتيجه با دشمني بوده است         
 با همين ذهنيت بـه سـراغ   كه اسلام را در گام نخست با شمشير و جنگ شناخته است، نخست    

طلبـي و     سـازي خـود را بـه خـشونت          شناخت پيامبر اين دين برود و اولـين مؤلفـه در انگـاره            
  . طلبي اختصاص دهد جنگ

وگويي بين يك نو مـسيحي و         هاي به دست آمده از اين نوع، گفت           در يكي از نخستين متن    
ه پيـامبري دروغـين در ميـان        شـود ك ـ       است و خبري داده مـي      افتادن  اتفاقچند يهودي در حال     

دهـد و       فريبكاري كه با شمشير و ارابة جنگي كار خويش را انجام مي           . اعراب ظهور كرده است   
ايـن تـصويري   ),Sebayang ,69:2016 .(ريزي و كشتن بشر از او نخواهيد ديد چيزي مگر خون

هاي پـس از      ههاي بعد و سد       شدن است و در سال      است كه در همان قرون اوليه در حال ساخته        
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  . يابد  آن ادامه مي
ويـژه در حـوزة فكـري بـه خـود ديـد، امـا               هـاي بزرگـي بـه         ها گذشت و اروپا تحول        سال
در دورة رنـسانس نيـز      . سازي درخصوص پيامبر اسلام در اين مؤلفة خاص تغييـر نكـرد             انگاره

شـده از     ن و نفـرين   هـا را پرسـتندگان شـيطا          مارتين لوتر ترك  . شد    ها دانسته مي      اسلام دين ترك  
هـا      پيـامبر تـرك    )ص( در آثار اين زمان حـضرت محمـد        .)Martin(كند      سوي خدا توصيف مي   

  .)Uddin,1960:15(شود   خوانده مي
 را  تـاريخ عمـومي تركـان     م يعني چند قرن بعد كتـابي بـه نـام            1600 در سال    1ريچارد نول 

تـوان     عبث خواهـد بـود و مـي   ، امريكردن درجنگاشت و اعلام كرد كه تاريخ حيات محمد را    
 از شـناخت قـرآن      مراتب  بهراحتي مسلمانان را با مطالعة اخلاق و رفتار تركان شناخت و اين               به

دانـست و شـرارت         او قرآن را سرشار از تصاوير خيالي و اسـاطير موهـوم مـي             . تر است     واجب
ــرك  كــرد  هــا را همــان شــرارت اســلام و در نتيجــه همــان شــرارت محمــد قلمــداد مــي    ت

)KNOLLES:16-17(. 

با نگاشـتن  ) 1794 – 1737(2سرانجام در قرن هجده نويسنده و محققي به نام ادوارد گيبون
عنوان يكي از      مجلد، به  6 ، در    تاريخ انحطاط و سقوط امپراتوري روم     كتاب مشهور خود به نام      

اسـلام و   مشاهير رجال و علماي عصر روشنگري، ايستاري متفاوت و چـشمگير دربـارة ديـن                
هاي او در قرن نوزدهم بر نويسندگان اين حوزه تأثيري شـگرف               انگاره. پيامبر اين دين ارائه داد    

  . داشت
نورمن دانيل او را آغازگر حركت جديد در توجه همدلانـه بـه اسـلام و پيـامبر ايـن ديـن                      

حـضرت  يي كـه پيـروزي     وسـطا   قـرون ؛ اما همين گيبون نيز همان انديشة        )133: همان(داند      مي
داند كه در يك دست او شمشير و در دست ديگـر او قـرآن بـوده                     را نتيجة اين مي   ) ص(محمد

) ص(كند و پيروزي حضرت محمد      تر مي   اگرچه كمي كلام خود را متعادل     . كند    است، تكرار مي  
داند و اين رخـداد را          بر امپراتوري روم را نتيجة نبوغ وي و سيرت ملت و روح مذهب وي مي              

  ). 1097: 1353، گيبون(خواند   يانقلاب م
شـود    يابد و در عصر ويكتوريا كه اوج دورة استعماري نيز محسوب مي  اين نگرش ادامه مي 

ــر گزينــة  . شــاهد بازتوليــد آن هــستيم در ايــن ميــان ايــستار مغرضــانه بيــشترين تمركــز را ب
 مـسلمانان در      قاومتكند تا م      مي    صورت جدي برجسته      طلبي مسلمانان دارد و آن را به          خشونت

  .هاي گذشته را توجيه كند  مقابل استعمار يا فتوحات ايشان در قرن

                                                 
1. RICHARD NULL 
2. EDWARD GIBBON 
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هاي     هاي مربوط به لشكركشي       گويد كه همة سنت        مي هم پاشيدگي اسلام  زومير در كتاب از     
هـا قـوانين جنگـي و           تبديل به يك لكة ننگ ابدي قانوني شد و ايـن سـنت            ) ص(نظامي محمد 

 1عام ارمنيان   توان در قتل      ا تا به امروز شكل داده است و نتيجة نهايي آن را مي            نظامي مسلمانان ر  
تيسدال نيز همـين ادعـا را بـه شـكل ديگـري             ). ZWEMER,1900:33(هاي اخير ديد        و جنگ 

گويد كه اسلام در طول تاريخ تنها با قدرت شمشير گسترش پيـدا كـرد و                    او مي . كند    مطرح مي 
عنوان يك ابزار تا به امروز استفاده شـده اسـت، امـا ايـن                 دامه يافت و به   اين امر تا حد زيادي ا     

واقعه در هند ادامه نخواهد يافـت، چـون ديگـر شمـشير در ايـن سـرزمين اسـلام را حمايـت                      
شكوه و جلال پيروزي حاصل از منطق قوي شمشير، يادگاري از مذهب محمـد بـود                . كند    نمي

تر باز بـه تـصوير    صورتي واضح موير همين انگاره را به). Ibid: 7(كه براي مسلمانان باقي ماند 
   :كشد مي

 تـاكنون  جهـان  كه  هستند حقيقت و آزادي تمدن، لجوج دشمندو   ،قرآن و محمد شمشير«
 (Muir,1378: 535) ».است شناخته

هـاي    هايي كه سعي داشتند تصويري از پيامبر را ارائه دهنـد بـه شـكل                  اين موضع در كتاب   
در اين ميـان، بعـضي از ايـن آثـار بـا ايجـاد تـصويري از                  . شود  رتكرار مشاهده مي  مختلف و پ  

نگارانه و باورپذير بـه     تلاش كردند اين انگاره را به صورتي علمي، تاريخ        ) ص(هاي پيامبر     جنگ
  . ها، جنگ بدر بود يكي از اين جنگ. خواننده نشان دهند

  
  اكرم طلبي براي نبي و جنگطلبي   خشونتگيري از واقعة بدر در ايجاد انگارة چگونگي بهره

 بـود كـه انگـارة       كننـده   كمـك بـراي افـرادي      ديگـر،  نبردهاي از بيشتر خصوصيات اين جنگ،  
توليد كردنـد، در حـالي كـه چنـد جنـگ بـزرگ ديگـر در        ) ص(طلبي را دربارة پيامبر     خشونت

                                                 
كوچ اجبـاري ارمنيـان در      .  تاريخي كه اشاره به كشتاري است كه در جريان جنگ جهاني اول اتفاق افتاد              ةلئ مس .1

ايـن كـوچ   . نقل مكان كنندهايي كه در آن ساكن بودند   م موجب شد كه جمعيت زيادي از ايشان از سرزمين         1915
ياري از ارمنيان شد كه آمار دقيق آن و چگونگي رخداد آن در متون تاريخي وضوح كامـل                  اجباري منجربه قتل بس   

ايـن آمـار براسـاس مـدارك     . شدن دو ميليون نفري از جمعيـت خـويش هـستند        ارامنه خود معتقد به كشته    . ندارد
ود دارد كـه ايـن   اين تصور وج ـ. دشوتن تا يك ميليون و سيصد هزار نفر را شامل  صدهزار  تواند جمعيتي بين      مي

همين تـصور نيـز در غـرب پذيرفتـه شـد و در كميـسيون                . شده بوده است   تعيين اي سياسي و از پيش      كشتار نقشه 
وري عثماني بر اثـر  ت ميليون نفر از تمام اقوام ساكن در امپرا6اما در همين زمان و در اين جنگ  ،  دشاروپايي تأييد   

هاي متقابل، قحطي و نيـز در اثـر          عام ني، كشتارهاي دسته جمعي و قتل     هاي راهز    گوناگون، حملات گروه   يها  قيام
صورت قطعي دليل كـشتار ارامنـه را توضـيح داد           توان به   تجاوزات وحشيانه و ويرانگر خارجي كشته شدند و نمي        

  ).3-530: 1375 ، استنفورد جي شاو.نك(
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وة بـدر در متـون      هايي از اين جنگ، باعث شد كه غـز            كارنامة جهاد ايشان وجود داشت، مؤلفه     
گـردد      ها به اعتباري بـازمي        يكي از اين شاخصه   . سازي شود   صورت وسيع برجسته    مستشرقان به 

  . كه خود مسلمانان براي اين جنگ در متون خود قائل شدند
كننـدگان در ايـن    دربـاب شـركت  ) ص(اي از قول نبي اكرم        جمله انساب الاشراف در كتاب   

اهميت بسيار اين نبرد نـزد مـسلمانان در صـدر اسـلام و قـرون              تواند گوياي       غزوه آمده كه مي   
اين قول در بارة كسي است كه به مسلمانان خيانت كرده و خبر ايشان را               . نخست اسلامي باشد  

خطـاب از نبـي       گردد، عمربن     شود و راز وي فاش مي       فرستد و چون دستگير مي        براي قريش مي  
  : فرمايند   ميخواهد كه او را بكشد و حضرت  مي) ص(اكرم
 اطلـع  قد االله لعل ندري ما بدر؟ اهل من هو ليس او: سلم و عليه االله صلى االله رسول فقال«
  )296: 1417بلاذري، (» .الجنه لكم اوجبت فقد شئتم، ما اعملوا: فقال بدر، اهل على
د خواهي     خداوند به اهل بدر نگريست و فرمود هر چه مي          بسا  ؟ چه آيا او از اهل بدر نيست     «

  ».بكنيد كه من بهشت را بر شما واجب كردم
 وضـوح   بـه هشام    در كتاب ابن  . گردد    مورد ديگر به تأثير نتيجة جنگ بر مردمان مدينه بازمي         

شود كه چگونه پيروزي در اين نبرد براي مردمان ايـن شـهر از مـسلمان تـا يهـود و                    تصوير مي 
همين حيـرت در    )296 : 1383 هشام، ابن. منافق عجيب بوده و حيرت ايشان را برانگيخته است        

مكه نيز ايجاد شده بود به حدي كه خبرآورندة شكست مكيان در مقابل مسلمانان چنـدين بـار                  
 اهميـت بـدر را      المغـازي واقدي نيز در كتاب     ). 300:همان  (خورد    گو كتك     عنوان يك دروغ    به

  . ود بودكند كه اين پيروزي خواركنندة مشركان، منافقان و يه  چنين توصيف مي
گويد كه ديگر هيچ يهودي و منافقي در مدينه نماند مگر اينكه در مقابل فتح بدر سـر                      او مي 
دارد كه خداوند پس از صبح بدر، كفر و ايمان را جـدا فرمـود و                    همچنين اذعان مي  . فرود آورد 

اينكـه  گـردد، مگـر          پرچمي براي محمد برافراشته نمـي      پس  نيازااينكه يهود اعتراف داشتند كه      
كنند     اما بايد ديد كه نويسندگان عصر ويكتوريا چگونه سعي مي         )90: واقدي، بي تا  (پيروز شود،   

  .استفاده كنند) ص(از اين نبرد براي ايجاد تصويري از پيامبر اسلام
  

  شده و به حاشيه رفته در شرح چگونگي شروع جنگ هاي برجسته  مؤلفه
راحتـي مـورد اسـتفاده مستـشرقان          ي است كه به   ا  گونه  بهدر منابع اسلامي دلايل آغاز غزوة بدر        

گونـه   طبري ايـن . قرار گرفته است) ص(طلبي دربارة حضرت رسول    براي توليد انگارة خشونت   
از اين موضوع خبردار ) ص(گشت و پيامبر  نويسد كه ابوسفيان با كاروان قريش از شام بازمي      مي

گونـه بـه طلـب         مـردان سـخن گفـت و ايـن         شد و به ياران خويش از مال كاروان و تعداد كم          
  . ابوسفيان و كاروان وي و يافتن غنائم از مدينه خارج شدند
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گمان از كسب غنـائم     ) ص(شود كه ياران حضرت محمد        وضوح بيان مي     به تاريخ طبري در  
قـرآن  اين موضوع در خـود      ). 495: 1375طبري،  (كردند كه جنگي رخ دهد          داشتند و فكر نمي   

  :در آية هفت سورة مباركة انفال چنين آمده است.  شده است نيز ذكرمجيد
»ت        وو ُا لَكمنِ أنَّهَفتَيى الطَّائدااللهُ إِح ُكمدعكَ  َ إِذْ يالشَّو رَ ذاَتَّونَ أَنَّ غيدهوو ُتَكُونُ لَكم   ريِدي

و هاتمقَّ بِكَلقَّ الْححابرَِ الْكَ االلهُ أَنْ يد َقْطعريِنَياف«  
 سـپاه  بـر  غلبـه  (داد  مي را طايفه دو از يكي بر فتح وعدة شما به خدا كه هنگامي آر ياد به«
 سـلاحي  و شـوكت  كـه  طايفه آن كه بوديد مايل مسلمين شما و) شام تجاري كاروان يا قريش
 پيـروزي  وعدة كه (خود سخنان با را حق كه خواست  مي خدا و شود شما نصيب ندارند همراه
  ».بركند را كافران ريشة وبن خي باز و گرداند ثابت) است داده ار حق

 مـوير  ويليـام . شود  سازي مي همين توصيف از آغاز غزوة بدر به دست مستشرقان برجسته

استعماري، در كتاب مفـصلي      -تبشيري مسيحيت ايستار و سوگيرانه رويكرد با) 1819-1905(
كند كـه ايـن تمنـاي زيـاد             وضوح به اين اشاره مي      نگاشته است، به  ) ص(كه دربارة پيامبر اسلام   

براي دستيابي به ثروت موجود در كاروان تجاري قريش بود كه جمع فراوانـي از مـسلمانان را                  
موير ادعا دارد كه عشق به غارت و مـاجراجويي  ). Muir,1858: 222(در اين جنگ جمع آورد 

همة مهـاجران را اغـوا كنـد، بلكـه           تنها  نهنشدني بود كه توانست       در عرب يك شهوت خاموش    
  ).Ibid:224(عدة كثيري از اهل مدينه را نيز با محمد همراه كرد 

سمت كـاروان     اديث هلند نيز به سوداي غنيمت در مسلمانان براي اقدام اولية لشكركشي به            
كنـد كـه     جورج بوش سخن خود را با اين مدعا آغـاز مـي  ). Holand, 1914: 39(كند  اشاره مي

پس از آن چون به جنـگ       . شود    ريز محمد در دورة مدني آغاز مي          ندخو، متعصب و خون   روح ت 
خواهي، حـرص و آز محمـد را    گويد كه حس خون  پردازد، از كارواني مملو از امتعه مي         بدر مي 

خـواهي و حـرص و آز    جورج بون نيز به حس خون). Bush , 1837: 113(با هم تحريك كرد 
  ). BOWEN, 1856:60(كند  كردن دستيابي به كاروان اشاره مي الوصول در محمد و سهل

او سـعي  . كـشد   جويي به تصوير مـي  چارلز ميلز اين انگيزة ابتدايي را با تأكيد بر حس انتقام      
اند و جالب       هايي متمركز شود كه مسلمانان از قريش ديده         كند بر خشم ناشي از آزار و اذيت         مي

التجـاره قـريش نـدارد        تيابي مـسلمانان بـه ثـروت مـال        است كه تلاشـي بـراي اشـاره بـه دس ـ          
(MILLES,1818:23) .     او از عزم محمد براي انتقام و گرفتن        . درايكوت نيز همين اعتقاد را دارد

  . (Draycott,1916:156)گويد   تاوان همة آنچه مكيان با او كردند، مي
عنـوان يـك    گـاوري بـه  كند كه بدر بر پـذيرش جن       او در جاي ديگر اين مدعا را مطرح مي        

از اين پس شمشير براي مسلمان نـه آلتـي ترسـناك، بلكـه تابنـاك و        . زند    روش تبليغي مهر مي   
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  ).Ibid:171(توانست با آن خواست خداوند را جاري كند   روشن بود كه مي
گردد به فرار كـاروان تجـاري و اينكـه خيلـي زود مـسلمانان                   اما نكتة دوم اين واقعه بازمي     

رو نيستند و در عوض لشكري با سـه           الوصول روبه   ند كه با يك كاروان تجاري سهل      متوجه شد 
آيـد كـه رويـارويي بـا آن امكـان               سوي ايشان مي    برابر جمعيت خودشان و تجهيزاتي فراوان به      

.  بيان شـده اسـت     قرآنصراحت در     امري كه به  . اضمحلال صددرصد مسلمانان را در پيش دارد      
اين موضوع اشاره دارد كه بعضي از اصحاب شركت در اين جنگ را با               سورة انفال به     6در آية   

  : دانستند  مرگ خويش برابر مي
»َلُونكادجي يقِّ فا الْحمدعنَ بيَا تباقُونَ كَأَنَّمسإلَِى ي توْالم مه نظْرُُونَ وي«  
 را هـا   آن وحشت و ترس چنان و كردند  مي مجادله تو با باز حق، شدن  روشن از پس ها  آن«

  »!نگرند مي خود چشم با را آن و شوند مي رانده مرگ سوي به گويي بود كه فراگرفته
) ص(شود پيـامبر      الوقوع جنگ گفته شده است كه باعث مي         در منابع اسلامي از خطر قريب     

كـه  يابـد       نظر چند نفر از ياران در اين متون تاريخي بازتـاب مـي            . از ياران خود نظرسنجي كند    
  :شود  معاذ است كه در زير آورده مي ها نظر سعدبن يكي از آن

 حـق  تـو  ديـن  كـه  داديـم  شهادت و كرديم تصديقت و آورديم ايمان تو به ما: گفت سعد«
 خـدايي  به قسم برو، فرمايي اراده كجا هر اكنون باشيم تو مطيع كه كرديم پيمان و عهد و است
 و شـويم  فرو تو با نيز ما روي فرو آن در و ببري دريا سوي را ما اگر فرستاده، حق به تو را  كه

 هنگـام  بـه  و صبوريم جنگ هنگام به و نداريم باك دشمن با مقابله از نماند، باز ما از كس  هيچ
 ».ببـر  پـيش  را مـا  خـداي  بركـت  بـه  شـوي،  خرسـند  ما رفتار از شايد ،ميگفتار   راست برخورد

  )11: 1374؛ واقدي، 36-1375:7طبري،(
دهد كه از جايي مسلمانان كاملاً بـه وضـعيت وخـيم موجـود آگـاهي                    ان نشان مي  اين سخن 

درايكـوت  . كننـد     دانستند و به آن اشاره مي         زبان نيز اين قضيه را مي       نويسندگان انگليسي . داشتند
او ). Draycott, 1916: 156(اذعان دارد كه قريش تقريباً مطمئن بود كه پيروز اين ميدان اسـت  

كردند كه خون خود را در ايـن راه             شود كه مسلمانان اميد شهادت داشتند و آرزو مي           يادآور مي 
واسطة تشجيع و تحريك محمـد بـوده          دهد كه اين احساس به        البته توضيح مي  . مقدس فدا كنند  

  ).Ibid: 159(است 
چارلز ميلز نيز به اشتياق و شجاعت و نترسي سپاه مسلمانان بـا وجـود تفـاوت آشـكار در                    

جان استون معتقد است كه با وجـود  ). Milles, 1818: 23(كند  اد افراد در دو سپاه اشاره ميتعد
دو دستگي در سپاه قريش، پيروان محمد هيچ پشيماني از اقدام به لشكركشي نداشتند و محمـد   

استون داستان نوجواني ). Johnstone, 1901: 92( آتشين اصحابش اعتماد كامل داشت جرئت به
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سوي دشمنان پرتـاب كـرد و گفـت     كند كه مشتي خرما در دست داشت و آن را به             مي را بازگو 
ها در بهشت به من خواهد رسيد و با شجاعت به صف دشمنان حمله برد و در نهايـت بـه                       اين

  . (Ibid:93)شهادت رسيد
ها كه خود مستشرقان به آن اذعان دارند، مدعاي نخست ايشان را تـا حـدود                    گونه داده    اين

اينكـه شـوق    . كنـد   حداقل در بخشي كه اميد غارت كاروان را برجسته مي         . كند    ادي انكار مي  زي
اسـلام خيلـي     پيروزي به مسلمانان دهد كه شوق      ايشان به رويارويي با سپاهي بزرگ، نشان مي       

البته بعضي از اين نويـسندگان بـه شـجاعت مـسلمانان            . بيشتر از غارت يك كاروان بوده است      
 از اين عقيده كه اصل هدف مـسلمانان  ستنديحاضر نكنند، ولي     جنگ اشاره مي   براي شركت در  
  . جويي بوده، دست بردارند  غارت يا انتقام

كند كه محمد افتخار پيروزي در مقابل چنـان ارتـشي را غنيمـت                  براي مثال موير اذعان مي    
 نفس شهادت اميد به دهد كه قهرمانان  درايكوت توضيح مي ).Muir, 1858:23(دانسته است   مي
 ايـن  در وي خون كه باشد كساني نخستين ميان در كه داشت آن آرزوي كس هر و كشيدند    مي
 :Draycott, 1916(رفتنـد    مـي  نبـرد  پيـاده بـه   پاي يا شتران بر ها  آن.شود  مي ريخته مقدس راه

160.(  
نان بـا وجـود     نكتة مهم ديگر اشارة بسيار محدود به تصميم سپاه قريش به جنگ با مـسلما              

صورت مفصل اين موضوع را       كه منابع اسلامي به     آگاهي از نجات كاروان تجاري است؛ درحالي      
العمل تفـسير   عنوان يك عكس اين تصميم قريش تا حدي كنش سپاه اسلام را به. كنند  مطرح مي 

 اغلـب آن    هاي مستشرقان     اند، اما كتاب    موردي كه بيشتر منابع اسلامي به آن اشاره كرده        . كند    مي
خوبي ايـن تـصميم قـريش و عملكـرد ايـشان را بـه تـصوير                   هشام به   ابن. اند    را به حاشيه رانده   

رسد و همه رغبت   اينكه نامة فرار كاروان و در امنيت قرار گرفتن آن به سپاه قريش مي. كشد  مي
ابوجهـل  . كند  كنند، اما ابوجهل تصميم ديگري دارد و همه را با خود همراه مي   بازگشت پيدا مي  

  :گويد در خصوص اين تصميم چنين مي
تر به سر آب بدر رويم و سه روز در آن جايگاه نزول كنيم                از اين منزل باز نگرديم تا پيش      «

و طرب و نشاط كنيم و مطربان با خود ببريم و خمر خوريم و اشتران را بكشيم و قبايل عـرب                     
 كنيم و ايشان را خلعت و تشريف دهيم و چنـد  اند بخوانيم و ايشان را مهماني     كه در آن نواحي   

روز به اين عيش به سر بريم و آن وقت بازگرديم كه آوازة ما به جملة قبايل عرب بـرود و بـر                       
ها نشيند و تا جاويد كسي نيارد كه قصد قريش كند               همگان معلوم شود و هيبتي از آن ما در دل         
  )277: 1383هشام،  ابن(» .و هيچ لشكر به ايشان مقاومت نيارد كردن

كند كه با وجود نجات كاروان، قـريش بـراي نـابودي مـسلمانان و                   سخن ابوجهل ثابت مي   
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درايكوت به شك قـريش بـراي       . گيرد    دادن جايگاه خود در شبه جزيره تصميم به نبرد مي           نشان
 بايـد  شـوند كـه اعتقـاد دارنـد           و اينكه گروهي از قريش در نهايت پيروز مي         كند    مي ادامه اشاره 

درايكوت اذعـان  ). Draycott, 1916: 159(محمد تنبيه گردد و ترس و رعب به جان وي افتاد 
تواند بـا عـدة چنـدين برابـري خـود ارتـش                 دارد كه اين اميد در سپاه قريش بوده است كه مي          

  .(Ibid:156)مسلمانان را به كلي نابود كند 
هـاي      وضوح داده   ر حالي كه مطالعة منابع به     آورد، د     البته او هيچ گواهي از منابع اسلامي نمي       

دارد كه ابوسفيان دشمن سرسخت محمد   اديث هلند بيان مي. دهند  كافي براي اين مدعا ارائه مي
ايروينـگ نيـز بـه    ). Holand, 1914: 38(خواسته اسـت    بوده و چيزي مگر مرگ محمد را نمي

كند و دليـل آن       اروان تجاري اشاره مي   ادامة لشكركشي قريش با وجود آگاهي از امنيت يافتن ك         
توان محمد را تنبيه كـرد و همچنـين انتقـام               داند و اينكه مي       زدن به محمد و يارانش مي       را ضربه 

ــشته  ــد ك ــت         چن ــد را گرف ــده بودن ــشته ش ــسلمانان ك ــت م ــه دس ــن ب ــيش از اي ــه پ اي ك
)Washington,1850: 68 .(بودي اسـلام را  دهد كه سـپاه قـريش طمـع نـا      ها نشان مي همة اين

البته تفاوت سپاه نيز اين طمـع را طبيعـي          . آيند    داشتند و در نتيجه با اصرار به جنگ، به بدر مي          
هيچ دشمني با اين همه برتري كه در دست دارد و شانس بالا براي پيروزي، از جنگ و       . كند    مي

  .كند  نظر نمي حتي نابودي سپاه دشمن خود صرفه
  

  راطبيعي جنگ بدر در كتب مستشرقانراندن عوامل ف به حاشيه
اي مـسلمانان       انـد، از شـرايط برتـر زمينـه            اغلب آثاري كه جنگ بدر را با تفصيل توصيف كرده         

نيافتنِ قريش بـراي دسـت      هاي آب و توفيق       سخن به ميان آوردند، از دسترسي مسلمانان به چاه        
ش شد و اينكـه سـپاه مكـه در جـاي            اي براي قري      يافتن به آب گفتند، باراني كه عامل بازدارنده       

دليل گيركردن در گل و لاي كم كرد و  نامناسبي اردو زده بود و اين امر توان حركتي ايشان را به 
نفع مسلمانان و به ضـرر قـريش          در نهايت طوفاني كه در جريان جنگ درگرفت و جهت آن به           

  . قرآن استبود، اما نكتة مهم واكنش ايشان در مقابل توضيح اين رخدادها در 
دهـد و       تـرين روايـت را از جنـگ بـدر ارائـه مـي                 عنوان كسي كه مفصل     براي مثال موير به   

گونه  اند، رخدادها را اين  بسياري از نويسندگان پس از او گاهي حتي عيناً مطالبش را بازگو كرده
ين شـرايط   محمد از ا  . دهد كه روز نبرد بدر، روزي طولاني و باداني در زمستان بود               توضيح مي 

توضـيح وي   . بهره برد و ادعا كرد كه جبرئيل با چند هزار فرشته به كمك سپاه او آمـاده اسـت                  
دقيقاً شرحي است كه در منابع اسلامي دربارة چگونگي مشاركت جبرئيل و فرشتگان در غـزوة              

  . بدر بازتاب يافته است
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هـا    ه بـا ايـن شـن   سوي قريش از سوي محمد و فرياد محمد ك    موير از پرتاب مشتي شن به     
دهد كه پـس از آن، طوفـان شـني آمـد كـه ديـد                    او حتي توضيح مي   . كند    شويد، اشاره مي   گيج

. وزيد كه مسلمانان را به هيچ وجه آزار نداد            قريشيان را كاملاً گرفتار مشكل كند و به سمتي مي         
شـدن     مزمحـل  شـدن سـپاه قـريش و        كند كه تمام اين وقايع منجربه متزلزل          در نهايت اذعان مي   

  ).Muir, 1858:235(ايشان شد 
گويد و اينكه چطور محمد از اين پيروزي به نفع خويش با                موير از اهميت اين پيروزي مي     

اي كـه از پـس ايـن            به گونه . داد، بهره برداري كرد       مدعاهايي كه همه چيز را به معجزه ربط مي        
كردن نقـش    اين مرد توانست با مطرح).Ibid: 243(نبرد، محمد جايگاهي رفيع در مدينه يافت 

دادن آن تـا حـد        الهي در حمايت از وي براي پيروزي در نبردي كاملاً نـابرابر و معجـزه جلـوه                
  .(Ibid: 245)برداري كند  زيادي به نفع خود بهره

آورد، تنها با اشاره به اعتقاد مسلمانان بـه    تيسدال در حالي كه از جنگ بدر هيچ روايتي نمي      
كس فرشتگاني را كه محمـد ادعـا    كند و با عبارت هيچ       ودن پيروزي در بدر آن را رد مي       ب  معجزه

تـري را داشـتند، قـضيه را بـه پايـان              هاي بزرگ     پرستان پيروزي   كرد نديده است و اينكه بت         مي
دهـد كـه چگونـه محمـد يـك روز        جان استون توضيح مي. (STIDALL,1895: 138)آورد   مي

اي براي پيروان خويش جلوه داد كه اين باد و    همراه با طوفان بود، به گونهزمستاني عادي را كه
هاي لژيوني از فرشتگان اسـت كـه جبرئيـل و ميكائيـل آن را رهبـري                    زدن  طوفان حاصل از بال   

كند كه محمد تمـام تـلاش خـود را      جورج بون نيز تأكيد مي). Johnstone, 1901:54(كنند   مي
به ياري خداوند نسبت دهـد و عوامـل انـساني و طبيعـي آن را ناديـده                  كرد كه هر رخدادي را      

  ).BOWEN, 1856:61(بگيرد 
  

  رفته در عملكرد نبي اكرم نسبت به اسرا شده يا به حاشيه عوامل برجسته
شود، به بعد از پيروزي سپاه اسلام تعلـق      هاي مستشرقان برجسته مي       بخش ديگري كه در كتاب    

در اين قسمت، تأكيد اصلي بـر       . يابد  ورد مسلمانان با اسيران بازتاب مي     دارد، جايي كه نوع برخ    
گويـد و       كـردن اجـساد قـريش مـي         جرج بون از برهنه   . گيرد    اعدام چند تن از اين اسرا قرار مي       

كند و اينكـه چگونـه همـة ايـن اجـساد در گـودالي                   رفتاري كه بربرانه و وحشيانه توصيف مي      
كند كه اين     گويد و البته اشاره مي         سپس از اعدام دو تن از اسرا مي        شود،    جمعي انداخته مي    دسته

دو فرد از منفورترين اسرا بودند و در آخر، با بيان رقم فديه از آزادشدن اسراي ديگـر در قبـال                     
  .(Ibid:63)كند  پول صحبت مي

ددمنـشانه  كردن اجساد، رفتـار       او نيز از برهنه   . گيرد    جورج بوش نيز از همين الفاظ بهره مي       
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دهد   استبارت توضيح مي). Bush , 1837: 115(كند   با اسرا و گرفتن فديه در ازاي آزادي ياد مي
نويـسد كـه اسـرا در         سپس مـي  . زند    كه اسرا در همان منطقه اعدام شدند و از تعداد حرفي نمي           

در كمال خونسردي به دام مرگ رفتند و در غروب اين نبرد محمد حكم كشتار فجيعـي را صـا                  
  . كرد

حتي دو روز بعد يكي از اسرا به نام عقبه در كمال خونسردي به قتل رسيد، سـپس اذعـان                    
 :STOBART, 1878(دارد كه بعد از بحث و ستيز بر سر غنائم قانون خمـس برقـرار شـد      مي

  .ترين توصيف از چگونگي رفتار با اسرا به ويليام موير تعلق دارد  ترين و جالب  ، اما مفصل)156
رحمانه به      نويسد كه بلافاصله بعد از پايان جنگ، بعضي از اسرا بي              موير در كتاب خود مي     

از تقاضاي بلال براي كشتن اسرا و       . قتل رسيدند و اين نشان دهندة روح وحشي مسلمانان بود         
گويد كه بـا وجـود همـة      نويسد و بعد مي   درخواست عبدالرحمن عوف براي رحم به ايشان مي       

حـارث    موير با جزئيات از اعدام نضربن.)Muir, 1858:236( دو اسير ديگر مثله شدند ها با اين
دهـد،      اي است كه انگار توصيفي ادبي را ارائه مـي             برد به گونه      گويد و جملاتي كه به كار مي          مي

  ).Ibid: 241(كند   دليل اين اعدام نمي اي به  اما هيچ اشاره
نويسد و باز با تعابيري تلخ ايـن عمـل را توصـيف                 را مي شدن يكي ديگر از اس      بعد از كشته  

گويـد و       بـه ديگـران مـي       او علت اعدام را شكايت اين اسير از بدرفتاري بـه او نـسبت             . كند    مي
كنـد كـه        موير ادعا مـي   . هيچ ترحمي آن مرد را به قتل رساند         نويسد، اما فاتح بدون قلب، بي         مي

واسـطة رحـم ذاتـي كـه داشـت           و اين ابوبكر بود كه به      داشت محمد به كشتار همة اسرا تمايل     
نكتة جالب توجه در نگاشته موير بازتاب رفتار ). Ibid: 239(توانست جلو اين كشتار را بگيرد 

كند كه اين رفتـار مهربانانـه بـا           آيد، اما او ادعا مي      آميز پيامبر با اسرا است كه در ادامه مي          شفقت
  ).Ibid: 2-241(ها را به اسلام دعوت كند   تا آنفكر ايجاد تأثير بر ايشان بوده

دهـد كـه      كند، حتـي توضـيح مـي        اديث هلند به مهرباني مسلمانان با اسرا اشارة مستقيم مي         
ها بعد يكي از اين اسرا چگونه از رفتاري كه با او شده بود، سپاسگزار بود و ايـن رفتـاري                       سال

 درايكوت تنها در .)Holand, 1914: 41(بود بود كه پيش از اين در مردمان عرب مشاهده نشده 
شدن محمد به يك حـاكم و         گويد و سپس مفصل از تبديل         حد يك جمله مهرباني با اسرا را مي       

  .)Draycott, 1916: 170(گويد   قدرت سياسي سخن مي
گرفتن از اسراي با سواد براي آموختن سـواد           شود كمك     يكي از وقايعي كه ناديده گرفته مي      

در بعضي از منابع اسلامي آمده است كه پيامبر با اسرا قرار گذاشت كـه هـر                 . مانان است به مسل 
: 1374واقـدي، (كس ده كودك از كودكان مدينه را نوشتن بياموزد، فدية او بخشيده خواهد شد               

  .شود  ها ديده نمي  اين بخش از تاريخ در هيچ كدام از آثار غربي). 119: 1413؛ الذهبي، 19
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  گيري نتيجه
هايي است كه در        يكي از انگاره  ) ص(ويژه در رفتار نبي اكرم      طلبي در اسلام و به      انگارة خشونت 

ميان متون توليدشدة مستشرقان غربي، بيشترين بازتاب را داشته و بالاترين تـأثير را بـر فـضاي                  
بخـشي از بازتوليـد ايـن انگـاره بـا بـه تصويركـشيدن               . انديشگاني عصر حاضر گذاشته اسـت     

گيرد، عملي كه دستيابي به منابع تاريخي اسلامي قرون نخـستين بـه                 هاي تاريخي انجام مي      داده
تـرين غـزوات        عنوان يكي از مهـم      در اين ميان، جنگ بدر به     . آن صورت علمي و موجه بخشيد     

عنايت خاص متون اسلامي به اين واقعه تاريخي        . مدنظر ويژه قرار گرفت   ) ص(حضرت محمد 
عنـوان يـك كـنش اجتمـاعي كـه       ترين بخش از هـر مـتن بـه           مهم. كمك كرد نيز به اين رخداد     

هـاي      بـردن از داده     دهندة قصد نويسنده از نگارش آن متن باشد، چگـونگي بهـره               تواند نشان     مي
رانـدن برخـي      كردن بعضي از اطلاعات حول يك موضـوع و بـه حاشـيه              برجسته. موجود است 

كتـب  . از نگاشتن آن مـتن چـه مقـصودي داشـته اسـت            تواند نشان دهد كه نويسنده          ديگر، مي 
ارائـه دهنـد    ) ص(هاي تاريخي، تصويري از نبي اكرم         مستشرقاني كه سعي كردند با بازتاب داده      

تـرين و       عنوان مهـم    در اين ميان، به تصويركشيدن جنگ بدر به       . نيز از اين قاعده مستثني نيست     
هـاي      توانـد شـكل اسـتفادة مستـشرقان از داده             تأثيرگذارترين نبرد در زندگي پيامبر اسلام، مـي       

  .تاريخي را به نمايش بگذارد
شده در اين مقاله نشان داده شد كه مستشرقان اصـل تأكيـد خـويش را بـر        در بررسي انجام  

ايشان هدف دستيابي به يك     . كشيد    طلبي را به تصوير مي      رخدادهايي متمركز كردند كه خشونت    
صورت غلوآميز دارنـد،   كنند و سعي در توصيف آن به        برجسته مي  كاروان تجاري و تاراج آن را     

نماينـد و حتـي         رنـگ مـي       اما بخش امكان رويارويي با يك لشكر مجهز و چند برابـري را كـم              
توزي در مـسلمانان را برجـسته    كينه. دانند   پذيرش اين خطر بزرگ را از قدرت تهييج محمد مي         

را ) ص(سلمانان و ميزان كينة ايشان به حـضرت محمـد         كنند و تلاش قريش براي نابودي م          مي
شـده در قـرآن و        در ضمن هيچ كدام از رخدادهاي فرا طبيعـي بازتـاب داده           . رانند    به حاشيه مي  

دهند كه محمد آن را بزرگ كـرده            منابع اسلامي را نپذيرفته و همه را به وقايع طبيعي ارتباط مي           
  . ستاي دروغين جلوه داده شده ا  يا به گونه

هاي بسيار از رفتار مهربانانه مسلمانان با اسرا كه پيش از اين در بين                  اين متون با وجود داده    
اي نداشته اسـت، بيـشترين تأكيـد خـويش را بـر كـشتن چنـد اسـير بـدون                         اعراب هيچ سابقه  

كنند كه بـا وجـود          صورت واضحي سعي مي     گذارند؛ بنابراين به      دادن علت حقيقي آن مي      بازتاب
اي آن را بازتـاب دهنـد كـه انگـارة                گونـه   ه تصويركشيدن رخدادهاي تاريخي غزوة بـدر، بـه        ب

هـاي تـاريخي        كنشي كـه تقريبـاً دربـارة اغلـب داده         . طلبي در اسلام را برجسته نمايد       خشونت
  .شود زندگي پيامبر اسلام مشاهده مي
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  منابع 
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پژوهـشكدة  : ، ترجمة حميد نـساج و همكـاران، تهـران         تفكر اروپايي اسلام در   ) 1387(حوراني، آلبرت   
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TitleThe concept of Islam, the religion of the sword, has many adherents in the 
world today. A Much of this thought was created by early Islamic historians. These 
writers placed great emphasis on the wars of the Prophet of Islam. And later 
ignorant writers intensified this process. The Battle of Badr has the greatest 
resonance in the historical sources of early Islam, which provided later biographers 
with important information about the Battle of Badr. The Orientalists of the colonial 
period also used these data a lot for various purposes, making some events appear 
important while downplaying or deleting others. This review helps to know the 
author's performance and intellectual orientation as well as the degree of his bias, 
and it reveals the author's degree of hostility or neutrality toward the Prophet of 
Islam. Examine how the Battle of Badr is reflected in the texts of English-language 
Orientalists of the Victorian period.   
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